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1398، پاییز و زمستان 2 ةشمارسال یازدهم،   

21/2/178شمارة پیاپی   

  

کمیسیون نشريات علمی  20/7/1388مورخّ  1196/11/3براساس مجوزّ شمارة  نشريهّاين 

 پژوهشی می باشد.    –وزارت علوم، تحقیقات و فناّوری دارای اعتبار علمی 

 در پایگاههای زیر نمایه می شود: نشریهّاین 

 (ISC) پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  -

 (SID)پایگاه اطلّاعات علمی جهاد دانشگاهی   -

 (Magiran)پایگاه بانک اطلّاعات نشریاّت کشور -



 
 

 زبان و ادبیاّت عربی هنشريراهنماي تدوين و شرايط پذيرش مقاله در 
 

 مقاله باید حاصل کار نویسندة آن باشد. -1

 مقاله یا چکیدة آن نباید در نشریة دیگری چاپ شده باشد. -2

 دیگری ارسال شده باشد یا بشود. مجلةمقاله نباید قبلاً یا همزمان برای ارزیابی به  -3

 با نویسنده مقاله است. قی مربوط به تحقیق و مطالب مقاله و اخلاهر گونه مسؤولیت علمی  -4

 )فرم مربوط به تعهد موارد فوق باید با امضای نویسنده اصلی همراه با مقاله ارسال شود.(

 زبان و ادبیاّت عربی محفوظ است. نشریهّحق ویراستاری برای  -5

 هیأت تحریریه است. تأیید مقاله برای چاپ، مشروط به نتیجه ارزیابی داوران و نظر -6

 صفحة استاندارد نشریه  باشد. 20جحم متوسط مقاله باید   -7

 مقاله باید چکیده فارسی و انگلیسی داشته باشد و چکیده باید شامل کلید واژه ها باشد.  -8

سندگان )یا مدرک  -9 سنده یا نوی شگاه محل کار نوی شد و عنوان مقاله همراه ذکر نام و نام خانوادگی و مرتبه علمی و دان صیلی او یا آنها( با تح
 مدرک تحصیلی دانشجویان دوره دکتری ضمیمه شود.

 مقاله باید شامل مقدمه، متن و نتیجه باشد. -10

 زبان مقاله می تواند فارسی یا عربی باشد.  -11

 ارجاع داخل متن منطبق با ویژگیهای یادشده در منابع )نام مؤلف ، سال تألیف و صفحه ( باشد. -12

 یب الفبایی نام خانوادگی مؤلف باشد.فهرست منابع به ترت -13

 خودداری کند.« نگارنده»اگر نویسندة مقاله به اثری از آثار خود ارجاع می دهد لازم است در فهرست منابع از ذکر عبارت  -14

 

 

  
بول مسؤولیت اینجانب نویسنده )اصلی( مقاله ...................................................................... ضمن ق

کامل در خصوص مراعات اصول اخلاقی و صحتّ علمی مطالب مندرج در مقاله، مواد زیر را 
 ضمانت می کنم:

 مقاله ........................................... یا چکیده آن در هیچ نشریه ای به چاپ نرسیده است. -1

 مقاله....................................... -2

زبان و ادبیّات عربی دانشکدة ادبیاّت دانشگاه فردوسی مشهد  نشریّةیا همزمان با ارسال به قبل 
یاد شده به هیچ  ةنشریّبه هیچ نشریه دیگری ارسال نشده و تا زمان اعلام پاسخ نهایی از سوی 

 نشریه دیگری ارسال نخواهد شد.
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 غسان کنفانی« القبر يف یدٌ»روایت شناسی داستان کوتاه 

 بر اساس نظریة ژرار ژنت

 ی(پژوهش یعلم)

 ی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران(سمانه نوروزی )دانشجوی دکتر

 1یحیی معروف )استاد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران، نویسنده مسئول(

doi.org/10.22067/jall.v11i2.55521 

 1-17صص:

 

 چکیده

ما را  ،ی جدیدهاساس نظریها تحلیل آن بر ادبی است که ةو عنصری اساسی در نظریوایت یکی از مهمترین فنون ادبی ر     

 فرانسوی، رار ژنتژد. اننظریه پردازان بسیاری ساختار روایت را مورد بررسی قرار دادهرساند. در راه درک متون ادبی یاری می

 آید. شمار می ناسی بههای روایت شثرترین نظریهمؤترین و کاملساختارگرا است که نظریة او از  پردازان ترین نظریهاز برجسته

وجه یا حال و  های زمان،مؤلفهوصیفی مبتنی بر نقد روایت شناختی، ت-رویکردی تحلیلیاین است که با  گاننگارندهدف 

را مورد واکاوی  یاثر غسان کنفان« القمیص المسروق»از مجموعة « یدٌ فی القبر»ر داستان کوتاه دژنت را  ةنظری هوا و لحن

این بررسی نشان  .دنبسنجو همچنین میزان نظام مند بودن اثر داستانی او را  این نویسندهتوان داستان پردازی  و قرار دهند

 به کارگیری ا دراستعداد کنفانی راز سوی دیگر  و روایت استای بررسی یی فراگیر و کاربردی برالگوکه نظریة ژنت  دهدمی

استفاده . سازدیمهویدا  منسجم، جذاب و پرهیجاناثری  و ارائة این داستانی مناسب با درون مایه عناصر داستانی و شگردهای

 کند. می باتاثاین ادعا را  و...های زیبا وصف پردازیگفتگو،  ۀگیری از شیوراوی اول شخص، بهرههای زمانی، تکنیکاز

  ژنت، کنفانی، یدٌ فی القبر. روایت شناسی، :هاکلید واژه

                                                           
     31/4/1396تاریخ پذیرش:   9/2/1395تاریخ دریافت :
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 مقدمه. 1

ی روایت، رود. تحقیقاتی که در قرن بیستم در زمینهنوین ادبی به شمار می های نظریةترین حوزهروایت، یکی از مهم     

( 76: 1380اس برای جنبش )ساختارگرایی( بوده است. )وبستر، خاصه توسط اروپاییان صورت گرفته، در حکم پایه و اس

« تسوتان تودوروف»لیتوانیایی، « آ.ج گریمای»را بنیان گذارد که  1ساختارگرایی، علم ادبی کاملاً جدیدی به نام روایت شناسی

: 1380،  روند. )ایگلتونمیهای نامدار آن به شمار فرانسوی از چهره« رولان بارت»و « کلود برمون»، «ژرار ژنت»بلغاری، 

ها کار چندانی نداشت بلکه بر ساختار روایت متمرکز بود. مشخصة روایت شناسی با ساختار بنیادین درون مایة داستان( 143

تمرکز بر ساختارهای زیربنایی است  -به ناگزیر –ها، تمرکز بر روشمندی و نگاه ساختارگرا به چگونگی روایت شدن داستان

هدف نهایی روایت شناسی کشف الگوی جامع روایت  (86: 1389کند. )اشمیتس، پذیر میها را امکانری داستانکه شکل گی

کنند. ها هستند که تولید معنا را میسر میها را در برگیرد. در واقع همین روشهای ممکن روایت داستاناست که تمامی روش

 (86: 1384)برتنس، 

نسوی، به دفعات توانسته است از طریق ساختار روشن و منطقی و واژگان منسجم و دقیقی که ، پژوهشگر فرا 2ژرار ژنت     

مستحکمی  گشایی کند. تمامی آثار او شالودۀ ی نقد ادبی گرهدر کتب و مقالات مختلف خود ارائه کرده است از مسائل پیچیده

 روزه، بسیاری از پژوهشگران، نظریةام (76: 1389اشمیتس،  های بیشتری را انجام داد. )توان با تکیه بر آنها کارهستند که می

 اند تا با بررسی ساختار روایی آثار نویسندگان بزرگ به معرفی هر چه بهتر آنها بپردازند.او را اساس کار خود قرار داده

 ینی، را بر اساس نظریةفلسط بزرگ سینوداستاناثر غسان کنفانی، « یدٌ فی القبر»این مقاله سعی بر آن دارد که داستان       

 توانسته پردازهینظرن دهد که اینشان می سوکیی روایتی، از ژرار ژنت تحلیل و واکاوی کند. تناسب این داستان با این الگو

عناصر  یریکارگبهاست به الگویی فراگیر و کاربردی برای بررسی روایت دست یابد و از سوی دیگر توانمندی نویسنده را در 

 کند.استان و خلق داستانی غنی نمایان مید

پردازند لحن می به بررسی آن بر اساس سه مقولة نظریة او یعنی زمان، وجه و ،نگارندگان پس از معرفی خلاصه داستان     

 : ندیگوپاسخهای زیر حلیلی  بر آن سعی دارند که در این پژوهش به سؤالت-روش توصیفی برهیتکو با 

 روایتش برای خواننده استفاده کرده است؟ یةمادرونموضوع و  ی، چگونه از عنصر زمان برای ارائةغسان کنفان -1

ای و با استفاده از چه شود؟ راوی، با چه زاویهتصویر کشیده می ی دید در این داستان چگونه بهجایگاه راوی و زاویه -2

 گذارد؟ هایی بر مخاطب تأثیر میترفند

 ست؟اصدای راوی را چگونه در داستان منعکس کرده  نویسنده، لحن یا -3

 

 

 

                                                           
1 - narratology 
2- Gerard Genette 



3                                                        ...غسان« فی القبر دٌی»داستان کوتاه  یشناس تیروا                              سال یازدهم    

 

 

 تحقیق پیشینه

 کنیم:به موارد زیر اشاره می هاآن از جملةاند. پرداختهژنت  بر اساس نظریة مقالاتی به بررسی آثار غسان کنفانی تاکنون      

رجال "رمان پایداری مورد کاوی رمان  کارکرد راوی در شیوۀ روایتگری»در مقالة  (1390) صلاح الدین عبدی و مریم مرادی

اند. در مقالة شگردهای به کار گرفته شده توسط روایتگر داستان را مورد بررسی قرار داده« اثر غسان کنفانی "فی الشمس

از غسان  "ما تبقی لکم"و "رجال فی الشمس"شگردهای روایت زمان در ادبیات پایداری فلسطین )مطالعة مورد پژوهانه »

در این داستان مورد واکاوی قرار  آن راهای آرایش زمان و انواع روش ،(1390) فرامرز میرزایی و مریم مرادیاثر « (کنفانی

الافق "بررسی رابطة زمان و جذابیت در روایت »( در مقالة 1391) حسن گودرزی لمراسکی و علی بابا پورروشن گیرد.می

رابطه »های زمانی اثری جذاب خلق کرده است. که کنفانی با استفاده از انواع شگرد اندثابت کرده« از غسان کنفانی "وراء البوابه

است.  (1392) دکتر حسن گودرزی لمراسکی و علی بابا پورروشنة نوشتنیز  « "سرزمین غمزدۀ پرتغال"زمان و تم در روایت 

ای نویسنده را برای تقویت تم روایت آشکار هژنت سعی دارند که ظرفیت در این پژوهش، نگارندگان با تأکید بر نظریة ژرار

راوی و  ،«غسان کنفانی»اثر « "ما تبقی لکم"راوی و کانون شدگی در رمان »در مقالة  (1393) سازند. احمد رضا صاعدی

 کانون سازی این روایت را بر اساس دیدگاه ناقدان ساختارگرا از جمله ژنت بررسی نموده است.

؛ امّا این اندآثار غسان کنفانی بر اساس یک مؤلفه نظریه ژنت مانند زمان یا کانون روایی پرداختهها به تحلیل این پژوهش   

های گستردۀ روایی آن را با تحلیلی جامع، ظرفیتنماید و ژنت را در این اثر کنفانی واکاوی می های نظریةمقاله همة مؤلفه

ژنت  اثر غسان کنفانی بر اساس نظریة« ریدٌ فی القب»شناسی داستان ی روایت تاکنون در زمینه افزون بر ایندهد. نشان می

 پژوهشی صورت نگرفته است. 

 

 داستان ةخلاص. 2

که برای راوی و دوستش به نام سهیل که هر دو دانشجوی پردازد می جالب ییماجرابه تصویر پردازی « یدٌ فی القبر»داستان      

کنند و چنین وانمود لیره برای خریدن یک اسکلت می 75خود درخواست  ۀواداز خان هاآن .دهدرخ مید، پزشکی هستن

گیرند که به یک قبرستان شوند تصمیم میاز دریافت پول ناامید می کهیوقتچنین خواسته است.  هاآننمایند که دانشگاه از می

روند و با ترس و می در خارج شهری قبرستان یسوبهقدیمی بروند و اسکلت جسدی را بدزدند. سرانجام در یک سحرگاه 

است.  فرورفتهکشد که دستش در چشم جسد فریاد می واروانهیدکار، سهیل  ةکنند. در نیمکار خود را شروع می فراوان ۀدلهر

و نیز  برای خودنمایی هاآنکند که گریزند. در ادامه، راوی اعتراف میکار خود را ناتمام گذاشته و می، آن دو، هراسان رونیازا

را در  اتفاق، سهیل که بارها ماجرا نیا از بعدبرای اینکه نشان دهند دانشجوی پزشکی هستند چنین کاری را انجام دادند. 

 ۀشود. راوی نیز که دیگر توان دیدن اسکلت ندارد تغییر رشته داده و به دانشکدکند اخراج میدانشگاه برای دیگران تعریف می

 ةیک قبرستان واقعی نبود، بلکه زمین متروک هاآنمورد نظر  قبرستان شود کهه میمتوجّ هفت سال،بعد از  او رود.حقوق می

هایی به شکل قبر در آن ساخته و از ترس سارقان، گندم و آرد را یک کشاورز ترکی بوده است که در روزگار قحطی، حفره

 در آن مخفی کرده است.
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 پردازش موضوع. 3

ت. موضوع میلادی منتشر کرده اس 1983و  1972های روایت شناسی در سال زمینةرا در آثارش ژرار ژنت، نخستین      

ن آثار از . اما ژنت در ایاست ان از دست رفته( اثر مارسل پروسترمان معروف )در جستجوی زم ،بحث در آثار یاد شده

م روایت شناسی عرضه کند. نظا ای عمومیریهارائه روایت، نظ ۀخواهد در خصوص شیورود: او میتفسیر این رمان فراتر می

که  روایت شناسی ۀنظام روایت شناسی در عصر حاضر است، چرا که حتی آن دسته از پژوهشگران حوزترین ، مهمژنت

 (76: 1389اند. )اشمیتس، های خود قرار دادهکنند اغلب آن را مبنای رهیافتصراحتاً آن را قبول یا دنبال نمی

ترین اثری است که به شناخت روایت شناسی یاری مهم 1که کتاب ژنت به نام گفتمان روایی ر این باورندبسیاری ب     

 (87: 1384رساند. )برتنس، می

 شمارد:او در این کتاب سه سطح را برای یک روایت بر می

: 1380اج کرد. )ایگلتون،ررا از متن استختوان آن افتند و میها عملاً در آن اتفاق می: داستان تسلسلی است که رویداد2داستان -1

45) 

 که نقل رخدادها را بر عهده دارد. : کلام شفاهی یا مکتوب است3متن -2

است که کسی آن را بگوید یا بنویسد. از این رو، : از آنجا که متن، کلام شفاهی یا مکتوب است مستلزم این 4روایتگری -3

 (12: 1387خلق اثر است. )ریمون کنان،  سومین جنبه یعنی روایتگری، کنش یا فرآیند

؛ اما همواره کندکند و بیشتر به متن روایی )واژگان موجود بر کاغذ( توجه میژنت سه سطح یاد شده را از هم تفکیک می

 (55: 1390کنند. )دزفولیان، تعامل دارند و جداگانه عمل نمییکدیگر کند که این سه سطح باتأکید می

 کند:رای تحلیل قصه مطرح میژنت سه مقوله را ب

  5زمان . 1. 3

ختصاص داده های ادبی و نقدی بیشترین سهم را به خود ازمان یکی از مسائل قرن بیستم است که در بررسی ةمسئل      

آن در روایت  است. بیشتر نویسندگان و ناقدان به کندوکاو در مفهوم زمان روایت و سطوح آن و نیز به جایگاه و بازتاب

لکه نقش بسیار کند بوهمی نیست که حوادث را به هم متصل می ةزمان فقط مانند یک رشت (36: 2004اند. )قصراوی، رداختهپ

 (193: 1998کنند. )مرتاض، مهمی در ساختار روایت دارد. داستان نویسان بزرگ به این مسأله بسیار توجه می

                                                           
1 -narrative discourse 
2- histoire 
3 - recite 
4 - narration 
5 - time 
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 (37: 2004راوی، قصمحسوب کرد که بیشترین پیوند را با زمان دارد. ) انواع ادبیبه عنوان یکی از توان میقصه را        

داستان( محسوب  اصلی ابزار بازنمایی )زبان( و شیء بازنموده )حوادث ةزمان مؤلف ،این است که در آن ویژگی روایت کلامی

 (62: 1387شود. )ریمون کنان، می

میان زمان گاه او،  ةبر اساس نظری (79: 1393، ژرار ژنت است. )تولان ،متن زمان ۀتأثیرگذارترین نظریه پرداز جدید دربار     

میان حوادث  ةگاه شماران ةسطح متن، رابطه برقرار است. زمان داستان، رابط ةسطح داستان و زمان نه الزاماً گاه شماران ةشماران

ن این حوادث. ژنت بر اساس این داستان است بدان گونه که در اصل رخ داده است و زمان متن، چگونگی جایگزین کرد

  2یا دیرش تداوم -2 1 نظم یا ترتیب -1زمانی میان زمان سطح داستان و زمان سطح متن است:  ةرابطه، معتقد به سه نوع رابط

 (54: 1391. )حری، 3بسامد -3

 

 نظم )ترتیب(. 1. 1. 3

کند و ناهماهنگی میان نظم ظم آنها در متن بحث میهای داستان و نمیان توالی رخداد ةرابط ۀدربارژنت در این مبحث      

شوند. گذشته نگر، روایت تقسیم می 6و آینده نگر 5گذشته نگر ةنامد که به دو دستمی 4داستان و نظم متن را زمان پریشی

کس کند. برعای در داستان رجعت میمتن است. گویی روایت به گذشته ۀرخداد داستان پس از نقل رخدادهای سپری شد

ریمون کند. )داستان نقل مکان می ۀهای اولیه است. گویی روایت به آیندآینده نگر، روایت رخداد داستان پیش از نقل رخداد

های گذشته نگر یا آینده نگر های گذشته و آینده را شرح دهد. رویدادتواند رویداد( به عبارت دیگر راوی می65: 1387کنان، 

گویند یا بیرون از چارچوب روایت ایت جای دارند که به آن گذشته نگر یا آینده نگر درونی مییا در چارچوب زمان اصلی رو

  (91 :1389 گویند. )والاس،هستند که به آن گذشته نگر یا آینده نگر بیرونی می

ث به شکل متوالی ددر داستان )یدٌ فی القبر(، راوی تا حدود زیادی نظم میان حوادث داستان را رعایت کرده است. حوا      

شده است و بیشتر  اند و از انسجام برخوردارند. داستان در موارد اندکی دچار زمان پریشیو بر اساس نظم تقویمی بیان شده

 هایی از آن را در داستان ارائه می شود:نگر است که نمونهها از نوع گذشتهاین زمان پریشی

أنا أذکر کیف »دهد. گردد و خواننده را در درک بهتر روایت یاری میرمیراوی برای روشن کردن حقیقت ماجرا به گذشته ب
یه ثمن المقبرة، و أنه توقع أن یعود إلیه مرعوباً فیعط ىقال لي عمه غداة الحادث أنه لم یکن یامل أن یستطیع سهیل الوصول إل

: 1987 ی،کنفان)«ین لقیا جزاءهما من القبر و المیت.إن اللص فلقد سبح ربه طویلًا حینما سمع القصة، و قال لأختي يالهیکل..أما أب

68) . 

                                                           
1 - order 
2 - duration 
3 - frequency 
4 - anachronies 
5 - analepsis 
6 - prolepsis 
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من به یاد دارم که چگونه عموی سهیل در صبح روز حادثه به من گفت که انتظار نداشت سهیل بتواند به مقبره »)ترجمه( 

که قصه را شنید  و پول اسکلت را به او بدهد. اما پدرم هنگامی برسد. او توقع داشت که سهیل، وحشت زده نزد او بازگردد

 «خداوند را بسیار شکر کرد و به خواهرم گفت که دزدان جزای کار خود را از مقبره و مرده دیدند.

گردد که با سهیل در جستجوی اسکلت به نبش قبر پرداختند و واکنش عموی سهیل و پدر راوی را بعد او به زمانی برمی   

ین بازگشت به گذشته در راستای حوادث اصلی داستان و در محدودۀ زمان آن کند. ااز شنیدن ماجرا برای خواننده بازگو می

ای که درمحدودۀ داستان است، است و به همین دلیل گذشته نگر درونی است. در قسمتی دیگر راوی با بازگشت به گذشته

 (67)همان:  «.أن نشتری هیکلًا عظمیاً  لیة الطبالأولى من ک ةا في السنإنه لم یکن مطلوباً من  »کند. به حقیقتی بزرگ اعتراف می

راوی برای کامل کردن داستان، ماجرای  «در سال اول دانشکدۀ پزشکی از ما خواسته نشده بود که اسکلت بخریم.»)ترجمه( 

لاح المقبرة لم تکن مقبرة..کانت أرضاً مهملة لف»کند. دهد و واقعیت را برای مخاطب روشن میقبرستان مورد نظر را توضیح می
لمستودعات صغیرة خزن فیها القمح و الطحین  ة، حرص أیام المجاعات أن یبني فیها قبوراً من طین، لم تکن في الواقع إلا أغطیيترک

 (68)همان:  «.لا تسرق أو تصادر ىک

ایی گلی آن مقبره یک مقبره نبود. زمین متروکة یک کشاورز ترک بود که در روزگار قحطی خواست که در آن قبره» )ترجمه(

کوچکی بود که گندم و آرد را در آن ذخیره کرده بود تا سرقت یا انبارهای بسازد. این قبرها در واقع سقف و پوششی برای  

 این حادثه از چارچوب زمان اصلی روایت خارج است، گذشته نگر بیرونی است. از آنجا که  «مصادره نشود.

نگری درونی است زیرا که در چارچوب روایت و مربوط به خط سیر آن است. های این روایت از نوع آینده آینده نگری     
 «أن أکسب سمعتي فى الکلیة حینما یروي سهیل الحادثة غداً. شجاعتي..بینما کان علي   ىکان واضحاً لي أن سهیلًا یطمئن إل»

 (64)همان: 

نکه من باید فردا، در آن هنگام که سهیل ماجرا .ضمن ای.برای من روشن بود که سهیل به شجاعتم اطمینان دارد.»)ترجمه (  

 «کند آبرویم را حفظ کنم.را تعریف می

کند و آبرو و غرور او با پیشگویی این موضوع که فردا سهیل در دانشگاه ماجرا را برای همه تعریف می روایتگر داستان 

 کند. ای از شخصیت سهیل را آشکار میشود، گوشهلگدمال می

با بیان این موضوع، نوعی اضطراب و هیجان  دهد واز داستان، از آمدن کشاورزان به شهر خبر می دیگری سمتق او در     

أخذت المعول منه حینما تعب، ثم عاد » .نمایدکند و خواننده را برای خواندن ادامة آن ترغیب میدر روند داستان ایجاد می
 ( 64)همان:  «المدینة. ىلاحین بالقدوم إلفأخذه مني..کنا نعمل بسرعةخوف أن تبدأ قوافل الف

های کشاورزان هنگامی که خسته شد کلنگ را از او گرفتم، سپس او کلنگ را از من گرفت و ما از ترس اینکه کاروان»)ترجمه( 

  «کردیم.به سرعت کار می ،شروع به آمدن به شهر کنند
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 تداوم.2. 1. 3

یک  از نظر ژنت، ها و طول متن است.ت که بیانگر ارتباط میان مدت واقعی رویدادزمانی روایت، تداوم اس ةدومین جنب     

أثیرات ریتم تتواند صورت پذیرد، اما بدون تغییر ریتم روایت )شتاب یا کاهش سرعت( یا روایت بدون زمان پریشی هم می

توان گسترش ا میری داستان یا کارکردها هادهد کدام رخداد( تداوم روایت نشان می303: 1391پذیر نیست. )یعقوبی، امکان

قیق و بیشتری باید دشرح  هایی را یافت که در چه مواردی داستان را باها و ضابطهتوان قاعدهداد یا حذف کرد. تا حدودی می

ن اوم بیا( ژنت، چهار حالت را برای تد317: 1389شود. )احمدی، گیرد و کجا آرام میا قصه گویی سرعت میآورد، کج

 :کندمی

شود، زمان داستان از حرکت باز در این حالت زمان سخن صرف توصیف یا تفسیر می :1توصیفیدرنگ . 1. 2. 1. 3

 پذیرد.ایستد و به واقع هیچ کنشی صورت نمیمی

به  کند ومی گیرد و فضای داستانش را جذابغسان کنفانی از نویسندگانی است که در آثارش از این شگرد بسیار بهره می

و سایه و صدا  بخشد و آن را پر از نور و رنگبه جهان داستان، بعد و فضا می ،پردازد. توصیفتقویت تم )موضوع( آن می

جان ز کلمات بیاکند که جهانی که در آن به سیاحت مشغول است سازد و در نتیجه این پندار را برای خواننده تقویت میمی

زیبا، داستان را برای  ( در این داستان، نویسنده با توصیفاتی354: 1380یت دارد. )ایرانی، پدید نیامده بلکه زنده است و واقع

 تر ساخته و از شتاب روایت کاسته است.خواننده مهیج

زرقاوان ترجفان کانت شفتاه ال»کند. راوی حالات سهیل را که به شدت ترسیده بود به زیبایی و دقت برای مخاطب ترسیم می
ان وجهه أسنانه صیاح حیوان مذبوح، وکان کله ینتفض فوق البلاطة و کأن یداً رهیبة لشیطان غیر مرئي تهزه بعنف..ک وهو یعلک بین

 (67: 1987)کنفانی،  «جنبیه کانت تختلط حبیبات العرق برمل البلاط الناعم.. ىبلا لون وکانت عیونه مدورة وحمراء وعل

سنگفرش وی رزد. تمام وجودش به شدت بر های نامفهوم میکرد و حرفمی د و غر و لندیلرزهای کبودش میلب» )ترجمه(

نش کاسة خون داد. رنگ بر رخسار نداشت و چشماپرید، گویی دست ترسناک غیبی او را به تندی تکان میبالا و پایین می

 «شد.مخلوط میزمین سنگفرش نرم های های عرق با شنشده بود. در کنارش دانه

 .ود تجسم کندخآنجا را در ذهن شود که خواننده بتواند به خوبی نیز، توصیف زیبای این قبرستان سبب می در اینجا     
کان کانت ثمة مقبرة خارج المدینة..لم تکن مسورة، ولم یکن فیها عادة حارس ما..کانت مقبرة من ذلک الطراز الذی یوجد في م»

 ( 62)همان:  «اؤوا من مکان بعید ثم ماتوا.بعید، بلا مبرر، کبقایا معرکة قدیمة بین غرباء ج

د. گورستانی مانند هم نبو یتر گورستانی در خارج شهر قرار داشت...دیوار نداشت و معمولاً در آنجا نگهبانآن طرف»)ترجمه( 

یان دیمی مشوند. گویی بازمانده جنگی قهایی که بی نام و نشان و سوت و کور در مکانی دوردست یافت میآن گورستان

  «بیگانگانی بودند که از مکانی دور آمده و سپس مرده بودند.

                                                           
1 - pause 
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یعنی شکاف آشکار یا پنهان در توالی داستان برای حرکت دادن یا پراندن داستان به جلو، به عبارتی : 1حذف. 2. 2. 1. 3

نین حالتی، زمان داستان مقداری از زمان، مربوط به داستان است که به هیچ وجه در متن نقل و بازنمایی نشده است. در چ

 (136: 1387ماند. )قاسمی پور، کند ولی سخن متوقف میبرای خود حرکت می

تواند مدت زمان حذف شده را به طور ذف علنی: در این نوع حذف، خواننده میح -1به طور کلی، حذف بر سه نوع است: 

ی: راوی در این حالت، مشخص حذف غیر علن -2( مانند )بعد از چند هفته و ... ریح و از طریق سیاق متن مشخص کند؛ص

ها بزرگ گذرد و بچهمانند )روزها می وار است و زمان حذف شده مبهم است؛کردن زمان حذف شده به طور دقیق دش

کند و خواننده باید از خلال داستان حذف زمان را درک ه زمان حذف شده نمیبای حذف ضمنی: راوی اشاره -3شوند.( می

به همین دلیل  (232-238: 2004ف، پرش یا گذر راوی از حوادثی است که در روند قصه تأثیری ندارند. )قصراوی، کند. حذ

 هایی از داستان از حذف بهره برده و سکوت کرده است.راوی در این روایت در بخش

 ( 68: 1987)کنفانی،  «صدناها.ق يعرفت أمس فقط وبعد مرور أکثر من سبع سنوات، عرفت صدفة قصة المقبرة الت يذلک أنن»  

 «فتیم شنیدم.رمن، دیروز، بعد از گذشت بیشتر از هفت سال، به طور ناگهانی، قصة قبرستانی را که به سوی آن » )ترجمه(

ذف کرده است نویسنده با آوردن عبارت )بعد مرور أکثر من سبع سنوات( ماجرای هفت سال را که در این قصه مهم نبوده ح

ل یروي وفي الأیام التي تلت، استمر سهی»حذف شده را به طور آشکار اعلام کرده است، حذف علنی است. درو چون زمان 
و روبرو اهایی که گذشت، سهیل دائماً قصه را برای هر کس که با در روز» جمه()تر( 68)همان:  «القصه لکل من یصادفه

 حذف غیر علنی در روایت است. نشانة وجود یک تلت( يالأیام الت ي)ف «کرد.شد تعریف میمی

در این حالت از روایت، زمان سخن بسیار کوتاهتر از زمان روایت است. راوی به سرعت حوادث  2:خلاصه. 3. 2. 1. 3

کند و به شرح اعمال کند و گاهی چند روز یا چند ماه یا حتی چند سال را در چند جمله یا صفحه بیان میروایت را بیان می

 (224: 2004، . )قصراویپردازدهای داستان نمیو سخنان شخصیت

ا خواندن ای را احساس نکند و بشود که خواننده در جریان داستان وجود گسستگی یا حلقة گمشدهخلاصه سبب می     

ا بعد از آن ( در این داستان، راوی ماجرای خودش ر333: 1380اهمیت و کسل کننده دچار ملال نشود. )ایرانی،مطالب بی

وادث غیرضروری حادثه در دانشگاه و اتفاقاتی که برایش افتاد را در یک سطر خلاصه کرده است و بدین ترتیب هم از بیان ح

عد أن عجزت کلیة الحقوق ب ىأما أنا فلقد انتقلت إل»است.  پرهیز کرده است و هم وضعیت خود را برای مخاطب شفاف ساخته
دانشکدۀ  اما من، بعد از اینکه توان دیدن هیچ اسکلتی را نداشتم به»ترجمه( ) (68)همان:  «هیکل عظمي. يأ عن مشاهدة

 «حقوق رفتم.

                                                           
1 - ellipsis 
2 - summary 
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ترین شکل ( دیالوگ، ناب160: 1391در صحنه، فضای متن با داستان برابر است. )حری،  :1نمایشی ةصحن. 4. 2. 1. 3

آورد ها فراهم میرصت را برای شخصیتاین ف( در واقع گفتگو 75: 1387آید. )ریمون کنان، نمایشی به حساب می ةصحن

 (127: 2010العید، ی مخاطبان به نمایش گذارند. )که به خودنمایی بپردازند و نگرش خود را برا

، گفتگو بیشترین دهذکرش، در میان حالات درواقعبرد. نویسنده با استفاده از گفتگو، ماجرای داستان خود را به جلو می     

: 2004اوی، سازد )قصربه خود اختصاص داده است. گفتگو، داستان را از حالت یکنواختی خارج می حجم را در این داستان

هایش فرصت و به شخصیت تواند خود را از جهان داستان غایب کندماهرانه از ابزار گفتگو می ییجوبهرهبا  سینورمان .(240

ده در این صورت، های پنهانی ذهنشان را آشکار کنند. خواننهای اعمال و گرایشدهد که به زبان خود سخن بگویند و انگیزه

استان، در د( نویسندۀ این 343: 1380کند. )ایرانی، ها را کشف میخود بر اساس مشاهدات مستقیمش، حال و قال شخصیت

 ازد.سنمایان می یخوبرا به هاآنهای  راوی و سهیل و کنش ژهیوبهها، های شخصیتخلال گفتگو، ویژگی
 لسهیل و قلت: يثم رفعت رأس»

 رأیى أننا لن نستطیع زحزحتها..دعنا نثقبها. -
 ولکننا قد نکسر شیئاً من الهیکل. -
 عمرک کله حادثة الدفن؟ يکلا..إنهم یبعدون الصخرة عن الجثة عادة حینما یدفنونها..ألم تر ف -

 فوق وأجاب بایجاز: ىرفع معوله إل
انیم سنگ را تکان توسرم را برای سهیل بالا بردم و گفتم: به نظر من ما نمی» .)ترجمه( (64: 1987)کنفانی،  «کلا.  -

جسد را  کهینگامه.معمولاً .اصلاً. –شکنیم. ب قسمتی از اسکلت راممکن است اما ما  –.بگذار آن را سوراخ کنیم. .دهیم.

ش را بالا برد ای؟ کلنگت را ندیدهدهند.. آیا در طول عمرت چگونگی دفن میکنند، سنگ را دور از جسد قرار میدفن می

 «و با اختصار جواب داد: هرگز.

 بسامد. 3. 1. 3

تان و تعداد دفعات میان تعداد دفعات تکرار رخداد در داس ةتا پیش از ژنت ذکری از بسامد در میان نبود. بسامد، رابط     

 شود:د به سه دسته تقسیم میشود. بسامروایت و رخداد در متن است. پس بسامد، تکرار را نیز شامل می

که چند بار اتفاق رویدادی  ةاتفاق افتاده است. روایت چند مرتب بارکیگفتن آنچه که  بارکی: 2بسامد مفرد . 1. 3. 1. 3

اتفاق افتادن رخداد در  بارکینیز هر بار نقل رخداد در متن با  نجایادر  چراکهگیرد؛ افتاده است، نیز در این رده جای می

 ستان متناظر است.دا

صحوت باکراً جداً » .نوع بسامد است و در این داستان هر دو نوع این بسامد نمایان است نیترمتداولاین نوع بسامد،      
آن روز، سپیده دم بیدار شدم و صدای پدرم » )ترجمه(( 57)همان: «یسبح مستعداً للصلاة. يذلک الیوم وکنت أسمع صوت أب

بار در داستان رخ داده است، یک  گفت. راوی این حادثه را که یکشد و خداوند را حمد میاز آماده میرا شنیدم که برای نم

                                                           
1 - scene 
2 - singulative frequency 
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نوع دیگر بسامد مفرد، تکرار چندبارۀ کاری است که چند بار در داستان رخ همانگونه که اشاره شد، بار روایت کرده است. 

چه کسی دستش » )ترجمه(( 65)همان:  «أخری. یده؟ سأل مرة د  یده؟ سأل بهدوء. من الذی سیممن الذی سیمد  ». داده است

ای را که دوستش دو بار تکرار راوی جمله «کند.کند؟ به آرامی پرسید. بار دیگر پرسید: چه کسی دستش را دراز میرا دراز می

 کرده به تعداد دفعات رخ دادنش یعنی دو مرتبه بیان کرده است.

در این داستان راوی برای چیزی است که چند بار در داستان اتفاق افتاده است.  ۀچند بار : نقل1بسامد مکرر. 2. 3. 1. 3

 ىرأیت دون أن أنظر إل»کند. اینکه شدت ترس خود و سهیل را نشان دهد در طول داستان چندین بار به این موضوع اشاره می
کان » «همانند من ترسیده بود. اش نگاه کنم دیدم که اوهبدون اینکه به چهر» )ترجمه( (60)همان:  «وجهه أنه کان خائفاً مثلي.

کان خائفاً » «.بیشتر ترسیده بوداو حسابی ترسیده بود..ازمن » ترجمه() (62)همان: «.خائفاً، هذا أمر لا شک فیه..خائفاً أکثر مني
 «او به شدت تمام ترسیده بود.» )ترجمه(( 65)همان:  «أشد ما یکون الخوف.

 (80-78: 1387)ریمون کنان، ست که چند بار اتفاق افتاده است. چیزی ا ۀ: نقل یک بار2سامد بازگوب . 3. 3. 1. 3

ید سبباً لیثور. هکذا یبدو لي»شود: نیز در چند جای این روایت دیده می این بسامدکاربرد   فى کل صباح، أنه  کنت أعرف أنه یر
  (58)همان:  .«هأن یفتش عن سبب یلقي علیه ثقل غضب یلا یفعل شیئاً سو

دهد جز اینکه نمی بینم که او هر روز صبح کاری انجامخواهد. من میدانستم که او دلیلی برای عصبانی شدن میمی» )ترجمه(

  «در جستجوی دلیلی است تا بار سنگینی خشمش را در آن خالی کند.

ري ماذا یوجد في أتد» کند.برای خواننده ترسیم میرفتار و روحیات پدرش را  کل صباح( يف ي)هکذا یبدو لراوی با عبارت     
 .(65)همان:  «الداخل؟ جمجمة مثل تلک التي یحملها الطلاب کل الصباح في الکلیة.

انشگاه دهایی که دانشجویان هر صبح به ای مثل آن جمجمهدانی که در داخل چه چیزی است؟ جمجمهآیا می» )ترجمه(

های موجود کلتعبارت )کل صباح( این بوده است که اسکلت موجود در قبر را همانند اس هدف نویسنده از آوردن «آورند.می

 در دانشگاه نشان دهد و ترس دوستش را از بین ببرد.

  3حالتیا وجه  . 2. 3

ئل ستانی، وجه مسادهد، از این رو، در یک اثر داهای چه کسی را در روایت خود ارائه میاوی دیدهرمقوله وجه؛ یعنی      

 (232: 1383مربوط به فاصله و کانون شدگی را در بر دارد. )اسکولز، 

 ةنتیج ،فاصله میان دو سطح یاد شدهمیان داستان و روایتگری است. بیشترین  ةفاصل منظور از فاصله،: 4فاصله. 1. 2. 3

کیب ارایه حداکثری اطلاعات و کمترین فاصله، از ترترکیب بیشترین حضور راوی و ارایه ی حداقل اطلاعات و جزئیات است 

و کمترین حضور راوی به دست می آید. ژنت در روایت شناسی )جستجوی زمان از دست رفته( مارسل پروست نشان می 

روایت کردن با مصالح خودش  ةفاصله به رابط(  373-4: 1387تایسن، ) .دهد که چگونه راوی عکس این را رقم زده است

                                                           
1 - repetitive frequency 
2 - frequency iterative 
3 -mood 
4 - distance 



11                                                        ...غسان« فی القبر دٌی»داستان کوتاه  یشناس تیروا                              سال یازدهم    

 

 

کردن است یا به نمایش گذاشتن آن، آیا قصه با گفتار مستقیم، غیر مستقیم یا )غیر مستقیم آزاد( پردازد: آیا مسئله روایت می

 (146: 1380بیان شده است؟ )ایگلتون، 

کند و ن میبیند بیاشود. در این داستان، راوی اول شخص است و آنچه را که میوجه، فاصله و کانون شدگی را شامل می

ر رنگ است؛ که بر جزئیات قصه تسلط کامل داشته باشد. از سوی دیگر حضور راوی در قصه پ همانند راوی دانای کل نیست

ی این هدف بهره هایی که راوی برابا این وجود راوی کوشیده است که فاصله میان داستان و روایتگری را کم کند. از شگرد

 جسته است، شگرد گفتار مستقیم است. 

وصلت »کند: نگونه بیان میاو گفتگوی میان خود و پدرش را ایکند. اده از گفتار مستقیم بیان میا استفنویسنده بیشتر داستان را ب
یر و جاوبت بهدوء:  غرفتى فالقیت بالمنشفة فوق السر

 سرق قبرا..أن أ جلصحوتُ باکراً من أ -
 تسرق ماذا؟ -
 سرق قبرا!أ -

 فواجهته راجفا:
)کنفانی،  «نا و سهیل.هیکل عظمى.. ولقد کلفونى باحضاره أ یب؟ یلزمنا الکلیةسرق قبرا.. نعم، هل هذا شىء عجأ -

1987 :59 ) 

خوهم قبری ه میکاختم و به آرامی پاسخ دادم: من به این دلیل رسیدم و حوله را روی تختخوابم اندبه اتاقم »)ترجمه( 

روبرو شدم:  مضطرب با اولرزان و را بدزدم، صبح بسیار زود از خواب برخاستم. چه چیزی را بدزدی؟ قبری را بدزدم! 

مسئولین دانشگاه(، )قبری را بدزدم.. بله، آیا این چیز عجیبی است؟ ما در دانشگاه به یک اسکلت احتیاج داریم.. و آنها 

 «.اندمن و سهیل را موظف به آوردن آن کرده

نقل وفادارنه و مو به  1مستقیمدر واقع گفتار  کند.این شیوۀ بیان روایت، روحیه و اعتقادات پدر راوی را آشکارتر می 

بیند. در این گفتار، راوی بیشترین موی کلمات واقعی شخص است. در این شیوه، سخن، هیچ گونه تغییری به خود نمی

: 1382بندد و فاصلة روایت با بیان وی بسیار کم و نزدیک به واقع است. )تودوروف، دقت را در بیان سخن به کار می

57-58) 

ی تأکید کنیم )مثلًا ارود که به هر علت بخواهیم بر جملهوه بسیار نمایشی است. گفتار مستقیم زمانی به کار میاین شی      

عی در نمایش گیریم که نویسنده تا حدودی س( بنابراین نتیجه می201: 1371بیان وضعیت گویشی و روانی فردی(. )اخوت، 

ت و نگرش از زبان خود آنها، شخصیت و روحیا هاو دیگر شخصیت یلسه های راوی،قصه دارد. در واقع او با بیان حرف

گذارد؛ ر بیشتری میکشد. از دیگر مزایای گزینش این شیوه گفتگو این است که راوی بر مخاطب تأثیآنها را بهتر به توصیف می

 چرا که کمترین فاصله بین راوی و مخاطب وجود دارد.

                                                           
1 - direct reported speech 
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شوند. در اینجا دیدن نه فقط از آن زاویه دیده میای است که اشیاء شدگی، زاویه : مراد از کانون1کانون شدگی. 2. 2. 3

( کانون شدگی، بسته به میزان 105: 1385در معنای ادراک بصری، بلکه در معنای وسیع کلمه به کار رفته است. )حری، 

 شود، انواع مختلفی دارد:اطلاعاتی که در روایت ارائه می

ریمون کنان، شود. )ماجرا بیان می ةواقف به هم: در این کانون شدگی، روایت از زبان  2ی صفرکانون شدگ .1. 2. 2. 3

ها های شخصیتها و کنشامور است. وی از تمامی عواطف، برنامه ةیک خدای عالم بر هم ةراوی به منزل (146: 1387

 (78:  1389 گاهی کامل دارد. )اشمیتس،آ

های روایت نگریسته دید یکی از شخصیت ةدر این کانون شدگی، حوادث از زاوی :3کانون شدگی درونی .2. 2. 2. 3

های داستان است. در این دیدگاه، اطلاعات ( بنابراین در این کانون شدگی، راوی معمولاً جزء شخصیت78. )همان: شودمی

ت. شعاع کانونی چشم راوی و دید او محدود اس کندراوی با شخصیت برابر است. راوی به شخصیت از روبرو نگاه می

کند و دوباره به شخصیت داخلی است، خواه این نقطه ثابت باشد یا متغیر )یعنی از شخصیتی به شخصیت دیگر عبور می

 گردد(. اول باز می

( و اطلاعات او از 98: 1371)اخوت، راوی عینی و شاهد است  ،: در این دیدگاه 4کانون شدگی بیرونی .3. 2. 2. 3

یابد. )یقطین، کند و به عمق آن راه نمیشنود معرفی میبیند و میا کمتر است. راوی، شخصیت را همانگونه که میهشخصیت

1997 :293) 

صه، شخصیت شود. راوی این قهای داستان است نگریسته میدر این داستان، حوادث از زاویة دید راوی که از شخصیت   

ز نوع درونی اگی این داستان کند و به همین دلیل کانون شداستان را روایت مید )تُ( اصلی آن است و با ضمیر اول شخص

 .( 58: 1987)کنفانی،  «هززتُ رأسى.. دورتُ الصابونة فى کفي.. سمعتُ صوتَ أختى.. صحوتُ باکراً..»است. 

 «را شنیدم..سپیده دم برخاستم.. سرم را تکان دادم.. صابون را در دستم چرخاندم.. صدای خواهرم »)ترجمه( 

ها گر شده است. اطلاعات راوی با شخصیتاین زاویة دید در داستان، ثابت است و بیشتر به شکل گفتگوهای دو نفره جلوه 

داند که چرا ها و جزئیات داستان مسلط نیست. مثلاً راوی نمیهای شخصیتبرابر است. به عبارت دیگر او بر همة کنش

های کانون درونی این است که اگر داستان از کاربرد پرسد. و در این مورد از خود او سؤال میلیره نداد  75عموی سهیل به او 

ای داشته باشد یا به صورتی اتفاق بیفتد که باور کردن آن مشکل به نظر برسد، نویسنده از زاویة دید اول العادهماجرای خارق

دهد؛ چون وقتی واقعه را تا حدودی قابل پذیر جلوه می کند کهگیرد و شخصیت اصلی، داستان را نقل میشخص کمک می

شود. شود که خود نیز در ماجرای آن سهم عمده داشته است خواننده بیشتر آماده پذیرش آن میداستان از زبان کسی نقل می

ک فراوانی ( از سویی این عامل در افزودن صمیمیت داستان و تهییج حس همذات پنداری مخاطب کم388: 1388)میرصادقی، 

                                                           
1 - focalization 
2 - zero focalization 
3 - internal focalization 
4 - external focalization 
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رسد، نویسنده با کمک گرفتن از زاویة ( از آنجا که ماجرای این روایت تا حدی عجیب به نظر می42: 1384کند. )مستور، می

 دید اول شخص سعی دارد قصه را تا حدودی طبیعی جلوه دهد و با مخاطب ارتباط برقرار کند و بر هیجان داستان بیفزاید. 

دهد برجسته می شود ممکن است پیش بینی ناپذیر بودن آنچه را رخمحدود یک قهرمان روایت میداستانی که از نظرگاه      

ز هفت سال به راز آن های آن مطلع نیست و بعد ا( در این داستان نیز، راوی از ماجرای قبرستان و قبر122: 1385)کالر،  کند.

 .برد. داستان پایانی غیرمنتظره و تقریباً طنزآمیز داردپی می

    1صدا یا لحن . 3. 3

راوی مربوط  ( صدا یا لحن به عمل سخن گفتن146: 1380پردازد. )ایگلتون، این مقوله به خود عمل روایت کردن می     

ن سؤال در مطرح شده است. ای« کندچه کسی صحبت می»شود و این اصطلاح در ارتباط با این سؤال که در متن روایی می

ح مورد مطالعه لحن را در سه سط ةکه در بحث زاویه دید )کانون شدگی( مطرح شد. ژنت مؤلف« بیندیچه کسی م»مقابل سؤال 

 دهد:قرار می

: زمان روایت کردن ارتباط زمانی میان داستان و روایت کردن است و به چهار دسته تقسیم  2زمان روایت کردن. 1. 3. 3

 شود: می

 ( 307-306: 1391، وبیگردد. )یعقافتد بیان میها بعد از آنکه اتفاق میاقع رویدادروایت کردن بعدی: بیشتر مو  .1. 1. 3. 3

 ه است.گری پیش گویانگری پیش از وقوع رخدادهاست. این شیوه نوعی روایتروایت کردن قبلی: روایت .2. 1. 3. 3

 است. روایت کردن همزمان: در این شیوه روایت رخداد با کنش داستان همزمان .3. 1. 3. 3

ها رز این رمانای مصادیق باهای مراسله، رمانگری و حوادث حالت تناوب دارندروایت کردن تداخلی: روایت .4. 1 .3. 3

 اند.شود، حوادث هنوز پایان نیافتهگری آغاز میوقتی روایت (124: 1387، کنانریمون ) هستند.

ی مخاطب بیان ی را که هفت سال پیش برای او رخ داده است براگونه است که راوی رویدادزمان روایت در این داستان این

 کند و زمان آن از نوع روایت کردن بعدی است.می

در متون روایی کند. ژنت، سطوح روایت را به دو قشر برون داستانی و درون داستانی تقسیم می:  3تسطوح روای. 2. 3. 3

اند. اما تمامی این عناصر درون روایت قرار دارند و لذا درون داستانیشود. ها ارائه میتوصیفی از حوادث، شرایطو شخصیت

راوی با  ةدهد و لذا برون داستانی است. پس ژنت به بررسی رابطعمل روایتگری عادتاً بیرون از چارچوب روایت روی می

تواند آن ایفا کند و هم میتواند شخصیتی در روایت خود باشد و نقش اصلی و فرعی را در پردازد. راوی هم میروایت می

حوادثی را نقل کند که هیچ کس نقش فعالی در آنها ندارد. ژنت، مورد اول را راوی هم داستان و مورد دوم را راوی دگر 

 (79-80: 1389، خواند. )اشمیتسداستان می

                                                           
1- voice 
2 - time of narrating 
3 - narrative levels 
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کند. از قش میر آن ایفای نگردد. راوی آن در درون متن است و به عنوان شخصیت داین داستان از زبان اول شخص بیان می

ستند و از این دیدگاه، این رو در این اثر، راوی از نوع هم داستان است. از سوی دیگر مخاطبان روایت او، خوانندگان این اثر ه

 کل روایت برون داستانی است.

تی توصیف ای از خصوصیات شخصیشخصیت به عنوان عنصری ساختاری در داستان، بر اساس شبکه 1:شخص .3. 3. 3

معرفی مستقیم: در تعریف مستقیم، خصلت  -1( شخصیت، دو شاخص متنی بنیادین دارد: 310: 1391، گردد. )یعقوبیمی

معرفی غیرمستقیم: در  -2شود. های گفتاری معرفی میشخصیت با یک صفت، اسم معنا یا برخی دیگر از انواع اسامی یا گونه

توان از عواملی ها می( و برای بیان خصلت84: 1387، کنانریمون آید. )میان نمی توصیف غیرمستقیم هیچ ذکری از خصلت به

خواننده است که ویژگی  ۀ( و بر عهد142: 1371، عیت ظاهری یاری جست. )اخوتمانند کنش، گفتار، نام، محیط و وض

 (89: 1387، کنانریمون شخصیت را از بطن توصیف استنباط کند. )

اننده را در گوید و با توصیف رفتارها و حالات آنها، خوها سخن میهای شخصیتقصه از ویژگی گاهی راوی در این     

ها خصیتدهد. در این داستان، راوی گاهی به طور مستقیم صفات شها یاری میتر و تجسم ذهنی این شخصیتدرک روشن

 کند و گاهی دیگر به طور مستقیم.را بیان می

ننده را متوجه های او، خواگوید که پدرش فردی مذهبی است و با توصیف کنشه طور مستقیم نمیدر این داستان راوی ب     

الدي کان و»شود: ها، این ویژگی شخصیتی او درک میکند. همچنین از طریق سیاق کلام و واژهدرک چنین حالتی می

 قد لحق بها و لاحظت أنه کان یرتجف و أخذ یصیح: 
ید أن تسرق جثة؟ یا لص، یا قلیل الدین،..لعن الله الساعة التي  -  ال الله في..قألم تقرأ ما أدخلتک فیها کلیة الطب، تر

  (59-60: 1987)کنفانی،  «رأت، قرأت کل ما قاله الله، ولکن الله لیس ضد کلیة الطب..ق -    

ن تو را وارد مای را که ند لحظهخداو–لرزید و شروع به فریاد زدن کرد. پدرم به خواهرم پیوست و دیدم که می»)ترجمه( 

ر قرآن فرمود دآیا آنچه را خداوند  ایمان!..خواهی جسدی را بدزدی؟ ای دزد، ای بیدانشکدۀ پزشکی کردم لعنت کند، می

 «واندم، آنچه را خداوند فرمود خواندم اما خداوند مخالف دانشکدۀ پزشکی نیست.خ-نخواندی؟

فردی مهربان ودلسوز  او را نسبت به خانوادۀ خود واهر راوی با پدر و همچنین با برادرش،خواننده با توجه به گفتگوی خ      

 کند.تصور می

 هل تعرفین متى عاد أمس؟ -»
 نعم أعرف، لم یعد متأخراً. -
 (57)همان:  «أنت تکذبین، دائماً تکذبین..حین یتعلق الأمر بنبیل. -

که موضوع دربارۀ نبیل  گویی، هنگامیدروغ می–دانم، دیر نیامد. بله می-دانی که او دیروز کی برگشت؟ آیا می»)ترجمه( 

 «گویی.است، تو همیشه دروغ می

                                                           
1 - person 
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)همان:  «: لماذا أثرته یا نبیل؟ أنت على غیر مزاج هذا الصباح، لماذا کذبت علیه؟نهض و نهرتنىولکن أختي فتحت الباب قبل أن أ»

59) 

در را باز کرد و بر سرم فریاد کشید: نبیل! چرا او )پدر( را عصبانی کردی، امروز  هرماما قبل از ایکه برخیزم، خوا» )ترجمه(

  «صبح حال تو خوب نیست، چرا به او دروغ گفتی.

)همان:  «اکتشفتُ فجأة أن سهیلًا کان خائفاً.».کندراوی به طور مستقیم با توصیف حالات سهیل او را فردی ترسو معرفی می

 «فهمیدم که سهیل ترسیده بود.ناگهان »)ترجمه(  (63

)همان:  «کان خائفاً، هذا أمر لا شک فیه..خائفاً أکثر مني..»کند. گاهی به طور مستقیم، خود و دوستش را ترسو خطاب می 

 «او حسابی ترسیده بود..  بیشتر از من ترسیده بود.»)ترجمه( ( 62

قلبم به »(. )ترجمه( 62)همان:  «کان صدري یهتز بعنف..» کند که خودش ترسیده است:راوی به طور غیرمستقیم اعتراف می

 «دهد.ها فضای قصه را نیز به خوبی نمایش میخورد. این توصیفات، افزون بر شخصیتتندی تکان می

 

 نتیجه      

د. شواز نگاه روایت شناسی، غنی بودن داستان و میزان انسجام عناصر آن مشخص می« ید فی القبر»با بررسی داستان  -1

، توانسته است اثری مهیج و شدهمطرحکه در  نظریة ژنت  یپردازتیرواهای نویسنده با استفاده از تمام شگرد

 مخاطب پسند ارائه دهد. 

دهد که ساختار آن منسجم است. تا حدود زیادی توالی زمانی در آن بررسی نظریة ژنت در این روایت نشان می -2

 ، زمان روایت ساده است.رونیازاشود. چند مورد محدود می رعایت شده است و زمان پریشی قصه به

های صحنة نمایشی و توصیف به ایجاد فضایی هماهنگ با موضوع روایتش پرداخته گیری از شگردنویسنده با بهره -3

پردازد. کاربرد حذف و خلاصه در کند و به تقویت تم آن میاست. او با این شگرد فضای داستانش را جذاب می

ها ها و درونیات شخصیتدغدغه ت کم است امّا تکنیک گفتگو که بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است،روای

شود. بسامد مکرر بر مضامین مفرد، مکرر و بازگو در روایت دیده می هر سه نوع بسامدکند. را بیشتر آشکار می

  دهد.را پررنگ جلوه می هاآنکند و نویسنده تأکید می موردنظر

سعی بر آن دارد تا فاصله میان داستان  شدهنشیگزراوی با حضور حداکثری در روایت و ارائة اطلاعات مناسب و   -4

 دهد.و روایتگری را کاهش دهد. شیوۀ گفتار مستقیم، راوی را برای رسیدن به این هدف یاری می

و تأثیرگذاری  یعی جلوه دادن قصهاست و کانون شدگی آن درونی است. راوی برای طب شخصاولراوی این روایت،  -5

 بر مخاطب و ایجاد ارتباط با او از این کانون روایی بهره برده است.

در مقولة لحن که در سه سطح زمان روایت کردن، سطوح روایت و شخص مورد بررسی قرار گرفت، این نتایج  -6

ایت برون داستانی است. راوی با و کل رو داستانهمحاصل شد که زمان روایت از نوع بعدی است. راوی از نوع 
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را به  هاآنها پرداخته است و استفاده از شیوۀ مستقیم و غیرمستقیم به ترسیم فضای قصه و توصیف شخصیت

 کند.خوانندگان معرفی می
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ی .(1380) .وبستر، راجر -21  ترجمه: مجتبی ویسی، چاپ اول، تهران: سپیده سحر. .ادبى ةدرآمدی بر پژوهش نظر
 .يالعرب يبیروت: المرکز الثقاف .ةالطبعة الثالث .التبئیر( -السرد -)الزمن يتحلیل الخطاب الروائ .(1997یقطین، سعید ) -22
 .72-68صص  .105شماره .، ادبیات داستانی«دو دیدگاه: زاویه دید در مقابل کانون شدگی» .(1385حری، ابوالفضل. ) .23
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متن  ، فصلنامة«ی ژنتروایت شناسی یک داستان کوتاه از هوشنگ گلشیری بر اساس نظریه» .(1390دزفولیان، کاظم و فؤاد مولودی. ) -24
 .53- 80، صص 50پژوهی ادبی، شماره 

 .143-122صص  .سال اول، شماره دوم .، فصلنامه نقد ادبی«زمان و روایت» .(1387قاسمی پور، قدرت. ) -25
پژوهش نامه فرهنگ و ادب، شماره  .«روایت شناسی و تفاوت میان داستان و گفتمان بر اساس نظریه ژنت» .(1391یعقوبی، رؤیا. ) -26

.311-289صص .سال هشتم .مسیزده



 21/2/178یاپیپ ۀشمار، 98و زمستان  زییپا، 2 ۀرشما، ازدهمیسال (، دو فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی 

 

و فرایندهای آن در آینة ادبیات ادونیس و شاملو "جبران"جستاری بر مکانیسم   

( یپژوهش یعلم)  

 مهدی نودهی )دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران(

 عباس گنجعلی1 )دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران، نویسنده مسئول(

 سید مهدی نوری کیذقانی )استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران(

doi.org/10.22067/jall.v11i2.64246 

 18-34صص:

 چکیده

اند، نه به ادبیات و هنر داشتهو... که تحلیلی روانکاوا 5، لاکان4، اریک فروم3، فروید2، یونگ1شناسانی چون آدلراز میان روان 

گیری شکل در "احساس نقص"با استناد به محوریت تأثیر   ،مقوله دو به اینشناختی آدلر توان گفت که رویکرد روانمی

؛ ت بنا نهادمبنای احساس حقارادبیات یک شاعر، از جامعیت بالاتری برخوردار بوده است. آدلر رویکرد فکری خود را بر

شده است که با نوعی برخاسته از احساس نقصی سرکوبهای هنری و ادبی بهگیری بسیاری از مؤلفها که شکلین معنبد

ند که سرایندگان بنام معاصردر حوزه ادبیات، ادونیس و شاملو از جمله اند. بر مکانیسم جبران به منصه ظهور رسیدهتکیه 

بر و با تکیه  دانسته را مردودگرا به شعر ها گرایش سنتاند. آنداشتهروند تصویر و معنا در حوزه شعر  تأثیر بسزایی بر

لعابی  اند که با رنگ وگیری خاصی دادهشناختی جامع از مسیر ذهنی انسان امروزی به موسیقی و مفهوم شعر جهت

 -دی متن و روش توصیفیمنبر نقد تطبیقی، گفتگوکوشد تا با تکیه رو میشناختی همراه بوده است. جستار پیشروان

شناسی فردی دو شاعر پرداخته، سپس محورهای حاصل از احساس حقارت موجود در ادبیات تحلیلی، به بررسی روان

موردبررسی و واکاوی قرار دهد. قدر مسلم  8"انکار"و  7"گراییآرمان"، 6"جابجایی"ها را در قالب فرایندهایی چون آن

ها، رویکرد ادبی خاصی از فرد در آنزهای فردی دو شاعر، ضمن ایجاد ذهنیتی منحصربهوخی اینکه، دوران کودکی و افت

شان ایجاد کرده است. جای گذاشته و همین مسئله، زمینه شکست هنجارهای ساختاری و معنایی را در زمینه هنریها بهآن

اعر را با محوریت مکانیسم جبران، ش این جستار، بر مبنای مکتب آمریکایی، اصالت اشتراک موجود در متن هنری دو

 .مطمح نظر قرار داده است

 ، مکانیسم جبران، ادونیس، شاملو.شناسی ادبیاتروان: هاکلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
           18/11/1396تاریخ پذیرش:   16/2/1396تاریخ دریافت :

   a.ganjali@hsu.ac.ir :1  رایانامه نویسنده مسئول  
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 . مقدمه1

پردازد که از یکی از محورهای مهم نقد ادبی است که به بررسی و تحلیل آثار دو فرهنگ می( هم سنجشی)ادبیات تطبیقی

ادبی به معنای عبور از جغرافیای محیطی نیست،  مقولهباشند. این مایه مشترکی در زمینه ادبیات و هنر برخوردار میپی

داشته و یا اینکه دارای نوعی  9همانیاز جغرافیای ذهنی یک ملت است که با ذهنیت ملتی دیگر یا این بلکه به معنای عبور

در  11، اشتراک و یا نوعی بینامتنیت10گفتگو کند که نوعیمشابهت است. همین مشابهت نیز ما را به این نکته رهنمون می

مایه شود. به دیگر سخن، بننیز از آن یاد می 12ان  توارد ذهنیعنوها وجود دارد که در حوزه تطبیقی بهادبیات تمام ملت

و مشترکات ادبی  ر، اساطی13الگوهااموری چون کهن در دهد و این مسئلهآگاه جمعی  تشکیل میادبیات تطبیقی را ناخود

هایی چون اثرگذاری و هشود. بر این اساس مطالعات تطبیقی ازنظریها بیشتر نمودار میارتباط آن با دیگر ملت هر ملت و

مرور زمان از تعریفی جامع و مانع برخوردار شده را فراتر نهاده و به اند، پاگرایانه داشتهاثرپذیری و غیره که مبنایی تقلیل

 است. 

 مندی )درون رویکردهای معاصــر ازو گفتگو متنیکارگیری روش نقد بینامطالعات تطبیقی نوین، با به»جان ســخن اینکه 

ساختارگرایی سا سی14قبیل پ شنا شانه  مندی متون در دو های دلالت، ...( به بازخوانی متون و کنش16، تحلیل گفتمان15، ن

یی که در رویکردهای متنی وگفتگومندکارگیری نقد بینا(. جســتارحاضــر نیز با به135: 1391)نجومیان، « پردازدمی محور

جود دارد، این مهم را از  ویژه در شــعر شــاملو و ادونیسســاختارگرایی، بهمعاصــر ادبیات عربی و فارســی همچون پســا

صهی روانزاویه شاخ سی و واکاوی قرار داده و درنتیجه به یک  شاعر شناختی مورد برر شترک فکری در مورد دو  ی م

 یابد.                                                    دست می

شود که ت، جدای از اسلوب و خیال، از دو عنصر مهم دیگر یعنی اندیشه و احساس تشکیل میپرواضح است که ادبیا    

سو شناسی ارتباط دارد. درواقع، ادبیات یک ادیب از یکاندیشه ادبیات به حوزۀ فلسفه و احساس آن به حوزۀ روان

ضمن اینکه  –رنگ ادبیات را ایه و پیمشناختی و از دیگر سوی کارکردی فلسفی دارد. به دیگر سخن، جانکارکردی روان

دهد؛ بدین معنا که ماهیت و چیستی ادبیات امری فلسفی شناسی تشکیل میفلسفه و روان -شناختی است خود زایشی زبان

 شناختی است.آن نیز امری روان مایه اثرگذاری و اثرپذیری موجود دربوده و جان

های گوناگون به بوته نقد ها را از زاویهرند که پژوهشگران زیادی ادبیات آنادونیس و شاملو ازجمله شاعران بنام معاص   

چرخد؛ لیکن شناسی میمایهها و جستارهایی که در این زمینه انجام گرفته است، بیشتر حول محور دروناند. تحلیلکشانده

ست که پژوهشگران تاکنون، یا بدان شناختی و فلسفی به ادبیات، ازجمله محورهای بسیار مهمی ابررسی و رویکرد روان

شناختی متن اند، بیشتر فاقد چارچوب نظری بوده و توجهی به کارکرد رواناگر به این امر نیز توجهی کرده توجه نکرده و

که احساس  -ویژه رویکرد آدلرشناختی، بهبر نظرات روانشناختی ادبیات، با تکیهنداشته است. بدین روی، بررسی روان
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از   -گران واقع شده استداند و از جهتی، کمتر مورد توجه تحلیلگیری هنر و ادبیات مؤثر میرا در شکل 71حقارت

فرسایی خواهند در این حوزه قلمنو خواهد بود برای کسانی که میراهی اهمیت بسزایی برخوردار بوده و نیز درگاه و نقشه

شناختی مرتبط با ادبیات، به تحلیل عنوان یک مکتب مهم رواندلر بهکنند. این جستار بر آن است تا ضمن بررسی مکتب آ

 شناختی دو شاعر دست یابد.روانکاوی اشعار ادونیس و شاملو پرداخته و به محورهای مشترک روان

 . پیشینه پژوهش1 .1

های ه در پایگاههایی صــورت گرفته اســت، ولی بنا به جســتجوهایی ک، پژوهش"ادبیات ادونیس و شــاملو"در ارتباط با 

صورت گرفت؛ به نظر می ستار، علمی و آکادمیک  سی با محوریت رویکرد روانآید، این ج سابقه  ،آدلرشنا سبوق به  م

شد. ازجمله پژوهشنمی شده در این زمینه میبا سی بنهای  انجام  شاره کرد: برر های( ها )موتیفمایهتوان به موارد زیر ا

ش. شایان ذکر 1393ده )پایان نامه کارشناسی ارشد(، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، حمید رضا ولی زا"شعری ادونیس

ست این پایان نامه موتیف سی کرده که با ا سطوره پردازی، الگو گریزی و پیچیدگی و ابهام برر های ادونیس را در قالب ا

شــناختی متوجه ، از حیث روان"زیاســطوره پردا"روند این پژوهش هم ســویی ندارد؛ زیرا محورهای آن، به ویژه محور

سی یونگ بوده و ازطرفی دیگر، در مؤلفهرویکرد روان سی نیز گرایش زبان "الگو گریزی، پیچیدگی و ابهام"های شنا شنا

شته تا روان ضوعیت دا سی؛ حتی اگر بارقهمو شد، همان نیز فاقد بعدی تئوریک ای از روانشنا سی در آن متبلور با شنا

سته از آن  ،میز اینکهباشد. فصل ممی جستار پیش رو نخست، بر بنیاد روانکاوی آدلر بوده و دیگر اینکه، محورهای برخا

بررسی اساطیر در شعر »یک در زمینه هنری دو شاعر مورد شناسایی و نقد قرار خو اهد داد. مورد پژوهشی دیگر بهرا یک

ش است. این جستار نیز به بررسی اساطیر 1389، 1شماره   ،مجله لسان مبینسید فضل الله میرقادری؛ « شاملو و ادونیس

ترین اساطیر مورد استفاده در اشعار دو شاعر عبارتند از: اساطیر عشق، مشترک شعر شاملو و ادونیس پرداخته است. مهم

ـــفر، یاس و نومیدی . هر ـــتاخیز، درد و رنج، تمرد و رویارویی، گمراهی و انحراف غربت ورنج س ین چند امرگ و رس

نمونه پژوهشــی دیگر  ئوریک به دیدگاه یونگ پیوند دارند تا آدلر.شــناختی دارند، لکن از حیث تاســاطیر پیرنگی روان

شگاه شهید باهنر کرمان،  شاملو و ادونیس پایان نامه کارشناسی ارشد، محمد دستور، دان شعار  ش 1390بررسی تطبیقی ا

دونیس و شاملو است که در آن به بررسی برخی اشتراکات موضوعی است. موضوع این پژوهش نگاهی تطبیقی به اشعار ا

هایی دیگری نیز در این زمینه صورت گرفته است که بیشتر در راستای و مضمونی شعر دو شاعر پرداخته است. پژوهش

 تازه ای به این دو شاعر نداشته اند. ئوریک وو نگاه ت ،موارد مذکور بوده

 . پرسش تحقیق1.2

 کانیسم جبران موجود در ادبیات شاملو و ادونیس چیست؟خاستگاه م -1
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 فرایندهای مکانیسم جبران در ادبیات شاملو و ادونیس کدامند؟ -2

 . فرضیه تحقیق1.3

طوری نسبی، با دوره کودکی رود خاستگاه زایش هنری دو شاعر احساس حقارت بوده و این امر، بهفرض می -1

 دو شاعر ارتباطی تنگاتنگ دارد. 

 گرایی و انکار باشد.رود فرایند مکانیسم جبران در ادبیات دو شاعر، جابجایی، آرمانیفرض م -2

 . روش پژوهش4 .1

شناسی شناختی آدلر، ابتدا به ارتباط ادبیات و روانتحلیلی و بر مبنای رویکرد روان -بر روش توصیفی حاضر با تکیه جستار

ها را شناسایی شناختی مشترک شعری آناملو، محورهای روانو ش و سپس ضمن بررسی متن شعری ادونیس پرداخته

شناختی ادبیات دو سراینده را شناسایی کرده و پردازد. از دیگر سو نیز، محورهای مشترک رواننموده و به کندوکاو آن می

احساس "رابطه  بر مکتب آمریکایی و با رویکرد اصالت تشابه، به تبیین ها برای مخاطب، با تکیهسازی آنضمن شفاف

 پردازد.آدلر در یک اثر هنری می "مکانیسم جبران"و  "حقارت

 مبانی نظری پژوهش .2

 شناسی ادبیاتروان . فلسفه و1. 2

سان درباره ادبیات ارائه داده شنا سان و روان  شنا تنها توان گفت که ادبیات نهاند میبا نگاهی به تعاریفی که فلاسفه، زبان 

ست، جامعهارتباط عمیقی با فل سیا سی و ...دارد، بلکه ارتباط آن با روانسفه،  سی برای ما بهشنا شکارشنا تر و مراتب آ

کرده است. ء را تفسیر و تأویل بنیاد آن، حقایق اشیا بر از طبیعت دانسته و 18محاکاتی»تر است. افلاطون ادبیات را واضح

ـــیا یابد. به در عالم مُثُل یا آخرین لایه هزارتوی معنا تعین می ء عبور کرده ودر دیدگاه وی، حقیقت، از ظاهر و فرم اش

سان آینهدی سخن، هنر و ادبیات، به معنای مطلق کلمه، ب شیده و تنها گر  صویر ک ست که لایه رویین طبیعت را به ت ای ا

گونه ت را نیز اینشناسی، ادبیابا تصرف(. از زاویه زبان 30: 1997)غنیمی هلال، « باشدنمایشی از فرم و صورت آن می

ــویرها را در قالب بهترین افکار و ادبیات مجموعه»اند: تعریف نموده ــت که بهترین و زیباترین تص ای از آثار مکتوب اس

سات بیان می سا سازند181: 1385)فتوحی، « کنداح صر  ست که ادبیات، با توجه به عنا ضح ا شه،  ه(. پروا خود که اندی

سلوب و خیال می شد،عاطفه، ا ست و این ارتباط از این ویژه روانبا رویکردهای مختلف نظری، به با سی در ارتباط ا شنا

یابد. شناختی پیوند میناخواه به روانشود که ادبیات محصول ذهن انسان است؛ زین روی این مؤلفه خواهقاعده ناشی می

ضیح این ارتباط تنگاتنگ می نوعی یک آفرینش زاده یک ذهن خلاق و بهجهت که هر متن ادبی، ازاین»توان گفت: در تو



 ماره بیست و یکمش                                       (دو فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        22

ـــت که از درون و ذهن آفریننده ـــتاس ـــانیات و ذهنیات و پس می ،اش برآمده اس تواند منبعث و ملهم و منتج از نفس

گونه که آن -های آثار ادبی را اگر یکی از ویژگی [ از دیگر ســو] .روانی نویســنده یا شــاعرش باشــد طور حالاتهمین

ایجاد انفعال نفسانی در مخاطب بدانیم تأثیر روانی یک اثر ادبی بر مخاطبانش  -درستی گفته است ی بهخواجه نصیر طوس

شان می سی و ادبیات را ن شنا شت، به قطع می1387)خدادادی مهاباد، « دهدهم پیوند نزدیک روان توان (.  بنا بر آنچه گذ

 بوده و هیچ نوع انفکاکی بین این دو زمینه وجود ندارد.شناسی جوهری و بنیادین گفت که ارتباط بین ادبیات و روان

 

 . مکانیسم جبران و خاستگاه آن2 .2

ؤلفه شــناختی، نقطه مقابل نقص یا فروکاهش قرار دارد. بنیاد این مهای روانترین مکانیســمعنوان یکی از مهمجبران به 

ـــناختی به آروان بنایی فردگرایانه دارد، باید گفت که یک فرد در اثر رابطه دیدگاه آدلر که م برگردد. با تکیه دلر بازمیش

سه صی گرایش پیدا می -صورت خودآگاه یا ناخودآگاهچه به -ای مقای سم خا ساختار اجتماعی دارد، به مکانی کند، که با 

ــتگاه  لرآد. »کندؤلفه آدلریســم، جای خالی یک فروکاهش  را پر میترین معنوان مهماین همان جبران اســت که  به خاس

جویی نسبت به نوع مقابل نسبت داده و بر آن است که رفتار انسان را به گرایش ذاتی وی به والایش شخصیت و برتری

ـــه با جامعه، انتخاب نموده  ـــت که فرد در برابر حس کمبود خود در مقایس این گرایش، درواقع، جایگزین و جبرانی اس

ست. صرف605، د.ت: ئق)فا« ا ساس در آدمی میاین ا(. »، با ت شد. ح شده با تواند در اثر عوامل بیرونی و یا درونی ایجاد

ست ضو و رنگ پو شتی ظاهر و ناتوانی ع سائلی نظیر جای عوامل درونی مواردی مثل ز سب و عوامل بیرونی م گاه نامنا

ــرایط بهطبقاتی فرد و یا برخوردهای تبعیض ــاس حقارت در این ش ــت. احس بنایی در تحریک عنوان عاملی زیر آمیز اس

سیدن به اهداف و ایدئالانگیزه وارد عمل می ساس کهتری و ر تواند دو حالت را هایش میشود؛ فرد در راه مبارزه با اح

های گوناگون (. مکانیســم جبران نیز به شــکل13: 1394)امیری و نعمتی؛ «  20جبران -2 19عقده حقارت -1تجربه نماید :

شده و از او فردی نعنواکند. بهدر فرد بروز می مثال احساس حقارت در یک فرد منجر به انحراف از معیارهای اجتماعی 

اش را در ابتکار شدهبه خود گرفته و انرژی روانی سرکوب 21سازد. همین امر در فردی دیگر جنبه تصعیدضداجتماعی می

شــود، لکن برای اجتناب از ر خلاصــه میهای جبران در چند محوطورکلی مکانیســمکند. بهو نوآوری و غیره آشــکار می

سم  شاره می "پردازیخیال"اطاله کلام، به مکانی ستار ارتباط عمیقی دارد، ا ست »باره کنیم. دراینکه با این ج آدلر معتقد ا

ساس حقارت رنج برده و همین باعث می سیل هنری و ادبی براین کمبود،شود تا با تکیهکه هنرمند یا ادیب از اح  بر پتان

)السعدون « فایق آید؛ به همان اندازه که از این کمبود رنج برد، ابداعات و ابتکارات هنری وی نمود بیشتری خواهد یافت

است که [ محوری]تنهایی یک مکانیسم جبراننویس، خود به(. زین روی، ادبیات یک شاعر یا رمان73:  2016و سوادی، 
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ـــاس حقارت، به صـــ برگزیده و تمام محورهایی که در ادبیات وی، با  22ورتی ناخودآگاهفرد، آن را برای عبور از احس

 هایی از همین جبران است. یابد، زیرشاخهشناختی تجلی میای روانجلوه

  . ادونیس و دوران کودکی2.3

«  دنیا آمد م در روســتای قصــابین، نزدیکی شــهر جبله در اســتان لاذقیه به 1930در ســال  -أدونیس –علی احمد ســعید»

شاوی،  ست چنین می(. او در مورد خانه500م: 1980)ن دیوارهایی »گوید: ای که در آن دوران کودکی خود را طی کرده ا

شتم می ستان، مادرم به ت شانده بود. زم سقفی چوبین که آن را پو سنگ و خاک و  شت و میاز جنس  ستم. فریاد گذا ش

ــتم، آنگاهزدم و میمی ــمانم را میگریس ــابون چش ــمانت را ببند، آنگاهآرامی میآزرد، بهکه کف ص که گفت: گفتمت چش

ای که ادونیس در دوره کودکی خود ترین تجربهتلخ (.www.discover-syria.com3 م:2016، ة)سلالالالالالالالالالالالا  «شـــویم می

که کاری از دست وی ساخته نبود. او همواره این مسئله را به سوخت درحالیای بود که پدرش در آتش میداشت صحنه

از مرگ پدر  "إلی الموت قصاااید "کند. او در نخســتین مرثیه ازهای گوناگون در تجربه شــعری خود نمودار میشــکل

را»سراید: چنین می اً دَفینْ/ وجَبهةً مَغمورةً بالتُّ صیَّ ا عَ سِرًّ هُ  سَحابْ/ أُحبُّ ساً وفوْقَ البَیتِ یَعلُو  شَم صَدأبي غَدٌ یَخطُرُ في بَیتِنا /  هُ  راً بْ/ أُحِبُّ
 (.40: 1م، ج1996؛ )ادونیس«.رمیماً، وطینْ 

ست/ که در خانه»)ترجمه(  سان/ نرم نرمان راه میپدرم/ فردایی  ست/ من مان/ آفتاب  رود/ حال آنکه بر فرازمان/ ابری ا

 «  دارمش.چاک/ و چون سرشتم/ دوست میای چاکرا / چو رازی سرکش و پنهان/ و سیمایی غبارآلود/ و سینه او

 دوران کودکیشاملو و  .4. 2

شاملو الف » سال  –صبح، الف  –احمد  شاه تهران به دنیا آمد. پدرش  1304بامداد در  صفی علی سی در خیابان  شم

شدند سه کوچانده  سانی بود که به دنبال انقلاب فران سر ارتش بود و مادرش کوکب عراقی از ک   (.                                 62: 1377)نیاکی، « اف

شاملو به شت. دوران کودکی  سی -او بعد از مدت کوتاهی»سختی گذ سیا شهرهایی چون با خانواده -به دلایل  اش به 

صورت پراکنده تحصیلات خود را به رشت، سمیرم، اصفهان، آباده و شیراز کوچ کرد. وی بنا به اقتضای شغل پدرش به

سانید شاملو 9: 1381باقرزاده،  )اختیاری و« پایان ر شعار خود به اش را بهنیز مانند ادونیس تجربیات کودکی(.  خوبی در ا

ست.  ساخته ا شغول  شته و مخاطب را بدان م سی لطیف و زیبا بود... یکی از »نمایش گذا سا از همان کودکی دارای اح

ــربازی را دید که مزدورانمهم ــت، زمانی بود که در یک باغ، س ــاملو تأثیر گذاش حکومت  ترین حوادثی که بر ذهنیت ش

شــاهنشــاهی او را مورد عذاب و شــکنجه قرار داده بودند و برای اینکه صــدای ســرباز به اطراف نرســد بر طبل و دهل 

سه بار54: 2004)مجابی، « نواختند.می شاملو در طول زندگی خود  سال »ازدواج نمود.  (.  سلامیه  1326در  شرف ا با ا

شاملو و ه سی حایری ازدواج کرد. لیکن دیری نپایید که بین  شد و او را طلاق داد. بعد از مدتی با طو شکرآب  سرش  م
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عاطفی از او نیز جدا گشته و سرانجام با آیدا سرکیسان ازدواج نمود؛ همو  –ازدواج نمود ولی به دلیل عدم تفاهم فکری 

 (.608: 1390)شمیسا، « اش بر جای نهادکه اثر شگرفی در زندگی و ادبیات شعری

 و فرایندهای مکانیسم جبران. ادونیس، شاملو 3

ـــرایط خاص فردی و اجتماعی، در وجود خود نوعی  ـــاملو مانند دیگر هنرمندان، تحت تأثیر برخی از ش ادونیس و ش

ها به ســمت جبران را فراهم نموده اســت. گســســت و فروکاهیدگی را تجربه نموده و این مســئله، زمینه حرکت آن

ــعری گونهرخدادهای منفی زیادی را تجربه کرده، بهمثال، ادونیس در دوران کودکی عنوانبه ای که تأثیر بارزی در زبان ش

توانست سوخت و کودک نمیوی گذاشته است. ازجمله این رخدادها مرگ پدرش بود که در برابر چشمانش در آتش می

ـــاعر را دچار نوعی خودکم ـــتی بود که ش کرده بود و این امر  32بینیاو را از لهیب آتش نجات دهد. دیگر فقر و تنگدس

اجتماعی آشفته سوریه بود که گاه و بی گاه تأثیر آن را  –گرا در او ایجاد کرد. رخداد دیگر وضعیت سیاسینگاهی آرمان

شاهده می شاعر م شعری  شاعر را بهدر رویکرد  ست  سوق داده و  24گراییسوی نوعی درونکنیم. همه این رخدادها نخ

 نوعی یاس انگاری کشاند. شخصیت وی، در نهایت او را به گرایی درضمن ایجاد ایدئال

اش مصـــادف بود با حکومت وخمی را در زندگی خود گذراند. دوران کودکیشـــاملو نیز مانند ادونیس مســـیر پرپیچ   

خود  برد. البته نباید ازنظر دور داشت که شاملواجتماعی خود بسر می -پهلوی که جامعه ایران در بدترین شرایط سیاسی

ترین مسائل، اعم از مسائل فردی یا اجتماعی بر ذهنیت او که کوچکطورینیز دارای شخصیت حساس و خاصی بود، به

سیار حساس بوده و توان این را گذاشت. ازدواجتأثیر می های مکرر وی نیز حاکی از آن است که وی دارای شخصیتی ب

سو گردد. بنا بر آنچه شرایطی هم  شته تا با هر  سروده ندا سم جبران در  شت، مکانی شاملو و ادونیس در قالب گذ های 

 فرایندهای زیر قابل بررسی است:

ــکل: یکی از مهمفرایند جابجایی .1. 3 ــاملوترین فرایندهای جبران که به ش ــعری ادونیس و ش  های گوناگون در متن ش

ست.  شده، جابجایی ا ست از انتقال افکار، اح»نمودار  های عاطفی از ساس، انرژی روانی و یا حالتاین فرایند عبارت ا

(. از دیگر سو 109: 1382)اقلیدی، « گیردطوری ناخودآگاه صورت میدیگر که بهئی به شخصی یا شیئی شخصی یا شی

ــانه در زندگی افراد بهمکانیزم جبران و فرایند جابجایی به»باید گفت:  ــناس ــورتی ناخودآگاهعنوان عملی روان ش نمود  ص

ست و ربیعی؛ )« دارد س (. باید گفت این محور ازجمله محورهایی132: 1387واحد دو ستقیم در ت که بها صورت غیرم

و  در اســطوره گرایی -در شــعر ادونیس -کند. این گرایشاز زبان معیار نمود پیدا می -های انحرافی شــاعرقالب گرایش

صــورتی شــفاف و واضــح این امر را به "رتیله البعثت"کند. باکمی تأمل در قصــیده شــعری انعکاس پیدا می قناع گزینی

 یابیم:درمی
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نا الخفیةُ فینیقُ مُت، ولتَبدأ بک الحرا» وَار کي یولَدَ فینا بطل/ مدینةٌ جدیدة/ نیرانُ
ُ
نا جامحةُ او ئقْ/ لتبدأ الشقققائقْ/ لتبدأ الحیاةْ /.../ نیرانُ

د الهنیهةَ التي بها/ یحترق ا  (.58: 1988)أدونیس،  «الرمادُ و التجددْ  -لعالم کُي یصیر عالماً مثلَ / اسمكالحدودُ في جذورنا/ تمُجِّ

/ آغازگر شوند/ آتش مان/ عنان زبان  [نیستن ات]ققنوسا! / بایدت مردن/ که اخگران / و شقایق / و زیستن/ با »)ترجمه( 

سر برآورد/ ست/  خویش/ رها کرده/ تا یکی قهرمان/ از میان مان  شهری دگرا شان / در نوین  شانِ ما/ که مرزها این/ آت

خاکستر  -سوزد این دنیا/ تا دنیایی دگر شود/ بسانِ داغ تودارد/ دمادمی که میهایمان / سنگر گرفته است/ بزرگ میریشه

 «و نوین ساختن.

شده و در رکوبوی س کند؛ بدین معنا که هویتطور غیرمستقیم، به فرایند جابجایی اشاره میبه او در این بند شعری،    

سراید. شاعر برای اینکه دوباره، شعله و بارقه امید را در گردد که برای رسیدن به آن از ققنوس میپی هویتی تازه و نو می

تا با یک جابجایی تصویری، فضای تیره ذهن خود را کمی روشن  کندور کند از این اسطوره استفاده میذهن خود شعله

ی شاعر، به خاطر شرایط نابسامان جامعه، دچار نوعی یاس انگاری شده و این بار ناامیدی جای تر کند. البته گاهو شفاف

 سراید:چنین می -نماد امید -ای دیگر، خطاب به ققنوسگیرد. او در قصیدهامید را می

هار أوْ تَفیقْ / لمْ نَخْتَبِ » یْتُ ألّا تَلْمَحَ النَّ صَلَّ ماد /  حَرَ و أَنْ صَلیْتُ أنْ تَظَلَّ فی الرِّ سَّ لْیْتُ یا فینیقُ/ أنْ یَهْدَأَ ال صَّ وادْ/  سَّ رْ لَیْلَکَ لَمْ نُبْحِرْ مَعَ ال
یْتُ أَنْ یَقُودَنا الْجُنُونْ  مادْ/ صَلَّ  (.223: 1، ج  1996)أدونیس؛ « یَکُونْ/ مَوْعِدُنا فی النّارِ فی الرَّ

 –ایم و شبت را نازموده روز بازنگردد و به هوش ناید/ت بهنماز خواندم که هماره در خاکستر باشی/ و چشمان»)ترجمه( 

دمان/ و میعادمان باشد؛ در آتش و خاکستر/ نماز خواندم ! نمازخواندم که آرام گیرد سپیدهساایم/ ققنوبه دریا نرفته -درآن

 « که اسب جنون راهمان برد.

هُ یَحارْ »گردد. قالب شخصیت مهیار دمشقی نمودار میهای جبران است که در از دیگر سو قناع نیز یکی از مکانیسم     نَّ
َ
و

ه یَحارْ/ أَ  / حابَهٌ/ من نارِهِ من عَطشِ اوجیالِ ونَّ تْ علی بِحارِنا سققَ هُ یَحارْ/ مَرَّ نَّ
َ
مَنا أَنْ نَقرَأَ الغُبارْ/ و عطَي لنا الخیالْ/ أَقلامَهُ، أَعطَي لنا عَلَّ

 (.159)همان: « کتابَهْ 

مان که دفتر غبار را ورق زنیم/ زآنکه او حیران است/ ز دریای ما ابری گذشت/  حیران است/ آموختزآنکه او») ترجمه( 

 «!کز آتشش وز عطش نسل هاست/ زآنکه او حیران است/ خیال را به ما بخشید و/ قلم هایش را/ کتابش را به ما بخشید

باشـــد؛ زیرا که این دو ازنظر ونیس درواقع خود ادونیس میبر آن هســـتند که مهیار در ادبیات اد ،بســـیاری از نقادان    

شان نمود دارد. شت و مذهب سرگذ شتراکاتی دارند که در نوع زندگی،  شت ا شه سرنو ضور فعالی در اندی های مهیار، ح

ار های فردی خود را از طریق این نقاب بیان کرده اســت. )عامری تبار، عباســی و غفادونیس دارد. ادونیس بیشــتر تجربه

باید گفت که وی از همان آغاز واژه حیرت را با تأکید آورده است  در رابطه با تحلیل بند فوق (.191: 1394پور صدیقی، 

ستیم: حیرت،  صیده ما با یک مثلث واژگانی روبرو ه شان دهد که جایگاه مهمی در عقیده و ذهن وی دارد. در این ق تا ن
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با توجه به اینکه شعر عبور از واقعیت است و ما را در فضایی صرفاً  -ر بگیریمدر معنای شع غبار و خیال. اگر ما خیال را

شعری و  -دهدذهنی قرار می صول زبان  سرگردانی را در خود دارد، مح بنابراین حیرت و غبار که همان مفهوم تردید و 

 باشد.نگاه خیال گرای وی می

ای که زیر یوغ استعمار عبور شاملو از جامعه د. قدر مسلم اینکه،شودر ادبیات شاملو نیز این فرایند به وضوح دیده می   

ــی نفس زده ونفس ــق و محبت که در آغوش آیدا دارد، به افقبرای نجاتش گامی برنمی هیچ فریادرس های نامحدود عش

ر این زمینه او د شود، بیانگر نوعی جابجایی و جبران است که شاعر، در ادبیات خود بدان توسل جسته است.نمودار می

شیاری / از اندوهی/ جانکاه حکایتی می بر»سراید: چنین می شی چهره زندگی من / که بر آن / هر  کند/ آیدا/ لبخند آمرز

ستم/ چندان ست / دیرزمانی در او نگری ست./ نخ چیزی/ به هیئت که چون نظری از وی بازگرفتم/ در پیرامون من / همها

(. لکن این 513)شـــاملو، آیدا: درخت، خنجر و خاطره: « ...مرا دگر/ از او / گریز نیســـتاو درآمده بود./ آنگاه دیدم که 

انجامد. وی خود این مسئله را چنین به تصویر اش نمیهای عاطفیجابجایی به تحقق جبران کمبودها و پر کردن گسست

 کشد:می

ای ز جنبش مرغی خورد تکان/.../ نه شاخه /کشد/ اما سحر کجا!/ در خلوتی که هست،وجوی سحر راه میفکرم به جست» 

گزدم با فغان خویش/ و من در انتظار / که خواند خروس صبح!/ کشتی به شب نشسته به دریای شب مرا غول سکوت می

کشم همه در کارگاه فکر/ نقش پر خروس سحر را / لیکن زند/ از شوق میوز بندر نجات/ چراغ امید صبح / سوسو نمی /

 (.132-131، هوای تازه: 1389)شاملو، « ...کنده را پاک میدوام شب هم

است که فضای جامعه را تیره و تار کرده  "شب"در این قصیده، سه نوع عنصر رمزیک وجود دارد: نخست، عنصر     

است؛ شب همان ظلم و ستمی است که قدرت سلطه برجامعه تحمیل و فضای آن را مسموم نموده است. دومین عنصر 

تواند بنابراین سحر می گراید؛است؛ سحر قسمتی از شب است که تراکم آن کم شده و به روشنایی می "سحر"، رمزیک

گراید و روشنایی نیز با خود بشارت همراه دارد. ولی شاعر تحقق چنین امری را با رمز امید باشد، زیرا به روشنایی می

است. خروس صبح نیز نماد کسی است که پیروزی  "صبح خروس"کند. سومین عنصر رمزیک استفهام انکاری بیان می

کند، کند. لکن آنچه که در این سیاق مهم جلوه میها را به امید و شادی تبدیل میرساند و نومیدی آنرا به گوش مردم می

گرفته و هیچ  گیرد؛ زیرا تنها، فریاد سکوت است که جامعه را فرانومیدی شاعر است که از فضای نابسامان جامعه مایه می

بار رها سازد. زین روست که شاعر دچار نومیدی گشته و شب همان فریادرسی نیست که جامعه را از آن شرایط مصیبت

 شب است که بوده است.
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سمیا  گراییآرمان: 25گرایی. فرایند آرمان3.2  سفی مهم یکی از مفاهیم ایدئالی س شناختیروان-فل ستینا سی که  ت. نخ ک

سفه و بهاین واژه را د سفی آرمان به کاربرد، افلاطون بود که آن را به اعتبار یکی از معانی این واژه ر فل صطلاح فل عنوان ا

ستعمال نمود سله حقایق مجرد یا همان مثل افلاطونی ا سل سم، )آرمان یعنی نمونه و مثال، در مورد یک  گرایی یا ایدئالی

ای اســت که به گونه. زبان شــعری ادونیس و شــاملو به(A74498 :www.aftabir.comش، کدچاپ:  1386 /6 /19

شگر را به این نقطه رهنمون می ست. باره امری اجتنابهایی در اینبنابراین ذکر نمونه سازد؛طور ناخودآگاه پژوه ناپذیر ا

 کشد:به تصویر می چنین سجِِّیلْ، قصیده تَنبََّأْ أیُّهاَ االاَعْمی مثال، ادونیس، این فرایند را در مجموعهعنوانبه

ذی یَرْسُمُ هالَ » وْنُ الَّ سْتَقْبَلَ؟/ و ما ذلِکَ اللَّ ذی یَلْبَسُ الْمُ لاحُ الَّ سِّ ی  ةآه ما ذلکَ ال سَمَّ ذی یُ شْفَی ذلِکَ الْمَرَضُ/ الَّ الْجَنینِ الْکَوْنیّ؟/آهْ مَتَی یَ
کْیاسٍ منَ الْوَ  ها عِظامُ الْمَوتیالْوَطَن / و ها هوَ التّاریخ / حاضِرٌ یَدُبُّ فی أَ رُّ  (19: 2003)أدونیس، « رَقِ / فی عَرَباتٍ تَجُّ

ــلاحی که آینده را می»)ترجمه(   ــت آن س ــد به تن/ وآه! چیس ــویر  -آن -کش ــتی را به تص ــمایل جنین هس رنگی که ش

وی مان/ نامش وطن اســت/ و اینک تاریخ در انبانی از کاغذ، پیش روکه یابد؟ همکشــد؟/ آه کی آن مرض شــفا میمی

 «کشند.می دنبالش بهمردگان،  یهااستخوانیی که هاارابهخزد/ در می

سهمناک و  فرورفتنشاعر به دلیل  شرایطی  ست که هیچ اندهیآ، به باراسفجامعه در  ی از امید را انقطهی چشم دوخته ا

ست، لیکن به دنبال ندارد. هرچند که آرمان آزادی به شعرش هویدا شاعرتکنوعی در  ستفهام انکاری خود بیانگر  یة  بر ا

ست. حس آرمان ساخته که نهحقیقت امر ا شاعر او را به دنیای ذهنی وارد  کند بلکه وی را تنها چیزی عایدش نمیگرایی 

گرایی، حرکتی رو به جبران اســت که در ادبیات شــاعر، در کند. به دیگر ســخن، آرمانی ذهنش گم میهاهیلابیشــتر در 

یستی داشته و وقوع آن امری ناشدنی ایدئال صرفاًی که مفهومی افاضلهنمودار گشته است؛ مدینه  26"لهفاضمدینه "قالب 

گر چنین به تصویر باشد. ادونیس این مکانیسم را در جای دیدر وجود شاعر می ترقیعمبوده و زمینه گسست و شکافی 

 کشد:می

ِ  الْمَحْرُوقِ/ یا بابِلَ الْح» عي بِالْخَشققَ لذی یجُ  تَقَنَّ رار/ أَنْتَظِرُ اللهَ اَّ روقِ مُکْتَسققیاً بِالنّار / مُزَیَناً بِاللُّ  /ریقِ و اوسققْ ئَه الْبَحْرِ مِنَ مِن رِ  /ؤْلُؤِ الْمَسققْ
ذی یَحار/ یَغْضُِ / یَبْکی، ینْحَنی / یُض /الْمَحار ذي یَجیء.یُنْبِ  /ُ  وجْهُکَ یا مَهْیارأَنْتَظِرُ اللهَ الَّ  (.189: 1996)أدونیس، « ُ  بِاللهِ الِّ

زانکه من، خدایی را  /ی ســوختههاترکهســیمایت را حجاب زن با  /رازآلودســرزمین  بابل! ای آتشــین زمین و»)ترجمه( 

ــدف  ــته با مرواریدی به یغما رفته از قلب دریا / و از ص ــین ردایی برتن/ و آراس ــم در راهم/ که خواهد آمد/ با آتش چش

شم در راه شت/ وینک تو ای مهیار!هایش/ خدایی را چ شفته/ گریان و کمانه پ شته/ برآ سرگ شی  م /  سیمایت تاب در 

 «دهد/ که ظهور خواهد کرد.و خدایی را نوید می /...ست
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شته و افتخاراتی که    شعری از زمان حال عبور کرده و ابتدا از زمان گذ شتهی بابل هاالههشاعر در این بند  سخن  انددا

ــپس از انتظامی ــخن میگوید. س ــردفتر ر و ظهور خدایی س گوید که روزگارش را تغییر خواهد داد و برگ دیگری از س

کرد که واژه امید در آن نقش بســته اســت. او امیدی نســبت به جامعه و محیط اکنون خود  بازخواهدزندگی را برایش 

 ،گریدیعبارتبهجوید. مهیار توســل میی خود در آینده به ققنوس و هاآرمانبیند. برای تحقق نداشــته و آن را درآینده می

شاعر در  ندیاو شهرآرمانققنوس و مهیار همان  شعار خود جایجاکه  به  -گرددیم فروغکمشعله امیدش  کهآنگاه –ی ا

سک میآن ستی و آرمانجوید. لکن این نگرش ایدئالها تم صود که همان اتوپیا گرای سرمنزل مق  شهرآرمان –یانه، او را به 

 کند.ت، نرسانده و وی را وارد وادی سرگردانی و حیرت میاس –

ــاملو نیز باید گفت که     ــیاهآرماندر مورد ش ــم در نگرش س ــفید یا مطلق گرایی یا ایدئالیس انگاری وی خودنمایی و س

های در لایهصورت مستقیم و غیرمستقیم بیان کرده و همواره اش، این امر را بهجای دیوان شعریکند. شاملو در جایمی

ــتبداد و ظلم، جای زمان، در پی آرمانی اســت که جای جامعه را با تاریخ و واقعیت جامعه کاملاً در تنافی اســت؛ زیرا اس

 کشد:هایش چنین به تصویر میگرفته و رسیدن به افقی سفید امری است بس دشوار. او این محور را در یکی از سروده

ــرود  یمهربان و یدا خواهیم کرد/روزی ما دوباره کبوترهایمان را پ» ــت زیبایی را خواهد گرفت/ روزی که کمترین س دس

ست/ سانهشان را نمیروزی که دیگر درهای خانه بوسه ا ست /بندند/ قفل اف ست/ روزی  ای ا و قلب برای زندگی بس ا

ست/ روزی که  شتن ا ست دا سخن دو ست/ روزی که هر لب ترانآکه معنای هر  ست/ههنگ هر حرف، زندگی ا  ای ا

شاملو، هوای تازه، ) .«محتی روزی که دیگر نباش کشم/و من آن روز را انتظار می برای همیشه بیایی/ روزی که تو بیایی،

1389 :207-208.) 

شم دوختن وی به آینده    شاعر و چ شق حکم میاز آینده انگاری  شاعرانه نوعی آرمانراند، بهای که در آن تنها ع گرایی 

ازحد شاملو به مفاهیم مجرد همچون عشق و... کند. گرایش بیشیم که در قالب عشق متقابل صرف بروز مییابدست می

ستی وی دارد. تعابیری چون  شان از گرایش ایدئالی ست"ن سه ا سرود بو روزی که دیگر درهای  "، " روزی که کمترین 

ــان را نمیخانه ــانه"، " بندندش ــتقفل افس ــت. او این محور را کند، خودنمایی می " ای اس  که خود گواه بر این مدعاس

 کشد:درجایی دیگر چنین به تصویر می

سان-پس»   با نهاد  هر خویش داغ بر نهاد به غلامی/ و به هرجای،و دریا را به مُرا و رود  صورت خاک را بگردانید/ -ان

سره  زمین و خاک پنجه در پنجه کرد به ظفر/ ست بازآفریدرا یک ست، را خدای و ن/ابه د و  به چوب وخاک  هب؛ ناهم به د

 « /آغاز یافت .../ و تباهی/خویش وانهاد یاندیشــهبا  /او بودگر ده دســتان معجزهپس خدای را که آفری... / رســنگ/خبه 

شاملو،  شاعر، به حدی اوج می(. گاهی نگرش آرمان892: آیدا: درخت و خنجر و خاطره: 1389) ستی  گیرد گرا و ایدئالی

شود. در این بند شعری، اندیشه غالب، آفرینش انسان توسط آفریدگار پردازی محض میفدای تخیل و خیال یشه،که اند
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است، ولی خیال عمیق شاعر این اندیشه مسلم را فرسوده و برعکس به تصویر کشیده است؛ بدین معنا که مخلوق خالق 

 است و خالق مخلوق.

ی ادونیس و شاملو نمودی عینی داشته و بیان آن ضرورت دارد، هایی که در تجربهیکی دیگر از مؤلفه . فرایند انکار:3. 3

این فرایند در  کند.ای از ابهام در شــعر دو شــاعر خودنمایی میآشــکار و گاهی نیز در هاله طورانکار اســت که گاهی به

سروده سیاری از  شته و گاهی به حهای آنب ضور پررنگی دا سفی دارد، ح ها را به گیرد که آندی اوج میها که جنبه فل

 کشد:کشاند. ادونیس این فرایند را چنین به تصویر میانگاری میورطه نیست

رَفْضُ انجِیلِی»  (.224: 1، ج 1961)أدونیس، « مسافرٌ تَرَکْتُ وَجْهی عَلَی / زُجاجِ قِنْدیلی / خَریطَتی أَرضٌ بِلاخالِقٍ / و الَّ

و  /یدگارآفر یاست/ ب ینی]راهم[ زمام هستی/  امنهاده یلمقند یشهرا / بر ش یشه خوچهرکه  /ی هستممسافر» ) ترجمه(

 «من...! یلانکار است انج

شود که قدری عمیق میدهد. این محور گاهی بهطور مستقیم مؤلفه انکار را مورد تأکید قرار میدر این بند شعری شاعر به

ضای انکار و یاس پا را فراتر نهاده ستو به شاعر از ف سم یا نی صیده دچار می 27انگارینوعی نهلی سئله در ق شود. این م

 گردد:به خوبی نمودار می " مات إله"

صْ » عْرِ و الْهَلاكِ/ فِي الیَاْسِ في الْمُتاهِ/ یَ ما فِي الذُّ حابِ/ لَرُبَّ سَّ رضُ  عَدُ مِنْ أَعْماقِيَ الالهُ/ماتَ الهٌ مِنْ هُناكَ/ یَهْبُطُ مِن جُمجُمَةِ ال
َ
ما، فاو لَرُبَّ

 (.173)همان: « لِي سریرةٌ و زوجةٌ/ و العالَمُ انحِناءٌ 

 یدینوم ز یا /نیست شدنو  ترسز  یدشا /کندیجمجمه آسمان سقوط م زاست جان داده/ ک ییدر آنجا/ خدا»)ترجمه( 

 یکی یامن/ و دن یبرا /است یبستر و همسر ین/زم سر برآورده است/ اینک/این الهه  /است/ که از درون من شدن و تباه

 «.[...!چرخدیجاودانه م یاست ]که بر مدار منحنی

را  یزیکمتاف یایشاعر دن دهدینشان م وضوحبه ی کهبررسی است، نخست ازنظر شناخت از چند جهت قابل یدهقص این   

سئله د ست. م سمان که  ینا یگررد نموده ا ست که در کنار آ  " هبوط"کلمه  از آیدیم " صعودعروج و "واژه  معمولاًا

که مظهر و نماد را ثابت کرد که شاعر، آسمان  توانیبر آن م است که با تکیه یگرد یخود شاهد یناستفاده کرده است. ا

 یهبوط و تباه ی، نوعیو توجه به عالم ملکوت، ازنظر و یشههرگونه اند ینبنابرا نماید؛یرد ماست،  خدا و عالم ملکوت

شمار م سمت دآیدیبه  سئله ایگ. ق ست که و ینر م ص یندر ا یا ست از واژه  یده،ق ستفاده نموده و ن "اله"نخ آن را  یزا

و سرکش  یربلکه آن را تعدد پذ شمارد،یثابت نم یرا امر یقتحق یاست که و ینا یانگرخود ب یننکره آورده است که ا

 ینا ید: شاگویدیآلود م یدترد یبا نگاه یگفت که و دیبا یزشناختی ناست. از بعد روان یزکه محور و مرکز گر شماردیم

ش آیدیم یرونکه از اعماق وجود من ب ییخدا ست خلأاز ترس و دلهره و پر کردن  ینا س سبت به دن یو گ ست که ن  یایا
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سئله پ ینبالا دارم. ا سی فروبه روان خوردیم یوندم سان،  ینبد ید،شنا سک یرا برا خداوند دین ومعنا که ان و  ردهاد ینت

 :آورده است وجود به یرونیو ب رونید یفشارها

شر در دوران کودکی تاریخی خود از عقل و خرد بی» ست و میازنظر فروید ب سی بهره بوده ا سایه حمایت ک شد در  کو

شـــود. این حمایتگر در دوران کودکی، پدر و در دوران قرار گیرد، بنابراین به دین که ســـایه پدر گون دارد متوســـل می

 (.46: 1385)شهدادی، « سالی دین خواهد بودزرگب

انکار در ادبیات وی از خروج بر  ، با این تفاوت کهفرایند انکار در ادبیات شاملو نیز از حضور پررنگی برخوردار است   

را که انسان  29وجود گرایان 28شروع شده و به دیدگاه فلسفی اصالت بشر -علی رغم گرایش اولیه به آن–شعر کلاسیک 

 سراید:رابطه با موضوع شاعر پیشین چنین می شود. او دردانند و آخرتی را برایش متصور نیستند، ختم میخالق هستی می

شعر» ضوع  شین/  شاعر مو شراب و زندگی نبود/ ازپی سمان خیالش، او/ جز با  بود  خیال دراو  گفتگو/ کردنمییار  در آ

نه در امست به زلف یار/ دستی ودستی به جام باده  دیگران/ آنکهحال د/در دام گیس مضحک معشوقه پای بن /روز وشب 

شعر  !/زدندمینعره  زمین خدا ضوع  شین شاعرمو شعر او نیز چیزی جز این نبود/ نبود/ غیرازاین، چون پی  را آن تأثیر 

شاملو نه  (.141-140: 1389)شاملو، هوای تازه، « تفرقی نداش یعنی اثر نداشت وجودش/ /دبه کار ز شدنمیمته  جزبه

کرد. او معتقد بود که شعر کلاسیک قالب موسیقی شعر کلاسیک را قبول داشت و نه مفهوم و معنایی را که آن دنبال می

آلود و خیال غافل شـده و به فضـای وهم -آنچه که هسـت–های اصـلی زندگی از لایه دلیل تقید به وزن و موسـیقی، به

شاره شعر، اکنون سخن از آنچه که هست می ایاندود پرداخته و هیچ ا به زندگی و واقعیت روز ندارد. با این تفاوت که 

 گوید و وجودش تصویری است از هستی جامعه، فرهنگ، حقوق و اخلاق و...!

شاملو از لایه     سطحی زبان گاهی انکار  شت –های  سوخ می -مانند آنچه گذ کند. وقتی از عبور کرده و به عمق آن ر

ستی سیه سارتر 33، نیچه32، مارکس31خواهد عقیده داروینسراید انگار میمی 30شنا صویر  34و  را در قالبی موزون به ت

ستی را جور دیگر قلم می ست که ه شد. اینجا سان جنبش »زند: بک شد/و گردش زمین را/ به  من باد و/ مادر هوا خواهم 

زهدان زنی در برم خواهد  سانبه /هوا وزمین خواهم شد/ مول  خاک و/ من/ در گنداب تن ام احساس خواهم کرد/ مولی

یابیم که شــاعر در این بند شــعری دقیقا اندیشــه (. باکمی دقت و تأمل درمی367: 1389)شــاملو، باغ آینه،  گرفت ...!

انسان  درونی داشته و آفرینشی داروینیسم را برای ما به تصویر کشیده است. داروین معتقد بود که طبیعت خود زایش و

بیند به این مسئله مهر تائید را مادر و پدر هوا و اجزای طبیعت می " انسان " حلقه پایانی این آفرینش است. شاعر نیز که

سارترمی شه  ست» نهد. او درجایی دیگر نیز اندی سان ذاتا موجود ا صویر می22: 1967)رجب، « ان شد: ( را به ت -پس»ک

ــورت خاک را بگردانید/ -انسااان با نهاد خاک  داغ بر نهاد به غلامی/ و به هرجای، خویشهر و دریا را به مُرا د و رو ص

ــره  زمین و پنجه در پنجه کرد به ظفر/ ــت بازآفریدرا یکس ــت، را خدای و ن/ابه دس و به  به چوب وخاک  هب؛ ناهم به دس
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 « /آغاز یافت .../ و تباهی/ادخویش وانه یاندیشـــهبا  /او بودگر ده دســـتان معجزهپس خدای را که آفری... / رســـنگ/خ

 (.892: آیدا: درخت، خنجر و خاطره: 1389)شاملو، 

سئله دارد که نه    ست که به طبیعت جان این تعابیر دلالت بر این م سان ا سمان و زمین را نیافریده بلکه ان تنها خداوند آ

اشته است که خداوند نیز ساخته دست انسان است. را از این نیز فراتر نهاده و بیان د داده و آن را آفریده است. او حتی پا

شه سارتر و... –این همان اندی ست. مارکس دراین -مارکس،  شاملو متأثر از آن گشته ا ست که  خداوند و »گوید: باره میا

ست سان ا ست و ذهن ان ساخته د سخن خداوند  شر. به دیگر  ضای ذهن ب ست از ذات و اقت «  الوهیت زایش و برآیندی ا

 (.235: 1387 )اسلامی،

 نتیجه

 توان به نتایج زیر دست یافت:در مقاله می شدهمطرحئیات با در نظر گرفتن جز

باشند، که شناختی، دارای برآیندهای هنری نسبتاً یکسانی میتنها از زاویه روانبر این جستار، شاملو و ادونیس نهبا تکیه 

شناختیازنظر سفی و  سانی رنی گاه فل سیر یک شعری خود دنبال کردهز تقریبا، م ضای  اند؛ این امر در گرایش وجود ا در ف

 خورد، انعکاس یافته است.ویژه اندیشه نیچه، سارتر، کامو و ... پیوند میگرایانه دو شاعر که با فلسفه اروپا؛ به

در فرایندهای  شان کهشناختیتوان گفت که وجه مشترک ادونیس و شاملو، از بعد روانبر جستار حاضر میبا تکیه    

خورد؛ این امر در شان پیوند میهای اندیشگانی و شناختیشود، عبور و به لایهگرایی و انکار خلاصه میآرمان جابجایی،

دار شده است. نموغیره  گرایش وجود گرایانه دو شاعر انعکاس یافته که با فلسفه اروپا به ویژه اندیشه نیچه، سارتر، کامو و

 را مبنای جبران قرار داده و 37و اسطوره 36، قناع35استعاره، نماد -ل سرکوب و شرایط نامطلوب سیاسیهر دو شاعر به دلی

عنوان مکانیسم جبران، همچون کارگیری اسطوره و... بهاند. ادونیس در بهاز این زاویه به جنگ با تابوی ذهنی خود پرداخته

جانب ساختار را  ،رغم شاملو که بیشترعلی -تفاوت که او  نوعی ساختارشکنی دچار شده است؛ با اینهمتای خود به

همواره حقیقت را وارونه جلوه داده و هنجارهای معنایی را شکسته است؛ بطوریکه این امر دست  -رعایت کرده است

جامعه  یافتن به حقیقت ذهنی وی را بسیار دشوار کرده است؛ البته این امر ریشه در دوران کودکی و شرایط خاص حاکم بر

شاعر، ازنظر جوهری، مبنایی مشترک داشته ولی ازنظر نوع  توان گفت که فرایندهای جبران دووی دارد. از این زاویه می

 کارکرد، دچار نوعی اختلاف است.
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 هانوشتپی-9

1. Adler 

2. Jung 

3. Freud 

4. Erich Fromm 

5. Lacan 

6. Displacement  

7. Idealism 

8. Negation 

9. Uinity 

10. Discourse 

11. Intertextuality 

12. Inter subjectivity 

13. Archetype 

14. Post – structuralism 

15. Semiology 

16. Discourse analysis 

17. inferiority feeling 

18. Imitation 

19. Inferiority complex 

20. Compensation 

21. Sublimation    

22. Unconscious  

23. Low-self-esteem  

24. Introversion 

25. Idealism 

26. Utopia 

27. Nihilism 

28. Humanism 

29. Existentialists 

30. Ontology 

31. Darwin 

32. Marx 

33. Niche 

34. Sartre 

35. Symbol 

36. Mask 

37. myth 
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 محمد الماغوط « پشتگنجشک گوژ»ح گفتار در نمایشنامه بررسی تلوی

 هشی()علمی پژو

 (نویسنده مسئولدانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران،) 1روح الله صیادی نژاد

 زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران( دکتری یهدانش آموختسعیده حسن شاهی )

doi.org/10.22067/jall.v11i2.50048 

 35-50صص:

 چکیده

وی برای . دمطرح ش« گرایس»ترین موضوعات زبانشناسی کاربردی است که  نخستین بار توسط ساسییکی از ا گفتارتلویح

یدایش گفتار ی مردم، مبانی منطقی با عنوان اصول همکاری وضع کرد که نادیده گرفتن این اصول موجب پی عامهگفتگوها

« گفتگو»بودن عنصر  چرا که نمایشنامه افزون بر دارا ای در نمایشنامه دارد؛شود. این نظریه کارکرد بسیار ویژهتلویحی می

براساس  دارند  سعیای از گفتارهای دو پهلو است که دربردارنده معانی ضمنی است. در این جستار نگارندگان دارای مجموعه

لویحی گرایس بر اساس نظریه گفتار ت« پشتگنجشک گوژ»ن به تحلیل نمایشنامه مطالعات کیفی و با روش کاربرد شناسی زبا

اثر را به مخاطب  ی اینوی بپردازند تا از معنای ظاهری و روساخت نمایشنامه  به زیرساخت آن انتقال یابند و بتوانند پیام اصل

 بلاغی همچون -شگردهای زبانی لهیوسبه« گرایس»اصول همیاری   دستاورد این پژوهش بیانگر آن است که منتقل نمایند.

شوند که جب میی تمثیلیه، آیرونی و استفهام قابل نقض است. تلویح گفتارهای عرفی و عمومی  مواطناب، تکرار، استعاره

 انجامد های تلویحی جدیدی به متن افزوده شود که به تقویت ژرف ساخت  و پویایی آن میمدلول

 عصفور الأحدبال شنامهینما، گرایس، ، محمد الماغوط. گفتار حیتلوشناسی کاربردی، زبان  :هادواژهیکل
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 .مقدمه1

کتبی( سعی دارد نیت گوینده و برداشت –که با تحلیل مکالمات)شفاهی »شناسی است شناسی، بالاترین سطح زبانمنظور

بیانگر تمامی افکار و نیت گوینده نیست و برداشت  لزوماًهای منظورشناسی شنونده را به طور آشکار بیان دارد. البته پژوهش

(. منظور شناسی از جهت گوینده و 44: 1381رحیمیان و بتولی آرائی، «) ز لزوما با نیت گوینده یکی نیستشخص شنونده نی

های های تأویل سخن دارای مرزی القای سخن دارای همبستگی زیادی با معناشناسی است و از جهت  شنونده و شیوهشیوه

القای معانی ثانویه در یک  )Grice) 2( و گرایسstenAu)1شناسانی همچون آستینشناسی است. زبانمشترکی با تأویل

( و معناداری) sayingپردازد، تمایز بین گفتن) به آن می« گرایس»(. آنچه 40: 2013را در نظر داشتند )لهویمل،  گفتگو 

meaningتولید کنند و برند که با چه ابزاری معانی تلویحی را می ( است. بررسی این که گویندگان چگونه به این نکته پی

کنند که مخاطبان آنان با اطمینان معنای مورد نظر را می فهمند؟ هدف گرایس از مطالعاتش کشف سازوکاری چگونه فرض می

 کنیم:بود که در پشت این فرایند قرر دارد. برای مثال به این مکالمه توجه 

 از اون بطری شیر چیزی مونده؟  -

 .رم مغازه خریدپنج دقیقه دیگه می -

رد و متوجه داند که شیر باقی نمانده است و برای درک این موضوع هیچ مشکلی ندادر مثال بالا، هر فارسی زبانی می

ی بر باقی شود. بنابراین، جمله اول علاوه بر یک معنی صریح مبنشود که به زودی یک بطری شیر دیگر خریداری میمی

: 1391، خرید یک بطری شیر دیگر است) نک: زابلی زاده و همکاراننماندن شیر، حامل یک معنی تلویحی دستوری برای 

ست که مردم در مکالمات (معتقد اconversational implicature«  )گووتلویح گفت»باتبیین نظریه «  گرایس»  (.65-64

کند. ( یاد میCo-operative Principle« )اصل همیاری»کنند که از آن به عنوان روزانه خود از اصول معینی پیروی می

 مفاد این اصل عبارتند از:

                                                           
باور داشت که وظیفه زبان در بسیاری از های فعل و جمله در گفتمان اشاره داشت. وی وی از پیشگامان فلسفة زبان است. وی نخستین کسی بود که به نقش.  1

، عمل معذرت خواهی وی « معذرت می خواهم» موارد انتقال اطلاعات و اندیشه نیست ؛ بلکه با خود عمل معادل است؛  برای مثال وقتی شخصی می گوید: 

سال پس از مرگش به صورت کتابی با عنوان  20هارواد  های آستین در دانشگاهمجموعه سخنرانی(. شود.زمانی به وقوع می پیوندد که بر زبان آورده می

 .   منتشر شد (How to do Things with Word) «چگونگی کار با کلمات»

-یشناسترین و پرکارترین فیلسوفان زبان در قرن بیستم است. وی با مطرح کردن ایده کاربردم در شهر بیرمنگام انگلستان زاده شد. وی از فعال1913. در سال  2

   توان به نیت و مقاصد آنها پی برد.زبان بر این باور بود که با توجه به چگونگی به کارگیری زبان توسط مردم می
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 maxim of)راهبرد ارتباط) .3( maxim of qualityراهبرد کیفیت). 2 (maxim of quantity)راهبرد کمیت  .1

relevance .4 .( راهبرد حالتmaxim of manner  .) 

گوبهره وویح گفتند راهبرد عدول کند از تلگوید اگر شخصی در مکاملات خود از یک یا چوی پس از تبیین این اصول می     

بانشناسان مورد زگرفته است) همان(. اگرچه نظریه گرایس در محاوره روزمره و ادبی پرکاربرد است؛ اما این نظریه از سوی 

نه ی نموهای اساسی قرار گرفت و منظور شناسان  با افزودن و کاستن این اصول در پی تحکیم این نظریه برآمدند. براانتقاد

ی (، شکسته نفسAPM( اشاره کرد که شامل تایید )GM) "ادب"( و مطرح کردن اصولleechلیچ )  می توان به تلاش

(MM( توافق ،)AGM( و همدردی )SM ،در واقع 161:1377( است )یار محمدی .) «دو  معتقد است در شرایطی که« لیچ

ن به  کنند. از دیگر زبان شناسان می توارا رعایت نمینفر گفتگو از اصول ادب پیروی می کنند؛ قواعد همکاری 

ی دیگر ارنده(اشاره کرد؛ وی براین باور است که راهبرد ارتباط که جزئی از اصول همکاری است در برد wilson«)ویلسون»

کند ز ایجاب مییسازد تا سخن مرتبط با موضوع و مناسب باشد و این گفتار مناسب ناصل، گفتار را مقید می این مفاد است؛

ح را به دنبال دارد ها همچون صدق در گفتار و وضوکار بگیریم، همچنان که دیگر پیش فرضی معینی از گفتار را بهتا اندازه

 (. 20:2004)ندیم،

کند و بر ( در راستای توسعة تلویح گفتار از اصول همکاری به عنوان اصول ثانویه یاد میGeorge Yule»)1جورج یول»

وگو پیش از سخن هایی را در نظر گرفت که طی آن هر دو طرف گفتاور است که پیش از این  اصول  باید پیش فرضاین ب

 (. 68:2010گفتن با همدیگر، صد در صد به آن پایبند هستند) یول، 

یی است که هایشهی ری تازه آن در میراث نحوی و بلاغی عرب وجود ندارد اما این پدیده داراتلویح گفتار، گرچه در معنا

صدق »و « ایجاز، اطناب و مساوات» توان به شباهت مباحث  عنوان مثال  میتوان در بلاغت سنتی و علم نحو جویا شد. به می

با  نظریه گرایس اشاره داشت. درباره تفاوت نظرگاه منظورشناسی و بلاغت سنتی باید به « تقدیم و تأخیر»و « و کذب خبر

دهد؛ شاره کرد. از آنجایی که  بلاغت سنتی خاستگاهی قرآنی دارد؛ تنها متون ادبی را مورد توجه قرار میخواستگاه این دو ا

های خود قرار داد سپس با تلاش پژوهشگران این منظورشناسی از همان ابتدا ، محاورات عامیانه را بستری برای پژوهش»اما 

گرفت که براساس آن  ادبیات  در بافت موقعیتی و  با کمک  ( شکلliterary pragmaticکاربرد شناسی ادبی)» حوزه 

هایی پیش از های زبان،  معانی وپیامگیرد؛ زیرا تمامی کاربردزبان مورد بررسی قرار میشناسیهای مطرح در کاربردراهبرد

                                                           
ی است که جورج یول،  استاد زبان شناسی، در  دانشگاههای متعددی همجون  هاوایی ، ادینبرگ و لویسانیا تدریس کرده است.  وی دارای تالیفات متعدد.  1

   است. زبان، توضیح گرامر انگلیسیی برای زبان آموزان و مطالعات زبانشامل فلسه 
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دبی بافت گفتمان ا دهند. بطور خلاصه، کاربرد شناسی ادبی مطالعه متکی برهای موقعیتی رخ میصورت زبانی در بافت

 (.132: 1392است)آقاگل زاده، 

 . پیشینه پژوهش1.1

یابیم که در ارتباط با موضوع گفتار تلویحی  در خارج از کشور، تحقیق های ی علمی در میهاوجوی در پژوهشبا جست

 شود: متنوعی به صورت نظری ارائه شده است که در زیر به آنها اشاره می

به چاپ رسانده است. نویسنده در  « التداول اللسانی یالاستلزام الحوار»م( کتابی با عنوان 2011در سال)« العیاشی الأدراوی»

بخشی از این اثر، به تلویح گفتار در نزد اندیشمندان اسلامی در حوزه بلاغت، اصول و  نحو با تکیه بر آرای و نظریات 

و « سرل» در نزد اندیشمدان غربی مثل « کارگفت» به نظریه  پرداخته است و بخشی دیگر« زمخشری» ، غزالی، و «سکاکی»

 اختصاص داده است. « گرایس»

ة الأدب و اللغات ی، کلیجامعة منتور «مسرحیة صاح  الجلالة لتوفیق الحکیم»( الوظائف التداولیة في المسرح2010ظریفة، یاسة )

های توفیق حکیم آن پرداخته شده است سپس یکی از نمایشنامه بلخیر در این پایان نامه در ابتدا به تعریف پراگماتیسم وانواع

 از دیدگاه کنش گفتار و تلویح گفتار مورد بررسی قرار گرفته است. « صاحب الجلاله»با نام 

ی به بررس «دراسة بعض الظواهر التداولیة فی اللغة العربیة» ای با عنوان (  با  نگارش پایان نامه2001در سال )« عمر بلخیر»

 پرداخته است.  « سعدالله ونوس»زبان در دو نمایشنامه توفیق الحکیم  و یک نمایشنامه شناسی های گفتاری که کاربردکنش

های حاضر پیداست؛ تاکنون چه در محافل علمی داخل کشور و چه در محافل علمی خارج کشور، آنچنان که از پژوهش

 اغوط  نپرداخته است و این تحقیق در نوع خود بدیع و نو است.تحقیقی به بررسی تلویح گفتار در آثار محمد م

 طرح مسئله .1.2

شود؛ به خاطر شود و خواه از نوعی که تنها برای خواندن،  نوشته میخواه از نوعی باشد که در صحنه اجرا می ،نمایشنامه

(. نمایشنامة 26: 2010اشد)ظریفه،بمنظورشناسی  هایتواند بهترین میدان برای پژوهشبرخورداری از عنصر گفتگو می

نیز از این امر مستثنی نیست . این اثر به دلیل داشتن معانی تلویحی جایگاه مناسبی برای تبیین نظریه «  العصفورالأحدب»

تحلیلی  -گرایس در منظورشناسی است. بنابراین این پژوهش در پی آن است که بر اساس مطالعات کیفی و به روش توصیفی

 محمد الماغوط بپردازد. « العصفور الأحدب» گیری از رویکرد کاربردشناسی زبان به بررسی تلویح گفتار در نمایشنامه هو با بهر

 نویسندگان در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سؤالات اساسی و محوری هستند: 
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   است؟هایی بستر مناسبی برای تلویح گفتار . نمایشنامه به دلیل داشتن چه ویژگی1

 نمود یافته است؟« العصفور الأحدب»ای چگونه در نمایشنامه .  تلویح محاوره2

 . کدام یک از انواع تلویح گفتارها در نمایشنامه العصفور الأحدب نمود بیشتری دارد؟3

 شناسی . نمایشنامه از نظرگاه منظور2

داند که معنای ضمنی را در بردارد رهای دو پهلو میای از گفتاوگو، ناقدان، نمایشنامه را مجموعهافزون بر عنصر گفت

دهد. از آنجا که شناسی ضمنی  قرار میهای منظور( همین امر نمایشنامه را قالبی مناسب برای پژوهش125: 2001)بلخیر، 

ایشنامه محاورات  نم تحلیل زبانی» بافت نمایشنامه دارای عناصر اصلی همچون شخصیت، زمان و مکان و کشمکش است برای

های مکانی و ، شاخصperson deixis های شخصیشاخص  discourse deixisهای گفتمانیگربهتر است از اشاره

گرها)شخصی، مکانی و زمانی( از (. اشاره25: 2015در داخل نمایشنامه بهره برد)الحمداوی،   place &time deixisزمانی

های زبانی پدیده کاربردیها به مثابه الگویی از ماهیت و قوه تبیین رد، آنشوند.  در اغلب مواچند جهت مورد توجه واقع می

توان در برخی اصول همیارانه و به قصد افشای ساختار زبان پیدا های کاربردی را میشوند. منشأ این گونه استنتاجشناخته می

شناختی است. در این وجه، درباره مسلمات زبانها به نوعی حامل برخی توضیحات کاربردی مهم گرکرد. بنابراین مفهوم اشاره

گرها بستری مناسب و پویا برای انواع مکالمات است و نشان دهندۀ آن هستند که چگونه ممکن است معنا بیش از الفاظ اشاره

مختلفی بسیار غنی است و امکانات  های بیان شده،زبان عربی از جهت شاخص (.155: 1390بیان شده؛ باشد)یوسفیان کناری، 

 دهد.را در اختیار پژوهشگر در حوزه کاربرد شناسی قرار می

 

 «العصفور الأحدب»محمد الماغوط و نمایشنامه  .3 

نگار و هنرمند تلوزیون و تئاتر، یکی از شاعر، نویسنده، نمایشنامه نویس، روزنامه م( 2006-1934) محمد ماغوط

العصفور »ای در عرصه شعر سپید به وجود آورده است. ی قابل ملاحظههاهای سوریه است که  نوآوریترین شخصیتبرجسته

شناسی عنوان این نمایشنامه، دربارۀ نشانه .(48:1392) مهرپویا، ، حاصل دوران حبس  محمد الماغوط سوری است«الأحدب

ها، مجبور بودم اتاقماغوط می گوید: به این دلیل، صفت گوژپشت را برای گنجشک برگزیدم که در زندان به علت کوتاهی 

های جغرافیایی و همه جا دیده ایست که در همة موقعیت(.  افزون بر این گنجشک، پرنده91:2001که خم شوم )الماغوط، 

بخشد. سیر حوادث در چهار پرده اصلی این شود و ماغوط با این گزینش به درام زندان سیاسی خود صفت عمومیت میمی

 ست:نمایش به طور خلاصه چنین ا
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 سیر حوادث در چهار پرده اصلی این نمایش به طور خلاصه چنین است: 

نام شخصیت ها: پیرمرد، کوتوله، کفاش،  مجردی که مبتلا به انحراف جنسی است؛  دانشجو؛  مکان: زندانی  /ی اولپرده

 در صحرای مجهول؛  زمان: مجهول.

ی علّت زندانی شدنش سخن ها دربارهرسد که با آنبه گوش می گذارد؛ نداییی اول که زندانیان را به نمایش میدر پرده

 دارد.ی دلیل دستگیریشان وا میگوید. این ندا، زندانیان را به سخن گفتن دربارهمی

کنند؛ دانشجو وگو میی اول بخش دوم: در این بخش که تاریکی بر آن سایه افکنده است، کفاش و دانشجو باهم گفتپرده

کند.  پایان این بخش باز پرسد و پس از آن دانشجو، داستان زندگیش را مطرح میه علت زندانی شدنش میاز کفاش دربار

 است و سرنوشت زندانیان در آن کاملاً روشن نیست.

روی منزل روستایی است؛ رو و حامله است؛ مکان: زمین خشک روبهها: پدربزرگ، مادربزرگ، زشتی دوم؛ شخصیتپرده

 زمان: مجهول.

ی امیر هستند تا شود که دچار خشکسالی و فقر شده است و مردمش منتظر نمایندهاین پرده با توصیف روستایی شروع می

کند آید؛ اما تنها کاری که میشان را از این وضع نجات دهد، پس از انتظاری طولانی، نماینده امیر به آنجا میشاید روستای

 کند.دهد و با سرعت آنجا را ترک میرائه میاین است که یک سخنرانی مسخره و پوچ ا

 ی اول و دوم هستند؛ مکان: کاخ پادشاه؛  زمان: مجهول.های پردهها: ترکیبی از شخصیتی سوم؛ شخصیتپرده

ی اول معرفی شدند شود. برخی از زندانیان سیاسی که در پردهوضوح آشکار میی اول و دوم بهدر این پرده، پیوند میان پرده

دارد  و توان به پیرمردی که به مقام امیری رسیده است و بر مردم ظلم و ستم روا میشوند واز آنها میزندان آزاد می از

ی مردم انقلابی و ی مذهبی مردم تبدیل شده است و کوتوله که همچنان نمایندهشخصیت  منحرف جنسی که حالا به نماینده

ی دوم معرفی شدند با به دست گرفتن دو شاخه مراه مردم روستایی که در پردهآزاد اندیش است؛ اشاره کرد. کوتوله به ه

 یابند.ی اعتراض در قصر پادشاه حضور میگندم خشک به نشانه

 های آن عبارت انداز: متّهم، قاضی، زن و کودکان؛  مکان: دادگاه ؛ زمان: مجهول.ی چهارم؛ شخصیتپرده

شوند و در این دادگاه، حکم مجازات آنها ای دستگیر میپادشاه رخ داده است عدههایی که  روبروی قصر بر اثر در گیری

شوند  و انسان های مجرم و ظالم، محترم گناه و کودکان دستگیر میهای بیشود. به سبب این حکمِ ظالمانه،  انسانخوانده می

کنند یا کشته ها در پایان، خودکشی میاز شخصیتو ارجمند می گردند. این نمایشنامه از نوع تراژدی است که در آن بسیاری 

 شوند.می
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 « العصفور الأحدب». تلویح گفتار در 4

 . نقض اصل کمیت4.1

ه با دیگران تنها گوید: در مکالمکند. این اصل میدر این نوع از گفتار تلویحی، گوینده آشکارا راهبرد کمیت را نقض می

« اطناب»وسیله  (. نقض اصل کمیت  دراین نمایشنامه بهPotts،2012:  4ک بگذارید)اطلاعات مفیدی که لازم است را به اشترا

نامه ندایی مجهول ترین غرض آن تاکید)تکریر، ایغال، تکرار و مبالغه( است. برای نمونه در آغاز نمایشدهد  که مهمرخ می

 زندانیان را مورد خطاب قرار می دهد:

نتُم هُنَاصُوت: یَا اِخوَتِی/ 
َ
 أ

َ
کُلونَ الفَراهُنَاکَ  نتُمأ /هُنَاکنَ الآخَرینَ ، وِ نَّ أَطفَالَکُم یَأ

َ
 نتُم هُنا.أَ شاتِ النَیئةَ و یَضربِونَ البَراعِم َبحدِّ المساطِر، وِ

 (4: 1967)الماغوط، 

های انتان پروانهودککصدا: ای برادرانم/ شما اینجا هستید؛ چرا که دیگران آنجا هستند./ شما آنجا هستید، چرا که »)ترجمه( 

 «.زنند شما اینجا هستیدکش میی خطهاها را با لبهبلعند و شکوفهخام را می

شناسی، دارای سازوکار مشابهی با در زبان 1شود. تاکیداست که به تاکید منجر می« أنتم هنا»از مظاهر نقض کمیت، تکرار 

شود؛ اما در ادامه با در ابتدا، اطلاعات نو محسوب می« هنانتم ا»شود.  حاصل می 2بلاغت سنتی است و از تکرار اطلاعات نو

کند؛ این معنا در متنبه ساختن طرف میکند و معنای تلویحی پیداتکرار عامدانه وخارج از نیاز از راهبرد کمیت عدول می

د، دلیلی واهی برای حضور گیری از ریشخنشود که ماغوط با بهرهوگو مؤثر است. زیبایی این عنصر، زمانی آشکار میگفت

زنند. کش میها را با لبه خطکند: شما آنجا هستید برای اینکه کودکانتان، پروانه را نپخته می خورند و شکوفهزندانیان ذکر می

« وتیاخ»ی های زندانی و زندان از واژهکار بردن واژهگردد. وی با پرهیز از به بهزبان در نثر ماغوط بسیار به شعر نزدیک می

داند. در ادامه، ماغوط قصد ،  خود را هم جزئی از زندانیان می«اخوه» به« یا»گیرد  و با اضافه کردن ضمیر مالکیت بهره می

که منظور از آن زندان و خارج از زندان است؛ بیان دارد که یک « هناک»و « هنا»های اشارۀ مکانی کار بردن اسمدارد با به به

ن نیست او به خاطر اینکه دیگران در خارج از زندان به زندگی خود در امنیت به سر ببرند در زندان زندانی محصور به زندا

پیشگی داشته باشد؛ دیگر محدود به زندان چنان که روح یک زندانی هنگامی که نسل آینده )أطفالکم( تمایلی به ظلماست و آن

 نیست.

اکمی ظالم تبدیل )کوتوله (است. پیرمرد که در آینده به ح« القزم»و  پیرمرد(«) الکهل»وگو بین شخصیتی دیگر گفتنمونه

 کشد.پر می شود و بر اثر هیاهوی زندانیانای در پنجره زندان، ظاهر میگوید که لحظهشود از پرندۀ خود سخن میمی

                                                           
1 . focuse 
2  . New Information 
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نه القزم: )صارخاً( بل نصف طائرا إ  وداعا و ولّی وداعاً یا طائری الجمیل. طائری الجمیلالکهل: لقد أفزعتموه أیها الوحوش، لقد ذه  
  للحماكثر من كتلةٍ بذیئه من ألیس 

 ؟ جلهاأسي بحجر من رأتهشّم أن فهل تریدُ ، ومرانتهى. وا ضاحكةأو حزین ةً تْ عبر، لریشوا

هبط من الحافلة و اسیر فی الشارع . انظر!إلی بطاقتی الشخصیة، و أذا کنت لا تصدّق )فإننّی أوکد لک بأن الکثیرین شاهدونی أأنا انسان   
)الماغوط، لم یقولوا عنى حتى انسان ماضربونی علی الکتفین و شَدّوا شاربیّ کالعش  و  ، قدانسان ماولم یقولوا عنى حتى: ذات یومٍ، 

1967 :40). 

ی زیبای من!. پرندهی زیبای من رفت و به من پشت کرد خداحافظ ای ها، او را ترساندید. پرندهپیرمرد: وحشی»)ترجمه( 

خداحافظ. کوتوله: )فریاد کنان( بهتر است بگویی نصف پرنده! او بیشتر از یک مشت بی ارزش از گوشت و پر نیست، خواه 

ام نگاه کن، خواهی بخاطر او سر من را با سنگ بشکنی؟ من انسانم. به شناسنامهشود؛ میغمگین بگذرد یا شاد و کار تمام می

کنم که بسیاری من را دیدند که روزی از اتوبوس پیاده شدم و در خیابان اری من تورا خاطر جمع میو اگر هم باور ند

هایم زدند و ریشم را مانند علفی کشیدند حتی به من دهند؛ فقط دستی به شانهگذشتم؛ حتی به من لقب انسان هم نمیمی

 «نگفتند: فلانک!

عی  اطناب است که  غرض از آن تحقیر است. شخصیت کوتوله در ظاهر ، نو«طائری الجمیل»در پاره گفتِ فوق، تکرار 

شود و آن فراموش دهد. او انسان است در پی آن مدلولی ضمنی به آن افزوده میای غیر  مفید و بسیار ساده را شرح میمسئله

وبوس برای نشان دادن این شدن انسان در دنیای پرهیاهوی انسان معاصر است که نویسنده به صورت تمثیلی از فضای یک ات

 است.هیاهو بهره می گیرد. انسانی که برای اثبات بودنش از پرندگان نیز محدودتر 

 

 . نقض اصل کیفیت4.2

گویید اطمینان داشته باشید  مطالب نادرست تنها زمانی در مکالمه شرکت کنید که از درستی آنچه می :گویداصل کیفیت می

که -(. نقض کیفیت در فصل سوم نمایشنامه potts ،2012 :4ئلی که نیاز به اثبات دارد بپرهیزید)را بیان نکنید و از بیان مسا

 شود. دیده می -نمایانگر روابط  سیاستمداران در دربار است

 القدّیس: ماذا یقولون یابنیّ؟ إننّی لا أفقه شیئاً؟

دفّق کالشّلال. اجلس هنا حیثُ الصیحاتُ الرائعةُ تأتیک مع الریاح. اومیر: إنّهم هائجون من الفرح، مجندلون علی اورصفة من نورک المت
 (.42: 1967حیثُ رذاذُک ینطلق إلی صدرک الخطیئة کالرّصاص)الماغوط،ب

 شوم؟زاهد)ناسک(: پسرکم آنها چه می گویند! من چیزی متوجه نمی»)ترجمه( 
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اند.  اینجا بنشین مچون آبشاری جوشان است از پای نشستهاند، و در  قدمگاه نورانیت که هامیر: آنها از خوشحالی ذوق زده

 «.کندتا فریادهای شگفت همراه باد به تو بوزد. جایی که نم نم بارانت همچون  گلوله  بر سینه گناهکارت برخورد می

امیر می  شخصیت قدیس که پیش از این همان منحرف جنسی بوده است؛ اکنون با شنیدن تمسخر مردم و اعتراضات آنان از 

برای  ستای؟ در واقع اینجا پرسش برای دریافت جواب نیست؛ بلکه وسیلهفهممگویند؟ من چیزی نمیپرسد آنها چه می

ابراز تعجب؛ در سخن امیر صراحتاً اصل کیفیت نقض می شود.  امیر با این که می داند مردم در حال مسخره کردن زاهد 

دهد. در حقیقت ماغوط در اینجا ند؛ رفتار مردم را به شکل دیگری جلوه میهستند برای اینکه منافع خودش را حفظ ک

 خواهد به شکل تلویحی به فساد رجال دینی و قدرت طلبی آنها اشاره کند. می

باشد. وی  خطاب به قاضی چنین گناه که ناعادلانه محکوم شده است؛ مینمونة دیگر از این تلویح گفتار، سخنِ متهم بی

 گوید: می

 المتهم ) یمسح العرق عن وجهه( سیدی، سیدی، لا أعرف فعلًا بأی لغة أهنئک.

 (. 43: 1967إنّ الانسانیة کلّها، التاریخ بمجمله، ملخص فی بصغة سطور. کان یج  ألاتلقی و النوافذ مفتوحة هکذا )الماغوط، 

 «.دانم به چه زبانی به شما تبریک بگویمیکند(سرورم،سرورم،در حقیقت نممتهم )عرق را از پیشانی خود پاک می»)ترجمه( 

 «.ها اینچنین باز است رخ می نمودیدشود. نباید هنگامی که پنجرهی انسانیت و تاریخ در چند سطر خلاصه میهمه

گوید؛ در حقیت متهم او تبریک میپردازد و با خطایی احترام آمیز به وگو در ظاهر متهم به ستایش قاضی میدر این گفت

)لا أعرف فعلًا کار گرفتن یک آیرونی زیبا و استعاره عنادیه گذارد تا با بهاصل کیفیت که صداقت در گفتار است را زیر پا می
 دهد. عدول از اصل کیفیت را نشان می  بأی لغة أهنئک(

 نقض اصل ارتباط. 4.3 

(. این نوع از گفتار تلویحی potts،2012 :5است که مرتبط با موضوع سخن بگوید) در این نوع گفتار تلویحی، گوینده ملزم

که زندانیان با هم سخن می گویند و نگهبان ی اول در جاییپرکاربردترین نوع تلویح در این نمایشنامه است؛ بویژه در پرده

 گوید:کند؛ آنجا که میوگوی آنها مداخله میشود و در گفتناگهان وارد می

ها سوی المیاهِ القذرةِ فی الدّلاءِ. هل تعتقدُ أنّ  القزم: )غاضباً و واقفاً علی قدمیه( لا أنهارَ فی العالمِ! طبعاً تَقول ذلک طالما لم ترَ فی حیاتِک کلِّ
ق( لقد شربتُ ذات یومٍ من صنبورٍ، کأننّی إنّه حثالةُ، بل قمامةُ الینابیعِ فی العالمِ. )یبص ما یجری فی أنابیبِکُم و دوارقِ مستشفاتِکم هو ماءٌ أبداً.

 شربتُ من وریدٍ مقطوعٍ.



 ماره بیست و یکمش                                       (دو فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        44

 (.35: 1967الحارس: )یدخلُ فُجأةً و یصرخُ( من یشتمُ الدولةَ؟ القزمُ: لا أحدٌ، إنّنا نتحدثُّ عنِ الینابیعِ )الماغوط، 

هست که این را بگویی چون تا به عصبانی و ایستاده بر روی دوپایش(هیچ رودی در دنیا نیست! طبیعی »کوتوله: »)ترجمه( 

تان جاری است آب هایکنی آنچه که در شیرهای  بیمارستانهای آلوده در دلو ندیدی. فکر میحال در زندگیت رودی جز آب

، بهتر بگویم زباله همه ی چشمه های دنیاست. ) تف می اندازد( یک روز از شیر آب خوردم ، انگار که من  است؟ هرگز، آن

 بریده می نوشیدم. از رگ های

 نگهبان: ) ناگهان وارد می شود و فریادمی زند( چه کسی به دولت فحش می دهد؟

 «.زنیمها حرف میکوتوله: هیچ کس، ما از چشمه

ها گویند که نماد جوشش انقلابی و پاک انسان است و آلوده شدن این آبوگو، زندانیان دربارۀ رود سخن میدر این گفت 

دهند در ارتباط است. این پرسش نگهبان در هایی است که حاکمان وقت انجام میخون دارد، با فسادکه طعمی همچون 

 دهد که نشان از آن دارد که ماغوط در پی این پرسش به دنبال معنای تلویحی است:جاهای دیگری نیز رخ می

 أنا أحّ  السیاط.الکهل: و ما الغری  فی اومر؟ بعضهم یحّ  النجوم، و بعضهم یحّ  الخوخ، و  

فمِه کاللّفافةِ، بماذا کان القزم: إنّه یکذب. انه یکذب. عندما أتوا به إلی هنا للمرّةِ اوولی مغسولًا کشجرةٍ بالدّمِ، باکیاً حزیناً و لسانُه منبثقٌ من 
حُِ   الرّائعةِ و اوطفال الموتی بین الیُفکّر مار/ الکهل: بل بالسُّ  زهور.  ؟ بماذا؟ الجمیعُ: بالدِّ

 القزم: إنّک تکذبُ.

 (.38: 1967الحارسُ: یَدخلُ فُجاةً و یصرخُ مرّةً أخری، من یشتُم الدّولة )الماغوط، 

ها عاشق هلو هستند، و من عاشق ها هستند، و بعضیها عاشق ستارهپیر: کجای این مسئله شگفت آور است؟ بعضی»)ترجمه( 

 تازیانه هستم.

گوید. هنگامی که برای اولین بار او را به اینجا آوردند. همچون درختی بود که با خون و دروغ میگوید. اکوتوله: او دروغ می

 شسته شده باشد، گریان اندوهگین، زبانش از دهانش آویزان بود، به چه چیزی فکر می کردی؟ به چه چیزی؟

ها اندیشیده بودم./ کوتوله: تو دروغ می گویی./ همگی: به نابودی/ پیر: نه خیر من به ابرهای زیبا و کودکان مرده در میان گل 

چه کسی ، زندشود. یک بار دیگر فریاد میکفّاش: شاید درست است. من یک روز ابری را دیده ام. / نگهبان: ناگهان وارد می

 «؟به دولت بد وبیراه می گوید
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ورزد و هنگامی که اولین تازیانه عشق می کند که بهکه در آینده حاکم می شود؛ بیان می« کهل»وگو،  شخصیت در این گفت

ارتباط است وگو که به ظاهر بیاندیشیده است. این گفتها میی بین گلبار تازیانه خورده است به ابرهای زیبا و کودکان مرده

ون به های تازیانه، معصومیت درونیش کشته شده است، اکنگر این است که شخصیت پیرمرد که بر اثر ضربهدر واقع نشان

وگو، گیرد. در ادامه این گفترسد از تازیانه که نماد شکنجه است بهره میکه به حکومت میتازیانه عشق می ورزد و زمانی

ولای گوید که من احساس کردم که کودکانم برهنه در میان گلشخصیت کوتوله از تجربه خود در هنگام شکنجه شدن می

های خزند؛ همین که شخصیت کوتوله سخنش را با اسم سگهایی که مید همچون  سگآیهستند و بخار از دماغشان بیرون می

ارتباط است.  چه کسی به پرسد که ظاهرا بیشود  و سوالی میی نمایش پیدا میرساند؛  نگهبان در صحنهخزنده به پایان می

ها و کودکان مرده و یاد کردن از شکنجه تواند این باشد کهوگوی ذکر شده می گوید؟ معنای تلویحی گفتدولت ناسزا می

ی حکومت است. در حقیقت در پاره گفتِ فوق یکبار به وسیله پاسخ دروغین و بار دیگر به تازیانه در واقع تداعی کننده

 . وسیله استفهام بی مورد،  عدول از نقض اصل کیفیت صورت پذیرفته است

 نقض اصل حالت .4.4

ی اصلی است که بر اساس آن باید از ابهام در مکالمه دوری کرد و از گفتنِ سخنانی کننده این نوع از گفتار تلویحی نقض

(. بهترین نمونه برای این تلویح potts ،2012 :5که در آن شک دارید، پرهیز گردد؛ کوتاه و منظم)پیوسته( سخن گفته شود)

 دهد:گفتار، داستان دانشجوی زندانی است که دلیل زندانی شدنش را شرح می 

 الطّال : و هل کنت تصرخُ أثناء التّحقیقِ؟/ صانعُ اوحذیةِ: یا إلهي، و هل کنتُ أغني؟ 

 (.15:  1967)الماغوط،  .الطّالُ : عظیم./ صانعُ اوحذیةِ: من هو العظیمُ؟ الطّالُ : الصراخ.أنا أعبد الصّراخَ 

 دانشجو: در حین بازجویی فریاد هم زدی؟»)ترجمه( 

 به نظرت آواز می خواندم؟کفاش: خدای من، 

 «.پرستمدانشجو: بسیار عالی/ کفاش: چه چیزی بسیارعالی است؟/ دانشجو: فریاد.من فریاد را می

وگو سرشار از ابهام و پیچیدگی است و از وضوح به دور است. فریادی که دانشجو در حد عبادت به آن عشق می این گفت

 گیرد آن را به همگان اعلام کند:ی طولانی تصمیم میورزد: فریاد من انسانم است. که پس از سکوت

 الطال : ذاتَ یومٍ و أنا راقدٌ بینَ إخوتي، علی لهِ  القندیل حزینا ً. مهلًا، قرّرت أن أصرخَ.

 صانعُ اوحذیةِ: تصرخُ و أهلک نیامٌ. 
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یا ، أنا  إنسانٌ، افَ عن صدري و صرختُ کذئٍ  فی القفارِ الطال : نعم و أهلی نیامٌ./ صانعُ اوحذیةِ: و کیفَ تمّ ذلک؟/ الطّال : رفضتُ اللح
  (37: 1967) همان، لا تسمعوننىأمي یا وسادتی أ

دانشجو: روزی  من در میان برادرانم دراز کشیده بودم،  در میان شعله چراغ،  ناگهان تصمیم گرفتم که فریاد بزنم. »)ترجمه( 

ام در خوابند. کفاش: چطور این کار را انجام دادی؟ دانشجو: بله، خانواده ات در خوابند.کفاش: فریاد می زنی و خانواده

ام پس زدم و فریاد کشیدم، همچون گرگی در بیابان فریاد کشیدم. من انسانم، ای مادرم ای بالشتم دانشجو: لحاف را از سینه

 «صدای مرا می شنوید؟

ام پس زدم و همچون گرگی در بیابان فریاد کشیدم. را از سینه ی بالا این است که من لحافدر واقع معنای ظاهری جمله   

معنای تلویحی این جمله این است که فریاد انسانیت و سکوت را شکستن کار بسیاری ساده است، به سادگی پس زدن یک 

 لحاف.

و با به کارگیری زبان طنز،  گفتِ فوق با به کارگیری استعاره تمثیلیه از صراحت گویی اجتناب ورزیده استنویسنده در پاره   

 . شودشک و تردید ایجاد است. این شگردهای زبانی منجر به نقض اصل حالت می

 

 (Conventional Implicature گفتار عرفی) . تلویح5

ی حروف ربط این نوع از تلویح گفتار بر اصول همکاری گرایس بنا نشده است؛ بلکه این نوع از گفتار تلویحی به وسیله

است. این حروف ربط « لکن»و در زبان عربی حرف ربط « but»آید که در زبان انگلیسی حرف ربط کلام بوجود میدر 

ای متناقض ی بین دو جمله را به رابطهتلویحی هستند که میان دو جمله قرار بگیرند و رابطهوجودآورندۀ گفتارهنگامی به

شناخته شده بوده «  تضمین نحوی» دیرباز در نزد زبانشناسان عربی با نامِ   (. تلویح گفتار عرفی از78:2010تبدیل کند ) یول، 

این نوع تضمین با بکارگیری حرفی که در واقع جایگزین حرف دیگر شده است؛ خلق کنندۀ معنایی تلویحی در گفتار »است. 

 کل استفاده شده است:(.  برای نمونه  در ابتدای نمایشنامه از حرف لکن به این ش7: 2005ندیم فاضل، «)است

ها رجالُ التأمینفتّشوا نهدیّ کالبضائعِ أخرجوا العروقَ و نثروا بذورَ الحلیِ  و لیست الشرطةُ و  العصافیرُ المغرّدةُ و العشّاقُ المجهولون  ولکن 
 (.3: 1967)الماغوط، 

ی انتظامی ی شیر را پراکندند. آنها نیروهاهاها را بیرون کشیدند و بذرام را همچون کالایی تفتیش کردند.رگسینه»)ترجمه ( 

 «.های آوازخوان و عاشقان گمنام بودندیا بازرسان نبودند؛ بلکه گنجشک
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اند نسبت داده شده ها   و عاشقان گمنام که دارای نمادی  مثبت در میان مردمتفتیش کردن صفت منفی است که به گنجشک  

کسانی که به .  است زدایی شده است ومدلولی تلویحی را به متن افزودهآشناییاست. همین امر، موجب غافلگیری، آیرونی و 

ای شیرۀ درخت آزادی دست یافتند؛ باید همچون طبقه حاکم و بازرسان برای رسیدن به آرزو و خواستة خود به هر وسیله

 متوسل شوند.

 (Generalized implicatureگفتار عمومی ). تلویح6

( در زبان انگلیسی و ادوات تنکیر) تنوین  ً ٍ ٌ( در زبان عربی a/anی ادوات نکره )معمولاً به وسیله این نوع گفتار تلویحی

ای خاص، جنبة عمومی ببخشد پرداز با منوّن ساختن گفتة خود، بر آن است که به مسئله(.  گفته72:2010آید )یول، بوجود می

در امان باشد؛ برای نمونه نمایشنامه العصفور الأحدب بااین توصیفات  شکل مجهول بیان کند تا از تبعات آنو یا آن را به

 آغازین شروع می شود:

تٌ قفصٌ بشریٌ مجهولٌ فی صحراء مجهولةٍ. سماءٌ شاحبةٌ و غیومٌ رمادیةٌ ساقیةٌ موشکةٌ علی الجفافِ. أغطیة خلفةٌ، صحونٌ، ملاعقَ ،ضمادا»
تّکئون علی وسائدهم  القدرة باعیاءٍ. کهلٌ، قزمٌ، صانع أحذیةٍ عازبٌ مصابٌ بالشذوذ الجنسی، وعددٌ ملطّخةٌ بالدّم. دورة میاه،مغسلةٌ، سجناءٌ ی

آخرٌ من السجناءِ المجهولین، معصبی الرووس اوطراف. بعضهم یقعی و بعضهم یمشي، و بعضهم اوخر یغلی ضماداتة و ثیابه وسط بخیرة 
 (. 1: 1967الماغوط، «)من الوحل

هایی خاکستری رنگ،رودخانه که نزدیکی انسانی ناشناخته در صحرایی ناشناخته.آسمانی رنگ پریده و ابر قفس»)ترجمه( 

های هایی که به بالشهای آغشته به خون،دستشویی،روشویی،زندانیها، پانسمانهای کهنه،بشقابخشک شدن است.لباس

های ردی که مشکل جنسی دارد، و تعداد دیگری از زندانیکثیف با خستگی تکیه داده اند.پیرمرد،کوتوله،کفاش،جوان عذب و م

جوشاندند های خود را میروند و برخی دیگر پانسمانها راه میاند برخی از آنها نشستهناشناس که عصبی هستند. برخی از آن

 ای پر از گل است.هایشان وسط رودخانهو لباس

گذارد، تلاش ماغوط برای توصیف زندانی مجهول و گمنام نمایش می ای که خود را بهدر این عبارات آشکارترین مسئله  

ی تنوین در توصیف عنصر مکان ) قفصٌ، صحراءٍو ساقیة السماء( همگی نشان ی مکرر وی از ادات نکرهاست. استفاده

سوی و از سوی  ی این است که او در تلاش است به نمایشنامه خود عمومیّت بخشد و آن را جهانی بخشد. این از یکدهنده

ی مجهول بودن و ابهام و پیچیدگی به های سیاسی خود را مخفی نگه دارد. این مسئلهدیگر در پی آن است تا اندیشه

شود. ماغوط با شود. تلویح در نامگذاری )عازب مصاب بالشذوذ الجنسی( به وضوح دیده میها نیز تسری داده میشخصیت

ی دارد توجه را به نمایندۀ فاسد مردم جلب کند و از ترکیب صفت و موصوف بهره زدایی سعبکارگیری اطناب و آشنایی

و به صورت معرفه « القدیس»جسته است. این ترکیب که در ابتدا نکره یا به عبارت تلویحی گمنام است در ادامه داستان با نام 
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زبانی ماغوط بیانگر این معنای تلویحی رفند این هنر و ت  دهد.است؛ در حقیقت نوعی تعارض آشکار میان این دو نام رخ می

کند که حتی اثری از نام است  که در ظاهر نماینده دینی مردم  که فرد فاسد بیش نیست ؛ آنچنان هویت خود را دگرگون می

 و نشانِ قبلی وی نیست.  

 نتیجه

خود حاوی بسیاری از عبارات دو پهلو و گرفتن از واقعگرایی در ژانر ادبی به دلیل فاصله« العصفور الأحدب»ی نمایشنامه

شود. ی زیرین متن آشکار میهاشناسی و تلویح گفتار به ویژه لایهرمز گونه است که به وسیله مطابقت آن با  اصول منظور

د  دهبدین صورت که محمد ماغوط با  به کارگیری تلویح گفتار، نظام قضایی  حاکم بر کشورش را  سخت مورد انتقاد قرار می

بلاغی ؛ مثل استعاره تمثیلیّة و استعاره  تهکمیه عنادیه، آیرونی،  –و ساختار  آن را به چالش می کشاند و با شگردهای زبانی 

های تازه از چهره واقعی نماینده دینی نماید  و با آفرینش  مدلولاطناب و ... از اصول و راهبردهای ارتباطی گرایس عدول می

دارد. محمد ماغوط با به کارگیری تلویح گفتارهای عرفی و عمومی از یک سوی یش نیست؛ پرده بر میجامعه که فردی فاسد ب

را به تامل وادارد و توجه آنها را به نماینده فاسد  نماید تا ذهن خوانندهنوعی روابط پاردوکسیکال در نمایشنامه برقرار می

بیانِ برخی از تابوهای اجتماعی و سیاسی، این اثر نمایشتامه ای  جلب نماید و از سویی دیگر ضمن در امان ماندن از تبعات

  را جهانی نماید. 

 کتابنامه

 تهران: نشر علمی. .شناسىفرهنگ توصیفى تحلیل گفتمان و کاربرد .(1392زاده، فردوس)گل. آقا1

 نشورات الاختلاف.الطبعة اوولی. م .الاستلزام الحواری فى التداول اللسانى .(2011. أدواری العیاشی )2

 قم: دارالفکر. .چاپ هشتم .تلخیص المفتاح .(1386. التفتازانی، سعدالدین)3

 مکتبه المثقف. .الطبعه الأولى .التداولیات وتحلیل الخطاب.( 2015. الحمداوي، جمیل)4

مکتبه  .الطبعه اوولی .عربیه(السیمیوطیقیه)التیارات و المدارس السیمیوطیقیه فى الثقافه الالاتجاهات.(2015.)___________.5
 المثقف

 . مصر: جامعة المنصورةالتداولیة عندالعرب( .2001. عبدالفتاح، یوسف )6

 . بیروت: دار المدنی.الإیضاح في علوم البلاغة. القزویني، جلال الدین)د.ت( .7

 دمشق: دارالمدی. وطن فى وطن.(. 2001. الماغوط، محمد )8



49                                            محمد الماغوط« پشتگنجشک گوژ» شنامهیگفتار در نما حیتلو یبررس                          سال یازدهم    

 

 

 ، دار المدی.صفور الأحدبالع(.1967. الماغوط، محمد)9

یم(. 2005. ندیم فاضل،محمد)10  . المجلد اوول.مکتبه دارالزمان للنشر و التوزیع.التضمین النحوی في القرآن الکر

 ، الطبعة اوولی، بیروت: الدار العربیة للعلوم ناشرون.التداولیة(. 2010. یول، جورج. )11

 .130-110. صص5شماره .سال هفدهم .ماهنامه معرفت.« فلسفه اسلامیچیستی صدق در ».(1387. احمدی، خادم حسین.)12

مذکرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر الجمهوریة « مدخل إلی دراسة بعض الظواهر التداولیة فی اللغة العربیة»  .(2001. بلخیر، عمر. )13
 الجزایریة الدمقراطیة الشعبیة وزارة التعلیم العالی و البحث العلمی.

مجله  ی علوم اجتماعی و  .«منظور شناسی جمله های پرسشی در اشعار اخوان ثالث»  .(1381میان، جلال و آرانی عباس، بتول ).رحی14
 .55-42صص .دور بیست ویکم .انسانی دانشگاه شیراز

عانی ضمنی دو خبر مشابه اصل همکاری گرایس در متون خبری بررسی م .(1391زاده، اردشیر، رامین گلشاهی و سید ندا موسوی) . زابلی15
 .   61-90صص.2شماره  .های ارتباطیفصلنامه پژوهش.در ارتباط با اصل همکاری گرایس

-87. صص 1شماره .3سال  .پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت«. سنجش صدق و کذب خبر در گزاره های ادبی» .(1393. شفق، اسماعیل. )16
102. 

 کلیة الدابو اللغات.: جامعة منتوری .«مسرحیة صاح  الجلالة لتوفیق الحکیم»لتداولیة فی المسرح الواظائف ا»  .(2010. ظریفة، یاسة )17

های نقد و ترجمه زبان و ادبیات عربی.سال پژوهش«.ها وشعرمحمدماغوطنگاهی اجمالی به زندگی مشقت(.»1390.کرمی،بیژن)18
 .114-95. صص 1.شماره1

«. بین المعانی فی مفتاح العلوم للسکاکی: مقاربات تداولیه في ضوء نظریه الاستلزام الحواریالملازمات (. »2013.لهویمل، بادیس)19
 .55-28مجله الدراسات اللغویه و اودبیه. العدد الثاني. صص 

 سع عشر..دراسات اودب المعاصر. السنة الخامسة. العدد التا« دراسة و تحلیل لمسرحیة العصفور اوحدب(. » 1392. مهرپویا، سرور)20
 .60-47صص

مقابله منظور شناختی در زبان های انگلیسی و فارسی با عنایت به چارچوب های فکری یا راهبرد (. » 1377. یارمحمدی، لطف الله. )21
-145نشریه  دانشکده ادبیات علوم انسانی. دانشکده ی شهید باهنر کرمان، دوره ی جدید. شماره ی سوم. صص «. های تلویحی فرهنگی

168. 

-اثر اکبر رادی)با تکیه بر نقش اشارتگر« ملودیشهر بارانی»های نمایشی در تحلیل سبک گفتار(. »1390. یوسفیان کناری، محمد جعفر.)22

 .176-149. صص 16. ش 4پژوهشی نقد ادبی. س-ی علمیای(. فصلنامههای مکالمه



 ماره بیست و یکمش                                       (دو فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        50

 

23. Potts, Christopher.( 2012). The Logic of Conventional Implicatures. Oxford Studies in 

Theoretical Linguistics. Oxford University Press 

 

 

 
 
 
 
 
 



 21/2/178یاپیپ ۀشمار، 98و زمستان  زییپا، 2 ۀشمار، ازدهمیسال ، (دو فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی 

 

 بدرشاکر السیاّب« المطرِ أنشودة»نقد فرمالیستی سرودۀ 

 )علمی پژوهشی(

 1، ایران، نویسنده مسئول(دانشگاه کاشان ،یعرب اتیگروه زبان و ادب اریدانش) یوکیا ینجف یعل

 ، ایران(ن و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان)استادیار گروه زبا نیاامیر حسین رسول 

 ، ایران( ن و ادبیات عربی دانشگاه کاشاندکتری گروه زبا مهوش حسن پور )دانشجوی

Doijall.v11i2.46984/ 10.22067 

 51-73صص: 

 چکیده

ستور کار خود اثر ادبی را در د نقد فرمالیستی یکی از رویکردهای نقدی متن محور است که توجّه به شکل و فرمِ   

کوشد تا دریابد خواهد بگوید، بلکه میگرا در پی این نیست که ادیب در آفرینش ادبی خود چه میدارد. یک منتقد شکل

مفهوم پنهان آن  کند و تلاش دارد از رهگذر شکلِ متن، به معنا وکه شاعر یا نویسنده مقصود خویش را چگونه بیان می

اکنون از دیدگاه به رغم شهرت فراوانش ت "بدر شاکر سیّاب"« المطرِ أنشودة»توجه به این امر که سرودۀ  دست یابد. با

 انتقادی این سروده –نقد فرمالیستی مورد بررسی قرار نگرفته است، در جستار حاضر، نگارندگان برآنند تا با شیوۀ تحلیلی

شکلی به کار  ین فرضیه را مورد تحلیل قرار دهند که شگردهایرا از نظرگاه مکتب فرمالیسم روسی بررسی نمایند و ا

شاعر  صودروساخت آن انجامیده و از سوی دیگر مشخص کنندۀ هدف و مق رفته در شعر از یک سو به افزایش زیبایی

 ها، حروف،گرایانة این سروده گویای آن است که شاعر برای القای حسّ پایداری و ظلم ستیزی، آوانقد شکل است.

متن به معنا و  ای منسجم و هدفمند به کار گرفته تا مخاطب با دیدن شکل زیبای بیرونیِواژگان و جملات را به شیوه

نما، متناقض زدایی و استفاده از شگردهایی همچونشکل درونی آن پی ببرد. در ضمن شاعر کوشیده با کاربرد آشنایی

 فزاید.کنایه، استعاره و . . .  بر ادبیّت شعر خویش بی

 .أنشودة المطرنما، بدر شاکر السیّاب، انسجام، متناقض : نقد فرمالیستی،هاکلیدواژه
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 .مقدمه1    

کنند؛ برخی ادیب را اساس نقد خود ای خاص به متن توجه میهای نقدی فراوانی وجود دارد که هر کدام از زاویهمکتب

های خود بر عوامل خارجی تأکید دارند و برخی ها در تحلیلمکتبدهند و برخی دیگر مخاطب را. بعضی از این قرار می

دیگر بر خودِ متن. یکی از رویکردهای نقد متن ادبی، نقد فرمالیستی است؛ این شیوه از نقد در آغاز قرن بیستم توسط افرادی 

شکل و فرمِ اثر ادبی را در  مانند ویکتور شکلوفسکی و رومن یاکوبسن ظهور یافت. صورتگرایان متن محور بوده و توجّه به

 اند تا تحولی در مطالعات ادبی بوجود آورند.دستور کار خود  قرار داده

به مفهوم »قدر به شکل بیرونی اثر ادبی توجّه کرده که امروزه این مکتب را گرایان آندهد که شکلپژوهش نشان می 

(. هدف اساسی صورتگرایان یافتن یک مبنای علمی 27: 1377 مقدم،)علوی« اندای از شکل و فرم هنری دانستهدریافت ویژه

رو به تحلیل عناصر ای علمی کشف کنند، از این( اثر را با شیوهliterarinessخواهند ادبیّت )برای نقد ادبی است. آنان می

بود که با محوری ساختن  ها به مطالعات نقادانة ادبی اینخدمت بزرگ فرمالیست(. »9همان: ) پردازندموجود در خود اثر می

ای قائم به ذات تبدیل کردند و آن را از جایگاهی برخوردار ساختند که تا پیش جایگاه شکل در نقد ادبی، ادبیات را به حوزه

(. گفتنی است طرفداران این نوع از نقد ادبی در قالب دو مکتب به فعالیت 6:  1383پاینده، «)از آن زمان سابقه نداشت

 پرداختند. 

  پژوهش ةنیشیپ

 رزی قرار از اندقرار داده یمورد بررس یستینقد فرمال هیسروده را از زاو کیکه  هاییپژوهش نتریمهم یصورت کل به

 :است

و سالم گلستانه، چاپ شده در مجله نقد  یمخم اسیال ،یسانیابو نیاز حس ،یستینقد فرمال نهییدر آ یالجزائ یسرود مل .1

  .1394هار ، ب10شماره  ،یادب عرب

 یسانیبو نیاز حس ،یستیاز منظر نقد فرمال یحجاز یأحمد عبدالمعط« العام السادس عشر» دهیقص یشناس ییبایز یبررس. 2

 .1394، بهار 10شماره  ،یچاپ شده مجله نقد ادب عرب ،یلیو سجاد اسماع

چاپ شده در  ،ییاز محمود رضا م،سیفرمال کردیو ملک الشعراء بهار بر اساس رو یاز فردوس تیدو ب ینقد و بررس. 3

 .1393، بهار 9شماره  ،یبلاغ یمجله مطالعات زبان

 ،یرگیو طاهره خواجه یریاز محمود بش اکوبسن،یبر آراء گرامون و  دیبا تاک یستینقد فرمال هیبر پا ییسه غزل سنا یبررس. 4

 .1390، بهار 9شماره  ،یمیتعل اتیچاپ شده در مجله پژوهشنامه ادب
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، 1شماره  ،یو سبک شناس ینقد ادب هایچاپ شده در فصلنامه پژوهش ،یخسرو نیشعر زمستان، از حس یستید فرمالنق. 5

 .1389 زییپا

 .1387، تابستان 2شماره  ،یچاپ شده در فصلنامه نقد ادب ،یاز کاووس حسن ل دل،یاز ب یغزل یستیفرمال یبازخوان. 6

 یچاپ شده در فصلنامه متن پژوه ،یاز ابوالفضل حر ،یستینقد فرمال دگاهیداز  یحضور اثر سهراب سپهر یشعر تا انتها.7

 .1385، بهار 27شماره  ،یادب

و  ابیدرباره شعر بدرشاکر الس هاییقیاز آن است که گرچه تحق یانجام شده حاک هایپژوهش یو محتوا نیعناو یبررس

واقع  یابیمورد نقد و ارز یستیتاکنون از نظرگاه نقد فرمالحاضر  ۀهمه سرود نیصورت گرفته، با ا یالمطرِ و أنشودةسروده 

 یستینقد فرمال یراهبرد گاهیجا زیسروده و ن تینگرفته است. در پرتو اهم رارمخاطب ق دیآن فرا د هایییباینشده است و ز

کند  لینقد و تحل یوسر سمیبر اصول مکتب فرمال هیرا با تک ادشدهیجستار حاضر تلاش دارد تا سروده  ،یمتن ادب لیدر تحل

روساخت  ییبایز شیدر افزا یسع ییانقد صورتگرا، شاعر با کاربرد چه شگرده دگاهدی از که دهد پاسخ هاسشپر نیو به ا

و انسجام متن نقش داشته است؟ کاربست  تیّدر ادب زانیسروده تا چه م نیدخالت داده شده در ا هایکیشعر خود دارد؟ تکن

 و . . . دیمفهوم مورد نظر به مخاطب کمک نما یتا چه حد توانسته شاعر را در القا یستید فرمالمورد نظر نق یشگردها

 های نقد فرمالیستیمکتب

فرمالیسم روسی که طرفداران آن بر این باورند که  -1»دهد که نقد صورتگرایانه دارای دو شاخه است: پژوهش نشان می

باشد موضوع هنر نیز هست؛ بنابراین ؛ تکنیک علاوه بر اینکه شیوه میهنر در وهلة نخست، موضوع سبک و تکنیک است

فرمالیسم آمریکایی با عنوان مطلق فرمالیسم  -2گوید اهمیت دارد. گوید مهم نیست، بلکه اینکه چگونه میآنچه نویسنده می

ای خاص برخورد و با شکل اثر به شیوه اند با کنار گذاشتن محتوا در نقد و تحلیل ادبی به شکل بپردازدیا نقد نو، که کوشیده

(. اکنون با 14: 1377)علوی مقدم، « های تکوینی و گسترش یافتة ادبی را برپایة نظم درونی آثار مشخص کندکند و شکل

عنایت به این امر که پژوهش حاضر برپایة اصول مکتب فرمالیسم روسی صورت خواهد گرفت، در ادامه به بررسی برخی از 

 پردازیم.های این مکتب میو مؤلفه هاویژگی

 های فرمالیسم روسیمؤلفه. 2

 خطای نیّت .1. 2

مطرح بود، بدین معناست که برای « جدا کردن متن ادبی از تاریخ»های روس با اصطلاح خطای نیّت که در نزد فرمالیست

 ت جهان بیرون از متن ادبی کمک گرفتتوان برای شناخفهم آثار ادبی شناخت جهان بیرون چندان اهمیتی ندارد، بلکه می

گرایان روس براین باورند که برای نقد یک اثر ادبی به جای تلاش برای روانشناسی (. شکل112 - 111: 1391طاوسی، )

نویسنده یا خواننده و توجه به اوضاع و احوال اجتماعی زمان آفرینش اثر، باید کوشید تا متن شعر را تحلیل موشکافانه کرد 
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یابند و در این روند به عوامل تر منتقدان صورتگرا از شکل اثر به معنا دست میمعنای آن دست یافت؛ به بیان ساده و به

 سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و . . . توجهی ندارند. 

 ادبیّت .2 .2

اثر »تبدیل به یک است؛ ادبیّت عاملی است که مادۀ ادبی را « ادبیّت»یکی از موضوعات اصلی در فرمالیسم روسی مسئله 

شود که هنرسازه در تمام آثار ادبی، از تواند باشد و ادبیّت هنگامی آغاز میها نمیکند. محتوا چیزی جز انگیزش فرممی« ادبی

شناس، خالق ( رومن یاکوبسنِ زبان60-59: 1391شفیعی کدکنی، )شوند. حالت مألوف و آشنا و تکراری و غیرفعّال خارج می

(. 107-106: 1391طاوسی، ) داندست؛ وی ادبیت را تلاش برای یافتن وجوه مشترک آثار ادبی مختلف میاین اصطلاح ا

گرایان بر این باورند که یک ناقدِ برخی نیز معتقدند که منتقد در آغاز باید به دنبال ادبی بودن متن باشد؛ به دیگر بیان، صورت

را گوهر اصلی متن « ادبیّت»ها ادبی است و کدام یک ادبی نیست. فرمالیستگرا باید در پی این اصل باشد که کدام اثر، شکل

(. نباید از یاد برد 46: 1380فر، شایگان) کوشند اجزای سازندۀ ادبیّت متن را از شکل و بنیان آن استخراج کننددانند و میمی

 انجامد.سازی است که به ادبیّت میزدایی و برجستهکه این آشنایی

 زداییناییآش .3 .2

زدایی کار هنرمند، آشنایی»زدایی برای اولین بار توسط شکلوفسکی مطرح شد و آن بدین معناست که اصطلاح آشنایی

زدایی ذکر این مقوله لازم است که (. در باب آشنایی95: 1391)شفیعی کدکنی، « از چشم ما« غبار عادت»است و زدودن 

ها بر اثر کنند و بر این باورند که هنر سازههای از کار افتاده تعریف مین هنرسازهها، هنجارگریزی را فعّال کردفرمالیست

بخشی جدید خود های مرده را با نظامدهند و کار هنرمند این است که آن هنرسازهاستعمال، توانایی القاءِ خود را از دست می

کوشد تا از گرایانة آثار ادبی، بویژه شعر، میمینة نقد شکل(. در پی آن، یک ناقد فرمالیست در ز106زنده و فعّال کند )همان: 

 -1»ترینِ این شگردها عبارتند از: برد. مهمزدایی بهره میها در جهت آشناییای پرده بردارد که شاعر از آنشگردهای زبانی

انه )استعاره، انواع مجاز، مجازهای بیان شاعر -2هاست.نشینی واژگان در شعرکه بنیان آن آهنگ و موسیقی واجنظم و هم

 -6کاربرد صفت به جای موصوف  -5کاربرد واژگان و ساختارهای نحوی کهن  -4ایجاز  -3کنایه، تشبیه، حسّ آمیزی( 

توان چه گفته شد می(. با توجه به آن60-59: 1386احمدی، «)ساختن واژگان ترکیبی جدید -7های معنایی جدید ترکیب

است از تمامی فنونی که با زبان عادی و روزمره متفاوت و مخالف است و با هنجارگریزی در  زدایی عبارتگفت: آشنایی

 شود مخاطب زبان شعر را بیگانه بیابد.گردد که این گریز از هنجار باعث میکلام ایجاد می
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 «أنشودة المطر»نظری به نقد فرمالیستی در سرودۀ  –. نگاهی تحلیلی 3

 . چرخة اوّل1. 3

غابتا نخیل ساعة السّحر/ أو شرفتان راح ینأی عنهما القمر/ عیناک حین تبسمان تورق الکروم/ وترقص اوضواء کاوقمار في نهر/ یرجّه عیناک 
 (.119: 1987المجذاف وهناً ساعة السّحر/ کأنّما تنبض في غوریهما النّجوم )سیّاب، 

کند این است که شاعر کلام خود را با ه خود نمایی مینخستین امری که در نگرش صورتگرایانه به چرخة آغازین سرود 

حرف جهر )ع( شروع کرده است که تا اندوه درونش را آشکارا بیان کند؛ این شروع از آن روست که وی قصد دارد از همان 

حرف جهر ، از چندین از سروده ابتدا به مخاطب القا کند که وی به خاطر معشوق/ وطن، غمگین است. سیاب در این وهله

پایان خود را به مخاطب برساند. گفتنی است که استفاده دیگر از جمله)م، ر، غ، ق( نیز بهره برده است تا اندوه و حسرت بی

ها مرتبه در این بیت 15از حروف مجهوره برای بیان با صدای بلند، دارای یک نوع هماهنگی با واکة درخشان )آ( است که 

این صداها علاوه بر جنبة القایی، بر انسجام موسیقایی متن نیز تأثیر داشته است. در این ابیات  تکرار شده است؛ زیرا کاربرد

مرتبة آن در قافیه رخ داده است؛ وی ابتدا  قافیة )ر(  را به صورت  4بار تکرار شده است که از این تعداد  12همخوان )ر( 

م(. به عبارت دیگر، قافیة  -م، رر -کند)ررمین تکنیک را تکرار میزوج آورده است، سپس قافیة فردِ )م( را آورده و دوباره ه

و باعث ایجاد تنوع در قافیه شده است. شاعر در حقیقت با این ترفند، موسیقی  جدید )م( بعد از دوبار تکرار )ر( قرار گرفته

ها با وصف و مقدمة غزلگونة از این همخوان ها ایجاد کرده است. دیگر اینکه استفادۀ شاعردرونی این ابیات را با تنوّع در قافیه

 (. 470: 1973غنیمی الهلال، ) وی تناسب دارد

گواه این نکته است که شاعر به سراغ طبیعت رفته است و برای القای مقصود خود  نگاهی به واژگان این قسمت از سروده 

( استفاده کرده تا با فضا سازی النّجوم الأقمار/ نهر/ غابة/ نخیل/ السحر/ القمر/  الکروم/  الأضواء/از واژگانی ساده چون )

( را دو بار به کار برده است؛ دو بار پشت سر هم ساعة السحرمناسب، ادبیّت متن خویش را افزایش دهد. وی ترکیب اضافی )

هنگام، هماهنگی زار به وقت سحر و پارو زدنِ آرام در این در این ترکیب با سکون و آرامش بیشه« س»آمدنِ صدای مهموس 

کند و یاد می« جادوی مجاورت»از آن با عنوان « رستاخیز کلمات»در کتاب  "شفیعی کدکنی"دارد. این همان امری است که 

جادوی مجاورت با ایجاد هماوایی، شنونده را بی اختیار تسخیر و پیام نهفته در عبارات را به او تلقین »بر این عقیده است که 

پایانی و (. نباید فراموش کرد که تکرار این ترکیب در پایان دو سطر سبب ایجاد هم417: 1391کنی، )شفیعی کد« کندمی

در آغاز دو « عیناک»توان به تکرار عمودی ترکیب اضافی های مکرر این مصراع میانسجام سخن شده است. از دیگر ترکیب

بیانگر این امر « ک»نجامیده است. ضمن اینکه آوردن ضمیرآغازی به منسجم شدن شعر اسطر اشاره کرد که با ایجاد نوعی هم

 گوید؛ به دیگر بیان وی شیوۀ دیالوگ را برگزیده است. است که شاعر مخاطبی دارد و با او سخن می

سیاب در این سطرها اسلوب خبری با جملات فعلیه را برگزیده است. افعالی که وی در این وهله از شعر خود به کار بسته 

دهند و از دیگر سو نمایانگر سرزندگی، ارعند که از یک سو پیوستگی، آهستگی و استمرار افعال مورد نظر را نشان میهمه مض
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از این، کاربرد این  . گذشته)ینأی/ تبسمان/ تورق /ترقص/ یرجّه /تنبض(ها عبارتند از: پویایی و آغاز زندگی هستند. این فعل

 ستارگان در تاریکی شب و سحرگاهان به ایجاد تصاویر دیداری و حرکتی انجامیده است.افعال حرکتی و اشاره به نور ماه و 

بدین صورت که دو شعر با تشبیه آغاز شده است و آن تشبیه چشمان معشوقه به دو نخلستان و دو کنگرۀ بالکن است. 

همنشینی با هم ترکیب کرده است ها را بر روی محور نشانه را از روی محور جانشینی بر حسب تشابه انتخاب کرده و آن

های )چشم و نخلستان( و )چشم و کنگره( را به خاطر مشابهت برگزیده و ( به دیگر بیان، سیاب نشانه126: 1390)صفوی، 

که در نشینیِ مشترک قرار داده و ادعا کرده است که طرفین همسان هستند، حال آنها را  روی یک محور همسپس این نشانه

هایی که در آب رود هستند، تشبیه تمثیلی حرکت ماه در آب به رقص، تشبیه رقص نورها به ماهچنین نیست.  عالم حقیقت

های این چرخه است که زداییهای آشناییهمگی از نمونه« ترقص الأضواء»، استعارۀ تبعیه در «تنبض النجوم»استعارۀ مکنیة 

توضیح اینکه «. تپندها میستاره»شود گاه گفته نمینرم و معیار هیچ های مخاطب یکسان نیست. برای نمونه در زبانبا عادت

است. وی  ، از دیگر شگردهای سیاب برای افزایش ادبیّت سرودهزدایی با آوردن صفات غیر متعارف برای موصوفآشنایی

بالکنی که نور ماه کم کم  هایچشمان معشوق را یک بار به نخلستانی از درختان بزرگ و سخت خرما، و بار دیگر به کنگره

شود تشبیه کرده است. شاعر در هر دو تشبیه، زبانِ معیار را در هم ریخته و نوعی هنجارگریزی را موجب گشته از آن دور می

 است.

(، رابطة بینامتنی مضمونی و محتوایی دارد. 20: 1982این تابلو با اسطورۀ عشتار که الهة باروری و عشق است )فریزر، 

های سیاسی و اوضاع در برابر ناکامی دیچنین نما کاربستبه آنکه به نام این اسطوره تصریح کند، تلاش دارد با بیشاعر، 

از زمان های  خود با اشاره به عظمت و شکوه گذشتة سرزمین کوشد تاد. وی مینابسامان کشورهای عربی به اعتراض برخیز

هایی از ناخودآگاه به خودآگاه حساس نوستالژیک سبب شده است تا یادوارهتر این ا؛ به بیان سادهیاد کنند وطن خویشدور 

 شاعر منتقل شود که متعلّق به روزگار پرشکوه عراق و جهان عرب است.

 . چرخة دوّم2. 3

، والظلام، ء الشتاء فیه وارتعاشة الخریف/ والموت، والمیلادوتغرقان في ضباب من أسی شفیف/ کالبحر سرّح الیدین فوقه المساء/ دف
والضیاء؛/ فتستفیق ملء روحي، رعشة البکاء/ ونشوة وحشیة تعانق السماء/ کنشوة الطفل إذا خاف من القمر/ وقطرة فقطرة تذوب في المطر/ 

 (.119: 1987وکرکر اوطفال في عرائش الکروم،/ ودغدغت صمت العصافیر علی الشجر/ أنشودة المطر / مطر/ مطر / مطر )سیّاب، 

دهد که قبل از تکرار آن معانی را ها معانی تازه و غیرمتعارفی میها به آنقد فرمالیستی تکرار حروف و واکهاز نظر ن

مرتبه بکار برده است تا با این ترفند اندوه و حسرت خود را از نبود  15اند. شاعر در این مقطع تکرار واکة )آ( را نداشته

های بلند به علّت کشیدگی بار بهره جسته است؛ زیرا مصوت 9واکة روشن )ای( نیز معشوق القا کند. در کنار این تکرار وی از 

سازند و به همین دلیل است که در هنگام استغاثه و طلب یاری این صداها کاربرد در هنگام تلفظ، اندوه را به ذهن متبادر می

ش: 1383قویمی، ) نجواگونه دلالت داشته باشد.تواند بر صدایی تسلی بخش و دارند. علاوه بر این، کاربرد واکة روشن می
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آورد. از دیگر صداهای مکرر این بخش از سروده باید به رمق این سطرها را بر زبان می( گویی که سیاب آهسته و بی27

( که با جنبة القایی و موسیقایی 54)همان: « گر دمشی نرم و کم صدا استتداعی»د؛ این صدا اشاره کر صدای سایشی )ف(

 دو آوای قبلی کاملاً هماهنگ است.

ها اصوات به شکل خاصی با یکدیگر بکار رفته است؛ در این فعل« دغدغت» و « کرکر»در این مقطع دو فعل رباعی 

هماهنگی » این شیوه را  "ژان پییر شوسری لابری"شود. مشابهت دارند به طوری که دو صوت مشابه در یک واژه دیده می

(. تکرار 135: 2002را قرار داده است )نقل از ناظم، « أ+ ب/ أ+ ب»نامیده است و برای آن رمز « در پی پیوستة تکرارهای پی

صداها به این سبک وسیاق و افزودن یک صوت به فعل ثلاثی علاوه بر ایجاد سطح موسیقایی با افزایش دادن پتانسیل و توان 

توان (. افزون بر تکرار اصوات در این تابلو، می137همان: ) شودیز میکلام و تأثیرگذاری فراوان، باعث تقویت دلالت آن فعل ن

های باران نقشی مؤثرّ دارد. علاوه نیز اشاره داشت که در القای تصویری از ریزش پی در پی قطره« فقطرۀ قطرۀ»به تکرار افقی 

های واژگانی متوازن بکار رفته در گروه بر موارد گفته شده، سجع نیز سهم بسزایی در موسیقی درونی سروده داشته است؛ سجع

 )مساء، سماء، بکاء(، )قمر، شجر، مطر( باعث افزایش موسیقی سخن از نظر روابط آوایی شده است.

گرایی شاعر در کاربرد واژگان این چرخه نیز به روش چرخة قبل عمل کرده است و از نمادهایی بهره گرفته که طبیعت 

الظلام/ السماء/ القمر/ المطر/ الکروم/  البحر/ المساء/  الشتاء/ الخریف/ الضیاء/ ضباب/نی مانند )زند؛ واژگاها موج میدر آن

اند. قابل ذکر است که بین واژگان )ضیاء و ظلام ( و )الموت و المیلاد( رابطة ( همه از طبیعت گرفته شدهالعصافیر/ الشجر

در این « بکاء»ایجاد نموده است. جالب توجه است که کاربرد واژۀ تضاد و طباق برقرار است که نوعی وحدت و هماهنگی را 

بعدی مجازی  -با در نظر گرفتن تمام تابلو  -تواند تواند دارای بعد حقیقی و به معنای گریستن باشد و هم میتابلو هم می

ر بعد مجازی آن را در نظر بگیریم اگ رونیازاها است. ی درون برای از بین بردن تمام دردها و رنجسازپاکداشته باشد و آن 

 زدایی انجامیده است. ی ابهام و آشنایینوع بهکاربرد این واژه 

در عبارت  توان به نوع تشبیه و استعاره اشاره کرد؛ تشبیه و استعارۀ مکنیهدر این بخش می رفته کاره بهای زداییاز آشنایی 

با  ن شاعر است؛ زیرا تصاویر استعاری برگرفته از خیال شاعر هستند. ویبیانی از روا «کالبحر سرّح الیدین فوقه المساء»

هایی مانند دهد. این استعاره و کاربستِ فعلها، تجارب گذشته را که به خودآگاهش انتقال یافته است، بازتاب میاستفاده از آن

داری و حرکتی شده است. در همین بخش به ترتیب سبب ایجاد تصاویر شنیداری، دی« تغرقان»و « سرّح»، «دغدغت»، «کرکر»

« دغدغت صمت العصافیر علی الشجر»و  «و کرکر اوطفالُ في عرائش الکروم»، «کنشوة الطفل إذا خاف من القمر»جملاتی مانندِ 

( به گذشته خاطرات کودکی خود را به یاد  flash backدهد شاعر با فلش بک )عباراتی نوستالژیک هستند که نشان می

 رد.  آومی

که البته در –شود ها که باعث برجستگی و ادبیّت متن اثر ادبی میافزون سخن اینکه یکی از شگرد مورد توجّه فرمالیست

یابند، در دو دسته نماد تجلّی می»پارادوکس است؛ در این چرخه دیدگان معشوق  -ای به آن داشتهاین متن شاعر توجّه ویژه
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مثل میلاد، نور و کودک و دیگری نمادهای اندوه، نومیدی و مرگ  مانند اندوه، مه، غرق  یک دسته، نمادهای امید و زندگی

(. 181: 1390)طهماسبی و زارع، « چربندشدن، غروب، تاریکی، گرمی زمستان و لرزش پاییز که بر نمادهای دستة نخست می

چه مخاطب در چرخة نخست با آن انس از آن به دیگر بیان، این چرخه از یک سو با قسمت آغازین سروده در تناقض بوده و

 کند و از سوی دیگر در درون خود نیز دارای تصاویر پارادوکسی است.زدایی میگرفته آشنایی

 چرخة سوّم. 3. 3

فاق منذ عامْ/ فلم یجدها، ثمَّ التي أ -تثاءب المساء، والغیوم ما تزالْ/ تسحّ ما تسحّ من دموعها الثقالْ/ کأنِّ طفلا بات یهذي قبل أن ینامْ/ بأنَّ أمّه 
لا بدّ أن تعودْ/ وإن تهامس الرفاق أنّها هناكْ/ في جان  التّل تنام نومة الّلحودْ/ تسفّ من ترابها « / بعد غدٍ تعودْ »حین لجّ في السؤالْ/ قالوا له: 

 (.120: 1987وتشرب المطر )سیّاب، 

 17« لام»بار و همخوان  16« م»حث است؛ در این قسمت همخوان تکرار حروف ذلقی در این تابلو از سرودۀ سیّاب قابل ب

ها بکار گرفته بر ارزش واژگانی که این حروف در آن»ها مرتبه تکرار شده است تا علاوه بر القای موسیقی و تشخص واژه

ماتی با فرمول (. در پایان تمام سطرها شاهد کل164: 1998)شکری، « ها تأکید ورزدشده است و احساسات مربوط به آن

هستیم. واژگانی مانند )تزال، ثقال، ینام، عام، سؤال، تعود، هناک و اللّحود( « صامت+ مصوت بلند+ صامت + علامت سکون»

های درخشان و تیره قرار با اینکه در آواشناسی در دو گروه جداگانه، یعنی واکه« او»و « آ»دال بر این امر است. حروف مدّ 

های بلند، آه و مصوتتابلو از شعر هر دو القاگر حزن و اندوه شاعرند؛ زیرا همانگونه که در قبل اشاره شد،  دارند، امّا در این

برای القای صداهای نارسا، « او»و « اُ»های تیره مانند دیگر اینکه واکهکنند. حسرت نهفته در دل شاعر را به ذهن متبادر می

که به معنای )پچ پچ کردن( و )درگوشی « تهامس»(. این کاربرد با فعل 39و  37: 1383حزن انگیز بکار رفته است )قویمی، 

سخن گفتن( است هماهنگی کامل دارد و باعث تناسب بین اصوات، واژگان و معانی و در نتیجه انسجام متن شده است. قابل 

 ذکر است که کاربرد این فعل با فضای ناامن محیط شاعر همسو است.  

گردند در این چرخه مشهود است؛ در افعالی مانندِ )تثاءب، تزال، تسحّ، آغاز می« ت»عی که با حرف کاربرد افعال مضار

« صدای انفجاری»تعود، تهامس، تسفّ و تشرب( علاوه بر اینکه خود افعال مضارع بر پیوستگی دلالت دارند، بکارگیری این 

های ی متوازن متن مانند )تزال، ثقال، سؤال(، )تعود، لحود( و سجعها( سجع43همان: ) بر مکرر بودن این افعال نیز تأکید دارد.

و زمینة رستاخیز واژگان را فراهم آورده است. تکرار لفظی  مطرّفی همچون )عام، ینام( نیز در موسیقی سخن مؤثر واقع شده

« دموعها الثقال»انی با ترکیب نیز علاوه بر کارکرد موسیقایی آن و ایجاد یک آهنگ دراماتیکِ رو« تسحّ ما تسحّ»و افقی 

« تسحّ»هماهنگی دارد. سرایندۀ شعر در جهت نشان دادن ظلم و ستم سنگین وارد آمده بر وطن این ترکیب را با تکرار فعل 

 همراه کرده است.

 أفاق التي - أمّه )بأنَّ های بکار گرفته شده در سطرهای شعری این تابلو، کاربرد جملات معترضه است. در سطرهایِ از شیوه 
خبر إنّ با فاصلة سه سطرآورده شده و به نقص  تعودْ ( أن بدّ  لا «/تعودْ  غدٍ  بعد»له:  السؤالْ/ قالوا في لجّ  حین ثمَّ  یجدها، عامْ/ فلم منذ
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 سطر شعری از دو جنبة دلالتی و ترکیبی انجامیده است. البته مسبّب این اختلال تنها جملة معترضة صرف نیست، بلکه طولانی

زدایی (. علاوه بر مورد ذکر شده در بالا، نوعی آشنایی173م: 2002بودن آن نیز باعث تشدید این نقص ترکیبی شده است )ناظم، 

کند و آن آوردن فعل ماضی )أفاق( بدون تاء تأنیث، بعد از موصول مخاطب شعری را غافلگیر می ،ای در این مقطعنحوی

 گردد. ست که خطاب به همان کودک است که ضمیر مستتر به آن برمیمؤنّث است. این استعمال بدین علّت ا

و نشانة « قالوا»در این قسمت پرسش و پاسخ و دیالوگی میان کودک و دوستانش شکل گرفته که شاعر با آوردن فعل 

« انسان انگاری»شگرد  و به کارگیری« المساء»و نسبت دادن آن به « تثاءب»کند. کاربرد مجازی فعل آن را بیان می»:« سجاوندی 

آید. شاعر از زبان هنجار مخاطب فراتر رفته است و با کمک صور خیال به های فرمالیستی این مقطع به شمار میاز ویژگی

 زدایی از معنا مبادرت ورزیده است.آشنایی

های است. از عبارت« ینام»و « أفاق»با کمک دو فعل متضادِ « طباق»های این چرخه به کارگیری هنرسازۀ بدیعی از زیبایی

ترکیب کنایه از مرگ و ویرانی است که عراق را فراگرفته و ترکیب  اشاره کرد، این« اللّحود نومة»کنایی این بخش نیز باید به 

 برند. در این بخش سیّاب خاطراتی را از دوران کودکینیز کنایه از ظلم و خفقانی است که مردم از آن رنج می« دموعها الثقال»

گردد که امّیدوار به بازگشت مادرش بوده، امّا ناگهان ای باز میآورد و به گذشتهخود و مرگ زود هنگام مادرش به یاد می

 شود که او در قبری آرمیده است. متوجّه می

 . چرخة چهارم4. 3

 (.120: 1987مطر/ مطر )سیّاب، کأنّ صیّاداً حزینًا یجمع الشباك/ ویلعن المیاه والَقدر/ وینثر الغناء حیث یأفل القمر/ 

 تواند دالّ بر تحرّک، تکرار و ترجیع باشداست که می« ر»صدای  -مانند کلّ سروده -های این تابلوصدای غالب در قافیه

(. کاربرد مکرر این حرف کوششی برای رهایی و فرار از بحران است. کاربست افعال مضارع در این مقطع 28: 1998عباس، )

-نیم»اند، به طور کلّی این آغاز شده« ی»فعل مضارع به کار رفته است که با حرف 4است؛ در این چرخة کوتاه  نیز نمایان

ناپذیری احساس و اندیشة شاعر گر تداوم و پایانمرتبه بکار بسته شده است تا همزمان با افعال مضارع تداعی 8« همخوان

از دو جهت معنادار است؛ زیرا این کلمه بخشی از معنی رزق و روزی را  در این مقطع« مطر»(. واژۀ 63: 1383باشد )قویمی، 

در نفس و روان صیاد گرفته و بخش دیگری از معنای روزی و آرزو را در دو نفس صیّاد و سیاّب به دست آورده است. سه 

و طنزی تلخ در  ای از سخریهاله، آن هم در پایان مقطع، این احساس را ایجاد کرده است که در آن ه«باران»مرتبه تکرار واژۀ 

: 1983دست است که با ترس و نگرانی به دنبال روزی است)حاوی، نماد عراق تنگ« صیّاد»شود. مورد اندیشة امید دیده می

شود تا بتواند روزی خویش را بدست آورد یا ظلم و ستم را از میان بردارد، امّا ( و با امواج دریا و قضا و قدر درگیر می181

 فرستد.ها لعنت میبرد، بر آنچون راه به جایی نمی
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 . چرخة پنجم5. 3

المراق،/  کالدم – انتهاء بلا بالضیاع؟/کالجیاع، فیه الوحید یشعر مر؟/ وکیفنها إذا المزاری  تنشج المطر؟/ وکیف یبعث أتعلمین أيّ حزن
 (120: 1987هو المطر. )سیّاب،  -کالموتی کاوطفال، کالح ، المطر

ف روی در دو سطر اول مشابه است و این امر از یک سو باعث یکی شدن آهنگ و موسیقی سخن شده و از دیگر حر

کند و آن مشاهدۀ این حرف در قافیة سطر سوم است، با این همه توقع مورد نظر برآورده سو انتظاری را در مخاطب ایجاد می

تبدیل شده است. گفتنی است در نقد ادبی از تکنیک « ع»سوّم به شود؛ زیرا حرف روی در سطر نشده و خواننده غافلگیر می

شود و شود. این قافیة زوج و مشابهت صوتی در سطرهای سه و چهار نیز دیده مییاد می« تنوع قافیه»مورد نظر، با عنوان 

گردد گر به قافیة )ر( بازمیحرف )ر( که قافیة مشابه در دو سطر پیش بود در این دو سطر به )ع( تبدیل شده است. شاعر بار دی

های آید هماهنگ باشد. تنوع قافیه در این تابلو را باید حاصل آشفتگیچه در تابلو بعد میرا ایجاد کند که با آن تا نوعی موسیقی

 روانی شاعر در محیطی سراسر تناقض و کشمکش دانست.

پیدایش یک ریتم و موسیقی جدید شده و آن آوردن موجب « عین»به « راء»شایان ذکر است که شاعر با انتقال از صدای 

ایجاد نشده، بلکه به وسیلة تکرار یک مقطع « عین»است. این ایقاع جدید با تکرار صدای متشابه « جیاع»و « ضیاع»دو واژۀ 

دو بوجود آمده است. تقارب و نزدیکی مفهومی در این سطرهای شعری یا به طور کلّی در سروده در « یاع»صوتی، یعنی 

کند و دوم اینکه را اقتضا می« انهمار»، فعل «امطار»است؛ فعل « انهمار»و « مطر»سطح قابل بحث است: اوّل فراخوانی دو کلمة 

نیاز به فاعل دارد و فاعل همان ضمیر مستتری است که به « انهمر»نیز هست؛ چرا که « مطر»در بردارندۀ کلمة « انهمر»واژۀ 

بینیم؛ زیرا هر یک از این دو کلمه، اقتضای دیگری را نیز می« الجیاع»و « الضیاع»رب را در دو واژۀ گردد. این تقابازمی« مطر»

 (131: 2002ناظم، ) دارد.

سه سطر آغازین این چرخه دارای شیوۀ دیالوگ و پرسشگری تقریری است؛ شاعر پرسش خود را با همزۀ استفهام آغاز 

در سطرهای بعدی ادامه داده است تا با این شیوه نشان دهد که این سطرهای « کیف»کرده است و این سبک را با اسم استفهام 

سه گانه از یک سو به وسیلة ساختار استفهام به هم پیوند خورده است و از سوی دیگر افعال مضارع مشابهی که بعد از ادوات 

 ال داشته است. استفهام آورده شده است با ایجاد نوعی توازن نحوی، انسجام سطرها را به دنب

 کالدم- انتهاء بلا کالجیاع،پارادوکس آمیخته با آیرونی و ریشخند که ویژگی برجستة متن است در این مقطع در دو سطر )

زدایی انجامیده است؛ باران به ( نمایان گشته است و به نوعی آشناییهو المطر -کالموتى کالأطفال، کالحب، المراق،/ المطر

هایی مانند خون ریخته، گرسنگان، عشق، کودکان و مردگان بایکدیگر در تناقضند؛ بهیه شده است، مشبهنمادهای متفاوتی تشب

های زیرا شاعر با این تشبیهات در یک آن، باران را هم آغاز زندگی دانسته و هم پایان آن. کاربرد درست و بجای علامت

مرتبه از  4فهوم سخن خود را به مخاطب القا کند؛ وی سجاوندی در این سطرها به شاعر کمک کرده است تا بخشی از م

 استفاده کرده تا مخاطب با مکثی کوتاه هنگام خواندن شعر، در مفاهیم آن هم قدری بیندیشد. « ،»نشانة 
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در عبارت هق هق « الأنسنة»یا همان « جاندارپنداری»های ادبی این مقطع باید به دخالت دادن شگرد از دیگر ویژگی 

جان نسبت داده است تا های بیاشاره نمود؛ سیّاب گریستن را که فعلی انسانی است به ناودان« تنشج المزاریب»ها ناودان

ترین به عنوان صادق -ای است که بر عاطفة حزنهای باران را به ناودان ترسیم کند. گریستن واژهتصویر شنیداری برخورد قطره

کند مخاطب را دهد و هم تلاش میفعلی هم عاطفة خود را به مخاطب انتقال می دلالت دارد شاعر با کاربرد چنین -عاطفه

 عاطفی بار بیاورد و احساسات او را تحریک کند.

 . چرخة ششم6. 3

یها لومقلتاك بي تطیفان مع المطر/ وعبر أمواج الخلیج تمسح البروق/ سواحل العراق بالنجوم والمحار،/ کأنّها تهمّ بالشروق/ فیسح  اللّیل ع
دی. )سیّاب، من دمٍ دثار/ یا خلیج أصیح بالخلیج/ یا واه  اللؤلؤ، والمحار، والرّدی/ فیرجع الصدی/ کأنّه النشیج/ یا خلیج/ یا واه  المحار والرّ 

1987 :121) 

ین حرف مرتبه بکار گرفته شده است و القاگر حزن و اندوه شاعر است، به ویژه هنگامی که ا 20در این تابلو « آ»حرف مدّ  

استفاده نکرده « ذلاقه»آمده باشد. به طور کلّی باید گفت: شاعر هر جا از اصوات « راء»در کلمات قافیه و قبل از حرف روی 

تکرار صدای مذکور نزد مخاطب »را برای بیان احساس خویش فراوان بکار گرفته است. « الف»حروف مدّ و ملایم، بویژه 

کند. این امر در نتیجة همخوانی، هماهنگی و تناسب بین سطرهای سروده با ایجاد میاحساس به موسیقی و دریافت آن را 

 (133: 2002)کنوان، « موسیقی خاص خود رخ داده است.

سیّاب در این مقطع موفّق شده رمزگونه صدای پژواک را القا کند و حالت روانی خود را بیان نماید، به همین دلیل بدون 

رسد که شاعر این بخش را جای مناسبی برای دهد. چنین به نظر میار کند به این تابلو خاتمه میرا تکر« مطر»اینکه واژۀ 

« مطر»بر واژۀ  –های گذشتهبر خلاف مقطع-( وی در این چرخه 107-108: 2007یابد. )الأعرجی، آوردن این واژه نمی

، زمینه را برای تکرار این کلمه در «راء»حرف روی  های پیشین با مقدمه چینی و تأکید برتأکیدی ندارد؛ زیرا وی در چرخه

است. این تأکید نیز نشانگر غم و اندوه شاعر « دال»آورد، امّا در این قسمت تأکید وی بر حرف روی پایان چرخه فراهم می

الشجر/ دغدغت صمت العصافیر علی »شود. برای نمونه در سطرهای خمیده می« دال»است؛ زیرا وی از شدت اندوه مانند 

 قرار داده است. در پایان مقطع « مطر»را به عنوان درآمدی برای تکرار کلمة « الشجر»شاعر واژۀ « مطر مطر/ مطر/ /أنشودة المطر

حذف شده  -که نماد حیات و آبادانی است -از سطر هفتم، یعنی پژواک صدای شاعر « لؤلؤ»شایان ذکر است که واژۀ 

توان مشاهده نمود؛ در عالم واقع وقتی به پژواک صدای خود گوش کنیم، کلام ما به می است. این حالت را در واقعیت نیز

تری رسد، بلکه قسمتی از آن حذف و بر پایان سخن تأکید و پافشاری شده و صدا با نیرو و شدّت بیشطور کامل به پایان نمی

و مرگ را باقی گذاشته است تا امّیدواری خود  سیاب مروارید را که دستاورد انقلاب است حذف کرده و صدف»گردد. بر می

 (107)همان: « های مردمی و انقلابی القا کند و شهیدان قیام را یاد کند.را برای گسترش جنبش
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های شعر را پدید از دیدگاه نقد فرمالیستی، واژه عنصری بنیادین و اساسی در شعر است و توالی آهنگین و معنادار واژه

مرتبه،  4(. در این مقطع از سروده برخی از واژگان تکرار شده است که عبارتند از: خلیج 73: 1377م، آورد )علوی مقدمی

ورزد و از پراکندگی معنا و چند شاعر با تکرار یک واژه بر تک آوایی کردن سروده تأکید میبار. در واقع  2و الرّدی  3محار 

مراد شاعر از تکرار این واژگان آن است که علاوه بر ایجاد زیبایی  (.160: 1390جوید)روحانی، آوایی شدن کلام، دوری می

تر نقش ببندد تا متوجه مشکلات میهن خویش ظاهری در بافت شعر، این کلمات در ذهن مخاطبان و هموطنان وی بیش

بخشد. مکرر ی به آن میشوند. علاوه بر این تکرار واژه، آن را از معنای متعارف خارج کرده و معنایی  فراتر از معنای قاموس

های عراق را یادآور ، گم شدن ثروت«یا واهب المحار»دوری شاعر از وطن و تکرار پژواک « یا خلیج»آوردنِ اسلوب ندای 

آورد کند، سپس به اسلوب انشایی و ندا روی میهای خبری شروع میشود. سیاب در این قسمت ابتدا کلام خود را با جملهمی

زند. صاحب متن در این چرخه را صدا می« خلیج»گوید، سپس شیوۀ دیالوگ ابتدا با معشوق خود سخن می و با به کارگیری

 کند.  بازگشتی به بخش اوّل داشته است و دوباره چشمان معشوق را یاد می

توازن در تابلوی  نباید از آن غافل ماند. از نمودهای اینها است که از دیگر مسائل مورد توجه فرمالیست« توازن واژگانی»

ششم، سجع و جناس است. بین واژگان )بروق و شروق(، )دثار و محار(، )خلیج و نشیج(، )ردی و صدی( سجع متوازی و 

شود که هر یک از این دو سبک علاوه بر ایجاد موسیقی بین کلمات )بروق و شروق(، )ردی و صدی( جناس ناقص دیده می

توان به موارد زیر اشاره داشت: های به کار رفته در این تابلو میشده است. از کنایه سبب القای معانی و انسجام کلام نیز

های کنایه از انسان« بروق»کنایه از امید به زوال استعمار و « الشروق»های موجود در عراق، کنایه از ثروت« المحار»و « النجّوم»

 انقلابی.

ای که در آن بکار رفته با ایجاد یابیم که استعارۀ مکنیهبنگریم، در می« روقتمسح الب»اگر از زاویة نقد فرمالیستی به عبارت 

به در این عبارت به انسان شورشگر علیه ظلم تشبیه شده، سپس مشبه« بروق»است؛ زدایی انجامیده نوعی ابهام به آشنایی

و منادا « خلیج»ن صفت بخشندگی به ذکر شده است. همچنین نسبت داد« تمسح»حذف گردیده و یکی از لوازم آن یعنی فعل 

قرار دادن آن به شکل گرفتن تشخیص و استعاره انجامیده و زبان شعر را برجسته کرده است. گذشته از آن، پارادوکس موجود 

اند؛ عرف است که یک شخص را زمانی درا بخشندۀ صدف و مرگ می« خلیج»در این چرخه نیز قابل توجّه است؛ سیّاب 

شود فردی را بخشندۀ امر نامیمونی مانند مرگ مند که یک شیئ خوشایند را ببخشد و از نظرگاه عقل نیز نمینابخشنده می

 نمای بکار رفته را آمیخته با طنز و آیرونی کرده است. دانست، امّا شاعر با انجام این کار، متناقض

 . چرخة هفتم7. 3

لسهول والجبال،/ الرجال حتی إِذا ما فضّ عنها ختمها/ لم تترك الریاح من ثمود/ في أکاد أسمعُ العراق یذْخر الرعود/ ویخزن البروق في ا
الوادِ من أثر/ أکاد أسمع النخیل یشرب المطر/وأسمع القری تئنّ، والمهاجرین/ یصارعون بالمجاذیف وبالقلوع،/ عواصف الخلیج، والرعود، 

 (121: 1987منشدین:/ مطر/ مطر/ مطر. )سیّاب، 
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در این بخش از سروده نقش قابل  -تری روی آن دارندها نسبت به دیگر صنایع ادبی تأکید بیشکه فرمالیست-ی توازن آوای

توان به صدای )ــُـ( و )او( اشاره داشت که هر کدام به توجّهی در برجستگی کلام دارد؛ از صداهای پربسامد این تابلو می

تکرار  درصد استفاده شده است. سیاب با 8/5و  5/9وات در کلّ سروده مرتبه بکار گرفته شده است؛ این اص 7و  14ترتیب 

)الجواری: « اعراب رفع بالاترین مرتبة اعراب است.»( سعی دارد بار اندوه خود را سنگین نشان دهد؛ چرا که -ُواکة پسین )

 بردارد.  بار تکرار شده است تا از شدّت غم شاعر پرده 17« آ» ( در کنار این صداها، حرف37: 2006

حدّ »نشانگر این امر است که شاعر از « تک گویی»یا همان « مونولوگ»و کاربستِ شگرد .« أکاد أسمع . . »تکرار عبارت 

خبردهی صرِف فراتر رفته و افزون بر اضافه کردن معانی جدید به شعر و شرکت دادن سرایندۀ آن در ارتقای شعریت اثر، 

( اسلوب خبری به کار رفته در این عبارت 39تا: )السد، بی« تر شاعر و خواننده نیز است.د بیشدربردارندۀ تأکید، تقویت و اتّحا

های خبری دخالت داده شده دارای توان نشان از انقلاب موجود در عراق دانست؛ زیرا جملههای این تابلو را میو سایر جمله

 ه جلو دارند.های مضارعی هستند که همگی حکایت از پویایی و حرک رو بفعل

واژگان حضور یافته در این بخش آسان، ساده، رمزگونه و برگرفته از طبیعت پیرامون شاعر هستند؛ از جملة این کلمات 

مرتبه در این  4« مطر»اشاره کرد. گفتنی است واژۀ  )الرعود، السهول، الجبال، الریاح، الواد، النخیل، الخلیج، المطر(توان به می

زیبایی »است؛ یک بار به صورت جداگانه و سه بار دیگر پشت سر هم. به طور کلّی باید اذعان داشت که فضا استفاده شده 

است که از صوت ذلقی+ حرکت + سکون تشکیل شده و « مطر» صوتی ساختار این متن شعری به دلیل اعتماد سیّاب بر واژۀ 

بار آورده شده  2نیز در این مقطع « رعود»(  واژۀ 468: 2009)الخریشه، « به یکی شدن برسد. باعث گشته قافیة کلّی سروده

در آغاز تابلو نمادی از نیروهای انباشته برای از بین بردن و نابودی ثمود « رعود»است که در هر بار تکرار، دلالتی متفاوت دارد؛ 

نیز در اینجا « ثمود»و « ریاح»ها و موانعی است که بر سر راه مهاجرین وجود دارد. واژۀ است و در پایان چرخه رمز سختی

( به هر روی شاعر از این واژگان 191: 1390طهماسبی و زارع، ) بهترین بدیلِ عینی برای ایجاد احساس خشم، غضب و طغیانند.

 ها را در معنای مورد نظر خود بکاربرده است نه در معنای متعارف و مألوفی که مخاطب با آن انسزدایی کرده و آنساده آشنایی

 دارد.

و عمل انسانی « یشرب»تشخیص و استعارۀ مکنیه در چرخة مورد بحث در دو سطر بکار رفته است: ابتدا در سطری که فعل 

نوشیدن به نخلستان نسبت داده شده و سپس در سطر هفتم که فعل ناله کردن به روستاها منسوب شده است. با کاربرد این 

شود. پارادوکس و طنزِ به کار رفته در این یش ادبیت متن، زبان شاعر نیز برجسته میهای معنایی علاوه بر افزازداییآشنایی

شوند و سرزمین عراق حاصلخیز است، ها از آب باران سیراب میبارد، نخلستانگوید باران میقسمت هنگامی است که شاعر می

، شاعر در اینجا میان متن خود و داستان قوم ثمود که دهند. از آن گذشتهبرند و ناله سر میامّا روستاها در گرسنگی به سر می

با  «تترك الرّیاح من ثمود/ في الواد ِمن أثرلم»ایجاد کرده است؛ عبارت « نفی متوازی»در قرآن کریم آمده است رابطة بینامتنی از نوع 

دهی ارد؛ چنین پیوندهایی موجب دخالتبینامتنی محتوایی و مضمونی د« اعراف»سورۀ  78و  77و « الحاقّه»سورۀ  8تا  5های آیه

 کوشد متن از قبل خوانده را به یاد آورد. گردد؛ زیرا وی میمخاطب در متن می
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 . چرخة هشتم8. 3

/ وفي العراق جوع / وینثر الغلال فیه موسم الحصاد / لتشبع الغربان والجراد/ وتطحن الشّوان والحجر/ رحی تدور في الحقول ... حولها بشر
بالمطر/ مطر/ مطر/ ومنذ أن کنّا صغارًا، کانت  –خوف أن نلام  –. . ./ مطر . . ./ مطر . . ./ وکم ذرفنا لیلة الرّحیل، من دموع/ ثم اعتللنا مطر 

سیّاب، نجوعْ/ ما مرّ عام والعراق لیس فیه جوعْ/ مطر/ مطر/ مطر. ) –حین یعش  الثری  –السماء/ تغیم في الشتاء/ ویهطل المطر،/ وکلَّ عام 
1987 :122) 

بار ذکر  19را برای القای غم و اندوه ناشی از اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی عراق « آ»شاعر در این مقطع صدای 

مرتبه به کار برده است تا القاگر ریزش باران باشند؛ زیرا  21و  23به ترتیب « ل»و « ر»کرده است. وی دو همخوان روان 

: 1383قویمی، ) کند.مضامینی مانند روانی و سیالیّت و ریزش برف و باران را تداعی می«  ل» و «  ر»های روان مثل همخوان

51) 

های اول و دوم های فرمالیستی سطرهای ابتدایی این چرخه، تفاوت و تعارض صوتی در حرف روی مصراعاز ویژگی 

 -)عین( و )دال(  -هاگزیده است که بین حروف آخر آنرا به عنوان واژگان قافیه بر« الحصاد»و « جوع»است؛ شاعر دو کلمة 

فراهم « الجراد»زمینه را برای قافیة سطر سوم، « دال»شود. البته باید یادآور شد که حرف روی هیچ تشابه صوتی احساس نمی

کاهد. زمان ول نمیهای دو سطر ااز تعارض صوتی قافیه« الجراد»و « الحصاد»آورده است، امّا این تشابه صوتی بین دو واژۀ 

برد، بلکه آن را از رهگذر تنافر درو محصول در سطر سوم با گرسنگی در سطر نخست رویاروی است، ولی آن را از بین نمی

کند، اما شاعر سطر سه را به کار برده است تا از شدت تنافر بین دو سطر اول ریزی میبین دو دادۀ دلالتی ومعنایی پی برجسته

: 2002ناظم، ) آنکه آن را بطور کامل حل کند.ی را برای مشکل این دو سطر ارائه دهد و آن را مجاز بشمارد بیبکاهد و تفسیر

197 ) 

مرتبه تکرار شده است. آوردن این واژه به صورت مکرر آنهم در سطرهای مستقل  9« مطر»در این قسمت از سروده واژۀ 

شدن سروده شده است؛ بدین صورت که تکرار آن نشانگر پیوستگی بارش ، باعث دیداری » . . .«و کاربرد علامت سجاوندی 

نماید؛ واژگانی مانند های باران در واقعیت نیز است. موسیقی برخاسته از سجع متوازی در این چرخه نیز جلب توجه میقطره

ر آهنگ کلام و برجستگی آن )مطر، حجر، بشر(، )الجراد، الحصاد( و )سماء، شتاء( واژگانی مسجّع هستند که نقشی مؤثر د

 دارند.

زدایی همراه با ریشخند و آیرونی در این مقطع دو مرتبه نمایان شده است؛ یک بار در آغاز سطر پارادوکس و آشنایی

برند؛ چرا که آنچه برداشت شده به دست بارد، امّا اهل عراق همچنان در گرسنگی به سر میشعری هنگامی که باران می

کند با وجود است که شاعر بیان می 16سرشت افتاده است و بار دیگر در سطر  صفت و ملخمتجاوزان کلاغ  استعمارگران و

برند. شایان ذکر است که سیّاب در مرتبة اوّل برای تناقض بارش باران و حاصلخیزی زمین، اهل عراق در گرسنگی به سر می

اند، امّا در مرتبة دوّم داند که دست به چپاول این کشور زدهنی میکند و علّت آن را ستمگراموجود در عراق مجوز صادر می
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در پایان « مطر»و تکرار واژۀ « جوع فیه لیس والعراق عام مرّ ما»برای وضع موجود نه تنها هیچ جوازی وجود ندارد بلکه جملة 

 این عبارت بر این تناقض تأکید دارد و نشانگر نیاز مبرم به بارش باران است. 

کند، امّا در میانة کلام با به کارگیری ترفند های جامعة عراق را بیان میمتن در ابتدای چرخه داستان نابسامانی صاحب

وکم ذرفنا لیلة الرّحیل، من »گوید: گردد و میبه شب کوچ و به دوران کودکی باز می« مونولوگ»و « فلش بک»سینمایی -ادبی
وی با این بازگشت  «طر/ مطر/ مطر/ ومنذ أن کنّا صغارًا، کانت السماء/ تغیم في الشتاء/ ویهطل المطر،بالم –خوف أن نلام  –دموع/ ثم اعتللنا 

باریده است و با کاربرد ضمیر متکلم کند که باران از زمان کودکی او مینوستالژیک به گذشته، این مفهوم را به مخاطب القا می

 دهد. های دور او را آزار میداند که از زمانمگانی میای هو شگرد گفتگوی درونی، دغدغة خود را دغدغه

 . چرخة نهم9. 3

انتظار مبسم  في کل قطرة من المطر/ حمراءُ أو صفراء من أجنة الزّهر/ وکلّ دمعةٍ من الجیاع والعراة/ وکلّ قطرة تراق من دم العبید/ فهي ابتسام في
الفتيّ، واه  الحیاة/ مطر/ مطر/ مطر/ سیعش  العراق بالمطر/ یا خلیج أصیح بالخلیج/ یا جدید/ أو حلمةٌ تورّدت علی فم الولید/ في عالم الغد 

 (124: 1987واه  اللؤلؤ، والمحار، والردی/ فیرجع الصدی/ کأنّه النشیج/ یا خلیج/ یا واه  المحار والردی. )سیّاب، 

از حروف « میم»و « راء»د که از این میان دو حرفاشاره کر« م»و « آ»، «ر»توان به حروف از صداهای پربسامد این چرخه می

های مشترکی پردازان و هر دو دارای ویژگیشود که از دیدگاه نظریهها تلفظ میذلقی هستند که اولی با سر زبان و دومی با لب

ار دارد؛ این حرف نیز در شمار حروف مدّ قر« آ»( واکة 10: 1954مانند سبکی، نرمی، سرعت و آسانی تلفظ هستند )ابن جنّی، 

 نشانگر هیاهو، شادمانی و امیدواری است.   -های پیشینبر عکس دلالت آن در بخش-در این مقطع 

میزان » «مطر»بار ذکر واژۀ  4در این چرخه و  6در آغاز سه سطر، تکرار بخشی از مقطع « کلّ + مضاف الیه»تکرار ترکیب 

( و در نهایت به افزیش سطح موسیقی کلام و انسجام 67: 1980، الجیدۀ)« سازدچیرگی و تسلط امر مکرر را بر شاعر نمایان می

سطر بعدی  4اوّلین سطر شعری این چرخه برای تکمیل معنای خود به متن مورد بررسی انجامیده است. جالب توجّه است که 

باعث تناسب و سازگاری بیشتر  نام دارد که«  تضمین متسلسل» -سطر گذشته  2که از حدود  -نیازمند است، این وابستگی 

 (190: 2002ناظم، ) سطرهای شعری شده است.

ها که شاعر گاهی از تصاویر دیداری و شنیداری در این چرخه سهم بسزایی در زیبایی روساخت متن داشته است؛ رنگ

کند، ها اشاره میعشب( به آنبرد )حمراء، صفراء( و گاهی با آوردن واژگانی مانند )دم، تورّدت، سیها بطور صریح نام میآن

گیری تصاویر دیداری این متن شده است. تصاویر شنیداری نیز در واژگانی همچون )أصیح، نشیج، یرجع الصدی( سبب شکل

تواند می« دم العبید»انجامد؛ ترکیب خورد و به بینامتنی میدر این بخش به نوعی متن با میراث پیوند می نمایان شده است.

را به عنوان  "مسیح"و  "تموز"باشد. سیاّب به فکر انقلاب است به همین سبب دو اسطورۀ  "مسیح "نامتنی با اسطورۀنشانگر بی

 دهد که در این مرحله شاعر واکنش در برابر ستم را همّت خود قرار داده است. گزیند و نشان میدو نماد برمی
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 . چرخة دهم10. 3

ة وینثر الخلیج من هباته الکثار،/ والم جاج،/ وما تبّقی من عظام بائسٍ غریق/ من المهاجرین ظلّ یشرب الرّدی/ من لجَّ
ُ
حار علی الرّمال،: رغوه او

 (124م: 1987الخلیج و القرار،/ وفي العراق ألف أفعی تشرب الرّحیق/ من زهرة یربّها الفرات بالنّدی. )سیّاب، 

فراوان به کار « ر»و « آ»های پیشین دو حرف قسمت مانند چرخهدهد که شاعر در این نقد فرمالیستی چرخة بالا نشان می

گرفته است تا اندوه خود را از شدّت ستمی که عراق را فراگرفته به مخاطب القا کند و چهرۀ واقعی ظلم را به اهل عراق 

مانند )کثار، و قرار،  غریق  تأثیر نیست؛ بین واژگانیبشناساند. سهم آرایة لفظی سجع نیز در افزایش موسیقی کناری این بخش بی

شود که موسیقی کناری سخن را از نظر روابط آوایی دو چندان کرده است و و رحیق، الرّدی و النّدی( سجع متوازی دیده می

 ها تشخص داده است.به واژه

واژۀ )الرّدی و النّدی( های تأثیرگذار در موسیقی درونی چرخة مورد بررسی باید به جناس اشاره داشت؛ بین دو از دیگر آرایه

کند و از سوى دیگر سبب تداعى معانى مختلف از یک سو در کلام، ایجاد موسیقى مى شود. این آرایهجناس مضارع دیده می

توان گفت: . در پرتو این مسأله میانجامدمى گسترش تخیل و ایجاد کشش و جلب توجه شنوندهبه گردد و یک لفظ واحد مى

: یکى آنچه مربوط به دارددو سرچشمه  ،زیرا زیبایى و فخامت در سخن ؛عوامل ایجاد زیبایى و هنر است این آرایة لفظی از

( از آن گذشته، 3- 2 :1367تجلیل، ) .شودیزاى تداعى معانى مربوط مهاست و دیگر آنچه به نیروى لذتآهنگ و طنین واژه

ایی دارد با کاربست چهار فعل مضارع )ینثر، یشرب، تشرب و یربّ( سیّاب سعی دارد این اندیشه را که ظلم پیوسته چهرۀ نازیب

های آنان را تحریک کند، تا پذیرای که بر استمرار دلالت دارد به هموطنان خود القا کند و با تلاشی آهسته ولی مستمر همّت

 ستم و ستمکاران مار سرشت نباشند.

کار رفته تا به ادبیت متن افزوده شود. شاعر با نسبت دادن فعل زدایی با شگرد تشخیص دو مرتبه به در این بخش آشنایی

های معنوی این ادبیّت کلام خود را افزایش داده است. از دیگر زیبایی« فرات»به رود « یربّ »جان و فعل بی« خلیج»به « ینثر»

ها که نماد حیات و شیرابة گل»اشاره کرد؛ « رحیق»زدایی موجود در واژۀ توان به پارادوکس و آشناییقسمت از سروده می

کشند هایی به نیش میها را افعیشود امّا درد آور این است که شیرابهزندگی است در عراق به برکت آب فراوان فرات یافت می

 ( 195: 1390)طهماسبی و زارع، « که خود سمّی و عامل مرگِ دیگرانند.

کند که القا کنندۀ تنش، تباین و ناهمسازی هستند، استفاده می شاعر برای انسجام در شکل شعر از صنایع بدیع و لفظی

نمایانه قادر است بویژه دو صنعت متناقض نما و آیرونی. از این رو باید پذیرفت: سیّاب صرفاً با توسل به زبانی متناقض

هایی است ها و تنشتباین حقیقتی را که مطمح نظرش است بیان کند؛ چراکه وجه تمایز زبان شعر از زبان غیر شعر نیز همین

ها در کنار کاربرد واژگانی مانند )عظام ( این تناقض10-9: 1386پاینده، ) سازد.که شکل شعر را به کلّیتی ساختارمند تبدیل می

بائس، غریق، الرّدی، لجّة، افعی( از یک سو بیانگر بدبینی شاعر نسبت به وضع موجود در عراق است و از سوی دیگر القاگر 

 اقضات موجود در جامعه است. تن
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 چرخة یازدهم .11. 3

العراة / وکلّ وأسمع الصّدی/ یرنّ في الخلیج/ مطر/ مطر/ مطر/ في کلّ قطرة من المطر/ حمراءُ أو صفراءُ من أجنّةِ الزّهر/ وکلُّ دمعةٍ من الجیاع و
دت علی فم الولید/ في عالم الغد الفتيّ، واه  الحیاة/ ویهطل المطر. قطرةٍ تراق من دم العبید/ فهي ابتسام في انتظار مبسمٍ جدید/ أو حلمةٌ تورّ 

 (124: 1987. . )سیّاب، 

کند تا بر این اندیشه تأکید داشته باشد که باید به پیروزی امید داشت؛ زیرا در این بخش شاعر فضای بخش نهم را تکرار می

ای نه چندان دور به ثمر ونی که ریخته شده است در آیندههر اشکی که از چشمان گرسنگان و آوارگان سرازیر شده و هر خ

 گردد. ای زنده، پویا و سرشار از آزادی تبدیل میزدۀ دیروز به جامعهنشیند و جامعة فرتوت و ستممی

 در این بخش با کاربرد آن در تابلوهای گذشته قدری متفاوت است؛ چرا.« یهطل المطر . . »گفتنی است تعبیر بارش باران 

به تداوم بارش باران در حال و آینده دلالت دارد، آن هم بارانی که دیگر هیچ » . . .« که این فعل در کنار نشانة سجاوندی 

های قبل مانند بخش هشتم، باران در زمان گذشته، یعنی از دوران کودکی تناقض و پارادوکسی در آن نیست، حال آنکه در مقطع

 بارید. عدالتی و سلطة استعمار میا این بارش خالص نبوده، بلکه در کنار ظلم، بیبارد امّشاعر، تا زمان حال می

 «أنشودة المطر» نگاۀ تحلیلی آماری به نقد فرمالیستی. 4

را زمانی سرود که سراسر عراق را خفقان ظلم و استعمار فرا گرفته بود و وی در کویت به سر « أنشودة المطر»سیاّب سرودۀ 

زند. به عبارت دیگر، شاعر فردی است اجتماعی وطن، در شعر او موج می -رو پایبندی و تعهد به مسائل سیاسیبرد؛ از اینمی

ای که او برای بیان این مشکل نالد؛ زیرا نگرانی وی ناشی از مشکلی همگانی و فراگیر است. شیوهبا دغدغه که از درد جمعی می

، شکارچی، ، گنجشک، کلاغایی است. وی نمادهایی همچون باران، کودکان، ملخگزیند، نمادگرو فضای استعمار زدۀ عراق برمی

چه که کلام مادر، خلیج، مروارید، صدف، شب و . . . را در کنار چهار  اسطورۀ تموز، عشتار، گیلگامش و مسیح برای بیان آن

های موجود در جامعه ها و نگرانی به بیان دغدغهصریح توانایی ابراز آن را نداشته، دخالت داده است. گذشته از آن، سیاّب صرفاً

دهد؛ ایدۀ وی راهکار ارائه می پرداز و صاحب ایدئولوژی برای رفع مشکلات جامعهپردازد، بلکه در مقام یک شاعر نظریهنمی

 های آینده است.دعوت به شورش، انقلاب، ناپذیرایی، پویایی و امّیدواری به آینده و نسل

بینیش در آمیخته است و نگاهی خاکستری از صاحب خود به دی شاعر با اندوه وی و خوش بینی او با بددر این متن شا

رود که بر ایستایی نمایش گذاشته است؛ هنگام پرداختن به زمان حالِ جامعة عراق غمگین و بدبین است و به سراغ واژگانی می

درصدی واژگانی مانندِ )اللّیل، المساء، الضباب، الشتاء، حزین،  69/5و ستم پذیری مردم در زمان حاضر دلالت دارد. کاربرد 

و . . .( نشانگر  اوفعی، الردی، ، لیلة، الدمعةالموت، الظلام، البکاء، الدموع، الضیاع، الجیاع، الوحید، الموتی، جوع، الجراد، الغربان

گردد یا توانایی و انرژی نهفته در مردم، راق باز میبدینی شاعر نسبت به زمان حال است، امّا هنگامی که به گذشتة باشکوه ع

درصد از واژگان به کار رفته در متن مربوط  7/6آورد خوشحال است و خوش بین؛ به همین سبب بویژه کودکان را به یاد می
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، الأطفال، المیلاد، الضیاء، به این حوزۀ معنایی هستند. برخی از آن واژگان عبارتند از: )القمر، الأضواء، البروق، الشروق، الابتسام

 النجّوم، زهرۀ، سیعشب، المطر(. 

کند. آورد با شادمانی و خوش بینی از آن دوران یاد میدیگر اینکه سیّاب وقتی از زمان آینده و گذشته سخن به میان می

برساند و این مفهوم را به  به پایان.« و یهطل المطر . . »بینانة همین امر سبب گشته است تا سرودۀ خود را با عبارت خوش

های های آینده امیدوار است. این امیدواری باعث شده است تا در کنار رنگ سیاه شب رنگمخاطب القا کند که وی به نسل

سفید، قرمز، سبز، زرد نیز در بافت متن بکار رود و با ایجاد تصاویرِ دیداریِ متنوع به زیبایی فرم این اثر ادبی افزوده گردد. 

 دار بسامدِ واژگانِ دال بر نگاه منفی و مثبت سیاب به شرح زیر است:نمو

 

سطر تشکیل شده است. این سطرها از  121از این امر حکایت دارد که این شعر از  نگاه فرمالیستی به روساخت سروده 

به جز تعداد –تر سطرها بیشبینیم؛ یک بافت مقطعی ثابت برخوردار است، امری که نظیر آن را بسیار اندک در شعر آزاد می

را در خود « مطر»مقطع صوتی هستند و واژۀ عنوان سروده،  14دربردارندۀ  -اندمقطع ساخته شده 6یا  4ها که از کمی از آن

 ها با بقیه تضادهای زیادی است که برخی از آندلالت بار در بافت متن تکرار شده و دارای 35اند تا جایی که این واژه گنجانده

مقطع صوتی است که این سطرها از بافت  10سطر از سرودۀ شاعر دارای  11 (.80: 2003و تناقض دارد )سلمان درویش، 

است، امّا این سطرها وابستگی  مقطعی عمومی حاکم بر سروده خارج گشته و باعث فراز و فرودی در پلکان موسیقایی شعر شده

 ( تا به انسجام سروده خللی وارد نشود. 69: 2000ای زیبا حفظ کرده )بریسم، معنایی و هماهنگی با دیگر سطرها را به شیوه

رعایت کرده است. این روانی بین « باران»تکلفّی، آزادی و روانی را از همان آغاز سروده با کاربرد واژۀ سیّاب حالت بی  

تا از نظر « مستفعلن/ متف»ۀ منقطع آورده است حالت بارش باران و سروده برقرار است؛ او تفعیلة دوم عنوان سروده را به شیو

هایی که بر وزن رجز سروده لفظ و معنی پل صوتی بین بارش باران و سروده ایجاد شود. کاربرد این اسلوب در نامگذاری

ی از توان گفت: این حالتِ سیّالیت برخاسته از وزن رجز نیست، بلکه ناشاند کاربردی ناآشنا است، به همین سبب میآمده

 ( 71اند. )همان: واژگانی است که درون تفعیلات این بحر قرار گرفته
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بدون هیچ تداخل وزنی سروده است تا « مُتَفْعِلُنْ، مُسْتَعِلُن، مُسْتَفْعِلْ، مُتَفْعی»شاعر این سروده را در بحر رجز و به صورت 

برای ایجاد موسیقی درونی شعر خود نیز از جنبة  وی .بین وزن و غرض حماسی سیّاب و طولانی شدن متن تناسب ایجاد گردد

موسیقایی آواها، تکرار واژگان و مقاطع شعری و تنوّع در قافیه بهره برده است. از پرکاربردترین آواهایی که نقش مؤثّری در 

درصد در  39و  7/19توان به اصوات مدّ و ذلاقه اشاره داشت که هر کدام به ترتیب موسیقی شعر و انسجام آن داشته است می

مرتبه در این شعر استفاده شده است و  114و  117، 165به ترتیب « یاء»و « واو»، «الف»سروده به کار رفته است؛ حروف مدّ 

بار تکرار شده که  60و  61، 154، 150، 194، 170به ترتیب « ف»، «ب» ، «میم»، «نون»، «لام» ،«راء»هر کدام از حروف ذلقی 

 در جدول زیر آمده است:  تربرای وضوح بیش

 ف ب م ن ل ر حروف ذلقی

 60 61 154 150 194 170 تعداد

 9/2 9/2 5/7 5/7 7/9 5/8 درصد

مرتبه تکرار از  43با « راء»در مورد تکرار صداهای پایانیِ )حروف روی( سطرهای این سروده باید اشاره کرد که صوت 

های این (؛ زیرا از ویژگی27: 1965نامند )أنیس، ( میliquideیا )« لمائعالصوت ا»پربسامدترین این صداهاست. این صدا را 

توان به ایجاد وضوح در شنیدن، سیّالیت و روانی اشاره داشت که با محتوای سروده و بارش باران هماهنگ است. صوت می

 تکرار دیگرحروف پایانی سطرها نیز به قرار زیر است:

 

نماید، این است که هیچ یک آنقدر دشوار نیستند که خواننده های متن جلب توجّه میترکیبای که در بررسی واژگان و نکته

های ساده و آسان به دلیل این امر است که ها به سراغ فرهنگ لغت برود. کاربرد واژگان و ترکیبرا مجبور کنند تا برای فهم آن

ة عراق و تمام جهانیان را مخاطب قرار داده است. به دیگر مخاطبان شاعر یک قشر خاص از مردم عراق نیستند، بلکه وی جامع

خواهد که برند میها در هر زمان و مکانی که بسر میبیان، کلام وی فراموقعیتی و جهان شمول است. شاعر از تمامی انسان
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ه در بافت متن هست؛ پذیرای ستم و استعمار نباشند. در پرتو همین مسأله است که مخاطب شاهد سه زمان حال، گذشته و آیند

 گردد و گاهی در تلاش است تا بین زمان حال و آینده پیوند ایجاد کند.صاحب متن گاهی از زمان حاضر به گذشته باز می

واژه در متن بکار رفته است که از این میان  597دهد که بررسی واژگانِ بافت سروده از نظرگاه نقد فرمالیستی نیز نشان می

فعل ماضی و مضارع در سروده مورد استفاده قرار گرفته که هر یک  82دی قابل توجه داشته به طوری که کاربستِ فعل بسام

های امر و نهی مرتبه آورده شده است. شایان ذکر است که شاعر به ذکر این افعال بسنده نموده و سایر فعل 59و  23به ترتیب 

های مردم را ف فضای جامعة عراق قصد تشویق و تحریک همّتدر متن وی کاربردی نداشته است؛ زیرا وی با شیوۀ توصی

رود. برای وضوح بیشتر درصد افعال مورد دارد تا علیه وضع نابسامان موجود به پا خیزند، از این رو به سراغ سبک توصیه نمی

 نظر در نمودار زیر مشخص شده است:    

 

درصد در سروده به کار رفته است. درصد بیشتر  95/71ل مضارع و افعا 05/28همانطور که از نمودار پیداست افعال ماضی 

افعال مضارع با هدف شاعر که استمرار پایداری در برابر ستمگران، امّید به آینده و تحریک و تشویق مردم به این دو امر است 

بسنده نکرده، بلکه ترکیبی  دهد که شاعر به یک اسلوب نحویهمسویی و تناسب دارد.  نگاه فرمالیستی به نحوِ متن نشان می

جملة اسمیه  25ها هدفی را دنبال کند؛ کاربستِ های خبری و انشایی را به کار برده است تا آنسوی هریک از این شکلاز سبک

مؤیدّ این امر است. صاحب متن با ایجاد تنوع در  -مورد استفهام 3مورد ندا و  8 -عبارت انشایی 11و  جملة فعلیه 65و 

کند. در نمودار زیر فراوانی انواع جملات های موجود در جامعة ستم زدۀ عراق را بیان میای نحوی به نوعی آشفتگیهاسلوب

 ترسیم گشته است: 
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درصد را جملات فعلیه  22/72درصد از این تعداد را جملات اسمیه و  77/27جمله است که  90های متن تعداد جمله 

درصد کاربرد داشته است. این بسامد آماری  22/12و  77/87نشایی نیز هر کدام به ترتیب تشکیل داده است. جملات خبری و ا

گمان اگر سیّاب امر و نهی و های کشورش را دارد. بیبا سبک وصفی شاعر تناسب دارد؛ زیرا وی قصد توصیف نابسامانی

 کرد. ها در بافت سروده نمود پیدا میلههای انشایی بیش از سایر جمداد عبارتسفارش را در دستورِ کار خود قرار می

ها را به دو دستة کلّی و جزئی توان آناین نیز یادکردنی است که تصاویر شعری زیادی در سروده به کار رفته است که می

صّل تر به طور مفشود سپس تصاویر جزئیبندی کرد؛ برای نمونه در تصاویر تشبیهیِ متن گاهی یک تصویر کلّی ذکر میتقسیم

شود. همانگونه که در تحلیل جزئی سروده دیده شد ترِ مشبّه برای مخاطب در پی آن آورده میو با هدف آشکارسازی بیش

کاربرد تصاویر کنایی، استعاری و تشبیهی در کنار تصاویر دیداری، شنیداری و حرکتی نقش قابل توجّهی در ادبیت آن داشته 

 است.

 

 نتیجه

از نظرگاه نقد فرمالیستی حکایت از این امر دارد که  سیّاب در سرودۀ خود برای تناسب محتوا « مطرأنشودة ال»بررسی سرودۀ 

بهره برده است. تحلیل سطح  -که متناسب با موضوعات حماسی است-و شکل شعر از ظرفیّت و پتانسیل موجود در بحر رجز 

از بحر عروضی بسنده نکرده، بلکه برای افزایش موسیقی  موسیقایی این متن نشانگر این نکته است که شاعر به آهنگ برخاسته

های تکرار، سجع و جناس الهام گرفته است. تکرار واژگان، سهم فراوانی در زیبایی ساختار صوتی، صوری و اثر خود از گونه

اب محدود به گردد معنای واژگان شعر سیّموسیقایی سخن و القای محتوای مورد نظر داشته است؛ زیرا این تکرار سبب می

یابد، ها را درکه آنها آشنا نبوده و هنگامیمعنای قاموسی نباشد، بلکه دربردارندۀ معانی نامتعارفی باشد که مخاطب تاکنون با آن

 شود. زده میشگفت
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لطفل، الأمّ، های بارز این شعر کاربرد پربسامد رمز و نماد است؛ واژگانی مانند مطر، الجراد، الغربان، المساء، ااز ویژگی

باشد. شاعر به خاطر بیم از فضای الخلیج، المحار، اللؤلؤ، صیّاد، ثمود، ریاح و . . . از رمزهای به کار رفته در این سروده می

آور عراق شیوۀ بیان غیر صریح را برگزیده است. این رمزگرایی علاوه بر افزایش بُعد هنری سروده، سبب زده و خفقانستم

اند بلکه هر کدام رمز و نماد طب نیز شده است؛ زیرا واژگان مذکور در معنای آشنای مخاطب به کار نرفتهپویایی ذهن مخا

کارگیری این سبک و برخی شگردهای  شود. سیّاب با بهها غافلگیر میبردن به آنمقصود و مفهومی هستند که مخاطب با پی

های ادبی، ادبیّت نما، کنایه و  سایر آرایهاوان استعاره، تشبیه، متناقضزدایی معنایی زده است؛ کاربرد فردیگر دست به آشنایی

 متن وی را دو چندان کرده است.

به هر روی، واکاوی متن شاعر از نظرگاه نقد فرمالیستی بیانگر آن است که شاعر با بعدی عاطفی، حسی نوستالژیک، فضاسازی 

اری، تک گویی و گفتگو، جهش به گذشته، جاندارپنداری، پیوند با مناسب، دخالت دهیِ تصاویر گوناگون دیداری و شنید

نما و آیرونی و... هنرمندانه مفهوم دوری از یار دیرینه )کشور عراق( و رنج و میراث و ایجاد رابطه بینامتنی، کاربست متناقض

متن خویش را با انسجامی چشمگیر  کند و از رهگذر آن،های وارده بر سر آن را با ایجاد هماوایی به مخاطب القا میمصیبت

 دهد. فرادید مخاطب قرار می
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 چکیده

عنوان یک گفتمان انتقادی شاخص، چهارچوب تحلیلی مناسبی برای بررسی وضعیت مهاجران، فضای پسا استعمارگرایی به 

عنوان رمانی که متعلق به جهان پسااستعماری است، به ومیرکیة""الحفیدة ارمان  دهد.یمها به دست سوم و هویت دینامیک آن

اصالت و نسبیت،  موضوع اصلی رمان حاضر، تنشِ میان. نگردثبات و چندمکانه میمثابه هویتی بی استعماری به به هویت پسا

 نمودهای فرهنگی هایی که فصل مشترککشمکش است؛ جدید های ملموس وهای قدیمی و تجربهبندیتضاد میان صورت و

روش  بر هیتکو با  راوی رمان لغزندگی هویت به با توجه این مقالهرود. یو مباحث هویتی دنیای پسااستعماری به شمار م

این  آمدهدستبه. ازجمله نتایج کندیمرا بررسی   ر، در رمان حاض"مهاجر تیهو"مربوط به  یهاهیمادرون تحلیلی،-توصیفی

مثابه یک مهاجرت به بین،ین ا دردهد و میبه مفهوم قدیمی آوارگی  یااهمیت تازهدر رمان حاضر،  "سومفضای "است که 

ها و الوصول فاصله گرفته، تفاوتسهل هاییتکه سعی دارد کمی از هو انجامدیفضای روایتی مولدّ، به خلق کنشگری م

 کند. در قلمرو هویت خود اعتراف هاتناقضآمد  و و به رفت، ساختارشکنی کند جهان بپذیرد را در هاینتبا

 .جیانعام کجه، فضای سوم، وضعیت پسااستعماری، هویت، ادبیات مهاجرت :هاواژهکلید

 

 مقدمه  .1

توانایی یک  پسااستعمار یک بینش انتقادی نسبت به مفاهیم هویت، نژاد، ملیت، مرز و دیگری است. شاید ارزشمندترین

مثل  ایم.آگاه بوده که قبلًا از وجودشان کندیه توانایی تشخیص و بازخوانی روابطی را ایجاد مبینش انتقادی این باشد ک

 بریم.ها لذت میایم و یا آثار ادبی که از آنشان کردههایی که آگاهانه یا ناآگاهانه درونیایدئولوژی

ها شود و هویت، مفهوم ذاتی قائل نمیاز این منظر پسااستعمار یک فرضیه ضد جوهری است که اصولاً برای هیچ هویتی

، مطالعاتی که در ضدیت رودیاز همین جهت پسااستعمار بخشی از مطالعات فرهنگی به شمار م داند؛را همیشه برساخته می

                                                           
 1/12/1397: رشیپذ    31/3/1396:افتیدر خیتار

 f.aaraji@yahoo.comنویسنده مسئول: رایانامه   1
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ی در پی مباحثی چون پساساختگرایی، علاقه به ابهام معنا و نقش خلاق خواننده بوده و رویکردها» شدگی وبا استقرار و تثبیت

 (.261: 1390)روجک،  «دهدیشدت مورد پرسش قرار مسنتی نسبت به تألیف، هویت و بازنمود را به

ها و ها و اندوهگذر از مرزها و نیز شادی»های بسیار گسترده است. مهاجرت، های وضعیت پسااستعمارییکی از ویژگی

 یآوارگ(. »443: 1382)سعید،  «است شدهلیهای مهاجرت به یک مضمون مهم در هنر دنیای پسااستعماری تبدحرمان

(Diaspora) واقع به  ، در"ییوطن گرا جهان"منزلة نوع جدیدی از تجربه پسااستعماری و بهاین عنوان ویژگی بارز به

 (.185: 1390، گرانیهال و د«)گرددیم هنرمندان، دانشگاهیان، روشنفکران و متخصصان مهاجر بر نویسندگان،

که  کاودبرا  یآثار یهایژگیووضعیت پسااستعماری، رویکرد جدیدی از نقد رونق گرفت که بر آن بود  با فراگیر شدن

نسل جوان  سندگانیمتفاوت نو یهادگاهید ضمن آنکه د.نشویمشاهده م "یالتقاط"یا  "یبریده" یها و ساختارهاها سازهدر آن

حاضر بر این است که دنیای پسا استعماری در رمان حاضر، منجر  مقالةلذا فرض . گذاردبمهاجرت به بحث  دهیرا درباره پد

های متفاوت از فرهنگ و هویت را باز گذارد تواند امکان خوانشی میخوببهبه بازنمایی فضای سوم شده است که این فضا 

خود را در یک وضعیت  کند و در پایان رمان، جهان مطلوبمعنایی فرار میگویی وتکشود که از تکو منجر به خلق کنشگری 

 سازد.التقاطی می

ی فرهنگی همراه با داشتن یک تلقی سیال نسبت به هامؤلفهمتغیر بودن عنوان رمان مهاجرت، به "الحفیدة اومیرکیة "رمان 

بینی، مثابه یک سوژه بینااهمیت این پژوهش از آن حیث است که شخصیت این رمان، بهکند. خودِ مقوله فرهنگ را بازنمایی می

ناشی از  و مشکلاتهای هویتی تجارب بینافرهنگی خود را درباره موضوعاتی چون آوارگی، گسست، بیگانگی و بحران

ای مبتکرانه سوژۀ نسل سومی، به شیوهدر فضای سوم  بازتاب یچگونگدر این رمان،  کند.ناهمسانی فرهنگی، روایت می

 و باتحلیلی،  –لذا، سعی بر آن است که با روش توصیفی دهد. نابینی میهای جدید بیییبازنمااست که خبر از  شده عرضه

 ، در رمان حاضر بررسی شود."مهاجرهویت "به ی مربوط هاهیمادرونی نظری حوزه پسااستعماری، هاچارچوب برهیتک

 پیشینه پژوهش

ی فراوانی صورت گرفته، اما هاپژوهشدر خصوص پیشینه تحقیق باید بیان داشت که در حوزه نقد آثار ادبی پسااستعماری، 

، مقاله حاضر، از میان مجموعه نیبنیدراتوان در هر محور پژوهشی جداگانه رقم زد. به دلیل محورهای متعدد این حوزه، می

یا دورگه بودگی را انتخاب کرده است. در  "یبریده"و وضعیت  "سوم فضای "پدیدۀ  اختصاصاً محورهای نقد پسااستعماری، 

 شدهنشیگزاشاره کرد، که مقالات  "هنرمهاجرت در ادبیات و "توان به مجموعه مقالات یمص هویت پسااستعماری، خصو

ی تحت امقالهاند. همچنین اختصاصی به مسأله وضعیت پسااستعماری مهاجر در آثار ادبی پرداخته طوربهدر این مجموعه 

، نوشته سید «دیدگاه هومی بابا بر هیتکاثر واسینی الأعرج با  "الفراشة مملکة "ی در رمان استعماربررسی هویت پسا »عنوان: 

های پسااستعماری هومی بابا در نقد رمان استفاده کرده یدگاهداز  منحصراًحسن فاتحی و راحیل سن سبلی اشاره کرد، نیز 

 ماری مشاهده نشده است.، پژوهش علمی در حوزه پسااستعسینورماناما در خصوص رمان حاضر و همچنین این ؛ است
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نویسندگان و پیامدهای آن گاهی موجب پیدایش گرایش ادبی خاص یا ادبیاتی ویژه بیرون از مرزهای  پدیده مهاجرتِ»   

از  یتوجهشود، محور قابلط هویتی میای که باعث التقاعنوان تجربه(. مهاجرت به9: 1387)یزدانی،  «شودکشور )وطن( می

اند. غالباً این قرارگرفته. این آثار ادبی به اشکال مختلفی مورد خوانش ادبیات امروز جهان را به خود اختصاص داده است

 ؟است یاهیماهای ساختاری و درونآیند که ادبیات مهاجرت دارای چه صورتها میها در پی این قبیل پرسشخوانش

ها و خود را بر روی کدام ویژگی یر، بیشترین تأثشودیدیگر م ییجاگی و مسائلی که منجر به انتقال نویسنده از وطن بهپناهند

 ؟ای در خلق هنری استتر، ادبیات مهاجرت حامل چه خصوصیات ویژهبه عبارتی کلی ؟گذاردهای آثار ادبی میمشخصه

ی هایبندمیتقسات روزمره، اصول اخلاقی، روابط خانوادگی، آداب اجتماعی، های مهاجرت این است که عادیکی از ویژگی    

کشد. زیستن در کشاکش هایی را که در فضای بومی وجود داشته، به چالش میجنسیتی، تفکر سیاسی و بسیاری از ارزش

 (.37: 1395خدایی، دارد )گیری تحولات فرهنگی را در پی های مختلف، شتابها و معیارارزش

 یدر برخ ،یپسامدرن و فرا استعمار یهاگفتمان شموازات گستربه ،مهاجرت دهیرشد پد و شدنیجهان ندیفرا رونیازا    

ها ی در آنخوببهفضای سوم از متون فراهم کرده است که  یامجموعه نیتکو یبرا یمساعد نهیزم ن،یمهاجرنش یکشورها

 یکنشعرصه حضور و هم و زدیپرهیم ییآواکیو  ییگوآن، از تک و مطلوبِ  افتهیبه مفهوم تکاملپرورده شده. فضای سوم، 

گوناگون  یهافرهنگ وندیو پ ییکه در تبادل و رودررو کشدیم ریرا به تصو یینما ،این فضا .تاس گانهیعناصر ناهمگون و ب

شود و معناها و یها دگرگون مو ارزشها تیهو زد،آمییمدر یو مل یها، گاه تصورات قومکنش نیا ندی. در فراردیگیشکل م

 و سیال هستند. «ینینابیب» گیرند که حامل ویژگیشکل می یدیجد یهاسازه

"سواقی القلوب"، نگار عراقی مقیم فرانسه است. از این نویسنده سه رمان تحت عنوان نویس و روزنامهجی رمانانعام کجه
 .است بوده 2009جزو کاندیدای جایزۀ بوکر سال  "الحفیدة اومیرکیة"است. رمان  به چاپ رسیده "الحفیدة اومیرکیة " و "طشّاری"

ای مسیحی با پدری آشوری و مادری کُرد است و سیر حوادث )زینه بهنام(، متعلق به خانواده "الحفیدة اومیرکیة "راوی رمان 

ستبداد رژیم بعث عراق، همراه همسر و دو فرزند شود که پدر وی طی فرار از اعراقی روایت می -از نگاه این دختر امریکایی

و طی  گرددیدر قالب یک مترجم برای ارتش اشغالگر امریکا، به کشور عراق بازم "ینهز"خود به آمریکا مهاجرت کرد. 

 رغمیلدهند. عرخ نشان می بارهکیاند بهشدهکرد فراموشایی که گمان میهیبازگشتش به این کشور، تمام خاطرات و دلبستگ

ها، یک بازسازی شود که در مواجهه با تمامی دوگانگیناچار می تیکند، درنهاتلاشی که او برای فرار از این آشفتگی می

 کند از این فضا بهره بگیرد.  آمیز سعی میرفته با برخوردی مسالمت جدیدی از هویت خود داشته و رفته

کند این است که جریان روایت، سیر تخریب و متمایز می عربی هاجرتبین آثار متنوع ادبیات م آنچه این رمان را در

سازی، های انبوه و فشار سنگین جهانیبازسازی مداوم هویت است و نشانگر این مهم است که در دنیای جدید به دلیل مهاجرت

 آوری سرعت گرفته است. طور سرسام ها بهتعریف هویت تغییر و باز
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بدین  است؛ "برساخته"امری  ،این رمان را بر مبنای دو اصل اساسی بررسی کنیم. اول اینکه هویتاز این منظر برآنیم که 

 "سخنانههم " یاساساً وجود ندارد. دوم اینکه تکوین هویت انسانی امر شدهفیمعنا که هویتی درون زا، اصیل و از پیش تعر

 . شودین و دیگری، تکوین و تعریف مبر روی مرزِ مارتباط متقابل به این معنا که تنها طی یک  است؛

 

 دوگانه یهامهاجر و تقابل. 1. 2

ادبیات بازنمایی واقعیت است و هر نوع بازنمایی از واقعیت، پیش از هر چیز،  بازنمایی خود و دیگری است. نوع رابطه 

های گونه یةائی اساساً بر پاگفتمان رو» باید دقت داشت که میان من و دیگری، سنگ بنای اصلی هر آفرینش هنری است. لذا

مهاجرت تا حد زیادی یک زمین » از همین رو است که . درست(9: 1992)تودوروف،  «گیردیشکل م " یگرید"مختلف

 (. 107: 2012)ماجدولین،  «آیدحساب میهای روائی بهحاصلخیز برای بازنمایی

(.  در 196: 1387)نجومیان،  «های دوگانه دانستقابلت توانیترین استراتژی خوانش پساساختگرا را ماولین و معروف»

ای های جدید رفتاری و تشدید تقابل نشانهورود صورت»است.  "تنش "یک خوانش پسااستعماری نیز آنچه که اهمیت دارد، 

لحفیدة "ارمان (. »43: 1390)لوتمان و دیگران،  «باشد تغییر در نوع فرهنگ رایشاهدی ب تواندیهای قدیمی مبا صورت
های جایی که هویت های دینی و نژادی است؛های مرزی و اقلیتیک بازنمایی از وضعیت پسااستعماری، هویت اومریکیة"

عرصه تقابل نسبیت و اصالت، چگونگی زیستن و کنار (. 160: 2011)ابراهیم،  «گیرندیهای تنگ محور را مباز، جای هویت

در این رمان با کشمکش سه نسل مواجه مان نویسان مهاجر، بازتابی گسترده داشت. آمدن با این تضادها، نزد بسیاری از ر

)زینه بهنام( در  ی)فرزندان(. هویت راو ید)پدر و مادر( و نسل جد یانهبزرگ( نسل م بزرگ و پدر نسل گذشته )مادر هستیم؛

 مدام در ذهن باز تعریف کند. کند مفاهیمی مثل ملیت، وطن و زبان را شود و سعی میاین کشمکش دچار چالش می

لوکان الشجنُ رجلًا لما قتلته » شود:عنوان محور اصلی رمان مشخص می، موضوع تعارض بهرمان با نگاهی به اولین صفحه 
بل لدعوت له بطول العمر. کیف تمکن هذا الاحساس المخاتل أن یصقلني ویشذّب نزقي الذي کان طبعاً فيّ؟ کیف صرتُ أری الدنیا ومن 

   (.9: 2009جي، )کجه« فیها بلون آخر لا خبرة لي به...

بیند. بلکه برآن است که این ها را تنها منحصر به مسأله استعمار و سرکوب نمیتقابلها و تعارضنقد پسا استعماری این 

آنهاست. برغم اهمیت  حاکم و تقابل میان  مظلوم، برده/ هایی چون من/دیگری، ظالم/نوع بحران قطعاً امری فراتر از مقوله

ها در نقد پسااستعماری، در نهایت باید این سؤال را پیش کشید که چه چیزی یک مهاجر را که ها و فراگیری آناین مقوله

. این چه کششی است که او را به کندیدچار پریشانی م ،مسلط بر زبان و فرهنگ و دارای جایگاهی مقبول نزد میزبان است

 (. 70: 2007کند )ر.ک: حفناوی، ی)دیگری( م یزبانی جدا و متمایز از هویت مسمت برساخت یک هویت

به طرز قضاوت دربارۀ تمام کسانی که ». گیردیطور خاص گفتمان دیگری سازی پایه قرار م در دوره پسااستعمار نیز به

م از استعمار کننده متنفر است و هم (. در پی آن، استعمار شونده ه532: 1392)تایسن،  «گویندمی "یسازیگرید"اندمتفاوت

توأم با میل و رغبت است؛ اما چیزی که اهمیت دارد این است که مهاجر در مرز  اعتمادیبه او میل دارد و این نگاهی  ب
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وقفه میان دو طیف درحرکت است، یکی نگاه نوستالژیک یا چراکه نگاه نویسندۀ مهاجر بی ،با دیگری قرار دارد یترکیبار

 ادی به فرهنگ بومی خود و دیگری نگاه نفرت یا رغبت به فرهنگ میزبان.انتق

نزد مهاجر  ،نسبت به جامعه آمریکارا طرد و پذیرش  یا احساس علاقه و نفرت "الحفیدة اومیرکیة" این رویکرد در رمان

های خاصی این جریان، در بخشعنوان نسل جدید ایجاد کرده و منجر به تشدید سردرگمی شده است؛ اما در بدو امر، راوی به

هکذا کنتُ أراهم، أیضا، في أعراس دیترویت » در کشور میزبان درک کند: را اضطراب هویتی نسل قبل خود یخوبتواند بهنمی
مع أول  وشیکاغو وسان دییغو، مغتربین لا یریدون أن یقطعوا الحبل السريّ مع اورض التی جاؤوا منها، مستعدین لهزّ الرؤوس وبلل العیون

 (. 131: 2009)کجه جی، « نغمة

های ناهمگون گیرد که محصول تلاقی فرهنگهایی مایه میها و کنشاز تفاوت غالباًهمانطور که اشاره شد، فضای سوم    

 های قابل توجه در خلق فضای سوم است. های فردی یا گروهی مهاجران یکی از بازنماییاست. در این بین، تجربه

اول، نگاه انتقادی شخصیت رمانِ حاضر به فرهنگ بومی خویش، او را به سوی دیگری و بیگانه سوق داده است.  در وهلة   

ای بود که شخصیت اصلی داستان را به سمت فرهنگ ای که در آن ناخشنودی از فرهنگ بومی، انگیزه و نیروی محرکهبرهه

از دلتنگی نابه هنگام مادر شگفت  " ینهز"وانیم، آن هنگام که خداد. این ناخشنودی را در این قسمت میسوق می "یگرید"

 شود:زده می

مواضع قلوبها وتلهج بالنشید الوطني الذي تعزفه فرقة للجاز  یمددتُ یدي وتلقفت ید ماما المتیبسة، بینما الجموع تضع أیدیها عل»
ول ساعور هو النشاز الوحید الذي یولول بالعربیة: ))سامحني یا أبي.. ))یارب احفظ أمیرکا.. غاد بلس أمیرکا((. وکان صوت السیدة العراقیة بت

 (. 29)همان: « یابا سامحني((.. کیف حضر جدّي یوسف، ابو امي، الی شارع الجامعة في دیترویت؟

ی سیدفع وأبي لیس بأعقل من أمي. یجلس في سیارته الجدیدة الت»گوید: سخن می زدهشگفتاز نسل قبل خود  مجدداً راوی رمان 
لبلاد أقساطها حتی آخر العمر وحالما یدیر المفتاح یمدّ سبابته لیکبس علی الاسطوانة. ))بلادي وإن جارت علیّ عزیزة((.. لماذا اذاً ترکتَ ا

 التی تح  وجئتَ بنا إلی هنا؟ وکیف تکون تلك البلاد عزیزة وقد جارت علیك یا أبي، وکسّرت اسنانك وارعبتك وتجسست علیك ودبّجت
  (.132)همان: » کلابها فیك التقاریر؟

. این شکندیمهاجرت آن است که تصور یگانگی و انسجام را نزد سوژۀ مهاجر در هم م هاییژگیبدون شک یکی از و

. راوی خوردیکه از ابتدا تا انتهای روایت به چشم م کندیزند و تنشی ایجاد مامر به  کشمکش نسل قدیم و جدید دامن می

اما با این حال این گذشته همیشه  کندیفراری است، برای او گذشته صرفاً مکانی است که او را پریشان و آشفته م از گذشته

 همراه اوست:
لذلک، لا أرغ  للاستجابة لهذه المؤلفة اللجوج التی تزاحمني علی الکومبیوتر وتجلس لصقي، الکتف للکتف، کأننا ثنائي یعزف، »

إنها ترید أن ننقر معاً، بأربع أید وعشرین إصبعاً. قصة الحفیدة اومیرکیة العائدة إلی بیت العائلة في بغداد. وأنا لا أرید مرغماً، علی بیانو واحد و
 (. 34)همان: « هذه المؤلفة إلی جواري، أدفعها عنّي وأتمرّد علی محاولاتها وأنقر علی لمسات تمسح المکتوب علی الشاشة 
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داند و از جهتی دیگر ظرفیت آن را برای تعریف خود به سرزمین اجدادی و تاریخ آن می او از یک جهت خود را وابسته

مکان الولادة بغداد. لون الشعر أسود. العلامات الفارقة: شقیق في » کند:بیند، ظرفیتی که او را محصور در چند جمله میتنگ می
کند و گاهی سعی در شکستن  آن دارد. به حساس بیگانگی می. گاهی با آن ا(166)همان: « دیترویت وستة أخوة في مدینة الصدر

 :یابدیاش(، به رغم علاقه شدیدی که به او دارد، افزایش مهمین خاطر تنش او با مادر بزرگ خود )گذشته
ها بوقاً من ورق! بالتأکید هي لن ترضی أن تضع وطنیتها في عهدة کاتبة مسختها أزمنة الانقلابات الثوریة واوحزاب القومیة وجعلت من»

صاحبة کلا، لن أدع جدتي، تمنحها تاریخ جدّي. یا إلهي کم نتقاطع، أنا وذلک التاریخ، وکم نختلف! لکنه تاریخي من قبل أن أولد. أنا سلیلته و
 (. 36)همان: « الحق فیه، مهما بدوتُ غریبة عنه وناکرة له 

 :گیردین و هویت ملی را به ریشخند مکه با لحن استهزا آمیزی اموری مثل وط بینیمیاما باز م

در . (19)همان: « کیف تکون المشاعر الوطنیة؟ خزعبلاتٌ لم تکن تعني لي الکثیر. لا في طفولتي العراقیة ولا في شبابي اومیرکي»

دیدار وطن بازگشت او به عراق نه به شوق و  ندارداصالت محور که تعلق خاطری به مفاهیم  بینیمای را مینوادهاین میان، 

 بلکه در لباس یک مترجم آمریکایی و در خدمت ارتش اشغالگر آن دولت است. 

و این پس از  شودیمنفور در آمریکا بدل م "یگرید"در واقع نقطه عطف رمان جایی است که شخصیت اصلی به یک 

یک روز صبح مثل  " ینهز"بود.  " یکاقانون میهن پرستی آمر"دوقلو و تصویب طرح  یهاحادثه یازده سپتامبر، انفجار برج

زیون یشود، آن روز بدون هیچ دلیل مشخصی از رختخواب یک راست به سمت تلورغبتی از خواب بیدار میهمیشه با بی

 :کندیو آن را روشن م رودیم
ف هذین المبنیین. أعرف رأیتُ طائرة تصطدم ببرج. وکان هناک علی الشاشة برج مجاور یحترق. جمدتُ في وقفتي ولم أجلس. کنتُ أعر» 

های مسلط به زبان عربی بیند که در آن از مترجمپس از آن یک اطلاعیه می .(19)همان:« نیویورک. کل أمریکي یعرف نیویورک

گیرد که به این مأموریت معطلی تصمیم میدعوت شده تا برای اعزام به کشور عراق، ارتش آمریکا را همراهی کنند. او بی

عکس العملی که  ؛بیرون بیاید "بودگیر دیگ"ولو کوچک به آمریکا کرده و به نوعی از زیر فشار این همه برود تا کمکی 

 همراه با برخوردی انتقادی و آمیخته به تردید نسبت به فرهنگ بومی خود ظهور کرد:

ها فرصتي لردّ ني أستحق المواطنة اومیرکیة. آنملأني الفخر بعد أن أعطوني البدلة المرقّطة وتأکدتُ من أنني ذاهبة إلی المهمة التی ستجعل»
(. سأضع لهذا الفیلم عنوان "العودة المتأخرة ". وفیه تعود 93الجمیل للبلد الذي احتضنني منذ أول الصبا وفتح لي ووسرتي صدره ")همان: 

 (. 41)همان: « بل جندیّة إلی أرض قتال البطلة إلی اورض التی غادرتها قبل خمس عشرة سنة، لا عودة زائرة مشتاقة إلی مسقط رأسها
لا وفقک الله یا زینة یا بنت بتول.. لیتني » :افتدتعریف شده به هراس می هاییتاش از هومادر بزرگ از این همه دورافتادگی نوه
باورهای مذهبی،  های ژرف فرهنگ،بینیم که در لایهمیدر این میان  (.113)همان: « متُّ قبل دخولک علیّ هذه الدخلة السودة

های ثابت شود که انسجام و پیوستگی بسیار و دگردیسی اندکی دارد؛ اما در فضای سوم، انگارههایی یافت میها و آیینسنت

 و ایستا از توان کمی برخوردارند و رشد معانی در گرو پویایی آنهاست. 

هل یعقل في هذا الزمان المجنون » شوند:راوی می با تمام این اوصاف کم کم نیش تناقضات افزایش یافته و باعث آشفتگی
آی » رغم آمریکایی شدن:به " ینهز"بینیم که می. (94همان: ) «أن تنج  بزّة العقید العراقي سترة ضد الرصاص "صنعت في أمیرکا؟
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ي أتألم ألماً من نوع غری  ورغم حماستي للحرب اکتشفتُ أنن» :کندیاحساس سردرگمی م یداً(، شد28)همان:« أم إن أمیریکن سیتیزن
« یصع  تعریفه. هل أنا منافقة، أمیرکیة بوجهین؟ أم عراقیة في سبات مؤجل مثل الجواسیس النائمین المزروعین في أرض العدو من سنوات؟

ی التی أقول للأخر»: کندیها  او را به یک سوی این مرز پرتاب م(. این درحالی است که هر کدام از این دو گانگی23همان: )
 )همان(. « هي أنا، إنّ هناک أطفالًا یفزعون وأبریاء یموتون بلا ذن  في بغداد 

شود و به او دل ، برادر رضاعی خود،  آشنا می"یمنمه"با  " ینهز"های رمان، بخشی است که ترین قسمتیکی از مهم

گیری متضاد در برابر دو فرهنگ و دو جهت هدعنوان نماینبه " یمنمه"و  " ینهز". اهمیت این فصل در این است که بنددیم

اشغال عراق زمان نظامی شیعه که در گروهی شبه است؛ " یجیش المهد"یکی از اعضای  "یمنمه"اند. یکدیگر قرار گرفته

 . ه استداشت ارتش آمریکاهای بسیاری با رویارویی ،مریکاتوسط آ

الحمّی إلی خدّیها. کیف سیکون موقف النقی   لم تکن تلک عتمة الغرفة. نزلت غشاوة سوداء علی عیني المجنّدة اومیرکیة، وصعدت»
 (. 118)همان: « دونوفان عندما یعرف أنّ لمترجمته اوثیرة أخّاً في جیش المهدي؟

 :بیندی، مدام او را در مقابل خود و در ستیز با خویش مکندیکه راوی به این شخصیت پیدا م یاعلاقه رغمیعل
 (. 183همان: «)ن هذا البلدلن تهربي قبل أن تشهدي فیلم خروجکم م»
 لماذا جئتم؟  -»
 خلصناکم من صدام.  -
- )...( 
 (. 184)همان:« طردتم کینغ کونغ من المدینة وقبضتم ثمنه العراق کله.. -
کشمکش میان دو وضعیت روائی  "یماسگر". به گفتة شوندیدر یک روایت ادبی از یک موقعیت روائی آغاز مها تقابل 

کند تواند از صحنه روایت حذف شود. به این ترتیب روایت مدام به ما یادآوری میای است که نمییکی از ملزومات نشانه

عنوان مهاجر زندگی کردن یعنی به طور از طرفی دیگر به(. 263: 1999)وورد،  یکدیگرندکه من/دیگری همیشه لازم و ملزوم 

ه وجودشان معطوف به برآشفتن، ناخشنود کردن و از هم ک ییهالذا تقابل دیگری به سر بردن؛و  من این معمول در تعارض

 گسیختن است به خوبی پس زمینه اصلی این رمان را ترسیم کرده است. 

 

 مهاجر و هویت التقاطی. 2.2

اند گرایی امر اجتماعی بودهجغرافیا، سیاست و فرهنگ همواره مهمترین عوامل مرز آفرین در برابر گسترش طلبی و جهان

بیانجامد، از  "یامرگ جغراف"کردند؛ بنابراین هر تحولی که به جتماعی را در قلمروهای محلی و ملی محصور میکه روابط ا

های توان فرهنگ و هویتامروزه دیگر نمی» (. به این تعبیر97: 1392کاهد )گل محمدی، ها میتصلب و انسداد فرهنگ

 (. 456: 1391)بارکر،  «شوندمسافرت بهتر مفهوم سازی میها از طریق بلکه آن ،فرهنگی را از طریق مکان درک کرد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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هر شکلی از هویت یا باید ریشه در گذشتة فرهنگی داشته باشد یا در فضای فرهنگ آینده ترسیم شود. این فرهنگ و این 

فضای ها در (. این کشمکش226: 1390، یکشود )ر.ک: مکارها مدام به پرسش و چالش کشیده میهویت در کشمکش ریشه

کند روی مرز قرار گرفته و در هیچ آید. به نحوی که مهاجر احساس میمهاجرت و نزد مهاجر به بالاترین وجه خود در می

 جهتی ثبات ندارد. 

در مرز با شکلی از احساس بی جهتی مواجه هستیم. یک حرکت اکتشافی مضطرب میان دو حد ما به تعبیر هومی بابا، 

؛ بنابراین این رمان در فضای خاص مهاجرت شکل گرفته که از (BhaBha ،2007 :1) یگانهب /نزدیک/ دور یا خودی فاصلِ 

ها را بایکدیگر کند و آنآن همیشه میان دو فضای گوناگون حرکت می شود. چرا که نویسندۀ مهاجرِآن تعبیر به فضای سوم می

 انس است. از همین روست که ماهیت این سوژه، ناهمگون و نامتج، کندمقایسه می

به شمار رفته است و به تبع آن فضای سوم،  یفرهنگ یهابارورکردن گفتمان یبرا اییژهو تیقابلدر این رمان، مهاجرت 

 یهافرهنگ یکه از تلاق شده است ییبازنما ییهااز رخدادها و تجربه نی. ااستتبادل نظر درباره ارزشها  یبرا یمهم هواسط

 آمده است. دیناهمسان پد

هستند که به هویت  پسااستعماری  یسینورمان یهاادبیات مهاجرت شامل آن دسته از سبک»گونه که اشاره شد همان

ناهمگونی و » منظر این چراکه از ؛(184: 1390)هال و دیگران،  «نگرندثبات و چندمکانه میمثابه هویتی ترک خورده، بیبه

از نخستین  ها،مهاجر در تمام انواع حرکت(. »13: 1391)احمدزاده،  «دهدپراکندگی ویژگی بارز سوژه مهاجر را تشکیل می

با  یاییگردد و ناگزیر به رؤروبرو می . .اجتماعی، سیاسی، دینی، زبانی گاه کوچک فرهنگی،  های گاه بزرگ وگام با تفاوت

نزد مهاجر در موقعیت  زیچچی(. ه36: 1393)مدرسی،  «یا نپذیرد ردیها را بپذیا باید این تفاوت تیها است که درنهاآن

شود که مرتب در حال معناسازی در این رمان شخصیت مهاجر در فضایی بازنمایی می رونیو پایدار قرار ندارد، از ا شدهتیتثب

نوان عثبات، دینامیک و پویا است. لذا سیالیت بهبی یفرد به و یا به تعبیری در حال ترجمه بوده و هویت راوی به طرز منحصر

 ینهز"که روی مرزها درحرکت است. هویت  شودییکی از عناصر اصلی ادبیات مهاجرت، منجر به برساخت هویتی لغزنده م

گرفته و بدین ترتیب هویت وی زاییده عنوان یک سوژۀ آواره، در فضای سوم از برخورد دو هویت متناقض شکلبهنیز  "

اجر بیگانه و یا وابستة به هر دو است و حاصل از التقاط هر دو طرف برخورد دو فرهنگ است که بعضاً هر دو برای مه

 مرزهاست. 

و این هویت آمیخته و بینابین،  دهدی)بینابین( مهاجر او را در فضایی سوم قرار م یمینالاز دید هومی بابا هویت التقاطی و ل

. مرزِ (BhaBha ،2007 :137)آن  طرفنیه اشده نطرف مرز واقعحقیقت نه آنهویتی بین دو فضا است، فضایی که در آن

بیرونی را  هاییامجایگاه کارکردی و ساختاری این فضاست. مرز یک سازو کار دو زبانه است که پ ینتر، مهمیافضای نشانه

 یاانهها و فضای نشبا نشانه تواندیم یاو برعکس. پس فقط از طریق مرز است که سپهر نشانه کندیبه زبان درونی ترجمه م

این یا آن  یادر تماس باشد. ترجمة اطلاعات بین این مرزها، بازی بین ساختارها و زیر ساختارهای متفاوت و هجوم نشانه

 (. 33: 1390شود )لوتمان و دیگران، یم"تولد معنا "ساختار به قلمرو بیگانه موجب 
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ل شدن درون یکدیگر وجود دارند و زندگی ها بدون حگیرد که تفاوتفضای سوم در مرزها شکل میبه این ترتیب، 

 یانهگوتک"تکوین ذهن انسانی »کند. از این منظر مقابله می " یتهو"تحرک کردن روی مرزها نگاهی است که با مفهوم بی

فتگی (؛ اما غالباً به علت تمایل شدید ما به شی43: 1392)تیلور و دیگران،  «است"سخنانه هم" یرود بلکه امربه شمار نمی "

نسبت به صدای خودمان، اغلب مایلیم فراموش کنیم که جهان، مکانی سرشار از جمعیت است و اگر کسی برخلوص و تقدم 

پایان شنیده نخواهد شد )سعید، خواسته خود و بر صدای خویش اصرار ورزد چیزی جز فریادهای نامفهوم گوش خراش بی

راوی در برخی خوانیم که میکند. ر لحظه میان من/دیگری ادامه پیدا می(. از این منظر است که دیگری سازی در ه28: 1382

 :داندیها خود را عراقی محالت
)کجه « أنا عراقیة اوصل والمولد ولا یمکن أن یکرهني أهل البلد الذین یشبهونني في سمرتي، وأشبههم في الملامح واللغة والدم الفوّار»
أنا غریبة حتی عن جدّتي، أمّ أمّي. إنّ حیدر » :نویسدکند مییه احساس طرد شدگی ماما در جایی دیگر ک (.159: 2009جی، 

  (.131)همان:« ها، عراقیین خُلّصاً. لا تشوب وطنیتهم جنسیة أخریومهیمن وطاووس أقرب إلیها منّي ونهم ظلّوا مثل

. دانندینیت دوپاره یا نگرش دوپاره مپسا استعماری اغلب سوژۀ استعماری را دارای ذه پردازانهینظربه همین دلیل 

، آگاهی یا نحوۀ دریافتی از جهان که میان دو فرهنگ متضاد قسمت شده است. فرهنگ استعمارگر و فرهنگ جامعة گریدانیببه

ها، رهنگ. هومی بابا به این احساس گیر افتادن میان فکندیبومی دیاسپورا. ذهنیت دوپاره غالباً درک متزلزلی از خویش ایجاد م

یعنی حتی  یانیآشیب :گویدیم (unhomeliness) " یانیآشیب"تعلق نداشتن،  کیچیاحساس به هر دو تعلق داشتن و به ه

 یاشما را بدل به آواره تانیزمانی که در منزل خود هستید احساس در منزل بودن را نداشته باشید و بحران هویت فرهنگ

 (:536: 1392روانی کرده است )تایسن، 

ا کأنه یقول لي: یا اختي لا تخجلي من بزّة الجندیة اومیرکیة.. لکل منا بزته التعیسة التی یرتدیها تحت جلده. لماذا یریدني أن أجل مم»
حن و أقوم به؟ )...( لستُ آسفة. سأبقی مترجمة الاحتلال ولن أکن أختک. لا بالحلی  ولا بالدم. الدم الذي حفر خنادق بیننا. جعلني أقول: ن

 (. 148)همان:« ألعنُ الساعة التی عُدتُ فیها إلی بغداد(. »179: 2009)کجه جی، « انتم

زیرا  شودیشدن موجب ناپایداری افکار ثابت یا از هم پاشیدن هویت یکپارچه م شهیریتغییر موقعیت زمانی و مکانی یا ب»

از مهاجران  توانیتنها چیزی که م»(. در این بین 106: 1390)روجک،  «کندیدرک ما را از تنوع، تفاوت و حرکت تقویت م

ی زیست آبا گفرهن یوۀانتظار داشت عبارت است از تمایل به پذیرش فرهنگ سیاسی و وطن جدید بدون نیاز به رها کردن ش

وده باشند، واقعی ب کهنیهویت نژادی و قومی بیشتر از ا یهادر حقیقت مدل(. »156: 1392تیلور و دیگران، «)و اجدادی خود

جز در گفتمان سیاسی در هیچ جایی وجود  های قومی خالص بهاند تا طبیعی. هویتاند و بیشتر خودسرانه بودهاغلب نمادین

داند و بر مباحثی مبتنی است که از پذیر میای است که هویت را شکل. این ناشی از ایده(Mansfiel،2000 :133) «ندارند

 . شودییاد م " ییضد ذات گرا"آن تحت عنوان 
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های گفتمانی هستند که معنایشان بر مبنای ها برساختهدر این دیگاه هویت چیزی نیست مگر یک توصیف زبانی و هویت

مثابه یک محصول است که هیچ گاه (. از این منظر هویت به395: 1391کند )ر.ک: بارکر، یزمان و مکان و کاربرد تغییر م

 ان است. کامل نبوده و همیشه در جری

. هر عمل فرهنگی به نوردندیهمه جا هستند و همه لحظات فرهنگ را درم، آنچه که اهمیت دارد این است که حدود

 شودیکه جدیت و اهمیت آن در همین واقعیت نهفته است. از مرزها که جدا م کندیای معنادار در مرزها زندگی مگونه

(. 34: 1390رود )لوتمان و دیگران، شود و رو به انحطاط و زوال میمی روحیو بآور ، تهی، ملالدهدیرا از دست م اشینهزم

شمول وجود ندارد و هرگونه احساس یا هیچ دلیلی برای پذیرش یک فرهنگ مسلط و جهان "بابا"به همین خاطر از نظر 

ست که یک فرجام مطلوب یا کند. هویت یک امر ثابت و مشخصی نیتمایلی را برای پذیرش برابری بافرهنگ مسلط رد می

شده و با عدول از بسیاری از اصول شناخته تواندیخاصی داشته باشد، بلکه هویت تحت تأثیر یک فرایندی باز و ناتمام م

 ، به یک تجربة هیبریدیتی نائل شود. شدهتیشکستن مرزهای تثب

 هاییتگروهی هو هاتیهاجران و اقلبرجستة عرصة زیست چند فرهنگی هستند. م یهادر این میان، مهاجران چهره

. در کنندیو با رمزگانی کاملاً مرزی تحول، انتقال و اغتراب را در مرزهای ملل مدرن وارد م دهندیسرگردان را تشکیل م

انسان (. »BhaBha ،2007 :236)درد یدیگری گاهی به من وفادر است و گاهی آن را از هم م جهانی که در آن مرز میان من/

سعید، «)ها را به افتخارات منزه و معصوم بازگرداند نیستفرد و یا دنبال آنکه آناصیل و منحصربه یهااین نگرش دنبال ذاتدر 

1382 :449 .) 

، هنوز یک آغازگر پرشور داندیآنکه کشور خود را جای دلپذیری م» :نویسدیم " یکتورسان و"سعید به نقل از  رونیازا

اما انسان کامل آن است که کل جهان برای او  مثابه خانه اوست آدم توانایی است؛ی از این جهان بهآنکه هر گوشه خاک است؛

 کندیشده با مرزهای ثابت را رد ماز پیش شناخته یهازندگی در قالب ینوع(. این دیدگاه به482همان: «)سرزمینی بیگانه است

 ستاید.  ی مرز را میمدام از دو سو یریرپذیو زندگی بر روی خطوط مرز و تأث

این امکان را به شخصیت اصلی رمان داده که با نگرشی چند سویه به سرزمین میزبان و  تیاین وضعیت بینابینی درنها

های تنگ رهاشده است که از قید چارچوب ینوعی آگاهی چندبعد نینگاه کند. آگاهی این مهاجر مرزنش اشیسرزمین مادر

نشیند، حتی اگر این مرزِ پر هرج و مرج، هویت او که به ستایش آن سردرگمی و عدم تعلق می کشانده ییجااست و او را به

 نویسد:می گرددیازآنکه به آمریکا بازمپس رونی. ازاکندیبازنمایی پرتاب م رقابلیرا به یک آینده نامشخص و شاید غ
)کجه « یذکرني بها. أقول مثل أبي: شُلّت یمیني إذا نسیتک یا بغدادعدتُ وحیدة )...( لم أجل  معي هدایا ولا تذکارات. لا أحتاج لما »
 (. 11)همان:« شجني الجمیل الذي یشعرني بأنني لم أعد إمرأة أمیرکیة عادیة بل إنسانة من منبع آخر(. »195: 2009جی، 

ه راوی به دنبال آزادی ، هیچ ادعایی مبنی بر یک فردیت حقیقی، ضروری و معتبر وجود ندارد کزیدر این نگاه هنجارست

تصنع و عدم اعتبارشان به  رغمیکه عل کنندهنییتع یهایبنداز زیر سایة دسته کندیبخشیدن به آن باشد، بلکه راوی سعی م

إنّ الهجرة هي استقرار هذا العصر، والانتماء لا یکون » دنیای خود را بازنمایی کند: گونهنیقوت خود باقی هستند، فرار کند و ا
  (.144)همان:« لازمة مسقط رأسبم
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که یک رمان بینابینی است، این استقرار را یک استقرار هیبریدیت و نشأت گرفته از ادغام  "الحفیدة اومیرکیة"بنابراین رمان 

کند. تعارضاتی که در این برهه زمانی که دنیا به لحاظ فرهنگی بیشتر و بیشتر در هم آمیخته شده، تعارضات بازنمایی می

ها در قالب اموری مجزا دشوار است. آنچه اهمیت دارد این است که این آمیختگی و التقاط یک بن بست شخیص و تمییز آنت

  وقفه در حال تولید معنا است. عنوان یک نیروی محرک و مولد بیهویتی نیست بلکه به

 

 نتیجه

وضعیت کنند. یپیدا م اییژهو مهاجرت اهمیتتبع آن بحث وضعیت پسااستعماری و به، هویت مباحث مربوط به در حوزۀ

جدید انسان معنایی کاملاً متفاوت از فهم هویت به دست داده است. بافت این وضعیت باعث شده که راوی این رمان، زندگی 

ی مدام از دو سو یریرپذیشده با مرزهای ثابت را رد کند و زندگی بر روی خطوط مرزی و تأثاز پیش شناخته یهادر قالب

ها و بیشتر با مسیرها سروکار دارند تا با ریشه هایتکه هو کشدیها را بستاید. کلیت رمان حاضر به این قالب دریافتی مآن

بیشتر روی مرزها هستند تا داخل قلمروها. این طرز نگاه همان ویژگی متغیر آوارگی است که بادورگه ای، التقاطی، ترکیبی 

 شود. می "سومفضای "و وارد فضایی تحت عنوان  روکار داردبودن و اشکال ناخالص فرهنگی س

های فرهنگی مایه شود. این فضا که از تفاوتیمهای ناهمگون ساخته فضای سوم از زیستن یا تأمل کردن در فرهنگ   

، معناهای و فضاهاآمیزند های فرهنگی مختلف در هم میزند. در این فضا نشانههای بینافرهنگی را دامن میگیرد، گفتمانیم

ها ها فقط در همان افق بینابینی ممکن است. لذا، رمانِ حاضر با خلق فضای سوم، به حرکتکنند که خلق آنجدیدی خلق می

پذیرد. اهمیت این موضوع از آن رو یی معنی به سهولت صورت میجاجابهها، یی دامن زد که در چهارچوب آنو روندها

ای از تاریخ ادبیات کند و مرحلهجمعی مهاجران را در برهة زمانی مشخصی بازنمایی می حافظة ها،است که این قبیل نوشته

 فرادستواژگونی رابطه  درصددهای بعدی بوده است که ی جریانریگشکلدهد. این فضا بستری برای مهاجران را نشان می

 اند. های فرهنگی بودهو فرودست و ارزیابی مجدد ناهمسانی
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 نوابالهای سبکی شعر مظفر بازتاب گفتمان انقلاب و قیام مسلحانه در لایه

 «عبدالله الإرهابي»با تکیه بر قصیده 

 (یپژوهش ی)علم
 دانشگاه یزد، یزد، ایران، نوسنده مسئول()دانشیار زبان و ادبیات عربی  1رضا افخمی عقدا
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 86-106صص: 

 چکیده 

ناسی نیز شهاست و سبکو آرمان هانگرش، هایان ذهنیات، تجسم احساسات و تجلّی اندیشهشعر بستری مناسب برای ب

شناسی سبک ابزاری مناسب برای شناسایی هویّت انسانی، علمی، ادبی و ایدئولوژیک شاعر و نفوذ به دنیای درون اوست.

حتی فضای خلق  وها، ایدئولوژی، مخاطبان شه، به محتوا، تأثیرگذاری افکار، اندیتیشناسی سنّعلاوه بر مباحث سبکجدید 

تری از شاعر ارائه ر دقیقپردازد تا بتواند تصویهای زبانی، ادبی و اندیشگانی میو به بررسی این موارد در لایه اثر توجه دارد

اعتقاد شاعر  وو تقابل اندیشه « عبدالله الإرهابی»دهد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی موضوعات محوری قصیده 

رویکرد شاعر با  های مختلف زبانی، ادبی و اندیشگانی و همچنین چگونگیبا اندیشه حکّام و سران عربی و نمود آن در لایه

داد که شاعر ضمن اعتقاد به  نشان تحقیق هایتحلیلی انجام شده است. یافته–اجتماعی به روش توصیفی-مسائل سیاسی

گرایانه و عینی به مسائل ن شهادت، پایداری، قصاص، حمایت از مظلوم و... و با رویکرد واقعمفاهیم بلند اسلامی و دینی چو

عنوان یام مسلحانه بهقکارانه آنان با دشمنان بیگانه پرداخته و بر جامعه، به مقابله با ظلم و ستم طبقه حاکم و اهداف سازش

توان در سطوح ای که این تقابل اندیشه را میگونهورزد؛ بهکید مین تأحل کارآمد در مقابله با اندیشه و اهداف آناتنها راه

ویژه در سطح واژگان با بسامد واژگان حسی و رمزگان انقلابی و در سطح ادبی در تشبیهات حسی و مختلف زبانی قصیده به

 صیده شاعر بخشیده است.این ق بهگرایانه ملموس شاعر و تضاد معانی دنبال نمود که سبکی صریح، حسی، هیجانی و واقع

 .قصیده عبدالله الإرهابی ،شناسی، قیام مسلحانه، مظفر النوابسبک ها:کلیدواژه
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 مقدمه .1

های انسان معاصر همواره در حال عصیان در برابر خمود و ایستایی است و این عصیان و اعتراض خود را در آثار و نوشته

های دروغین، گاه مقابل دشمنان این اعتراض گاه علیه فرهنگ»سازد. یان میصورت شعر، شعار، داستان، طنز و ... نماخود به

رفته ادبیات اعتراضی همها و اهداف دینی و اجتماعی است که رویها و تغییر در مسیر انگیزهخارجی و گاه علیه ضد ارزش

عصیان در برابر بیداد و نارواست؛ با دیگر، شعر اعتراض، سرپیچی و عبارت(. به118: 1393)طاهری، « آوردرا به وجود می

داشتن این احساس و هوشیاری عمیق که ادامه این وضع، نامعقول و تغییر دادن آن ضروری است. این دسته شعرها، غالباً 

بایست همراه با تلاشی تغییر آفرین ، میشدنواقعبیانگر رنج و ستم و سپس اعتراض، خشم و عصیان است؛ ولی برای مؤثر 

( 271: 1971ح به یک نظریة انقلابی و دارای محتوای اجتماعی باشد تا بتواند رنگی مردمی به خود گیرد. )درویش، و مسلّ

شود از آن یاد می« ادب سازش»در برابر « ادب ستیز»و « ادب شورش»، «ادب مقاومت»هایی چون شعر اعتراضی که با مترادف

مقاومت شاعر و نویسنده در برابر عوامل تحمیلی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روح انتقاد یا اعتراض یا  کنندهمنعکسنوعی به

« هدف از انتشار آن اعتراض نسبت به چیزی، معمولاً اعتراض به اوضاع سیاسی است»( که 158: 1389دار، حاکم است )پشت

تواند با برانگیختن، بسیج کردن، می آورد،(. این شعر به خاطر پایگاه مردمی که برای خود به دست می158: 1372)پور ممتاز، 

سوی قیام، به مسئله مبارزه و درنتیجه اصلاح رژیم یا تغییر و براندازی ایجاد هوشیاری قومی و سوق دادن اندیشة عمومی به

 ترین سلاح شاعر و نویسنده در دفاع از خود،( بدون شک اصلی5: 1968آن و وقوع و پیروزی انقلاب کمک نماید. )کنفانی، 

، فرهنگی، جغرافیایی، یو شرایط اجتماعی، سیاس ویر خاص محصول تفکّها و زبان شعری اوست که ها و اهدافش، واژهآرمان

، از اینجاست که بررسی زبان شعری شاعر به کمک تحلیل عناصر زبانی، ادبی و اندیشگانی، جنسیتی، ایدئولوژیک و... است

دارد تا زوایای گران متون ادبی را به تکاپو وا مییابد و پژوهشگران و تحلیلمی منظور بازشناسی دنیای درون او، اهمیتبه

 پنهان زیبایی متن را برای خواننده و مخاطب روشن سازند.

بررسی آثار یک نویسنده و تعیین تفاوت نگاه، اندیشه، ایدئولوژی غالب بر او و تقلید یا فردیّت روش او را در انتقال 

شناسی مطالعه زبان سبک»پذیرد. به گفته شمیسا شناسی آثار انجام میها، کاری است که در حیطه سبکیاممفاهیم، مضامین، پ

عبارت است از دانش شناسایی  شناسیسبکبنابراین  (386: 1388)شمیسا، « و فکر یک اثر برای پیدا کردن سبک آن است.

، شناسیسبکدر میان رویکردهای مختلف . هاگروهی از متن شیوه کاربرد زبان در سخن یک فرد، یک گروه یا در یک متن یا

آوایی، »با رویکرد تحلیل ادبی، متن را به پنج لایه  چراکه ؛ای برخوردار استای از اهمیت و جایگاه ویژهشناسی لایهسبک

های مؤثر در ویژگیهای برجسته و کند و به بررسی شاخصهتقسیم می« )اندیشگانی( واژگانی، نحوی، بلاغی و ایدئولوژیک

 .پردازدهای مذکور میدر هر یک از لایه اثرپیدایی سبک 

های زبانی، بر این اساس در نوشته حاضر به بررسی اندیشه محوری حاکم بر شعر مظفر النواب و بازتاب آن در مؤلفه

 خواهیم پرداخت. « عبدالله الإرهابی»ادبی و اندیشگانی شعر او با محوریت قصیده 
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 بیان مسئله .1.1

ترین موضوع بخش عنوان اصلیکه مسائل سیاسی به است عراق معاصر شاعران انقلابی ترینبرجسته از یکی النواب مظفر

عظیمی از دیوان او را به خود اختصاص داده است، تا جایی که در محافل ادبی به شاعر معارض سیاسی معروف است. 

دهد همان روش هجومی و تحریکی ی نواب را در یک چارچوب واحد قرار میرسد آنچه اسلوب شعرطورکلی به نظر میبه

است. این اسلوب  وی در سرزنش، انتقاد، اِعمال احکام سرسختانه و نسبت دادن مسئولیت تمامی فجایع به حکّام و سران عربی

حل واقع بینانه به جامعه تنها راه گیری صریح و نگاهبر گرفته از اندیشه تمرّد، عصیانگری و انقلابی شاعر است که با موضع

طورکلی در تمامی قصاید شاعر رد پای داند. این اندیشه که بهکارآمد جهت برون رفت از شرایط کنونی را قیام مسلحانه می

ةِ »خود را بجا گذاشته است در شعار  ةِ لَا یُسْتَرْجَعُ إلّا بِالقُوَّ بنای غالب قصاید ار را که سنگشود. این شعخلاصه می «مَا یُؤْخَذُ بِالقُوَّ

کند. این سروده که دارای عنوانی متناقض و پارادوکس گونه بیان می« عبدالله الإرهابی»دهد، در قصیده شاعر را تشکیل می

است )نسبت دادن تروریست به عبدالله ]بنده خدا[ که مظهر عبودیت است(، ازجمله قصایدی است که اسلوب اعتراضی، 

تواند با دیگر قصاید وی قابل تطبیق نقلابی نواب را در خود جای داده است و بررسی آن تا حد قابل توجهی میمتمرّدانه و ا

 هایلایه در آن بازتاب و مسلحانه قیام و انقلاب غالب گفتمان بر قصیده مذکور تکیه با پژوهش این در تا آنیم رو برباشد. ازاین

 مباحث کلی بندیتقسیم است گفتنی. دهیم قرار تحلیل مورد وی را شعر ندیشگانیا و ادبی زبانی]آوایی، واژگان، نحوی[،

 انجام «رود معجنی فتوحی محمود» نوشته «شناسی...سبک» کتاب در شده مطرح عناوین اساس بر پژوهش این در شناسیسبک

 است تا به این دو سؤال پاسخ دهد که:  گرفته

 های سبکی بیشتر خود را نشان داده است؟در کدام مؤلفه «رهابیعبدالله الإ»گفتمان حاکم بر قصیده  -1

 های او چه سبکی به این قصیده بخشیده است؟حلمسائل جامعه و راه رویکرد شاعر به موضوعات و -2

 پیشینه پژوهش .2. 1

ها رین آنتهای شعری وی تحقیقات مختلفی انجام گرفته است که مهمنواب و ویژگیالدر مورد شخصیت ادبی مظفر 

است که در نوع خود تحقیقی کامل بوده و دیگر تحقیقات در این « باقر یاسین» از م(1988) «مظفر النواب حیاته و شعره»کتاب 

های زبانی در اشعار نواب انجام ترین کارهایی که در زمینه پژوهشاند. اما مهمزمینه نیز از این کتاب چندان پا فراتر نگذاشته

 توان اشاره کرد:ین موارد میگرفته است به ا

م( بعد از نگاهی کوتاه به 2012) "اللغة في شعر النواب" در پایان نامه خود تحت عنوان «نهایة عبد اللطیف حمدان رضوان» -

آورد و در ادامه به بررسی برخی از مسائل لغوی ازجمله تضاد، زندگی نواب به بررسی اشعار فصیح و محلی شاعر روی می

 .پردازدرادف، المعرب والدخیل و ... میاضداد، ت

ش( در سه بخش به بررسی و نقد 1390) "الحداثة في شعر النواب"در پایان نامه دکتری خود با عنوان « بلاسم محسنی»-

پردازد و در فصل دوم به پردازد که در فصل اول: به بررسی تصویر شعری در خلال مهمترین منابع آن میاشعار شاعر می

ورزد زبان شعری شاعر و اشاره به برخی مسائل زبانی ازجمله تکرار، حذف، تکرار الفاظ و حروف و غیره مبادرت میتحلیل 

 و در فصل سوم نیز به بررسی موسیقی و مهمترین اوزان شعری که شاعر به کار برده است اهتمام دارد. 
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، 8نواب" )مجلة القادسیة في الآداب والعلوم التربویة، المجلد "الرمز الدیني في شعر مظفر الدر مقاله  «شاکر محمود المخزومی» -
های شعری نواب، به بررسی رمز سه شخصیت مهم دینی یعنی امام علی )ع(، بعد از تحلیل مهمترین نشانه م( از2009، 2العدد 

 پردازد.امام حسین)ع( و ابوذر غفاری در شعر نواب به همراه تحلیل ابیات می

)مجلة در مقاله خود با عنوان "سیمیائیة العنوان والشخصیة التراثیة في شعر مظفر النواب/ الوتریات اللیلیة اختیارا" « شيسامي کریم مو» -

و همچنین زیبای  "الوتریات اللیلیة"م.( به بررسی زیبایی شناسی عنوان در قصیده 2011، 4، العدد 1آداب ذی قار، المجلد 

 فته در این قصیده پرداخته است.های تراثی به کار رشناسی شخصیت

العدد  )فصلیة اللسان المبین، السنة الثالثة،"التناص القرآني في شعر مظفر النواب"  در مقاله« مرضیه آباد و بلاسم محسنی» -

ش( به بررسی وتحلیل اثر پذیری شاعر از آیات قرآنی بدون هیچ گونه دسته بندی ومشخص نمودن 1390الخامس، خریف 

های دیگری نیز انجام گرفته است که موضوعات متعدد شعری علاوه بر موازد ذکر شده پژوهش نامتنیت، پرداخته است.انواع بی

)مجلة القادسیة فی الآداب « فوزیه لعیوس غازی الجابری»از  «المرأة في شعر مظفر النواب» مقالهاند ازجمله: وی را بررسی نموده

)مجله انجمن ایرانی « سعید اکبری جهانگیر امیری و»از  «های شعر نوابررسی درون مایهب» مقاله، م(2009والعلوم التربویة، 

از  ش(1391، مجلة بحوث في اللغة العربیة و آدابها) "مظاهر المقاومة في شعر مظفر النواب"مقاله  -، ش(1387 ،زبان وادبیات عربی

ها به موضوعات توان دریافت که عمده اهتمام آنها میپژوهشو... با نگاهی گذرا به این  «حسن دادخواه وناصر تابع جابری»

و درون مایه اشعار ودر برخی موارد بررسی موارد فنی اشعار شاعر بوده است با این وجود تا به حال اشعار شاعر از منظر 

اویه به شعر نواب شناسی آن هم در سطح زبانی، ادبی واندیشگانی مورد بررسی قرار نگرفته که این جستار از این زسبک

 نگریسته است.

 نوابال. حیات و شعر مظفر 3 .1

های مذهبی و هنری برخوردار است که به سابقة خانوادگی خاندان وی در بزرگداشت و مایهنواب از نوعی بنالمظفر 

گی بر های شعر خوانی و نوازندهای علمی و ادبی و حلقهبرگزاری مراسمات مذهبی ]تشیع[، تشکیل جلسات و نشست

(، از دیگر عوامل مؤثر بر 24: 1988گیری شخصیت هنری و ادبی شاعر داشته است )الخیر، گردد که نقش مهمی در شکلمی

در دوران دانشجویی وارد  های سیاسی است که بخش عمدۀ حیات وی را به خود اختصاص داده است. نوابشعر وی فعالیت

عیار  بی و تند و مشارکت در اعتراضات عمومی به یک مبارز سیاسی تمامهای سیاسی شد و با سرودن اشعار انقلافعالیت

و تلاش برای براندازی نظام پادشاهی عراق، از  حزب کمونیست عراقبه جرم طرفداری از  م1958او در سال   ل شد.یبدت

م ناچار به 1963در سال  حزب کمونیست عراقو  حزب بعث عراقها بین گیری درگیری. همزمان با اوجتدریس محروم شد

و به مقامات عراقی تحویل داده دستگیر  ساواکشد، ولی به دست نیروهای  اهوازوارد  بصرههای از طریق نخلستان فرار شد.

شد. نواب در دادگاه نظامی به اعدام محکوم شد اما این حکم به حبس ابد تقلیل یافت. در زندان با تنی چند از همراهان خود 

: 2003؛ یاسین،  71: 1988کند )الخیر، رود و از آنجا مبارزه مسلحانه علیه نظام را شروع میکند و به جنوب عراق میفرار می

(. اتفاق مهم دیگر در زندگی سیاسی مظفر النواب جدایی او از حزب کمونیست است که خود دلیل آن را اینگونه ذکر 25-26

لاقُ »: کندمی اسِ قَدْ تم  الط   به آزاد(. پس از این جدایی، نواب با تمایل 64: 2009نواب، ) «حینما لَمْ یَبْقَ وَجْهُ الحِزْبِ وَجْه الن 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A8%D8%B9%D8%AB_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A8%D8%B9%D8%AB_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%DA%A9
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 سیاست، باره در خود مستقل آرای و افکار بر تکیه با حال و در عین تشکیلاتی و حزبی التزامات از گیری کناره و اندیشی

این اختلاف نظر شاعر و تغییر موضع سازش،  (27: 2003)یاسین، کند. می تأکید انقلابی اقدامات و مبارزه بر جامعه، و وطن

ترین و بیشتر بخش دیوان او را به خود اختصاص ح و قیام مسلحانه، شعر سیاسی نواب که اصلیمذاکره و گفتگو به موضع سلا

توان گفتمانِ غالب بر شعر وی را همین گفتمان قیام مسلحانه نام برد که داده، کاملاً تحت تأثیر قرار داده است، تا جایی که می

هاست. این موضوع علاوه خاتمه دادن به این فجایع و نابسامانی حل برون رفت از این اوضاع کنونی وبه نظر شاعر تنها راه

ة الفقراء المملوءة بالمتفجرات»ها و نمادهای انقلابی توسط شاعر، عنوان قصایدی چون بر تأثیر بر گزینش شخصیت ، «صر 
قل هي البندقیة »، «الإرهابي عبد الله»، «طلقة  ثُم  الحدث»، «آر. بي. جى سفن»، «لیس بین الرصاص مسافة»، «المسلخ الدولي»

ة عاشقة»و « أنت  باشد.نیز به نوعی بیانگر این گرایش و گفتمان شاعر می «رسالة حربی 

 شود:طور مجزا پرداخته میاکنون به بررسی هر لایه به

 . لایه آوایی2

، موسیقی بیرونیِ قافیهو  گیرد. وزنمورد بررسی قرار می بیرونی متن از جهت موسیقی درونی وشناسی آوایی در سبک

عملکرد (. 78: 2003)سید قطب، کند را ایجاد می آن درونی موسیقی واژگان نیز هایو ریتم هاآن ، مخارجتوالی حروف شعر و

گردد. سطح آوایی بیشتر شامل آن دسته از عناصر آوایی زبان است که نهایتا منجر به پیدایی نظم و توازن در ساختار کلام می

آرایی و.. در این سطح از زبان های علم بدیع مانند سجع، جناس، واجون وزن و قافیه )در شعر( و سایر صنعتعناصری چ

 ای دارند.نقش عمده

 حاکم هایدستگاه و توبیخ اعتراض به وضع موجود و نکوهش یعنی آن موضوعات اصلی به باتوجه نواب قصیده این در

 بنا را خود کلام اصلی ساختار از اندوه و خشم را برای شاعر به جا گذاشته است،ها که نهایتا دنیایی آن و سکوت و سستی

های مورد استفاده شاعر و توجه وی به این موضوع را در بررسی قافیه. بردمی بهره آوایی عناصر از محتوا فراخور و به نهدمی

 صورت زیر است:ین قصیده بههای مورد استفاده در اتوان دید. بسامد قافیهاهمیت قافیه به خوبی می

 ها در قصیده(: بسامد قافیه1جدول)
 تعداد نمونه قافیه

« الف»مختوم به 

)مقصور و 

 ممدود(

یتّبعها، مهمّتها، ذکری، کبری، أخری، یسری، طفلیها، أولی، خدیها، شفتیها، عینیها، شوارعها، اشحذْها، 
ذْها، حلوی، تأخّرنا، شرفتها، الدنیا، ماء، وُج هتها، صراحتها، أغانیها، مسدّسها، لیالیها، مغازیها، أشیاء، نَفِّ

تُنَجّسها، حذاء، اوفیاء، اونواء، أنباء، منها، صیدا، بارودتها، منازلها، الشهداء، هنا، معنا، سمراء، خضراء، 
 ضرّاء، تشاجرنا، علینا، إلینا، أعلی، سوداء، حیاء

51 

 «یاء»مختوم به 
الناري، الدامي، صبيّ، الّلاهي، خذوني، عیوني، إرهابي، بلادي، العربي، الدولي، البطلي، الحربي، اللیلي، 

 30 قلبي، فدائي، إسرائیلي، أبدي، القدري، الفردي، الجِدّي، الشّهري، ورقي، طُرقي

 «باء»مختوم به 
أقارب، قارب، غاض ، عقارب، عجائ ، نحارب، أران ، شوارب، مقال ، شاح ، کل ، مخرّب، حرب، 

 26 هاب، مغرب، حُّ ، طیّ ، کذّاب، محاربإر

 23 ثأر، نار، دار، أخبار، إفطار، أعذار، ثوّار، أحجار، حذار، قهّار، مطار، إعصار، قرار، صُبّار، نهار «ار»مختوم به 

 های تکراری نیز در تعداد قافیه لحاظ شده است.* قافیه
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 توان مشاهد کرد:می ها در این قصیده را در نمودار زیربسامد کاربرد قافیه

 
 ضیف،) کندبه باور منتقدان ادبی حالت آه کشیدن وحسرت گوینده را تداعی میکه « الف»بسامد بالای استفاده از قافیه 

که به گفته حسن « یاء»باشد. اما حرف ( نشان دهنده اندوه درونی شاعر از اوضاع و احوال حاکم بر عصر خود می83: 2004

( نیز 98: 1998)عباس، « ن درونی بوده و بیشــتر برای نشــان دادن احســاســات وصــفات درونی اســتاز حروف لیّ»عباس 

سات ویمی سا شاعر و اح شان دهنده درون  شد. همچنین تواند تا حدودی ن سور در جایگاه « یاء»قرار گرفتن  با ما قبل مک

صویرکه »حرف قافیه،  ست و دیع سو القا کننده بیابانیای عمیق وحفره گرت شان دهنده ویژگیا شه ر این حالت ن ها ذاتی وری

تواند نشــان دهنده بیگانگی وتنهایی شــاعر و ( در اینجا تا حدودی می99)همان:« دوانده در عمق وجود انســان یا اشــیاســت

ــه ــتارهای بیاهداف و اندیش ــاعری انقلابی که از فجایع وکش ــد، ش ــتوه آمده ودر میان های وی در جامعه باش رحمانه به س

ست و اینگونه دعوت های غدر، نیرنگ، خفقان و قانوندالگو ضش بلند ا شالی مدعی عدالت تنها مانده و فریاد اعترا های پو

 :کندبه قیام می

كَ القانُونُ  سقُ دَّ یمَكَ /الدُوَليّ بَعدَ مُخَیّمِ شقاتِیلا یا عَبدَاللهِ/مُسقَ عرَ وَمَا تَملِكُ مِن أَشقیَاءِ/ وَحُزنَكَ وَال /الثَورِيأَقِم فِي مَخَزنِه عبدَاللهِ مُخِّ شقّ
رْ  فَ اووّلَ لَمْ یَتَجَذّرْ/ فَاتَتهُ اویّامُ/ وَخانَتْهُ الیَافِطَةُ  /فِیهوَتَجَذَّ وْرِیّةُ فإنَّ الصَّ رَ لَیْلًا مَا کَانَ یُدِینُ نَهاراً  /الثَّ  (238: 2009نواب، ) وَ بَرَّ

شتار[ اردو»)ترجمه(  شابش ای عبدالله بعد از ]واقعه ک ست/ ای عبدالله در خ شتیلا/ هفت تیر تو قانون بین المللی ا گاه 

ات را بگذار/ اندوه و احســاس و هر آنچه داری ]را در خشــابش گذار[/ در آن عمیق و ثابت قدم شــو / زیرا اردوگاه انقلابی

ست داد/ و پلاکارد انقلا صت را از د شد / فر بی به او خیانت کرد/ آنچه صف اول ]حکام عربی[ دقیق و عمیق و ثابت قدم ن

 «کند.کند، در شب توجیه میرا که در روز محکوم می

هایی چون انقلابی و فدائی بودن چنان در اعماق وجودشان خواهد تا مفهومشاعر از عبدالله و به تبع از تمام انقلابیون می

ستوار گردد که جزء غریزه و ذات آن شاعر ثابت و ا ست که تا « تجَذَّر فیه»از آوردن جمله امری ها گردد. در اینجا مراد  این ا

اند، سرانجام آنان شکست و ها نباشد همچنان که صفوف قبل از آنان )حکام( اینگونه نبودهاین صفات جزء غریزه و ذات آن

ر )چه در تواند همان معنایی باشــد که حســن عباس از یاء ماقبل مکســونابودی و افتادن پرچم قیام و انقلاب اســت. این می

صفات  سان دلالت دارد نه  صفات غریزی و ذاتی در ان ست یاء در این حالت بر  سط کلمه وچه در آخر( آورده ومعتقد ا و

 (100-99: 1988موقتی و زودگذر. )عباس، 
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که به مصوّت کشیده  استهایی شاعر از قافیه، بیشترین استفاده موسیقی کناری سروده مورد بحثساختن در طورکلی به

«  حرکات کشیده در قافیه بیانگر احساسات عمیق شاعر بخصوص در باب حزن و اندوه است». علاوه بر اینکه شوندم میخت

سعدنی،  شم ( می37: 1987)ال ستمرار و ثبوت تلاش و مجاهدت و خ شاعر برای ا صد  توان گفت این حرکات دلالت بر ق

 جهت انقلاب نیز دارد.

صیده نیز هماهنگی خاصی با اندیشه انقلابی شاعر برقرار نموده که جای تأمل و اهتمام در ق« راء»استفاده شاعر از قافیه 

صامت« راء»دارد. حرف  ستمیمتکرّر  هایکه از  شد و تکرار بارزترین ویژگی آن ا سامد فراوان با صوّر و آن، ب سّم  به ت تج

شایاندهد یا در متن بیان میکردن صورت ذهنی حوادثی که رخ می  راحتی به زبان که راء حرف». زیرا کندی میشود، کمک 

ــاویر خلق در ها رازبان کند، عربمی ادا را آن ــوتی تص ــاویر با مطابق ص  و تکرار ترجیع دارای که واقعی و قابل رویت تص

ایعی مثلاً در اشعار زیر بسامد حرف راء به نوعی نشان دهنده تکرار و تجسم وق (84: 1998)عباس، « .رساندمی یاری باشد،

شاعر  سط عبدالله/  شمنان تو شگی د شاعر و تعقیب مداوم و همی سیر مبارزه و هدف  شنکی در م شی، کار چون وطن فرو

ار)و استمرار آتش خشم و قیام  (القهار)( و همچنین پیوستگی صفاتی چون غلبه و چیرگی بر دشمن مطاردة الأقدار) در  (الن 

 وجود عبدالله دارد:
سُمعَتَهُ/ وَوَ أَحَدٌ بَاعَ طَرِیقَ ال یهِ وَ حمَرُ کَفَّ

َ
كَ الحَربِي فَلَم یَقدِر/حَرّقَ الفُولاذُ او سِ دِّ سَ سَوفَ زّعتَرِ/بَاعَ الحُزنَ/وَ دَسَّ حَدِیدَ مُ قاحَةَ عَینَیهِ/ وَ

کَ  قادَتِهمُ وَکَأَنَّ جَراحَكَ أَعذَار/  رَعُوا یَعتَرِفُونَ بِ نتَ/ مُطارِدَةَ اوقدَارِ/ شققَ طَارِدُهُ أَ تَلُ دُونَكَ.. تُ هّارُ/ أُق بَاقِي القَ فَأنتَ الحَيُّ ال بدَاللهِ/  یَا عَ ذا فِیهِم 
أنتَ قَرارٌ مِنكَ وَلَیسَ قَرارٌ فِیكَ/  فَأنتَ النّارُ وَ أَفدِیكَ../ ولکنّي أتَمَنّی أن تُقتَلَ مرفوعَ الهامّة../ أُقتَلُ دُونَكَ.. أَفدِیكَ../ لَم یَتَزَحزَحْ فِیكَ قَرارٌ/ النّارُ 

 (246: 2009)نواب،  قَرارُ النّارِ 
ست/ فولاد  "زعتر"یک نفر راه »ترجمه( ) سه کرد ولی نتوان را فروخت/ اندوه را فروخت/ بر علیه تپانچه جنگی تو دسی

شت او را تعقیب خواهی  سرنو سوزاند/ تو همانند  شمانش را  شتی چ ست او و آبرویش / و وقاحت و ز سلاح[ د گداخته ]

شمنان[ به تأیید رهبران خود پرداختند و گویا زخمها کرد/  آن ست]د ست[/ ای عبدالله تو در میان آنهای تو د ها آویز ]آنها

ای/ بنابراین تو زنده، ماندگار قهاری/ جان به فدایت ... فدایت شـوم/ ولی آرزو دارم که سـربلند به دیدار مرگ روی/ اینگونه

تو دگرگون و سست نشد/ آتش همان تصمیم توست و تصمیمی جز آن در تو جان به فدایت ... فدایت شوم/ تصمیمی در 

 «نیست/ تو آتش و همان عزم و اراده آتشی.

متوجه خواهیم شد که عمده کلمات همراهی خاصی با مفهوم انقلاب « باء»و « یاء»ویژه قافیه با نگاهی به کلمات قافیه به

 غاضب، نحارب،و همچنین  ، الحربي، الناري، الدامي، إرهابي، فدائي، إسرائیلي،البطلي»و قیام مسلحانه دارند ازجمله این کلمات 

 همه به نوعی به قیام و ملزومات آن اشاره دارند.« مخرّب، حرب، ارهاب، محارب

 به توجه وبا بخشیده شاعر شعر به خاصی آهنگی که است آوایی صنایع ترین کاربرد پر از یکی دیگر آرایی واج صنعت

عنوان مثال در ابیات زیر اینگونه شاعر با دارد. بهاز احساسات درونی خود پرده بر می نوعی به حلقی حروف از زیاد استفاده

ــتفاده از تکرار کلمات و واج ــاع کنونی وعقیده آرایی بهاس ــطراب اوض ــدت بحرانی بودن واض ویژه تکرار حروف حلقی، ش

 کند:واهتمام خود نسبت به این فاجعه را بازگو می
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سنِدْ کُوعَكَ لِلکُوّةِ یا عبَدَاللهِ. سِمْ عبدَاللهِ تَبدَأُ تُوّاً بِالثّأرِ/وَکُلُّ دَقیقَةِ تَأخِیرٍ مَذبَحَةٌ أُخری/أ شَةَ فِي الفَجرِ أَقْ شا سنِدْ کُوعَكَ لِلکُوّةِ/ مُدَّ الرّ ../أ
رْ، عَدّادُ القَلِ  وَعَدّادُ القُنبُلَةِ الموقُوتَ   (230: 2009)نواب، ةُ مُتّفِقان الشّاحِِ /لا تَتَأخَّ

ـــوگند یاد کن که هم اکنون به انتقام بر می» )ترجمه( ـــت/ ای ای عبدالله، س خیزی/ هر دقیقه تأخیر قتل عامی دیگر اس

سپیده دم رنگ پریده ]کم نور[  سل خود را در  سل عبدالله آرنج خود را به پنجره تکیه بده/ آرنج خود را به پنجره تکیه بده/ م

 «اند.های قلب و تایمر بمب ساعتی با هم هماهنگ شدهبگیر/ درنگ نکن، تپشنشانه 

بار( وهمنشـــینی حروف حلقی )ق، ع، خ، ح( با ســـایر واژگان 6بار(، )ع 7ها وحروف )ق در اینجا تکرار افعال وجمله

ینجا بسامد بالای حرف توان گفت در اها بیانگر نوعی تندی و شتاب در حرکت است؛ زیرا میوحروف تشکیل دهنده در آن

)علی، « دال بر تولید ناگهانی ویک دفعگی یا انفجاری صــداســت»( و25تا: )أنیس، بی« از حروف شــدت اســت»که « قاف»

ای ناگهانی بوده و هر آن آماده انفجار. ( نشــان دهنده وضــعیتی پر اضــطراب و ملتهب اســت که در آســتانه فاجعه64: 1985

نِ»همچنین تکرار فعل امر  به نوعی اهتمام شـــاعر به تحریک برای قیام « لاتتأخر»و « مدّ»وهمراهی با دو فعل طلبی « دْأسااْ

 رساند.ومبارزه و دل نگرانی وی در قبال این وضعیت را می

ــیقی درونی، حاصــل آن تجلّی اندیشــهاین قصــیده تکرار در طورکلی پس به ــتن تقویت موس های علاوه بر در پی داش

 .باشدنواب نیز میهای دغدغه اجتماعی، تجربیات و

 . لایه واژگانی3

چیدمان خاص واژگان بســتگی دارد  های هنری شــعر، به نوع گزینش واهمیت گزینش واژگان تاحدی اســت که جلوه

سبک را هنر واژه گزینی می»و  (167: 1388پور، )عمران سیاری  سبکب شناخت  شم بر دانند و در کار  ها بیش از هر چیز چ

ژرفش را آشــکار  هر واژه به دلیل واژگان همجوارش غنای نهایی و»علاوه بر اینها  (249: 1392)فتوحی، « اندتهواژگان دوخ

شعر، نمایانگر رویکرد  .(129: 1378)احمدی، « یابدهای معنایی تازه تر میدلالت کند ومی سامد بالای برخی از واژگان در  ب

 (.185: 1394ارجی، )صرفی و ن ایدئولوژیک شاعر است خاص، ویژه و

 با هماهنگی معنایی بار که دهدمی تشکیل الفاظی بیشتر را شاعر کلام در رفته کار به واژگان الإرهابی، عبدالله قصیده در

 ناشی از بیان بیشتر امر نیز این که است رسمی و معیار واژگان بیشتر متن بر مسلط واژگان نوع. دارند کلام مفهوم و محتوای

ــاعر نهو قاطعا جدی ــتم ظلم، با مقابله در ش ــتی س ــس اســت تا اینکه کلام لحنی جدی به خود گیرد، کما اینکه  موجود و س

نامأنوس، ناهموار و تند و »های به کارگیری واژگان رسمی است؛ زیرا بافت عامیانه افزایش دایره مخاطبان نیز از دیگر انگیزه

ــمی فا ــتندگاهی دور از ادب بوده و در مقابل، واژگان رس ــکوه اجتماعی بالایی هس  (253: 1392)فتوحی، « .خر و دارای ش

شان زیر جدول صیده این در رفته کار به واژگان دهنده دورنمای کلی ن ست ق ست چهار نوع دلالت آمده که  .ا ستون نخ در 

خاصی از سخن را شناختی جداگانه و نوع های متقابل، صفت سبکهر کدام دارای دو رده متقابل است. هر کدام از این رده

 دهد:ها درمتن سبک را به جانبی سوق میکنند؛ یعنی بالا رفتن بسامد هرکدام از آنپدیدار می
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 (: دلالت واژگان به کار رفته در قصیده2جدول)

 نوع.سخن صفت سبک نمونه نوع واژه نوع دلالت

 

 حسی/ذهنی

 عینی

 )ملموس(

بة،  النار،الدّم، المسدّس، الرشاشة، السلاح، الدبا
 الصاروخ، اللغم...

 داستانی محسوس

 ذهنی

 )انتزاعی(

الحرب، القتل، الثأر، الصمود، القصاص، القضیة، 
ل  الإرهاب، الذُّ

 فلسفی انتزاعی

 حسی روشن الناس، الجنود، الوطن العربي، النفط روشن شفافیت

ل، ... تیره  ذهنی کدر الخیانة، الخذلان، الحزن، الذُّ

 علمی عین گرا ، فلسطین، الفدائین، ...القدس صریح ارجاع

 ادبی ستعاریا/کنایی قافلة النار، الحي الله،  ضمنی

 

 نشانداری

درجه صفر  المحارب، القتال)مقاتل(، عبدالله، الموت، سبابة بی نشان

 سبک

 رسمی 

القصاص، الإرهابي، الفدائي، الثوري، الحي الله، الحي  نشاندار
 تك الإرهابیةالباقي، الاستشهاد، سباب

 شخصی گذارارزش

 

باشد که سبک شاعر را محسوس آنچه در واژگان این قصیده سبک شاعر را متمایز کرده است استفاده از واژگان حسی می

اند، در حالیکه واژگان ذهنی یا واژه در ردیف واژگان حسی قرار گرفته 400کرده است، از مجموع کلمات قصیده، بیش از 

باشد. این بسامد بالای واژگان حسی از نظر شفافیت، رنگی شفاف یا واژه می 200رفته در قصیده کمتر از  انتزاعی به کار

های حسی بر خلاف ذهنی، تصویری روشن به قصیده بخشیده و نوع سخن شاعر را شفاف و ملموس ساخته است؛ چراکه واژه

افیت سبک ادبی و تأثیر هنری آن ناشی از غلبه شف»کنند و روشن و محسوس از مدلول خود در ذهن مخاطب حاضر می

گویی، ( علاوه بر این، صراحت253)همان: « های ذهنی.واژگان حسی است و تیرگی وابهام سبک، محصول بسامد بالای واژه

 شفّافیت و قابل فهم بودن از ویژگی اشعار انقلابی و ایدئولوژیک است.

ترین اندیشه نواب در این قصیده و دیگر اشعار اوست قیام مسلحانه اصلی از آنجایی که از یک طرف اعتقاد به انقلاب و

توان استفاده از واژگان و از طرف دیگر به دنبال نشان دادن واقعیت، به دور از هر گونه تکلّف وابهام گویی است، در نتیجه می

و  وی گرای واقعیت دیدگاه نتیجه ابنو شعر در انقلابی ویژگی»حسی، روشن و صریح را لازمه کار شاعر دانست، چراکه 

 (133: 2011)موشی، « است. عالم از عینی ادراک

کند آوردن واژگان حسی و ذهنی در کنار هم و در یک اما آنچه در بحث واژگان حسی وذهنی شاعر جلب توجه می

ون آشفته و توام با نگرانی تواند به نوعی نشان دهنده درترکیب است که تصویری سیاه و سفید در شعر وی خلق کرده و می

و امید شاعر باشد. در سراسر قصیده بسیاری از این دست ترکیبات وجود دارد که تصویری زیبا را در ذهن مخاطب خلق 

السبّابة، صواریخ الفرجة، الفجر الشاح ، صمتهم البارد، السکتة الملغومة، السبّابة الإرهابیّة، اونظمة وعی »کند. ترکیباتی چون می
 اند.از این دسته «السوداء...
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نوع رمزگان در این »ها در متن و ارتباط آن با ایدئولوژی است. از دیگر مباحث مهم در لایه واژگانی، رمزگان و نقش آن

ها و نهادهای قدرت را سپردگی مؤلف به گفتمان مسلط و نسبت او با ایدئولوژیلایه و نقش آن در متن میزان وابستگی و دل

اند. تقسیم کرده« نشاندار»و « نشانبی»ها را به دو دسته ( بر این اساس زبان شناسان واژه261: 1392)فتوحی، « کند.یمشخص م

های فرهنگی و اجتماعی هستند و برخی دیگر حامل ها خنثی و خالی از معنای ضمنی و مفاهیم و ارزشیعنی برخی از واژه»

های برجسته شعر نواب، رمزگان انقلاب و قیام مسلحانه است ( یکی از رمزگان262)همان: « اندگذارانهمعنی ضمنی و ارزش

ترین رمزگان انقلابی شعر نواب دهد. ازجمله مهمکه میزان جدایی و بیزاری شاعر از ایدئولوژی و گفتمان حاکم را نشان می

توان تقسیم نمود، دسته اول واژگانی ر دو دسته میباشد را ددر این قصیده که به نوعی برگرفته از اندیشه دینی وانقلابی وی می

جهاد، الاستشهاد، الصمود، الفدائي، »توان اشاره نمود: باشد که به این موارد میکه دال بر اندیشه شاعر و اعتقاد و هدف وی می
دسته دوم واژگانی است ، « المقبولة و...الثأر، القصاص، الشهداء، الحيّ الباقي، القوّة، القضیة، المحارب، البطل، الدم، الصرخة، شتائمكَ 

بار(، الخوف، 11بار(، الصمت )10الإرهابي)»آورد، واژگانی چون که شاعر آن را برای رمزگان حاکم بر جامعه و حکّام عربی می
 اند که نواب آن را دراز این دسته «الذلّ، الخصیة، الخیانة، الخذلان العربي، المنحطون، المنقرضون، الفضلات، التعبئة الجنسیة و...

دارد تا اینکه این دهد و اینگونه بیزاری خود را از اندیشه و گفتمان حاکم و مسلط در جامعه بیان میمقابل دسته اول قرار می

 ترین مباحث سبک ساز در شعر نواب قرار گیرد.رمزگان از مهم

شان دهنده تأکید شاعر بر اهمیت موضوعی خاص ن»ساز در سطح واژگان، تکرار است که علاوه بر از دیگر عناصر سبک

، نواب نیز از این شگرد بسیار بهره (188: 2001 عبید،)باشند ، از عوامل موسیقی آفرین نیز می(276: 1997)الملائکة، « در متن

بار(، 7بار(، السلاح ) 8القتل )بار(، 9بار(، المسدّس )9بار(، الحرب )10بار(، الإرهاب ) 18النار )»برده است. مثلاً تکرار واژگانی چون 
بابیشترین بسامد به راحتی فضای قیام  «بار(،3بار(، الصاروخ، الرصاص، اللغم، القصف، الغارة هر کدام )4بار(، سکین )6الدبابة )

« وصبر لسلاح، جروح، قت»در ابیات زیر و همجواری آن با « النار»دهد. مثلاً تکرار واژه ومبارزه حاکم بر قصیده را نشان می

 باشد:ها برقرار است، نشان دهنده اهمیت قیام ومبارزه در نگاه شاعر میعلاوه بر اینکه نوعی رابطه ایحائی بین آن
یَعْجَزُ فِیها الطِّ ُّ  قُها البُعدُ/وَ یَةِ وَصَبرُك/یَا مَ  یا قافلةَ النّارِ إلی أیْنَ؟/وأنْت سِلاحٌ وقِلاعٌ حُمرٌ عابِسَةٌ/وَجُروحٌ سَوفَ یُعَمِّ دْوِ

َ
بتَ جَمِیعَ او ن جَرَّ

بْ یَا عبَداللهِ دَواءَ النّارِ/أعظَمُ مَا فِي الطّ ِّ العَصريِ دَواءُ النّارِ/وَحَذارِ یَا عبدَاللهِ حَذارِ  : 2009/نِصفُ دَواءِ النّارِ لَئیمٌ قَاتِلٌ )نواب، العَرَبِیّةِ/جَرِّ
243) 

ها هایی که دوری و فراق آنهای سرخ و مغمومی/ و زخملاح و قلعهروی[؟/ تو سای قافله آتش به کجا ]می»ترجمه()

اند/ ای کسی که تمامی داروهای عربی را امتحان های که[ طبابت و صبر تو نیز در آن درمانده شدهبخشد/ ]زخمرا شدّت می

داروی آتش است/ ای عبدالله بر ای/ ای عبدالله داروی آتش را نیز امتحان کن/ بزرگترین داروی موجود در طبابت امروز کرده

 «حذر باش / نیمی از دوای آتش پست و کشنده است.

که همسویی خاصی با اندیشه و آرمان شاعر  استو مبارزاتی  انقلابیرمزگانی ، این قصیدهطورکلی رمزگان غالب بر به

 دارد.
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 . لایه نحوی4

بلند بودن جملات،  ور همنشینی، دقت در کوتاه ومح ای، به بررسی جمله از نظرشناسی جملهدر سطح نحوی یا سبک

گاه سیاق عبارات یا همان نحوه بیان  .شودها از جهت اسمیه یا فعلیه بودن پرداخته میجمله نوع زمان افعال مورد استفاده و

-158: 2010)خلیل،  دهدهمین امر تا حدی به نوشته وجهة سبکی می کند وبندی جلب توجه می مطلب به لحاظ جمله

ها و نوع گزینش خاص ضمایر همگی بیانگر نوع اندیشه و کیفیات (. علاوه بر آن وجوه جمله )مدالیته(، زمان جمله166

 (.267: 1392باشد )فتوحی، اش به موضوعات میروحی و ذهنیات پنهان گوینده و دلسپردگی

و  صورت بارزمیر مخاطب است که چه بهتواند سبک ساز باشد استفاده بیش از حد شاعر از ضآنچه در این قصیده می

بار،  24بار مستتر، تَ متصل  47بار بارز و 18، أنت: 129ضمیر آورده است )ک: 223مستتر و چه متصل و منفصل در مجموع 

ها صورت مستتر، بارز، متصل و منفصل در همه صیغهبار(، بعد از آن بسامد ضمیر غایب است که در مجموع چه به 5کُم: 

بار(. این بسامد را در نمودار زیر 40بار، هم و هما:  39بار، ها متصل:  31بار، هو مستتر:  33ر آمده است )ـه متصل: با 143

 توان دید: می

 
باشد که برای اشعار انقلابی که از وظایف آن این بسامد نشان دهنده اسلوب خطابی شعر و مخاطب محور بودن آن می

باشد. در کل احداث و موضوعات قصیده یا پیرامون و آگاهی بخشی است، از ضروریات می دعوت به مبارزه و قیام، توبیخ

شخصیت اصلی قصیده عبدالله است که حامل اندیشه و اهداف شاعر است یا مخاطب آن سران عرب بوده که انتقادهای شاعر 

 باشد.متوجه آنان است، بنابراین بسامدِ بیشترِ ضمیر مخاطب امری بدیهی می

 223فعل )با صرف نظر از تکرار افعال(،  382مد افعال به کار رفته در این قصیده نیز قابل توجه است. از مجموع بسا

توان آن فعل نیز معلومند که در نمودار زیر می 371فعل مجهول و 9فعل نهی،  9فعل امر،  39فعل ماضی،  102فعل مضارع، 

 را نشان داد:
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 استمرار و معنای داشته و تجدید حدوث بر دال مضارع فعل که آنجایی گر افعال است. ازبسامد افعال مضارع بیشتر از دی

و با  باشدمی و دگرگونی و تحول تغییر به وی و تمایل شاعر و آشفته و خروش جوش پر درون نشانگر دارد، نهفته خود در

 همین از گرفته نشأت تواندمی امر این نموده، قیام عصر خود کنونی اوضاع علیه که است انقلابی نواب شاعری توجه به اینکه

 .اندیشه انقلابی شاعر و اعتراض همیشگی وی به وضع جهان عرب و لزوم ایجاد تحول و تحرک در آن نشأت گیرد

جمله دارای مدالیته اخباری  307جمله  368یابیم که از مجموع با نگاهی به وجهیت )مدالیته( افعال در این قصیده در می

 .باشدجمله اسمیه می 133جمله فعلیه و 235( و 8، استفهام:18، ندا: 2، تحذیر: 33مله مدالیته التزامی )امر ونهی:ج 61و

 
 و رنج، اندوه عمق بیان بر علاوه که است شاعر استفاده مورد خبری بسامد وجه است توجه جالب این قصیده در آنچه

چراکه  است؛ بلند آشکارا وی و نارضایتی خشم اعتراض، فریاد که است بیانقلا شاعری طلبی و مبارزه خواهی آزادی بازنمود

 (.287همان:) «رخدادهاست با گوینده نزدیک ارتباط بیانگر اخباری وجه بالای بسامد»

نکته دیگر کوتاهی جملات در این قصیده است که به شعر نوعی شتاب و سرعت هجومی بخشیده است، در مبحث 

« شودانگیزی میهای کوتاه و منقطع در سخن، باعث شتاب سبک، سرعت اندیشه و هیجانانی جملهفراو»ها ساختمان جمله

ویژه در مواردی که ی از بارزترین شیوه شعرهای انقلابی نواب است. در این قصیده بهنوعبه(. سرعت و شتاب 275)همان: 

امر در قالب جملات کوتاه لحن کلام را کاملاً هجومی نشان  کند، با استفاده فشرده از افعالشاعر عبدالله را دعوت به قیام می

 دارد:عنوان مثال در ابیات زیر اینگونه عبدالله را با کلمات آتشین و لحن امری به مبارزه وا میدهد. بهمی
ذْها تَنفیذاً نَفِّ  نَ لِلْمَطْبَخِ/ یا عبدَاللهِ اشْحَذْهَا/ نَفِّ  (232: 2009ذْها/ أصْبَحَ مَمْنوُعاً أنْ تَستَشهِد )نواب، سِکّینَكَ.. احْذَرْ أنْ تَتَدَجَّ
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مواظب چاقویت باش.. مواظب باش که با آشپزخانه خو نگیرد/ ای عبدالله آن را تیز کن/ آن را به کار گیر و » )ترجمه(

 «از آن استفاده نما/ ممنوع است که تو شهید شوی ]و باید زنده بمانی[.

 دهد:را مورد خطاب قرار مییا در جای دیگر اینگونه او 
سِهِم../ساعاتِ أیادِیهِم/ صَمْتِهِم مَمنوعٌ أن تَصرُخَ في بَطنِكَ/ آهٍ یَا عَبدَاللهِ ألا فَاصْرُخْ / اصْرُخْ یا عبدَاللهِ / انْفُثْ في أسئِلَةِ النّاسِ...مَلابِ 

كَ )همان،   (234الإلزاميِ البَارِد/ِ اقتُلهُم بوجودك..إلحاحِكَ..حُبِّ
در درون ]خلوت[ خود هم ممنوع است فریاد بزنی/ آه ای عبدالله هان فریاد بزن/ فریاد بزن ای عبدالله/ در »ترجمه( )

های دستیشان و سکوت اجباری سردشان بدم/ با وجودت ... با اصرارت و محبتت هایشان، ساعتهای مردم، در لباسسوال

 «ها را بِکُش.آن

 

 لایه بلاغی .5

اند. بسامد هر نوع صناعتی ترین تمهیدات سبکیاش، هر دو در شمار اصلیی چه نوع لفظی وچه معناییشگردهای بلاغ»

( این بخش از سطوح زبانی بر خلاف سطح آوایی، 344: 1392)فتوحی، « ای از اندیشیدن است.تابع نوعی حساسیت و شیوه

ها بر درونه زبان استوار است. به اصطلاح عملکرد آن های زبانی است که در معنا تأثیر گذارند وشامل آن دسته از صورت

ها صورت کلام خود را برجسته ساخته و از تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز ازجمله این صناعات هستند که شاعر به کمک آن

 گیرد.قواعد زبان معیار فاصله می

توان گفت به نوعی تابعی از غرض ارند که میدر این قصیده هریک از صناعات ادبی از کارکرد و بسامد متفاوتی برخورد

اصلی قصیده و اندیشه حاکم برآن است. در زیر پرکاربردین این صنایع باذکر مثال به تفکیک نشان داده شده است. اولین 

 ها تشبیه است: وپرکاربردترین آن

 (: بسامد تشبیهات قصیده3جدول )
 نوع آرایه عقلى–حسى  طرفین هانمونه صنعت ادبى

 

 

 

 

 

 

 

 تشبیه

 تشبیه بلیغ حسی -حسی  ولادالکل  –عرب عربٌ جدّاً أولادُ الکل  -1
حزوز اویام بوجهكَ کالرمانات  -2

 الیدویة
رَمّانات  –حزوز 

 )بم  دستی(
 تشبیه مرسل حسی -عقلی 

 تشبیه بلیغ حسی -عقلی  جمرة -نظرة  نظرتُكَ الحربیةُ جمرةٌ  -3
 تشبیه بلیغ عقلی -حسی  قانون دولي –مسدس  يمسدّسكُ القانون الدول -4
خُذْ جَورَبَ سَیّدَةٍ ذُبِحَتْ/ احْفظْهُ  -5

 بجیبك/ ذاك صِراطُكَ یا عبدالله
 تشبیه بلیغ عقلی -حسی  صراط -جورب 

 هذا الجورب سکینٌ  -6
 حذاء شهیدٍ سکینٌ 

 فرشاة حلاقته سکینٌ 

 سکین –جورب 
 سکین –حذاء 
 سکین -فرشاة 

 حسی–حسی
 حسی –حسی
 حسی -حسی

 تشبیه بلیغ

 تشبیه بلیغ حسی -حسی وکالة اونباء –رشاش  رشاشك کان وکالة اونباء -7
 یا عبدالله !  -8

 أنت سلاحٌ وقلاعٌ حمرٌ عابسةٌ وجروحٌ 
سلاح،  –عبدالله 

 قلاع، جروح
 تشبیه بلیغ وجمع حسی  –حسی
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ب یا عبدالله دَواءَ النّارِ  -9  تشبیه بلیغ حسی -حسی ءدوا -النار  جَرِّ
 تشبیه مرسل حسی -حسی أران  -دبابات  تحوّلت الدباباتُ أران  -10
 تشبیه بلیغ حسی -حسی دواء -النار  أعظم ما في الط  العصري دواء النار -11
یه عقلی -حسی أقارب-لیل،عبدالله اللیل وعبدالله أقارب -12  تشبیه تسو

کند بسامد بالای تشبیهات حسی است که سبکی حسی به قصیده بخشیده جلب توجه می اولین نکته که در تشبیهات شاعر

توان گفت از آنجایی که مخاطب شاعر بیشتر از توده مردم هستند و شاعر در صدد آگاه کردن این قشر از جامعه است. می

زیادی قصد تهییج و تحریک عواطف  بوده، لذا بسامد بالای تشبیهات حسی در این سروده حاکی از آن است که شاعر تاحدود

را دارد. نکته قابل توجه دیگر اینکه معمولاً یکی  -ملزومات اشعار انقلابی است که از  -ها برای مبارزه و قیام و احساسات آن

زه و قیام از طرفین تشبیه همیشه یک اسم یا مفهومی است که به نوعی به قیام مسلحانه اشاره دارد، خواه از ادوات و ابزار مبار

که تا حدود زیادی برجستگی «النار، الجمرۀ و الجرح»یا از لوازم و ملزومات آن مثل « سکین، دبابة، رشاش»مسلحانه باشد مانند 

خاصی به متن وی بخشیده است و از طرف دیگر با بعد انقلابی شخصیت شاعر و اعتقاد وی به قیام مسلحانه کاملاً هماهنگ 

 منتقدانه نگرشی بیانگر درحقیقت شاعر درونی احساسات دادن نشان بر موجود در این قصیده علاوه طورکلی تشبیهاتاست. به

رَشَاشُكَ کَانَ »در اعتراض به حکّام عرب،  «أولاد الکلب»باشد که این امر در آوردن توصیفاتی چون می نیز موجود وضعیت به
های تبلیغاتی کاملاً هویداست. کما اینکه شاعر از ض به سانسور دستگاهدر اعترا )مسلسل تو خبر گزاری بود( «وَکالَةَ اونْباءِ 

ها در برابر ناکارامدی نهادهای بین المللی مدّعی عدالت و صلح نیز گلایه و انتقاد داشته و اینگونه سکوت و سهل انگاری آن

 دارد:فجایع را بیان می
سُكَ الق یمَكَ الثَورِيبَعدَ مُخَیّمِ شاتِیلا یا عَبدَاللهِ/مُسَدَّ  (138: 2009)نواب،  انُونُ الدُوَليّ/أَقِم فِي مَخَزنِه عبدَاللهِ مُخِّ

ای عبدالله بعد از ]واقعه کشتار[ اردوگاه شتیلا/ هفت تیر تو قانون بین المللی است/ ای عبدالله در خشابش »)ترجمه( 

 «ر خشابش گذار[ات را بگذار/ اندوه و احساس و هر آنچه داری ]را داردوگاه انقلابی

 شود:دومین صنعت استعاره است که در جدول زیر فراوانی آن با ذکر نمونه آورده می

 های قصیده(: بسامد استعاره4جدول )
 تحلیل و نوع استعاره نمونه ها صنعت ادبى

 

 

 

 

 استعاره

هجوم دشمن بر شاعر برای ناپسند جلوه دادن عمل  جنودُ الدباباتِ یَبُولُونَ عَلی وَجهِ بِلادِي-1

استفاده کرده است که در  "ونَولُبُیَ"کشور از فعل

تشبیه شده است، سپس از طریق  "بول"به  "هجوم"آن

استعاره تصریحیه تبعیه لفظ مشبه به بجای مشبه کار رفته 

 است.

و إذاعاتُ العَرَبِ اوشرافِ تَبوُلُ علی -2
 النّارِ 

های گاهشاعر برای ناپسند جلوه دادن عمل سانسور دست

 "تبَوُلُ"تبلیغاتی دشمن علیه قیام و انقلابِ مردم از فعل

تشبیه شده  "بول"به  "الرقابة"استفاده کرده که در آن

است، سپس از طریق استعاره تصریحیه تبعیه لفظ مشبه 

 به بجای مشبه به کار رفته است.
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ةِ لَا یُسْتَرْجَعُ إلّا بِ مَا یُؤْخَذُ  -3 ةِ  بِالقُوَّ ل این سخن در مورد هر کاری که برای انجام آن توان ک القُوَّ

رود. پس استعاره تمثیلیه و قدرت لازم باشد به کار می

 است.

جان بخشیدن به پلاکارد انقلاب و تشبیه آن به انسان از  خانَتهُ الیافطةُ الثوریّةُ  -4

باب استعاره مکنیة اصلیة و قرینه آن فعل خیانت که 

 باشد.یة میمخصوص انسان است تخیل

مُدّ /..أسند کوعك للکوة یا عبدالله -5
 الرشاشة في الفجر الشاح 

استعاره مصرّحه  "الفجر"برای  "الشاحب"آوردن صفت 

تشبیه شده  "الشحوب"به  "الظروف السیئة"تبعیه است.

به کار رفته وآنگاه  "الظروف السیئة"وبه عنوان استعاره از 

مصرحه تبعیه در کلام ازباب استعاره  "شاحب"اسم فاعل 

 ذکر شده است.

شاعر برای تکریم و بیان جایگاه عمل انقلابی عبدالله و  أیام التاریخ تقبّل راحتك الیسری -6

تأثیر آن در تاریخ، روزگار یا تاریخ را از طریق استعاره 

مکنیه اصلیه به انسان تشبیه میکند و قرینه آن فعل 

باب تخییل برای بوسیدن که مخصوص انسان است را از 

 کند.آن ذکر می

استعاره از گلوله است و مسدس  "دموع"حالت اول  أرسلتَ دموعَ مسدسك الحربي -7

قرینه، در حالت دوم مسدس به انسان تشبیه شده است 

 "الحربی"و اشک از لوزام انسان است و آوردن صفت 

برای مسدس از باب تجرید است. غرض بیان شدت و 

 قیام است.استمرار حمله و 

توان گفت طورکلی میدر بخش استعارات این قصیده نیز رد پای مفهوم و غرض اصلی قصیده به خوبی پیداست. به

وجودِ آزادگی و حیات در مبارزه و قیام و یا مفهوم »مفهوم محوری که بر شعر نواب و این قصیده مسلّط است، نگاشت 

ةِ، بِالإرْهابِ مَا یُؤْخَ »باشد که در همان شعار می« مبارزه ةِ لَا یُسْتَرْجَعُ إلّا بِالقُوَّ شود، جز با زور )آنچه که با زور گرفته می «ذُ بِالقُوَّ

ها رد پای خود را به جا گذاشته ها و چه در تشبیهات و کنایهشود. این مفهوم چه در استعارهخلاصه می شود(پس گرفته نمی

حل عنوان تنها راهدهد که شاعر به اهمیت مبارزه و قیام بهم مسلحانه به خوبی نشان میبرای قیا« دواء النّار»است. آوردن تعبیر 

ورزد. علاوه بر این، استعارات موجود در قصیده نیز نشان دهنده دیدگاه های موجود، تأکید میپایان دهنده به درد و رنج

شاعر را به استفاده از افعال و واژگان رکیک و باشد که گاهی نیز شدّت وخامت اوضاع و شرمساری آن انتقادی شاعر می

ابَاتِ یَبُولُونَ عَلی وَجْهِ بِلادِي»در دو جمله  «تَبولُُ»دارد. ازجمله این موارد آوردن فعل تمسخر آمیز وا می بَّ ها )سپاه تانک« جُنُودُ الدَّ
ارِ إذاعاتُ العَرَبِ اوش»( و 231: 2009)نواب،  کنند(بر چهره سرزمینم بول می های عربهای اشرافی بر آتش )رسانه «رافِ تَبُولُ عَلی النَّ

تواند به نوعی نشان از اوضاع پر آشوب و پریشان نیز می «الفجر الشاحب»( است. آوردن ترکیب 234)همان: کنند(بول می

 به خوبی القا کننده این مفهوم است.«رنگ پریده»موجود باشد که صفت 

 توان به دنیای درون وی راه یافت:یانی مورد استفاده نواب است که از رهگذر آن میکنایه یکی دیگر از صنایع ب
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 (: بسامد کنایه در قصیده4جدول)
 نوع کنایه معنای ظاهری و کنایی هانمونه صنعت ادبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنایه

کُلُ مِن کتفیها بیروتُ ولا  -1 تأ
 تَسَحَُ  شِبراً مِن تحت مقاتل

خورد بیروت نان از کتف وبازوی خود می کند کهشاعر  بیان می
کند که کنایه از ویک وج  از زیر پای رزمنده عق  نشینی نمی

تواند معادل نان بازو خوردن عزت وپایداری بیروت است ومی
 باشد.

 کنایه از صفت

عزت شاعر قصد دارد برای مخاط  آرزوی شهادت و مرگ با  أتَمَنّی أنْ تُقتَلَ مَرفوعَ الهَامّةِ  -2
نمایدکه آن را در قال  کنایی تُقتَلَ مرفوع الهامة آورده است، گرچه 
در زبان فارسی هم ترکی  کنایی سربلندی بجای عزّت داشتن 

 رایج وشایع شده است.

کل جمله "تُقتَلَ 
مرفوع الهامة" 

از  کنایه
موصوف. مرفوع 
الهامة به تنهایی 

 کنایه از صفت
بّاباتُ أ -3 لَتِ الدَّ این جمله در ظاهر به معنای تانکها خرگوش شدند است که کنایه  رانَِ  تَحَوَّ

 از ذلت وترس کشورهای عربی است وغرض آن تهکّم است.
 کنایه از صفت

میثاق القومي بدون غدی  -4
 شوارب

کند که پیمان یا منشور ملی بدون سبیل شده است شاعر بیان می
. غرض بیان ناکارآمدی تأثیر بودن آن استکه کنایه از زنانگی و بی

 پیمان ملی در قال  تهکّم و تمسخر است.

 کنایه از صفت

الحزنُ یجيءُ مَعَ الرّیحِ  -5
 وَماءِ الحَنَفِیّاتِ 

آید قصد شاعر با بیان اینکه غم واندوه همراه با باد وآب شیرها می
دارد به شکل کنایی بیان کند که اندوه و گرفتاری در بین مردم شایع 

بارد، غرض بیان فراگیر شدن غم و و از زمین وهوا می شده است
 اندوه و خفقان و ابراز تأسف و تحسر از چنین وضعیتی است.

 کنایه از صفت

ةِ یَا  -6 أَسْنِدْ کُوعَكَ لِلْکُوَّ
 مُدَّ الرّشاشَةَ  ..عَبدَاللهِ 

خطاب به عبدالله گفته شده است که آرنجت را روی لبه پنجره 
برای تیر اندازی آماده باش، عرض درخواست  بگذار یعنی کاملا

 آمادگی برای انجام امر تیر اندازی است

 کنایه از صفت

ابَاتِ یَبُولُونَ عَلَی -7 بَّ جُنُودُ الدَّ
 وَجْهِ بِلادِي

شاعر با بیان اینکه سپاه تانکها بر چهره سرزمینم بول میکنند قصد 
بکشد که  دارد که اشغال کشورش را در قال  کنایی به تصویر

تقریباً معادل به لجن کشیدن است، غرض کریه جلوه دادن صحنه 
 اشغال کشور توسط دشمن است.

 کنایه از صفت

إذاعاتُ العَرَبِ اوشرافِ  -8
ارِ   تَبُولُ عَلی النَّ

های تبلیغاتی اشراف عرب بر آتش بول شاعر با گفتار دستگاه
د آنها را بیان خواهد سانسور خائنانه و بی منطق شدیمیکنند می

کند که بول کردن بر آتش از دیرباز در ادبیات عرب کنایه از 
خساست بوده است، غرض ابراز تأسف و تأثر از خیانت اشراف 

 عرب به انقلاب و کریه جلوه دادن عمل ناپسند آنان است.

 کنایه از صفت

لُ رَاحَتَكَ  -9 ارِیخِ تُقَبِّ أیّامُ التَّ
 الیُسری

-دالله بیان میکند که تاریخ دست چپ تو را میشاعر خطاب به عب

بوسد وبا این کلام قصد دارد سپاسگزاری تاریخ از عبدالله به 
عنوان یک انقلابی را در قال  تصویری محسوس و ملموس 

 مجسم نماید.

 کنایه از صفت

نوعی نشان دهنده اعتقادات  های مورد استفاده شاعر نیز تا حدود زیادی تعریض به اوضاع اسفبار کنونی است و بهکنایه

 «مَرْفُوعُ الهَامَّةِ»هاست که ترکیب باشد. مثلاً کشته شدن با سربلندی، همان شهادت یا مرگ در راه عقیده و ارزششاعر نیز می



 ماره بیست و یکمش                                       (دو فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        102

د. گرایهای شاعر متوجه اوضاع کنونی و دیدگاه انتقادی اوست که تا حدودی به تمسخر میبه آن اشاره دارد. اما عمده کنایه

انتقاد شاعر به ملت عربی که وطن آنان مورد تجاوز و تحقیر دشمنان قرار گرفته و از سوی دیگر انگشت اتهام را به سوی 

های خود را غلاف کرده و به فکر سانسور و سرپوش گذاشتن بر فجایع رود که از روی ترس سلاححکّام و سرانی نشانه می

ره کرد از آنجا که نواب شاعری انقلابی است و بارزترین ویژگی وی صراحت گویی باشند. باید اشاهای موجود میو واقعیت

برند، در هایی چون کنایه که بیشتر مفهوم را به لفافه میطورکلی در شعر وی استفاده از آرایهبه -فارغ از این قصیده -است 

 طور کامل بر ذوق هنری وی فایق آید.ته بههای بلاغی کمتر است، هر چند صراحت گویی وی نتوانسمقایسه با دیگر آرایه

 توان نشان داد:هایی بلاغی را در نمودار زیر میبسامد استفاده از آرایه

 
است که  تضاد صنعت از شاعر استفاده است، شده ساز سبک قصیده این در ویژهو به نواب شعر در که مواردی ازجمله

 و اندیشه فکر دلالت، خدمت در کاملاً تضادِ شاعر واژگان معجم که ایگونهبه رد،در این قصیده بسامد و کاربرد نسبتا بالایی دا

 یعنی همان تقابل اندیشه شاعر با حکّام سرسپرده عربی که یکی از محوری ترین موضوعات قصیده مذکور است. .باشدمی وی

بندد و با اسلوبی می کار به نظر معنای مورد به مخاطب رساندن برای تضاد را روان و اسلوبی خاص مهارت با شاعر»

 به موجود تلخ واقعیت دگرگونی و تغییر به موارد این تمامی. سازدحکیمانه و ساختاری موفق او را به حوزه اندیشه وارد می

 دواح کلمه یک و از زندمی ابداع به دست تضاد در نواب. دارد اشاره بینی خوش به بدبینی از بهتر و عبور و شرایطی واقعیت

 اعمال از ناشی و غربت آوارگی ها،حکومت به سلبیات. کندمی گذر کل واحد یک عنوانبه و اندیشه فکر هایِ دوگانگی به

وی با این تضاد از واقعیت تلخی ». کما اینکه (130 :2012رضوان، ) «و دوستان واهل وطن به نیز و ایجابیات دارد اشاره هاآن

 (.141)همان:« کشدپرده برداشته و آن را به تصویر می اندهای عربی رقم زدهکه دستگاه

در اینجا –عنوان مثال شاعر در این قصیده در مقابل نسبت دادن صفت تروریست به کسانی که از آرمان وطن خود به

انسان از بدو  کند که چگونهشوند، اعتراض کرده و با قلب معانی اینگونه بیان میکنند و مورد تهمت واقع میدفاع می –عبدالله

 باشد:باشد، چگونه دختران، صدا و حتی مرگ تروریست میتولد تروریست می
/ وَصَوتُكَ عَبدُال بَناتُكَ عَبدُاللهِ العَرَبي الإرهابيُّ ی عَبدَاللهِ الإرهابي/ وَ لهِ الإرهابيّ/ وَمَوتُكَ... )نواب، وَ وَجْهِكَ أَنتَ وَ مُنذُ وُلِدتَ تُسَمَّ

2009 :234) 
تولدت عبدالله تروریست خوانده شدی/ دخترانت عبدالِله عربیِ تروریست ]خوانده  سوگند به رویت، از زمان»مه( )ترج

 «شود[شوند[/ و صدایت عبدالله تروریست/ و مرگت ]هم تروریست خوانده میمی
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 کند:یا در جای دیگر عبدالله را با کلمات متضاد اینگونه توصیف می
دُ دُومَاً/  أنّكَ بَاقٍ مَعَنا فِي فُكَ الجَیِّ فُكَ الخاطُ  أحیاناً/ وَ تَصَرُّ رّاءِ/ أحبَبناكَ تَشاجَرنَا/ غَنّیناكَ/ تَصرُّ رّاءِ وَ فِي الضَّ ألقَیتَ شَتَائِمَكَ المقبُولَةَ السَّ

 (248یا عبدَالله عَلَینا )همان: 
کنی/ تو را مدح [ با ما مشاجره میآنکهحالم ]مانی/ تو را دوست داریی با ما میناخوشیقیناً تو در خوشی و »)ترجمه( 

 «های بجا و مقبولت ما را نواختی.کنیم/ اقدام تو گاهی اشتباه است / ]اما[ همیشه خوب و درست است/ ای عبدالله با دشناممی

اء »اژگان های متضاد به ستایش و تمجید عبدالله و ارجحیت او اشاره دارد که این موضوع را در وشاعر با آوردن صفت سر 
د، شتائم ومقبول اء، حب  و تشاجر، الخاطئ و الجی  طورکلی صفات متضادی که شاعر در این قصیده برای توان دید. بهمی «و ضَر 

شود، آورد، خط سیر اصلی و محوری قصیده است که از همان آغاز قصیده و بلکه در عنوان آغاز میشخصیت عبدالله می

های یک شاعر انقلابی است. یا آوردن خواه کاملاً در تعارض با اندیشهیآزادشخصیت مبارز و  چراکه صفت ارهابی برای یک

( همگی در 248)همان:  «الشتائم المقبولة»(، 235)همان، « السکتة الملغومة»( 231)همان:  «الصمت الهائل»، «براکین خامدة»

های اند، عبداللهی که به دنبال آرمان وطن و ارزشا متهم نمودهراستای همان صفت ارهابی است که به عبدالله نسبت داده و او ر

نما یا پارادوکس های )وصفی و اضافی( متناقضتوان آن را در ردیف ترکیبانسانی است. این دست تعابیر در شعر نواب که می

( است، نشان از درون 326: 1385ی، )فتوح« نقطة علیای روح» فناهل، علاوه بر اینکه نقطه اوج خیال شاعر یا به تعبیر قرارداد

ریزد و دنیایی از معانی پرتناقض و های منطقی زبان را در هم میو مضطرب شاعر دارد که ساخت برآشفتهو ضمیر   پرتلاطم

 دهد.حال شیرین را پیش روی خواننده قرار مییندرع

 . لایه اندیشگانی6

، بدین معنا که رد آیدپیشین حاصل میسطوح ای است که از نتیجه ینوعسطح فکری به شناس یا ناقدبرای یک سبک

؛ یافتدستتوان به اندیشه صاحب اثر ها مییی است و با بررسی آنشناساقابلهای زبان پای عناصر اندیشگانی در تمام لایه

ذهن صاحب اثر نفوذ  تواند به دنیایمتن، می واسطه دقت در جزئیاتشناس در این بخش باتکیه بر دستاوردهای خود بهسبک

 شادی گرا و ذهنی است یا برونگرا و عینی؟به این نتیجه دست یابد که آیا اثر درون نموده و با کندوکاو در سطح فکری اثر،

؟ دیدگاه او نسبت به ینبنگر؟ بدبین است یا خوشسطحی نگر است یا یگرا؟ خردگراست یا عشق گرا؟ عمقگراست یا غم

 (156: 1373)شمیسا،  ، مرگ و زندگی، صلح و جنگ و... چگونه است؟مسائلی چون عشق و عقل

های مختلف ازجمله در واژگان، ترکیبات طور برجسته در لایهدر این قصیده تقابل اندیشه نواب با اندیشه حکّام عربی به

یرپذیری وی از مفاهیم تأثاست طورکلی و این قصیده مشهود های ادبی بازتاب یافته است. اما آنچه در اشعار نواب بهو آرایه

های اسلامی و های دینی و قرآنی است که خط سیر شاعر و هدف وی را ترسیم نموده و در ذکر باورها و ارزشو اندیشه

عنوان یک مفهوم اسلامی و زنده بودن شهدا که در آیات قرآنی به صراحت اعتقادی نمود یافته است. مثلاً اعتقاد به شهادت به

، یا آوردن صفت زنده بودن برای عبداللهِ مبارز در ترکیب عمرانآل 169سوره بقره و آیه  154است ازجمله آیه  شدهرهاشابه آن 

 از این نمونه است:  «الحي  الباقي»
 (246: 2009)نواب،  قتَلَ مرفوعَ الهامّة...کَذا فِیهِم یَا عَبدَاللهِ/ فَأنتَ الحَيُّ البَاقِي القَهّارُ/  أُقتَلُ دُونَكَ.. أَفدِیكَ../ولکنّي أتَمَنّی أن تُ 
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ای/ بنابراین تو زنده، ماندگار قهاری/ جان به فدایت ... فدایت شوم/ ولی ها اینگونهای عبدالله تو در میان آن»)ترجمه( 

 «آرزو دارم که سربلند به دیدار مرگ روی...

کند، وجه به باورهای اعتقادی خود، از دو زاویه به او نگاه میبرای عبدالله، بات «الحیّ الله»یا در جایی دیگر با آوردن صفت 

ارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ »اینکه مایه افتخار شهدا و خار در چشم دشمنان است که یادآور مفهوم آیه شریفه  اءُ عَلَی الْکُفَّ ( 29)فتح/« أَشِدَّ

 باشد:می
یرٍ یَا عَبدَاللهِ.. الحَيَّ الله../ جَمِیلٌ أنتَ.. جَمِیلٌ  عداءِ مَفازَةُ صُبَّ

َ
بِوَجهِ او هَداءِ مِظَلّةُ وَردٍ/ وَ لَا حَدَّ لَها   بِتُرابِ الحَربِ/ وَوَجهُكَ فَوقَ وُجوهِ الشُّ

سٌ )همان،   (.236وَمُسَدَّ
یدان ات بر بالای چهره شهای عبدالله ...ای حی الله ]ای جاودان[/ تو زیبایی.. تو با خاک جنگ زیبایی/ و چهره»)ترجمه( 

 «های سایه انداخته بر گل است./ و در مقابل دشمنان صحرایی بی پایان از کاکتوس خار دار و هفت تیر.]همچون[ برگ

های خواهد تا با شهادت نام خود را جاودانه سازد و از قدر ناشناسی مردم و خفقان دستگاهدر ادامه نیز شاعر از عبدالله می

 حاکم رهایی یابد:
 المشیَةُ فِي الشّارِعِ/ و تُمسِکُكَ رَ إلا استِشهَادُكَ لَیسَ یُطاوِعُني قَلبِي وَاللهِ/ أقُولُ اسْتَشْهِدْ/ لَکِنْ وَاللهِ اسْتَشهِد/ فَهُناكَ یَمُنّونَ عَلیكَ إن کَانَ تَقَرَّ 

رطةُ أنّ لکَفّكَ خمسةُ أصابِع )همان،   (.247الشُّ
شود/ بگویم شهید شو/ ولی بخدا شهید شو/ گند دلم راضی نمیاگر چیزی جز شهادتت مقرر باشد بخدا سو»)ترجمه( 

نهند./ و مأموران حکومت نیز تو را به این بهانه که دستت پنج انگشت دارد زیرا ]که[ اینجا در خیابان عابران بر تو منّت می

 «کند.دستگیر می

دهند نواب با تأثیر پذیری می «إرهابی»صفت  های انقلابی او که به ویدر بخشی دیگر در مقابل دشمنان عبدالله و اندیشه

کند، که ناشی از همان اندیشه آزادی خواهی و اعتقاد به را برای عبدالله ذکر می« قصاص»از قرآن و مفاهیم اسلامی صفت 

 (:179داند )بقره/زندگی بدون ذلت و خوارسیت، چراکه قرآن قصاص را عامل حیات می
ی عَبدَاللهِ الإرهابي.../ ...بَعضُ النّاسِ خَطایا فَادِحَةٌ یَا عبدَالله/ وَبَعضُ النّاسِ قَصَاصٌ/ أنتَ قَصَاصٌ و وَجهِكَ أنتَ وَمُنذُ وُلِدتَ   تُسَمَّ

 (234: 2009)نواب، 
تولدت عبدالله تروریست خوانده شدی/ ای عبدالله برخی مردم خاطی ]مرتکب[  سوگند به رویت، از زمان»)ترجمه( 

 «ستند/ و برخی مردم قصاص ]کننده[ اند/ و تو قصاص ]کننده[ هستی.اشتباهات سنگینی ه

، «منقرضون»، «أرانب»، «أولاد الکلب»این تقابل در سرزنش مستقیم حکّام عربی و گاه در قالب تعریضات تحقیر آمیز چون 

جبهه مبارز و انقلابی و توصیف  بر علیه آنان خود را نشان داده است. درحالی که در طرف مقابل به تکریم و تمجید« مُنحَطّون»

طورکلی شخصیت عبدالله در این قصیده پردازد. بهمی «مرفوع الهامة»، «قصاص»، «القهّار»، «الحي الباقي»آنان با مفاهمی چون 

از دیدگاه شاعر نشان دهنده حالت روحی و عقلیت )اندیشه( انسان انقلابی است که مایه افتخار و شرف برای سرزمین خود 

 باشد.می
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 . نتیجه7

محوریّت معنایی و مفهومی قصیده را تشکیل داده است، تقابل اندیشه  نواب،الاز مظفر « عبدالله الإرهابی»آنچه در قصیده 

پذیری و سازشکاری حکام سرسپرده انقلابی، آزادی خواهی و ظلم ستیزی و باورهای اعتقادی و دینی شاعر با اندیشه ذلت

دهد. این تقابل اندیشه شاعر که بیشتر ریشه در باورهای دینی و تا حدودی حزبی ده را تشکیل میعربی است که مبنای قصی

عنوان تنها شود تا بر قیام مسلحانه بهوی دارد از یک طرف و شناخت شاعر از اوضاع اسفبار موجود از طرف دیگر باعث می

طور عام و قصیده مذکور قرار ان اصلی و حاکم بر شعر خود بهعنوان گفتمحل خروج از این اوضاع تأکید نماید و آن را بهراه

ةِ »دهد، گفتمانی که در سراسر اشعار انقلابی وی در همان شعار  ةِ لَا یُسْتَرْجَعُ إلّا بِالقُوَّ شود و شعر او را خلاصه می «مَا یُؤْخَذُ بِالقُوَّ

ح مختلف زبانی، ادبی واندیشگانی این قصیده خود را کاملاً جهت داده و به درجه فردیت رسانده و علاوه بر آن در سطو

نشان داده است. از این میان در دو سطح واژگانی و ادبی، نمود اندیشه انقلابی شاعر برجستگی بیشتری داشته است. در لایه 

ن[ به شعر واژگان با تسلط رمزگان انقلابی و بسامد بالای واژگان حسی و عینی، سبکی کاملاً حسی و شفاف ]تصویر روش

گرایانه مردم را به قیام و مبارزه دعوت شاعر بخشیده و در لایه ادبی نیز شاعر به دور از پیچیدگی و غموض بارویکردی واقع

گیرد کرده و برای تفهیم بهتر اندیشه و برانگیختن وتشویق مردم به قیام ومبارزه، بیشتر تشبیهات حسی و ملموسی را به کار می

اجتماعی  -گرایانه شاعر به موضوعات سیاسیم قابل فهم باشد. تمامی این موارد تحث تأثیر رویکرد واقعکه برای توده مرد

های بیرون سبکی حسی، عینی و واقعگرا به شعر ها و رابطه مستقیم زبان وی با واقعیتباشد که با نگارش  شفاف واقعیتمی

لاً در خدمت اندیشه وی قرار گرفته و در لایه اندیشگانی نیز این وی بخشیده است. این تقابل باعث گشته تا زبان شاعر کام

گرایی، حمایت مظلوم و... در تضاد اندیشه در رویارویی مفاهیمی چون شهادت، جهاد، پایداری، جاودانگی، بیدارگری، آرمان

 ور و... نمود یافته است.غیرتی، خفقان وسانسمقابلِ مفاهیمی چون تروریست، ذلت، ترس، خواری، نابودی وفناپذیری، بی
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 انیر معاصر موریتهای پایداری در شعشرح و بررسی مؤلفه 

 )علمی پژوهشی(

 ایران (  ،ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهددکتری زبان و  یدانش آموخته) ایمان سحابی

 ( ، نویسنده مسئولایران ،عربی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد)دانشیار زبان و ادبیات  1حسین ناظری 

 ایران ( ،ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد)دانشیار زبان و شوشتری  زادهطالب عباس

doi.org/10.22067/jall.v11i2.71710 
 107-128صص:

 چکیده

دار در شمال غربی قاره که زبان رسمی آن، عربی است. این زبان، اساس فرهنگ و ی ریشهبافرهنگموریتانی کشوری وسیع 

های ستعمار و تلاشادهد. تاریخ معاصر کشور موریتانی عرصه مبارزه مستمر مردم این سرزمین با تشکیل می ادبیات موریتانی را

ددی بر پیکر های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی متعها سلطه استعمار غربی بر این کشور، ضربههاست. سالآن خواهانهیآزاد

ا فراهم ساخته های ادبی، اجتماعی و سیاسی فراوانی رت ظهور جنبشآن وارد ساخته، اما از سوی دیگر همین استعمار موجبا

وناگونی برای ها از وسایل گآورد. ارباب این جنبشکه هدف اصلی خود را رهایی این سرزمین از قبضه استعمار به شمار می

در موریتانی پا به پای  شعر عربیتوان به شعر و ادبیات اشاره نمود. ها میاند که در صدر آنرسیدن به اهداف خود بهره جسته

گر حقوق مردم این زمان با تکامل هر چه بیشتر خود، منادی آزادی و مطالبه درگذرمبارزات و تحولات ایستادگی نموده و 

از این  که هر یک سرنهادهکشور بوده است. شعر موریتانی با در نظر گرفتن شرایط موجود در کشور سه مرحله را پشت 

ها را بیش ز جنبهشاعران پایداری موریتانی در مبارزات ادبی خود برخی اها، اهداف و پیشگامان خود را دارد. مراحل ویژگی

این پژوهش که از نوع کیفی است، به شود. های پایداری یاد میمؤلفه ها تحت عنوانآناند که از از موارد دیگر مدنظر داشته

موریتانی، بیان اصول  معرفی ادبیات  باهدفو سعی شده  شدهنوشتهای کتابخانه ه از منابعدروش توصیفی، تحلیلی و با استفا

ر دوره شرح و ههای شعری مربوط به برخی نمونه های پایداری منطبق با سه مرحله فوق به همراهو انواع آن، برترین مؤلفه

 نیترمهمز ااز ادبیات عربی است و  ریناپذییجدادریافته است که شعر عربی موریتانی بخشی  تیدرنهاتوضیح داده شود.

 شود.ابزارهای مبارزاتی، انتقادی، اصلاح جامعه و سیاست برشمرده می

 خواهی.پایداری، استعمار، موریتانی،آزادییهامؤلفه: هاکلیدواژه
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 . مقدمه1    

صی دارد که در حقیقت تصویری از های ادبی خاای از تاریخ ادبیات خود گرایشبدیهی است که هر ملتی در هر دوره      

های جزئی در بحور شعری رغم برخی تفاوتآید. ادبیات عربی در موریتانی بهاجتماع و محیط سکونت آن ملت به شمار می

ها اشتراک کاملی با ادبیات عربی در سایر کشورهای عربی دارد و در یا التزام به قوافی متفاوت، در سایر مواضع و دیدگاه

ی از ادبیات عربی در مغرب اسلامی به شمار آورد. تیپراهمتوان ادبیات عربی در موریتانی را بخش گسترده و بسیار یحقیقت م

آلایش صحراهای پهناور دار است که قوام خود را از استحکام زبان عربی و محیط بیادبیات موریتانی ادبیاتی فصیح و ریشه

توان ادبیات همزیستی انسان و طبیعت دانست. گستردگی صحراها و را می دارد. ادب این سرزمینموریتانی دریافت می

همچنین خشونت آب و هوای موریتانی بر طبع شاعران این سرزمین تأثیر محسوسی نهاده و ادبیاتی فطری و وجدانی با 

صحرا و جاذبه و  های فکری متقن را به وجود آورده است. شاعر موریتانیایی وقار و متانت شعر خود را از سکونروش

تأثیرگذاری آن را از گرمای سوزان صحرا به عاریت گرفته است. منتقدان ادبی باور دارند که ادبیات موریتانی نتیجه امتزاج 

ی، بستگدلعاطفه بدوی با خیال صحرایی است و شاعر اهل موریتانی قبل از هر چیز دلباخته طبیعت پیرامون خود است و این 

تر حمایت از آن در برابر های معیشت و توصیف طبع و اخلاق ساکنان این سرزمین و از همه مهماو را به سمت ترسیم شیوه

گرایانه به هستی، اجتماع، سیاست و ( شاعران موریتانیایی با نوعی نگرش واقع13: 2009دهد. )عبدالحی، بیگانگان سوق می

 برند.امون خود جهت تبیین بهتر غرائض و اهداف بهره مینگرند و از مظاهر طبیعت پیر... می

 . پیشینه تحقیق1. 1 

قدمت فراوان، تنوع موضوعات ادبی و نیز کثرت ادبای اهل موریتانی سبب شده تا پژوهشگران فراوانی به تحقیق در زمینه     

ان به دو بخش تقسیم نمود، دسته اول آثاری توشده در این زمینه را می فیتألادبیات عربی در موریتانی مشغول شوند. آثار 

پردازد و بخش نامه ادبای این سرزمین میگیری ادبیات عربی در موریتانی و نیز معرفی زندگیکه به شرح و تبیین کیفیت شکل

اول شده در دسته  فیتألهای دوم آثاری که به نقد و بررسی اشعار شاعران این کشور اختصاص دارد. از مشهورترین کتاب

( م2003«)الشعر و الشعرا فی موریتانیا»یهاکتابم(، 1989«)محمد امین شنقیط»فیتأل«الوسیط فی تراجم ادبا شنقیط»توان به می

« الشعر الموریتانی الحدیث»و همچنین کتاب « دکتر محمد مختار ولد أباه»م( اثر 2005«)مدخل إلی الأدب الموریتانی»و

کرد. از برترین  اشاره« محمد یوسف مقلد»( اثرم1962«)شعرا موریتانیا القدما و المحدثون»، کتاب «مبارکة بنت البراء»م( اثر 1998)

نشأة الشعر العربی الفصیح فی »توان به کتاب آثار نگارش یافته در زمینه نقد و بررسی اشعار شاعران موریتانی می

موسوعة حیاة » ،«محمد بنیس»م( اثر 1979)«عاصر فی المغربظاهرة الشعر الم»، «عبدالله حسن احمیده»فیتألم(2000)«موریتانیا
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التجدید فی »در کتاب ارزشمند « استاد عبدالباری النجم»نیهمچن اشاره نمود،« مختار ولد حامدن»فیتألم( 1994)«موریتانیا

 نیترمهمیده است. م(، بسیاری از مباحث شعری مربوط به موریتانی را به نقد و بررسی کش2010«)الادب العربی بموریتانیا

 بندی نمود:توان چنین خلاصههای یاد شده را میمباحث موجود در کتاب

ها بدون هرگونه شرح یا تحلیلی اکتفا های شعری آنمحمد امین شنقیطی تنها به ذکر تراجم شعرا موریتانی و ارائه برخی نمونه

 نموده است.

یز تفاوت محسوسی با رویه شنقیطی ندارد، جز اینکه دکتر اباه انواع ادبی رویکرد دکتر محمد مختار ولد اباه در دو اثر خود ن

 توان به ارائه اشعاری در حوزه شعر تعلیمی و عرفانی اشاره کرد.بیشتری نسبت به شنقیطی ذکر نموده به عنوان مثال می

های د، چرا که تنها به ذکر نمونهتوان نقطه عطفی در پژوهش شعر موریتانی محسوب کرکتاب دکتر مبارکه بنت البراء را می

 شعری و تراجم اکتفا ننموده و به تحلیل و تبیین اشعار نیز پرداخته است.

کتاب شعرا الموریتانیا القدما و المحدثون تحقیقی تاریخی و ادبی است که رویکرد کلی بر برجسته ساختن نقش عناصر 

 وهش استوار است.دهی به شعر و ادبیات محدوده پژمحیطی و تاریخی در شکل

گیری ادبیات عربی در موریتانی را مورد توجه قرار داده و به ادبیات معاصر این کشور استاد أحمیده در اثر خود تاریخ شکل

 توجهی معطوف نداشته است.

ر مص خصوصاًپذیری ادبیات موریتانی از سایر کشورهای عرب زبان  ریتأثهای ترین جنبهمحمد بنیس در کتاب خویش مهم

 و اندلس را مورد بررسی قرار داده است.

های مرتبط با المعارف عمومی درباره تمامی جنبهمختار ولد حامدن در حقیقت یک دائره فیتألموسوعه حیاه موریتانیا 

 های به شعر و ادبیات پرداخته و عاری از هرگونه تحلیل یا رویکرد نقدی است.کشور و ملت موریتانی است که یکی از بخش

های نقدی و تحلیلی به شعر موریتانی پرداخته کتاب التجدید فی الأدب العربی اید بتوان گفت بهترین اثری که با ملاکش

نوآوری  هایبه ادبیات معاصر پرداخته و برترین جنبه صرفاًاستاد عبدالباری النجم است. استاد نجم در این اثر  فیتألبموریتانیا 

 ادبی را تبیین نموده است.

شده درباره ادبیات موریتانی همگی جنبه کلی دارد و به بررسی موارد متعددی از ادبیات عربی  فیتألکه گفته شد، آثار نچنا

رو به شکلی دقیق و تحلیلی به یک جنبه بسیار مهم از ادبیات موریتانی یعنی تحقیق پیش کهیدرحالپردازد، در این کشور می

 ادبیات پایداری پرداخته است.
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 طرح مسئله .2. 1

توان متعلق به قرن یازدهم هجری دانست ادبیات عربی در کشور موریتانی سابقه دیرینی دارد اما شروع تکامل آن را می

(. شعر عربی در موریتانی شباهت فروانی با شعر دوران جاهلی دارد و این تشابه در دو جنبه لغوی 35: 2000)حسن أحمیده، 

نشینی، جستجوی منابع آب و چراگاه زندگی کوچ ازلحاظمحیط زندگی پیرامونی موریتانی  تر است.و ادب محیطی برجسته

کارکردهای اجتماعی و اخلاقی به همان  ازلحاظالعرب دارد و نیز  رهیجزشبهو همچنین سادگی بدوی شباهت فراوانی با 

یبندی کامل دارد. پژوهش در ادبیات نوازی و تفاخر به نسب، پاهای دوران جاهلی نظیر: شهامت، صداقت، مهمانارزش

سازد ادب اندلس را آشکار می خصوصاً ی گسترده ادبیات این کشور از شاعران عصر اموی و ریرپذیتأثموریتانی همچنین 

 (.21: 1998)بنت البراء، 

لکشاف زمخشری را ی قرآن و برخی تفاسیر ادبی نظیر اخوببهادیب موریتانیایی لازم است قبل از ورود به عرصه ادبی      

شدن طبع حفظ نماید و برای تکامل فن نگارش خود با آثار ی فراگیرد و اشعار شاعران عهد جاهلی را به جهت روانخوببه

آشنایی کامل پیدا نماید. « ابن جبیر»و « لسان الدین بن خطیب»، «ابن شهید»های ویژه نوشتهاندلس به زبانعربنویسندگان 

 از:  اندعبارتعربی در موریتانی را به سه دوره مجزا تقسیم نموده که  اتیادب« حمد المختار ولد أباهاستاد م( »22)همان: 

از شیوه، مضامین و افکار رایج نزد شاعران عهد جاهلی است و حفظ سلامت  تماماً متأثرالف( مکتب جاهلی، این مکتب »

محمد » نماید، ون جاهلیت را هدف اصلی خود معرفی میلغوی عربی و همچنین مضامین اخلاقی و اجتماعی رایج در دورا

 پیشوای مکتب جاهلی در موریتانی است. « بن طلبة الیعقوبی

ی اوزان شعری خفیف و ریکارگبههای آن اهتمام کامل به صنایع بدیعی لفظی و معنوی، ب( مکتب بدیعی، که بارزترین نشانه

 است. « محمد الیدالی الدیمانی»است. پیشگام این مکتب ادبی در موریتانی  الگوبرداری از آثار مسجع نگاشته شده در اندلس

های این مکتب ترین ویژگیتوان نماینده ادبیات مردمی موریتانی دانست، از مهمج( مکتب مستقل ادبی، این مکتب را می

و  هاالمثلضربی ریکارگبهنی، مردم موریتا ورسومآدابتوان به تسری دادن ادبیات عربی به میان عامه مردم، بیان می

محمد بن احمد »تصویر دقیق زندگی روزمره ساکنان کشور اشاره نمود. رهبر این مکتب ادبی،  خصوصاًی مردمی و هااسطوره

 (78: 2005)ولد أباه، «باشد.می «الیورة

تواند گی و بکر بودن ادبیات موریتانی، میتاز ترمهم، تنوع گسترده انواع ادبی و از همه توجهقابلبدیهی است که غنای ادبی     

های ادبی و سؤالات چندی را در ذهن مخاطب ایجاد نماید، مؤلف در این جستار کوشیده با در نظر گرفتن تمامی جنبه

 از: اندعبارتهای پیش رو های موجود در این راستا پاسخ گوید. پرسشی پایداری، به برترین پرسشهامؤلفه
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 عربی در موریتانی بخشی از ادبیات جهان عرب است یا جدای از آن؟آیا ادبیات  -1

 نقش شعر در تاریخ معاصر موریتانی چیست؟ -2

 مضامین شعر معاصر موریتانی چیست؟-3

 ی پایداری در شعر معاصر موریتانی چیست؟هامؤلفه نیترمهم -4

 که: پاسخ داد گونهنیا توانیم شدهمطرح سؤالاتدر راستای پاسخگویی به 

 دار است که ارتباط وثیقی با جهان عرب دارد.ادبیات موریتانی ادبی اصیل و ریشه -1

 شود.ترین ابزارهای مبارزاتی علیه استعمار محسوب میشعر موریتانی از مهم -2

ل ترین مضامین شعری معاصر این کشور را تشکیسیاست، اجتماع و تصویر نمودن حیات واقعی مردم موریتانی، مهم -3

 دهد.می

توان به مفاهیم بلندی چون وطن، آزادی، استبداد ستیزی و رفاه عامه ی شعر پایداری موریتانی میهامؤلفهترین از مهم -4

 اشاره نمود.

 انواع ادبی در موریتانی. 2

توان در میرود و صحت این مدعا را ادبیات عربی در موریتانی جزء لاینفک ادب عربی در تمامی جهان عرب به شمار می 

زبان های عربسایر ملت موازاتبهی ملاحظه کرد. ادیبان موریتانی خوببهاند آورده به وجودانواع ادبی که ادیبان این سرزمین 

در سیر تکامل ادبی این زبان مشارکت داشته و با خلق آثاری ارزشمند به این زبان موجبات غنای هر چه بیشتر آن را فراهم 

 از: اندعبارترین انواع ادبی موجود در موریتانی تاند. مهمساخته

الف( مقامات، موضوع بیشتر مقامات عربی در موریتانی پیرامون نکوهش بخل و جهل، تشویق به فراگیری دانش است، 

ی جهتوقابلمردم موریتانی بخش  عامهفرهنگورود چای سبز و تنباکو به این کشور و نقش گسترده این دو ماده در  همچنان که

نویسان اهل موریتانی علاقه وافری به طرح مباحث فلسفی، تاریخی از مضامین مقامات را به خود اختصاص داده است. مقامه

محنض بابه بن اعبید »نویسان اهل موریتانی اند. از برترین مقامههای فقهی در مقامات خود نشان دادهآموزه خصوصاًو 

 است. ذکرقابل« عبدالله العتیق»و « مختار بن حامد الدیمانی»، «الدیمانی
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ب( سفرنامه، این نوع ادبی در موریتانی با سادگی لغوی و موضوعی و نیز رویکرد داستانی آن از سایر انواع ادبی متمایز 

های موریتانیایی سفر نویسنده به حج است که با نثری ساده و روان در قالب داستانی لطیف شود. موضوع اغلب سفرنامهمی

نظر و ریزبینی نویسندگان های موریتانیایی دقتدر سفرنامه توجهقابلترین جنبه پردازد. مهمثبت وقایع سفر خود می به

ی و نظام حقوقی کشوردارهای های اقلیمی، آداب و رسوم و حتی شیوههاست که با دقت تمام آثار تاریخی، ویژگیآن

ابن طویر الجنه »از  اندعبارتاهل موریتانی  سانیسفرنامه نوهورترین اند. مشهای محل عبور خود را شرح نمودهسرزمین

 «محمد فال بن باب العلوی.»و « بشیر بن امبارکی الیدمسی»، «وادانی

یی هاالمعارفرۀیداهای تاریخی و فقهی، این دسته از آثار نگاشته شده در موریتانی نمونه کامل نثر فنی عربی است و ج( کتاب

های تاریخی و فقهی تنوع موضوعات مطرح شده، کثرت تشابیه و ترین ویژگی کتابآید. مهمف به شمار میاز علوم مختل

 فیتأل« شیم الزوایا»توان در کتاب باشد. اوج این مکتب را میاستعارات، استشهاد به آیات، احادیث و اشعار مشهور عربی می

 (15:1983 مشاهده نمود. )بنت المنیر،« محمد الیدالی الدیمانی»

 

 ی شعر معاصر موریتانیهامشخصه .1. 2

در شعر معاصر موریتانی اثرپذیری در مضمون و محتوا بر اثرپذیری ساختاری برتری دارد، از دهه شصت میلادی ادبای       

وف معر»، «محمود سامی البارودی»ادبای پیشرو در جهان عرب نظیر  مدنظرمضامین و موضوعات  ریتأثاین سرزمین تحت 

ی خوببهی ریرپذیتأث(. این 32:2003و سایر شاعران آزادیخواه عرب قرار گرفتند )ولد أباه، « محمد مهدی جواهری»، «الرصافی

است.  مشاهدهقابلهای حکومتی مردم نهاد ها جهت برقراری نظامگرایانه شاعران موریتانی و مبارزات ادبی آندر تفکرات واقع

ی خوببهزنده و پویا است که همگام با جریانات سیاسی و اجتماعی عالم نضج یافته و توانسته شعر معاصر موریتانی، شعری 

توان اذعان داشت حجم قابل توجهی از ادبیات می که ینحوبههای مظلوم را در خود متبلور سازد، های ملتآمال و رغبت

دکتر سید احمد ولد احمد »و ویتنام اختصاص دارد. معاصر موریتانی به تصویرکشیدن قضایای انسانی نظیر تراژدی فلسطین 

رویکرد شاعران نسل جدید موریتانی به مباحث سیاسی و اجتماعی رایج در کشور و جهان او را در برابر »نویسد: یم« السالم

در این مسیر با دهد، اما پایبندی به میراث تقلیدی ادبی وی را جهت موفقیت ناپذیر در عالم ادبیات قرار میتغییری اجتناب

رو تقلید شاعران موریتانی از میراث ادبی قدیم عربی نوعی تقلید هوشمندانه است که سازد، از همینیی مواجه میهایدشوار

(. سرآغاز 69:1994)احمد سالم،« های انقلابی را فراهم ساخته استخود موجبات گسترش هر چه بیشتر شعر نو با گرایش

ر موریتانی از اوایل دهه هفتاد میلادی است، در این دهه شاعران موریتانی به آرامی و با هوشمندی دوران استقلال شعر عربی د
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یی در قالب و ساختار شعری متناسب با موضوع و هاینوآوردست به  زمانهمتمام به بیان آرا خود در اشعار پرداختند و 

 خلقیات جامعه موریتانی زدند. 

 

 تانیمضامین شعر معاصر موری .2. 2

 خصوصاً های سیاسی، اجتماعی، نظامی و ظهور و تکامل شعر معاصر موریتانی مصادف است با دوران اوج درگیری

ها و همچنین شود؛ چرا که وظیفه انتقال مفاهیم صحیح به نسلایدئولوژیک لذا شعر از اهمیت قابل توجهی برخوردار می

طبیعی است که مضمون بخش اعظمی از اشعار معاصر موریتانی را نقد  جهینتدرایستادگی در برابر ناملایمات را بر عهده دارد. 

ها در قالب اساطیر، آرا، قیام علیه ظلم و استبداد، آشکار ساختن اهداف استعمارگران، ستایش قهرمانان ملی و مجسم نمودن آن

 های دربند به خود اختصاص دهد. همبستگی با ملت

حیات خود سه مرحله اساسی را پشت سر نهاده که به ترتیب ذیل به این مراحل اشاره  شعر معاصر موریتانی طی چهار دهه

 شود:می

 هاشهیاندالف( مرحله نقد 

 ب( مرحله نگرش عمیق تاریخی

 (27: 1998. )بنت البراء، هاشهیاندج( مرحله اضطراب 

رو کوشیده شده شود. در جستار پیشخود به دو بخش با محوریت سیاسی و فرهنگی تقسیم می هامرحلههر کدام از این 

 دهنده هر یک مورد بررسی قرار گیرد. فوق با مضامین شعری تشکیل گانهسهتا مراحل 
 

 هاشهیاندمرحله نقد . 3

یک کشور  عنوانبهمیلادی از استعمار فرانسه رهایی یافت و توانست موجودیت خود را  1960سرزمین موریتانی در سال 

های نخستین پس از استقلال گذشته از اهمیت فراوان به لحاظ سیاسی، حقوقی و نظامی از جنبه ادبی . سالمستقل احراز نماید

و اجتماعی نیز دارای اهمیت بسیار زیادی است. خلال همین دوران است که ادیبان و جامعه شناسان موریتانیایی دریافتند که 

 نوظهورروش تفکر، قدرت تحلیل و هماهنگی با نیازهای جامعه  ی ادبی و هنری نیازمندهاینوآورآگاهی بخشی تاریخ و 

دکتر »سواد و تحت تهدید همسایگان بود. زده، بیموریتانی است. کشور موریتانی پس از استقلال وارث سرزمینی فقیر، جنگ

گونه ده بود و هیچمانکشور بسیار عقب»نماید: اوضاع موریتانی پس از استقلال را چنین توصیف می« محمد ولد عبدالحی

از همه جانب نیز  کهیدرحالشد، تلاشی در جهت اصلاح یا توسعه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از جانب مسئولین دیده نمی
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گرایی سعی در مداخله در امور های فرقهدر معرض تهدید قرار داشت، از سمت شرق انقلابیون الجزایری با تحریک جنبش

های مستشاری استقلال مت جنوب نیز بقایای استعمارگران فرانسه و انگلیس در کسوت گروهموریتانی را داشتند و از س

اصلی تقسیم شدند،  دودستهها و احزاب سیاسی موریتانی به نمودند. در برابر این اوضاع آشفته گروهموریتانی را تهدید می

ودند و از طریق اخلال در مسیر تحولات اجتماعی دسته اول که طرفداران حضور سیاسی و نظامی استعمار فرانسه در کشور ب

طبقه  خصوصاًکوشیدند. دسته دوم که از اکثریت جامعه و نفوذ در دستگاه حکومت ملی در راستای تحقق اهداف خود می

 دهیبرچروشنفکر و جوان تشکیل شده بود باور داشت استقلال کامل موریتانی تنها از مجرای خروج همه مستشاران خارجی و 

گردد. به واسطه شکاف عمیق در مبادی عقیدتی اختلاف میان پیروان هر دو دسته بسیار زیاد های آنان محقق میپایگاه شدن

 (20:2009بود. )عبدالحی، 

های آن درگیری جهیدرنتی عمیق نژادی بود که هاشیگرااین دوره از حیات سیاسی و اجتماعی کشور موریتانی شاهد ظهور    

 1966اوج آن وقایع خونین سال « العقاد»ها و اقلیت زنگی ساکن در این کشور به وجود آمد که به گفته عرب فراوانی میان

، کشتار کارگران معترض در شهر اوزیرات، تحولات 1969، خشکسالی بزرگ سال 1966های وسیع سال باشد. درگیریمی

سازی فلسطین موجبات افزایش آگاهی عمومی در میان های مردمی جهت آزادسیاسی در ساختار حکومتی فرانسه و انقلاب

های اجتماعی و ادبی را فراهم ساخت. فکری جهت تداوم بخشیدن به حرکت مبدأبه یک  شیازپشیبمردم موریتانی و نیاز 

 رهبران سیاسی، اجتماعی و ادبی موریتانی با در نظر گرفتن اوضاع جهان و کشور تفکر مارکسیستی را برای حل معضلات

هایی چون برگزیدند. حزب مارکسیسم برترین عقیده فکری است که تاکنون در موریتانی ابراز وجود نموده و در قالب نهضت

های گر شده است. حزب مارکسیسم از بعد اجتماعی توانست خواستهحزب دموکراسی ملی و حزب کارگران موریتانی جلوه

های بلندی بردارد. اندیشه مارکسیسم سطح معیشت جامعه موریتانی گام مردم در زمینه حکومت را متحد نماید و در ارتقا

یافته تعبیری راستین از منویات شاعران این کشور و آرزوهایشان را در قالب کلام  فیتألیک فلسفه  مثابهبههمچنین توانست 

 مثابهبهخوردار است چرا که در حقیقت ای برارائه نماید. در بررسی ادبیات معاصر موریتانی این مرحله از اهمیت بسیار ویژه

(. مکتب ادبی مارکسیسم موریتانی به مثابه یک 85:1978العقاد، «)شود.سنگ بنای تفکرات ادبی ادبای این کشور محسوب می

 ها عبارتند از: میهن،ترین آنهای خود مدنظر قرار داده که مهمجنبش سیاسی و اجتماعی عناصر چندی را جهت تبیین دیدگاه

محمد بن »شود. های شعری ارائه میها به همراه برخی نمونهایستادگی در برابر سلطه، که در اینجا هر یک از این دیدگاه

 سراید: می«  الوطن»در قصیده « إشدو
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 میهن .1. 3

انی رسالت تولد و سکونت نزد شاعران موریتانی از اهمیت بسیار فراوانی برخوردار است و شاعر اهل موریت محل نیسرزم

داند. در هر دو نوع شعر عامی و فصیح موریتانی توجه وافر به وطن و دفاع از ی آن میهاآرماناصلی خود را دفاع از میهن و 

ساز اتحاد ملت، پیدایش فرهنگ و ای ارزشمند است که زمینهی مشهود است. وطن در نگاه شاعر موریتانی گسترهخوببهآن 

محمد بن » (.30: 1998کنان کشور است، لذا در راه حفظ آن از بذل جان دریغ ندارد، )بنت البراء، الفت میان سا برقرارکننده

 سراید:می«  الوطن»در قصیده « إشدو

 ی میهن منا یا موطنی:

 :  ای یک میلیون و چند بی نیاز.يیا أیها الملیون و النیف الغن
 من و ای محافظ بزرگواری گرانبها.الثمن:  ای شکوه پدران ي و حفظ المجد غال يیا مجد آبائ

 : ای مایه زندگی زن و فرزندان من و ای جامه و محل سکونتم.يو مسکن ي، لباسيیا قوت عیال
 :  ای رمز آرزوهایم، ای سرنوشت و میهن من.يو موطن ي، مصیريیا رمز آمال

 رد.:  هرگز تسلیم غاص  نخواهی شد و سر فرود نخواهی آويلن تستکین لغاص ، لن تنحن
 (.3:1993کنند )دیوان،یفدیک و یحمیک الشباب: جوانان وطن جان خود را فدیه تو ساخته و از تو حمایت می

شود که در این ابیات شاعر پیوسته درگیری ذهنی خود نسبت به گرایش به میهن و مظاهر دلربای آن و نپذیرفتن ملاحظه می  

سازد. هماهنگی بیانی میان این دو در یک بیت و ده است را آشکار میتصویر تراژدیکی که استعمار از وطن او ترسیم نمو

 حتی یک جمله مشهود است، هماهنگی که نتیجه درک صحیح شاعر از حقیقت تراژدی استعمار بر سرزمین خود است:

 جریح: کشورم زخمی است. يبلد
 کیف أقبل  أن أخون و أن أهون؟: چگونه بپذیرم خیانت نمایم و خوار کنم؟

 (.3:1993أسیر: میهنم در اسارت است )إشدو،  ينوط
 حمی المستبعدین؟: چگونه در سایت حمایت تبعیدکنندگان به خوشبختی طمع ورزم؟ يف ةکیف أطمع للسعاد

گردد، افزایش های شرور میحین یصبح الوطن و المواطن غرضا لکلاب شریر: تراژدی هنگامی که میهن هدفی برای سگ ةتتضخم مأسا
 .یابدمی

 الهمام: ای مهتر عالی رتبه. يیا سید
 هایمان تحلیل رفتهبطوننا تقلصت: شکم

 هایما آهکی شده )وا رفته است(.عظامنا تکلست: استخوان
 هایمان واژگون شده و زمینمان بایر گشته.أقدامنا تقعرت و أرضنا قد أجدبت: گام
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 و أقفرت: و خالی شده.
 (.11:1993س و کفش و غذا )إشدو، من الثیاب و النعال و الطعام: از لبا

همراه با ذکر شهروندان و مطالبه حقوق  میرمستقیغسخن از وطن در شعر معاصر موریتانی همواره به دو شکل مستقیم و   

ها و مشقات فراوانی به شهروندان این ای یا حکومت گروهی در جامعه موریتانی رنجآنان بوده است. به دلیل غلبه نظام قبیله

های های این افراد جزء دغدغهرو بیان دردها و خواستهاست، از همین واردشده دیده طبقات محروم و رنج خصوصاً کشور

ساز ظهور جنبه دیگری از شعر موریتانی است که آید. پرداختن به محرومان جامعه مقدمهاساسی شاعر موریتانی به شمار می

(. وطن در ادبیات معاصر موریتانی به اشکال متعددی 93:1983شود )بزاوی، از آن تحت عنوان شعر قیام علیه سلطه یاد می

اما بهترین وصفی که از وطن در شعر موریتانی ؛ شودگر میسرپرست یا جزیره فراموش شده جلوهچون: کودک یتیم، زن بی

ها انی با به عاریت گرفتن سختیهاست. احمد دیگر شاعر معاصر اهل موریتهای آنارائه شده در قالب طبقه کارگر و محرومیت

ای از اشاره سروده وی نمونه« نشید العمال»ها پرداخته است. قصیده ی به مشکلات جامعه و نقد آنخوببهو دردهای کارگران 

 آید:به دردهای جامعه در قالب مشکلات محرومان به شمار می

 های بدبختی.ضحایا الشقایا: قربانی
 ی فساد.هاضحایا الفساد:  قربانی

 یعم الفساد جمیع البلاد: فساد تمامی کشور را فراگرفته است. 
 نهوضا لنطعن حکم الفساد:  )ای هموطن( خیزشی لازم است تا حکومت فساد را از میان ببریم.

 گران غلبه نماییم.و العابثین: و بر ظلم و سخره يعلی البغ يو نقض
 گوییم؟فماذا نقول؟: پس چه می

 خواهیم؟میماذا نرید؟: چه 
 خواهیم.بلا الظالمین: ما زندگی بدون ستمگران را می ةنرید الحیا

 پندارند ما فراموش کردیمفهل تحسبون بأنا نسینا: آیا می
 رفاق البطاح و رفاق الجراح؟: دوستان هم وطن و دوستان هم زخم را؟

 حقوقا تضاع: حقوقی که تباه شد.
 هایی که جاری شد.دماء تسال: خون

 (.8: 2001شورد )عبدالقادر، هایی که بر مجرمین میتثور علی المجرمین: دسته دسته جموعا
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به همین روال تصویر کامل و تأثر برانگیزی از احوال اجتماعی و اقتصادی نامطلوب  تماماًگفت شعر میهنی موریتانی  توانیم

 دهد.های معیشتی طبقه نیازمند جامعه به خواننده ارائه میکشور و دشواری

 . ایستادگی در برابر سلطه2. 3

ساز ظهور جنبه دوم از شعر معاصر موریتانی یعنی شعر قیام پرداختن به مفهوم میهن و توجه به مشکلات ساکنان آن زمینه

ها دریافت های آنهای فرودست جامعه و سختیعلیه نظام قدرت حاکم است. خیزشی ادبی که مبادی فکری خود را از لایه

. سلطه در شعر معاصر موریتانی عامل به وجود آورنده اوضاع تراژدیک میهن است و ایستادگی در برابر آن وظیفه هر داردمی

است.  شدهمیترسگر یا حاکم فاسد ای است. قدرت در شعر موریتانی به اشکالی مختلفی همچون: زندانبان، شکنجهادیب آزاده

خوبی توانسته از زبان کودکان به تبیین جایگاه قدرت و نقش آن در  به« دومحمد ابن إش»اثر « أطفالنا یتساءلون»قصیده 

 های اجتماعی و معیشتی مردم بپردازد:آشفتگی

 اوم و الرفاق فی الإضراب؟: تاکی )سکوت( در حالی که دوستان در حال اعتصابند؟
 پذیرند.ب نمیکنند و هراس را در سایه عذایتمردون و یرفضون الهول فی ظل العذاب: سرکشی می

 بوسند.خلف الضباب: و اشعه آزادی را در ورای مه می يو یقبلون أشعه التحریر ف

کوشد با روشی منطقی که استفاده مفید نماید بلکه میشاعر در این قصیده تنها به رویارویی فیزیکی با نظام قدرت اکتفا نمی

 ثبات کند:های خود و ملت را ااز جدل و احتجاج است، مشروعیت خواسته

 هل خول الإسلام للحکام تعبید البشر؟:  آیا اسلام اختیار به بندگی کشیدن بشر را به حاکمان تفویض نموده است؟
 أم جوهر إستقلالکم أن تذبحونا کالبقر؟: یا اینکه جوهر استقلال شما این است که همچون گاو ما را قربانی نمایید؟

 ؟: ای حاکمان ما شما کیستید؟ از کجا آمدید؟ چه خبر است؟من أنتم حکامنا؟ من أین جئتم؟ ما الخبر
 کنید؟ما دورکم؟ لاتنزلون لنا علی اوقل المطر؟: نقش شما )در زندگی ما( چیست؟ که حداقل حتی بر ما باران نازل نمی

 زید؟ساما دورکم لاتصنعون علی اوقل لنا اوبر؟: نقش شما )در زندگی ما( که حداقل یک سوزن برای ما نمی
 (.10:1993رسانید )إشدو، کنید و بدون گناه به قتل میکنید و پوست میتستعبدون و تجلدون و تقتلون بلا وزر: تبعید می

 

شود قصائدی که در این مرحله از حیات ادبی معاصر کشور موریتانی سروده شده بیشتر رویکرد عام اعتقادی مشاهده می    

پردازد و از حیطه مبادی فکری ایمان، آزادی و التزام که سه اصل تفکری یج در جامعه میداشته و به نقد نواقص تفکرات را

وقف بیان واقعیات رایج در جامعه،  تماماًشود. شعر این برهه از ادبیات موریتانی نزد شاعران موریتانی خارج نمی شدهرفتهیپذ

اند است. اشعار سروده شده در این دوره همگی متحمل شدههایی که در راه آزادی های ملت و سختینقد حاکمان، تصویر رنج

جدیدی که برخاسته از اراده ملت  دمدهیسپضمن محکوم نمودن اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور آمدن 
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ه لازمه دیگر در اشعار سروده شده این دوره تبیین مفهوم جدیدی از میهن است ک توجهقابلدهد. نکته است را بشارت می

 (.54:2010پیشرفت آن وفا و همدلی و توجه به ساکنان آن است )دیمانی، 

 . مرحله نگرش عمیق تاریخی4

شود، به گیری از حوادث تاریخی قدیم و معاصر کشور موریتانی در شعر شاعران این کشور آغاز میدر این مرحله، الهام

ای فرهنگی است که توانایی عمق و غنا بخشیدن ون خود، به مثابه پیکرهگهای متراکم و گونهاین منظور که این حوادث با جنبه

باشد. قصائد شعری سروده شده در این برهه با وقایع تاریخی چندی هماهنگی کاملی دارد که به متن شعری را دارا می

 یجهان(، حوادث تاریخی ملیت گرایی، تلاش برای اعاده هویت جمعی) یملترین این حوادث عبارتند از: حوادث تاریخی مهم

قضیه فلسطین و ویتنام(. اگر مرحله اول از حیات ادبی معاصر موریتانی، دوران درگیری و ایستادگی در برابر نیروی حاکم و )

پرداختن به نقد تفکرات متعدد، جهت ترسیم میهنی بهتر است، شاعر در مرحله دوم در نتیجه صلح به وجود آمده میان 

ای پس از برقراری آرامش نسبی در اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور، پای در مسیر تحولات ادبی گستردههای معارض و گروه

ی اجلوهاذعان داشت که توجه به حوادث تاریخی،  توانیمگردد. گزارده و به دنبال آفاق پهناورتری برای اشعار خود می

های دهد که به خوبی دوران گذار از دیدگاهای قرار میینهبخشد و آن را همچون آیعاطفی و انسانی به شعر موریتانی می

توان به خوبی های فوق را می( صحت گفته83:1993نجم، ) سازد.گر میمحدود وطنی به سمت افکار و عقاید جهانی را نمایان

وان اموری ته دوم را میهای ادبی دورترین ویژگیدر قصائد )تموز، أمیر الخالدین و المجد للإنسان( مشاهده نمود. برجسته

ی المللنیبگرایی، دعوت به وحدت عربی، قیام علیه اوضاع نامساعد رایج در جهان عرب و همراهی با قضایای چون: ملیت

 چون فلسطین و ویتنام دانست. 

 ییگراتیمل. 1. 4

شور، مردم موریتانی در برابر یک پس از استقلال سیاسی موریتانی از استعمار فرانسه و برقراری نظام حکومتی ملی در این ک

حسن »عربی بود. به گفته واقعیت تلخ جهانی قرار گرفتند و آن عدم به رسمیت شناختن این حکومت نوپا توسط دولت های

نمودند. این عدم ی و دور از جهان عرب محسوب میرعربیغسرزمینی  عنوانبهزبان، موریتانی را های عربروزنامه« أحمیده

از انزوای سیاسی موجبات به وجود آمدن موجی از یاس و سرخوردگی میان سیاستمداران اهل  گذشته شناختن،به رسمیت 

(. اما ادبای موریتانی به نحو مغایری از سیاستمداران با این واقعیت آزاردهنده برخورد 66: 2000حسن أحمیده، »موریتانی شد 

ویت اصیل عربی موریتانی و نقش سازنده ملت و فرهنگ موریتانی در کردند، شاعران در این زمان کوشیدند تا با اثبات ه

های فرهنگی میان شرط اصلی انجام این کار توسعه آگاهی»جهان عرب به حفظ استقلال و اعاده روحیه امید به ملت بپردازند. 

تزام فکری و عملی به مبادی دین های فرهنگی خاص موریتانی نظیر الرو شاعران با پرداختن به نشانهعموم مردم بود، از همین
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تر نمودن عنصر عربی در مبارزات علیه استعمارگران توانستند به خوبی هویت عربی اصیل مردم موریتانی مبین اسلام، برجسته

 (. 138: 1988)ذهنی الهام، « را به سایر کشورهای عربی اثبات نمایند

ستان شخصی با اصالت عربی محکم که به گذشته درخشان قصیده شعری در این زمان چون سلاحی برنده است در د   

ستاید. امور مطرح نوازی را میبالد و کارهای سترگ پیشینیان نظیر کرم، شجاعت، مناعت طبع و مهمانفرهنگ و ملت خود می

سعی در  دهد و اعراب در طول زمانشده و منتسب به مردم موریتانی، تمامی اصولی که قوام اجتماعی عرب را تشکیل می

با ارائه گزارشی « أمیر الخالدین»قصیده  در« احمد بن عبدالقادر» دهند.اند، را تشکیل میحفظ آن داشته و به آن فخر نموده

های فرهنگی اصیل عربی در موریتانی، این کشور را به لحاظ برخورداری از خلقیات مردمی و محیط طبیعی دقیق از فعالیت

 آورد:ر از عالم عربی به شمار میناپذیپیرامونی بخشی جدایی
 

 من الذکریات:  کوچ کردم در حالی که نزد من خاطراتی است. يرحلت و عند
 هایی از عشق عمیق.کشنقیط و باقات ود صمیم:  همچون سرزمین شنقیط و دسته

 من تراب المحیط: در دستم مشتی از خاک سرزمینم است.ة قبض يبید
 ه نخلی کهنو عرجون نخل قدیم: و خوشه خمید

 ریاح السموم و زحف الرمال: که بادهای سوزان و لشکریان انبوه شن آن را در هم پیچیده است. ةلوت
 شد.می و کانت أشذب منه الیراع: و نی از آن پراکنده

 آمیزم با آب جاری ذغالی رنگ.أشعشع بالماء فحم السیال: در هم می
 گَوَن.و صمغ القتاد: و شیره

 (.73:2001نوشانم )عبدالقادر،: شادمانی را روشنی زندگی میةر الحیاالحبر نو يفأسق
 

« مقاطع من أغنیه لسنابک»بیان وجوه مشترک مردم موریتانی با سایر کشورهای عربی بیش از هر قصیده دیگری در قصیده   

خی به تبیین چرایی مهاجرت اجداد گیری کافی از وقایع تارینمود یافته است. شاعر در این قصیده با بهره« ناجیتبلور»سروده 

 نماید:ها به اسلام و تمدن عربی را گوشزد میپردازد و خدمات ارزنده آنخود به سرزمین موریتانی می
 

 رجال و فُلکٌ: مردان و کشتی
 و رحل و سرج: پالان و زین

 کند.و لوح تناغم فیه البیان: و تابلویی که بیان در آن هم آهنگی می
 آید، نشده.أو طارقا: عاشق ستاره یا شخصی که در ش  میلم عشق النجم 

 کند.و حین مضی عقبَه یستحث النجائ : و هنگام به عق  رفتن، اسبان اصیل را تحریک می
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 انگیخت.کانت تثیر من النقع: گرد و غبار بر می
 و ما أعتادَ یوسف برد الشمال: و یوسف به خنکای شمال عادت نداشت.

  (.57:1991ینجدا: بلکه عادت داشت که بلند مرتبه باشد )ناجی،و لکنه أعتادَ أن 

 

 . فراخوان به اتحاد2. 4

های تحت استعمار و مفهوم وطن در اشعار مرحله دوم ادبی موریتانی از محدوده زادگاه شاعر فراتر رفته و تمامی سرزمین

های دربند را از نزدیک مصائب استعمار و رنج ملت شود. در این زمان شاعر اهل موریتانی که خودرا شامل می شدهاشغالیا 

شود. محمد دهد و خواهان دیدار عاشقان در سرزمین رهایی میاز نزدیک لمس نموده ندای رهایی همه دربندان را سر می

 تصویر کرده است: وضوحبه« الفجربعد»این عاطفه جهانی سرشار را در قصیده « الحافظ»
 

 دانملمین: و تو را برتر از تمام دو عالم میو أراک أکبر من جمیع العا
 الوطن الکبیر: درون من همچون نقشه وطن بزرگ هستی ةکخریط يداخل يف

 (.107:1982شود )عتیق الخلالی، من جدید:  انگیختن تمدن از نو )انجام( می ةو یکون بعث الحضار
 

با ذکر کلمه الوطن الکبیر، جهانی بودن گستره تفکر خود گوید بلکه شود که شاعر تنها از میهن خود سخن نمیملاحظه می   

ها برداشته شود و همگان کند که مرزهای سیاسی از میان ملت و فرهنگو فرا رسیدن روزی را آرزو میگذارد میرا به نمایش 

وند، نقشه طرح شده مند شهای قانونی نظیر ویزا به تمام جهان سفر نموده و از مرحمت آسایش بهرهبتوانند بدون محدودیت

تکمیل نموده و برای جهانیان « القلب الجریح»مشهورش را مبارکه بانوی شاعر موریتانی در قصیده « محمد الحافظ»توسط 

 ارائه ساخته است:

ف الخیولَ: و اسبان را شناخت  و تَعرَّ
 من المحیط إلی الخلیج: از اقیانوس تا خلیج

 أن تعلَفَ الشعیر: که جو بخوراند
ه غ َّ الشتاء: و کبوتر میو یَع  داند  که مادرش در پایان زمستانرِف الهدیلُ أن أمَّ

 هایش را مملو از گیاه و آب ساخته استقد ملأت أعشاشَها عُشباً و ماء: لانه
ه بَعثٌ جدیدٌ: و این همان انگیزش جدید است )عتیق الخلالی،  (.109: 1982و أنَّ
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 ی. همراهی با قضایای بین الملل3. 4

ی از توجهقابلها در گوش همه آزادگان عالم، بخش های مظلوم و بازتاب ندای مظلومیت و حقانیت آنپرداختن به ملت   

اشعار معاصر موریتانی را به خود اختصاص داده است و شاعران این سرزمین با اعتقاد کامل به وحدت فطری بشر حمایت از 

در صدر »: سدینویم «الحدیث يالشعر الموریتان»آورند. مؤلف کتاب شمار می مظلومان جهان را جزو وظایف اساسی خود به

هایی که امروزه در جهان جریان دارد، مسئله فلسطین و رنج دائمی مردمان آن از اشغال است. شاعران موریتانیایی تراژدی

ه فراوانی در این مورد دست به سرایش فرهنگی با مردم فلسطین با شور و عاطفزبانی و همفطرت آزاده و همچنین هم حکمبه

اند. خواسته مشترک تمامی شعرای موریتانی درباره فلسطین آزادی کامل این سرزمین و بازگشت ساکنان حقیقی به آن زده

تجلی یافته « القلب الجریح»(. مسئله فلسطین در شعر موریتانی بیش از هر قصیده دیگری در 40: 1998بنت البراء، )«است

 سراید:این قصیده درباره فلسطین میدر« مبارکه»است. 

 و ناجت اوم شهیدها الحبی : و مادر با )فرزند( شهید دوست داشتنی خود نجوا نمود
 سفر الخلود: گفت ای فرزندم در سفر خلود آمده يجاء ف يقالت أیا بن

 شودهای باروت )کودکی( متولد میالبارود: که از خرده ةبأنه یولد من شظی
 عهد قری : به زودی قومی ولادت خواهد یافت يسیولد فقوم 

 های شعله آتش استعیونهم خزر کأسواط اللهی : که نگریستن با گوشه چشمانشان همچون تازیانه
 ای از آن برایشان متوقف خواهد شدستوقف الشمس لهم یوما و بعض یوم: خورشید یک روز یا پاره

 کارندو رایحه خوش در زمین میفیزرعون اورض زیتونا: و طی  و زیتون 
 کنندو ینشأٌ الإنسانَ: و انسان را بنا می

 سازدیسامق دم الشهید: خون شهید را متعالی می
 (.29:  2007آورد )خطری امهادی، و یورق دمع العمید: و اشک بیمار دردمند برگ می

 

ها است. بررسی و ناامیدی بر تمامی این سرودهصبغه غالب در شعر معاصر موریتانی درباره فلسطین برتری روحیه یأس    

نماید. ها با جریانات رایج در جهان عرب ریشه اصلی ایجاد کننده این یأس را مشخص میدقیق این قصائد و مطابقت دادن آن

رب را ها سران عیأس پراکنده در اشعار فلسطینی شاعران موریتانی ریشه در ضعف، غفلت یا خیانت حاکمان عرب دارد و آن

أنشوده »قصیده  در« احمد بن عبدالقادر(. »38: 2004نمایند )بوحماله، مقصر اصلی تداوم تراژدی دردناک فلسطین معرفی می

 گوید:ضمن بیان سرخوردگی خود و سایر مبارزان راه آزادی می« جمال عبدالناصر»مخاطب قرار دادن  با« الوفا
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 اح  بزرگواری و بخشندگیإلیک أبا العز و المکرمات: به نزد توای ص
 شکوت زمانا عمیقاً: از زمانی عمیقاً )دردناک( شکایت بردم

 یطارد روح الفداء: که روح فداکاری
 راندهای آن را میو أسیافه و الرماح: و شمشیرها و نیزه

 غردتعربد کالرعد و البرق: همچون رعد و برق می
 ازدسهای مبارزه را رها میالکفاح: نغمه يتسدو أغان

 (.81: 2001هایی از کلام است )عبدالقادر، و لکنها قشور من الکلام:  اما )همگی فقط( پوسته
 

ها از معاییر هویتی سران عرب و دور شدن آنبه باور شاعران موریتانی تمامی وقایع تلخ جاری در جهان عرب ناشی از بی    

هویتی عربی به مقارنه کافور اخشیدی که نماد جمود فکری و بی« رمز التخلف»فرهنگ اسلامی و عربی است. شاعر در قصیده 

گیرد که حکام کنونی جهان عرب همگی پردازد و چنین نتیجه میاست با هارون الرشید که نماد شکوه عربیت است، می

و تنها به  ترین تعصبی در قبال مشکلات موجود در جهان عرب ندارندرو کوچکبازماندگان کافور اخشیدی هستند از همین

 این مضمون سروده: در« ابوالفلاشا »در قصیده « ناجی محمد»باشند. فکر منافع فردی خود می
 

 کافور کان خصیا: کافور اخته بود
 و لکنه أنجبا: اما صاح  فرزندانی ترسو شد.

 رشده: و چه بسیار هارون )علی رغم( خردمندی خود يو کم کان هارون ف
 ندخوی بودشَبَقا نَزَقا: شهوترانی ت

 و لکنه یا رماد السنین: اما ای خاکستر سالیان
 مضی..... رفت

 و الحریم مضی: و حریم رفت
 ها به صورت فرو افتادو الحصبا کبا: و سنگریزه

 فلا سیف و لا نصل: نه شمشیر و نه نوک پیکانی
 های خود را( انداختندکل الحوامل أجهضن: تمامی زنان باردار )جنین

 نی نیستلا عقبا: پایا
 : جز کافور در حالی که اخته استيألا إن الکافور و هو الخص

 بأرض الکنانه صار... أبا پدر سرزمین مصر گشته است
 و ها هو: آری اوست که
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 راندیحکم بحر الغزال: دریای غزال را حکم می
 (.23:1991نوشد )ناجی، ها را مییشرب النخبا: و بهترین

 

صیده خود تصویری کاریکاتوری از حاکمان عرب ترسیم نموده، حاکمانی که تنها به فکر منافع آشکار است که شاعر در ق    

به آشکار نمودن منویات این حاکمان  زمانهمبرند. شاعر با ارائه این تصاویر خود بوده و از دردهای دیگران بهره و لذت می

های آنان را گویییختن خون شهروندان و همچنین نقیضههای اسلامی و رها به کنار نهادن ارزشپردازد و شوق آننیز می

سازد. در پایان این قسمت باید گفت که اشعار سروده شده در مرحله دوم همگی همگامی زمانی با حوادثی است گر میجلوه

تر ار گستردهی درگیر آن هستند. لذا قصائد سروده شده در این دوره فضایی بسیرعربیغها اعم از عربی و که ملت و سرزمین

شود. هایی عمیق و دقیق برای ساخت جهانی بهتر محسوب میتر از اشعار دوره اول دارد و در حقیقت همچون برنامهو کلی

ها را ثبت نماید، شعر موریتانی در مرحله دوم به تاریخ به منزله برخی وقایع به وقوع پیوسته که شاعر نیازمند است فقط آن

کوشد تا ای است که در جامعه جریان دارد و شاعر موریتانی میمنظر شعر موریتانی تاریخ موجود زندهکند بلکه در نگاه نمی

از گستره واقعیت جاری به  لهیوسنیبدهای فرهنگی، روانشناختی و اجتماعی درهم آمیزد و حوادث تاریخی را با نشانه

 ی عاری از حوادث تلخ و ناگوار دست یابد. اجامعه
 

 هاشهیاندضطراب . مرحله ا5

اشعار سروده شده در مراحل اول و دوم تاریخ ادبیات معاصر موریتانی شاهد گشایشی عمیق در زمینه توجه به مسائل ملی و 

توان نوعی بازنگری اما مرحله سوم را در حقیقت می؛ رسدی است، که با اشعار دهه هشتاد میلادی به اوج خود میالمللنیب

ی اهایرؤح شده در دو دوره قبل دانست. طی این مرحله شاعران موریتانی به دور از دست بودن در افکار و عقاید مطر

اجتماعی و سیاسی خود پی بردند و همچنین در نتیجه شرایط خاص ایجاد شده در کشور به سبب حکومت نظامی موجود، 

ه دانستند. لذا در اشعار دوره سوم، آینده و خود را نیازمند بازبینی شرایط و اعلام خطر از اوضاع به وجود آمد شیازپشیب

ای که در اشعار مراحل اول و دوم مطرح بود، جای خود را به نگرانی، ابهام و بدبینی فراگیر شوق برای ساختن آن به گونه

چنین های تاریخی، درگیرهای مستمر عقیدتی میان احزاب گوناگون و هماز بحران متأثرداد. در این دوران شعر موریتانی 

(. این تفکیک همراه با بازنگری 64:2004تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور به تفکیک اساطیر تاریخی مشغول شد )داهش، 

های جدیدی که با واقعیت جاری کشور و مردم سازگاری بیشتری دارد، بود. ریزی اسطورههای قدیمی و پیکلی در اسطوره

رو در ی نوین است. از همینهایعنصر تکنولوژکامل با اوضاع و توجه نمودن به  های جدیدالظهور، تطابقجنبه بارز اسطوره

شویم. قصائد این دوره در حقیقت تلاشی رو میهای قدیمی روبهاشعار مرحله سوم با قصائدی سراسر شگفتی و مغایر با نمونه



 ماره بیست و یکمش                                       (دو فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        124

از جمله: تبیین  برداردعه موریتانی در پیگیر است جهت دستیابی به یک آگاهی منتقدانه که کارکردهای متعددی برای جام

جدید مفهوم تاریخ، پیرایش گذشته و حال از قداست خرافی، مشخص نمودن نقش حوادث تاریخی مهم در سرنوشت جهان 

ی، پایان هستی و مرگ نیغربت نشعام و کشور موریتانی به شکل خاص و تشریح موانع دستیابی به شناخت.  طوربهعرب 

دهد. چنانکه گفته شد، شاعران در مرحله سوم خود را در برابر مین شعری در این دوره را تشکیل میاصلی مضا هیپاسه

رمز اصلی وحدت و رفاه  عنوانبهها از کشور و منابع موجود آن ضرورت بازنگری در افکار خود یافتند، در دو مرحله قبل آن

ی، فقدان درپیپهای ایجاد شده در کشور به سبب خشکسالیبردند، اما در این مرحله چشم بر تغییرات اجتماعی نام می

قابل توجهی بر اوضاع  ریتأثگشایند. عواملی که برداری از منابع و مهاجرت گسترده به شهرها میتکنولوژی لازم جهت بهره

حیط طبیعی موریتانی به واقعیات وحشتناک م« الکوابیس»قصیده  در« احمد بن عبدالقادر»اقتصادی و اجتماعی موریتانی نهاد. 

 کند:اشاره می
 

 النوم: به خواب بازگشتم لیعدت ا
 ها بترسمما عدت أخشی الکوابیس: بازنگشتم که از کابوس

 گریزم: چرا که من از واقعیت رؤیا به سایه آن میةظل أهرب من واقعِ الحلمِ إلی يون
 دودجیوش الظرابین تعدو جنوبا: لشکریان راسوها به سوی جنوب می

 کندهایش را جستجو میتفتش عن صدرها:سینه
 بردرمد کودکان خود را می: در حالی که میةبأولادها جافل يو تمض

 رمد( از زوزه غول نابودیمن هریر غول الفناء: )می
 های کبوتر را مشاهده نمودمها تخمأعشاش بیض الحمام: در لانه يو شاهدت ف

 کنندکه بر بالای پشت راسوها پرواز می تطایر فوق ظهور الظرابین: )کبوترانی(
 روندجنوبا: و به سوی جنوب می يو تمض

 گیردها را به بازی میتلاعبها الریح: باد آن
 بلعدها را میتلقفها من هنا لهناک: از اینجا و آنجا آن

 آموزدها می: حکم خود را به آنةحکم تعلمها
 (.79:2001)عبدالقادر،  أن تطیر بغیر جناح: که بدون بال پرواز نماید

 

های تراژدیکی که در کشور موریتانی رواج دارد را ترسیم شاعر در این قصیده کوشیده تا از طریق توصیف، برخی جلوه    

نماید. روشی که شاعر برای بیان افکار خود اتخاذ نموده در حقیقت تلاشی هنری برای آفرینش یک محیط طبیعی معادل است 
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معین گردد. از دید وی تغییر به وجود آمده در محیط و فرهنگ  کاملاًان محیط آرمانی شاعر و محیط واقعی تا بعد مسافت می

 برنامه جهت ارتقا جامعه است:های بیاطلاعی و همچنین تلاشساکنان آن نتیجه بی
 

 و ها أنا أصحو: و هان این منم که به خود آمدم
 مِن جَدید: از نو 

 رومرید مهان: و همچون هر قسمت رانده شده خوار شده رو به سوی جنوب میشطر ط يجنوبا کأ يو أمض
 (.80:2001های کبوتران )عبدالقادر، من أفراخ طیر الحمام: از جوجه

 

کشد از خلال سفری خیالی واقعیات دردناک محیط طبیعی و اجتماعی حاضر در موریتانی را به تصویر می« الکوابیس»قصیده 

« احمد بن عبدالقادر» سروده« السفین»شود. در همین زمینه، قصیده ن دو موضوع حیاتی را خواستار میو توجه کامل به ای

 دهد: ای است که از مجرای سفری تخیلی اوضاع سیاسی و فرهنگی رایج در موریتانی را مورد جرح و نقد قرار مینمونه نیبهتر
 

 کردندانمان کوچ میرحلنا کما کان آباءونا یرحلون: کوچیدیم آنسان که پدر
 کنیم(و ها نحن نبحر: ما دریانوردی )می

 کردندکما کان أجدادنا یبحرون: چنانکه پدرانمان دریانوردی می
 گویدنقول لنا ضاربة الرمل: زن پیشگو به ما می

 وا عجبا: شگفتا 
 ها را درنوردیده: کشتی شما همه لنگرگاهيسفینتکم رفعت کل المراس

 (97:2001کنید؟! )عبدالقادر، احساس نمیألا تشعرون؟: آیا 
 

شاعر در این قصیده خواننده خود را پیش روی یک سفر زمانی و مکانی و نیز انتقالی فرهنگی از یک جامعه اصیل با فرهنگ   

ط شرای برحسبای که میان قدیم و جدید حیران است و . جامعهدهدیمای جدید با معیارهای نامشخص قرار قدیمی به جامعه

یابد. شاعر از طریق این انتقال فرهنگی به خوبی آشفتگی موجود در نظام فرهنگی و مقتضیات به یکی از این دو گرایش می

های اسلامی و بومی به سوی ای با ارزشکند که چگونه در حال گذار از جامعهکشد و گوشزد میموریتانی را به تصویر می

داند هستیم. شاعر میراث فرهنگی اسلامی را ستون فقرات شخصیت مردم موریتانی می های مبهمای ناشناخته و با ارزشجامعه

است. شاعر در قصیده السفین پیرزنان را به عنوان سمبل دوره انتقال فرهنگی غلطی که کشورش  رفتهانیازم جیتدربهکه 

به غفلت مردم موریتانی نیز دارد چرا که در ای تلخ پیماید برگزیده چرا که پیرزن نماد ناباروری است. این گزینش کنایهمی

 آیند:فرهنگ عامه پیران نماد تمسک به میراث هر کشوری به شمار می

 های خود را بلند نموده بودندرأیت العجائز طالت أظافیرهن: پیرزنان را دیدم در حالی که ناخن
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 خواندندنوا با یکدیگر شعر بوصیری را می: هميیرتلن شعر البوصیر
 ا إلی الحج: به شوق حجشوق

 کردندها را بخود حمل میو یحملن بعض المصاحف: و برخی قرآن
 مع: در هم پیچیده با  ةملفوف

 های عطری زجاجات عطر: شیشه
 من السند: از سند

 : دیگر محتوی يو أخری تحتو
 هاسائلا لصبغ الشفاه: مایعی برای رنگین ساختن ل 

 سیر تا کجا؟إلام إلی أین هذا المسیر؟: این م
 یا قومنا: ای قوم ما

 علینا؟: آیا گمراهی بر ما واج  شده است؟ ههل کت  التی
 قدرا أزلا: )همچون( ارزشی ابدی

 شود؟؟:یا اینکه سفر ما )از هدف خود( منصرف میيأم أن رحلتنا تنثن
 : یک روز پیروز و با غنیمتةغانم ةذات یوم مظفر

 گردانیم؟دو نفر که به جستجو رفته بودند( را زنده برای مردم بر  و نعود للناس بالقارظین حیین: و )آن
 کنیملهم عجائبا: و امور شگفتی را برایشان روایت می يو نرو

 اندها را ندیدهلم یروها قبلنا تمیم و لا السندباد: )امور شگفتی( که پیش از ما )قبیله( تمیم و سندباد آن
 ها فرود خواهیم آمد؟که به زمین شگفتیأم أننا سننزل أرض الغرائ ؟: یا این

 عنقاء: در وادی سیمرغ يواد يف
 هل ستطی  لنا من جدید؟: آیا از نو برای ما خوشایند خواهد شد؟

 النشور: زندگی برانگیخته شدن ةحیا
 (99:2001هایی خواهد بود؟ )عبدالقادر، و هل ستکون لنا من جدید جذور؟: و آیا از نو برای ما ریشه

 

در این شعر کوشیده تا حیرت را بشکافد و از این کار جهت بیدار نمودن میل به فراگیری که در نهاد بشر نهفته است، شاعر 

ی که تلاش ذهن سؤالاتمتعددی را در متن قصیده گنجانده است،  سؤالاتبرای دستیابی بهتر به خواسته خود  ؛ وبهره گیرد

سازد. در پایان ه فرهنگ اصیل بومی و اهمیت دادن به سرنوشت را مهیا میها موجبات توجه بمخاطب برای پاسخگویی به آن

نمایی است که با صداقت کامل رویکرد شاعر به واقعیات جاری سرزمین لازم به ذکر است که شعر معاصر موریتانی آیینه تمام

 دهد. نشان می توجه به تحولات فرهنگی را خصوصاًخود، احقاق حقوق شهروندان، حمایت از ملل مظلوم و 
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 نتیجه

 های شعری و تحلیل رویکردهای سیاسی و اجتماعی شاعران معاصر موریتانی، نتایج ذیل قابل دریافت است: از بررسی نمونه

شعر عربی موریتانی در حقیقت یک نظام فرهنگی ممتاز و کامل است و ارتباط وثیقی با ادبیات اصیل قدیم و جدید عربی  -1

 شود.های آن متأثر مینماید و از گرایشدقیق موازین از الگوهای شعری قدیم و جدید تبعیت می دارد، و با رعایت

های ناب شعر رومانتیسم در ادبیات عربی به شمار آورد که صبغه وجدانی و عاطفی غنی توان از نمونهشعر موریتانی را می -2

و در راستای شناخت مشکلات  تابدیبرنمی که ظلم و استبداد را آن سبب شده تا ادبیاتی انسانی و عمیق به وجود آید، ادبیات

 کوشد. ها میانسان و جامعه معاصر و همچنین حل آن

یا عواطف فردی صرف شاعر نیست که در ورای درهای بسته سروده شده باشد، بلکه  تأملاتشعر موریتانی محصول  -3

های ها، آمال و گرایشتوان نتیجه امتزاج کامل میان خواستهنی را میهاست. شعر موریتامرتبط با مردم و برخاسته از متن آن

 کند.مردم با روح و جان شاعر دانست؛ امتزاجی که حیاتی سعادتمند و شایسته ملت موریتانی را دنبال می

محیطی است و  رود و عاری از تعصبات زبانی، نژادی وهای ادبیات پایداری به شمار میشعر موریتانی از بهترین جلوه -4

بودن پیام شعر موریتانی سبب شده تا شاعران این سرزمین مفاهیم اخلاقی بلندی چون:  شمولجهانای جهانی دارد، گستره

هاست، در اشعار خود وارد نموده و نزد تمامی ملت شدهرفتهیپذهای عدل، ایستادگی، آزادی، کرامت انسانی و... را که ارزش

 است، خواستار شوند. بناشدهپایه این مفاهیم ایجاد جوامعی را که بر 
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 چکیده

ود در ست و خهای ضد ظالمانه مردمی بسیار مؤثر اقلم شاعر در برانگیختگی احساس جمعی و خلق اندیشه و گرایش

گردهایی که باعث شهای بیانی مؤثّری همراه باشد. استقلالش و پیروزی ملّت نقش مهمی دارد؛ به ویژه اگر شعر او با تکنیک

راهم آید. از جمله فشود شعر شاعر، تأثیرگذار گردد و مردم را بیش از گذشته علیه آنان بشوراند تا زمینه استقلال میهن می

شاذق طاقه شاعر معاصر  رفته،های بیانی متنوّع و مؤثرّی بهره گاش از تکنیکهای میهنیراقی که در سرودهگرای عشاعران میهن

گوناگون ارائه  های بیانیها و تکنیکو متعهدّ و مبارز عراقی است که میهن در شعر او در قالب مضامین مختلف و در شیوه

صیفی ـ تحلیلی ی شاعر را در اشعار میهنی وی با استفاده از روش توهای بیانشده است. این مقاله در صدد است تا تکنیک

تناسب و  های بیانی به حفظدهد که شاعر در کاربرد تکنیکمورد واکاوی قرار دهد. دستاوردهای پژوهش حاضر نشان می

قبیل انسان انگاری، به های متنوعی از ها با مضمون میهن و مضامین درونی آن توجه نموده است و تکنیکهماهنگی این شیوه

 کارگیری گفتمان دینی، شیوه روایتی و نمادگرایی به کار برده است.

 های بیانی، انسان انگاری، گفتمان دینی، شاذل طاقه: میهن، تکنیکهاکلید واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 17/10/1397تاریخ پذیرش:  13/5/1397تاریخ دریافت:

 heidaryan@um.ac.irرایانامه نویسنده مسئول:   1



 ماره بیست و یکمش                                       (دو فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        130

 . مقدمه1

یوغ استعمار و حاکمان برای رهایی و آزادی آن از بر جامعه و سعی م بهبود شرایط حاک برای ن و تلاشطعشق به و

های مختلف بوده در طول دوره داعران متعهّ های اصلی ادبیّات پایداری همواره مورد توجّه شبه عنوان یکی از مؤلفه، ستمگر

 اند،بوده و در آتش جنگ و استعمار سوخته اجتماعی و سیاسی، به ویژه در کشورهایی که دارای اوضاع نابسامان در قرن اخیرو 

. شعر میهنی در دوره معاصر گسترش چشمگیری داشته و شاعران است اهتمام شاعران را به خود معطوف داشتهبیشترین 

های میهنی توان سرودهاند، به نحوی که امروزه میهای جادوان و نابی را در این حوزه پدید آوردهمقاومت و پایداری سروده

یژه شعر پایداری قلمداد نمود که با مضامین و شگردهای بیانی خاصّ های اصلی شعر معاصر، به ورا به عنوان یکی از گونه

های دور ها از گذشتهخود، شکلی منحصر به فرد و مستقل را در ادبیات معاصر پدید آورده است. هر چند این گونه سروده

آن را ویژه شاعران امروزی و مورد توجّه برخی شاعران بوده است؛ اما با توجّه به گستردگی این نوع در دوره معاصر، بیشتر 

ای پیدا کرده است و ادبیات اند. در ادبیات معاصر عربی، ادبیات پایداری و شعر میهنی بازتاب گستردهمعاصر به شمار آورده

های عربی پایداری فلسطین، در صدر ادبیات پایداری جهان قرار دارد؛ امّا نباید فراموش کرد که غیر از فلسطین، دیگر سرزمین

اند و شاعرانی در دیگر نواحی عربی سودای وطن دوستی نیز از شرایط نابسامانی در دوره معاصر رنج برده و هنوز هم در رنج

 ها شاذل طاقه، شاعر ناشناخته معاصر عراقی است.اند که از جمله آنهای میهنی نابی خلق کردهداشته و سروده

از جمله پیشگامان شعر معاصر عراق، در ردیف بدر شاکر سیاب، عبدالوهاب شاذل طاقه یکی از شاعران مبارز و انقلابی و  

توجّهی محقّقان قرار گرفته و در نتیجه گمنام باقی مانده است. مهری و بیبیاتی و نازک الملائکه است که متاسفانه مورد بی

دارد آگاهی زودهنگام وی از تجددّ شعری (، حکایت از 1950) الاخیرهایش در مقدّمه اوّلین دیوانش، المساء شاعری که گفته

دهد که تقریبا بیش از نیمی از اشعار وی را، نگاهی به دیوان شعری این شاعر عراقی نشان می .(17 ـ 16: 2010البستانی، )

با حسّ قومی بسیار ژرفی در هم آمیخته  دهد کههای حماسی و سرشار از حس مقاومت و پایداری او تشکیل میمیهن سروده

های بیانی متنوّع و متناسب با موضوع میهن و پایداری ها را با کاربرد تکنیکو به رشته نظم درآمده است. وی این سروده

سروده است که این نکته نشان از توانایی شاعر در سرودن اشعار مخاطب پسند و فنّی همگام با تحوّلات نوگرایانه شعر معاصر 

پژوهش حاضر با توجّه به دو جنبه ناشناخته  همبستگی میان سبک و مضمون شعر او دارد. و همچنین نشان از ایجاد هارمونی و

های بیانی های میهنی شاعر و شناخت او به عنوان شاعر میهنی و همچنین شناخت تکنیکدر شعر او، یعنی معرّفی سروده

های ذیل پاسخ ازد تا در این راستا به پرسشپردهای بیانی در شعرش میمتنوّع و متناسب با مضمون او، به تحلیل این شیوه

 دهد:

 هایی بهره گرفته است؟شاذل طاقه جهت تبیین مضامین میهنی از چه تکنیک

 ی میهنی شاعر از تنوّع و تناسب لازم برخوردار است؟هاهای به کار گرفته در سرودهآیا تکنیک

نسان انگاری، خطاب دینی، شیوه روایتی و نمادگرایی بهره هایی نظیر ادر فرضیه سوال اولّ باید گفت که شاعر از تکنیک

ها متنوع و از یکنواختی دور است و شاعر شیوهای متناسب با شعر گرفته است. در فرضیه دوم باید گفت که این تکنیک

 پایداری و میهنی به کار گرفته است.
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 پیشینه تحقیق

شماری نوشته شده است که نیاز به ذکر تا کنون مقالات بی دوستی در اشعار شاعران معاصردرباره مفهوم میهن و وطن

های ارزشمندی در کشورهای عربی نوشته شده ها در این مقاله نیست. درباره شاذل طاقه و اشعار وی نیز مقالات و کتابنآ

متعدّد که اوضاع و شرایط است؛ امّا در ایران با وجود شاعران مطرحی چون سیاب، بیاتی و نازک، با اشعار سیاسی و اجتماعی 

اند، شاعری چون شاذل طاقه گمنام مانده و پژوهشی درباره وی صورت نگرفته، به جز موجود را به خوبی ترسیم نموده

أیوب )ع( فی شعر شاذل طاقة علی ضوء »ای که به قلم مریم بخشنده، أحمدرضا حیدریان شهری و بهار صدیقی با عنوان مقاله
وآدابها به چاپ رسیده  اللغة العربیةنوشته شده و در مجله « أنموذجا« انتصار ایوب»و « هموم ایوب» دتیالرمزیة: دراسة قصی

ها هایی که در کشورهای عربی، به ویژه عراق صورت گرفته، در اینجا تنها به تعداد اندکی از آناست. نگارندگان از پژوهش

شاذل طاقه، السیرۀ و »نوشته بشری بستانی، « ن، قراءة في شعر شاذل طاقةفي الریادة و الف»اند؛ از جمله کتاب دسترسی داشته

شاذل ربع قرن على غیاب الشاعر »نوشته مالک مطلبی و « التجربة العروضیة في شعر شاذل طاقة»نوشته سعد بزاز، مقاله « الانجازات
از عبدالسلام فاتح در « جدل اودب والإیدیولوجیا في تجربة شاذل طاقة الشعریة»ای با عنوان نوشته ماجد سامرائی و نیز مقاله« طاقة

« رائد شاذل طاقة أنموذجاالشعر بین السیاسة والفن. الشاعر ال»ای در مجله أوراق سیاسیة دانشگاه موصل با عنوان مجله الآداب و مقاله

هایش در ایران و نبود حتّی یک جستار آکادمیک یا کمبود نوشتارهای پژوهش بنیاد درباره شاعر و سروده از بشری بستانی.

های بیانی به کار رفته در آن در داخل و خارج کشور، ضرورت نگارش های میهنی شاعر و تکنیکعمومی درباره سروده

 نگارندگان این متن مطرح نمود و آنان را به نوشتن این جستار رهنمون ساخت.پژوهش حاضر را برای 
 

 . گذاری بر زندگی و شعر شاذل طاقه2

در شهر موصل متولّد شد. پس از گذراندن مراحل ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در این  1929نیسان  28شاذل طاقه در 

( و 19: 2010البستانی، ) و در رشته ادبیات عرب به تحصیل پرداخت بغداد پیوست به دانشسرای عالی 1947شهر، در سال 

به دلیل  1959(. در سال 511: 1977البزاز، ) م به دریافت مدرک لیسانس در رشته زبان و ادبیات عربی نائل آمد1950در سال 

ان عمرش در مناصب مختلف م تا پای1963انتسابش به حزب عربی سوسیالیستی بعث مدتّی را در زندان سپری کرد و از سال 

( سفیر 1968) (، وکیل وزارت اطلاعات1963) فرهنگی و سیاسی مشغول به کار شد؛ از جمله مدیر کل خبرگزاری عراق

( و وزیر 1971) (، وکیل وزارت خارجه عراق1969) وزارت خارجه عراق و سفیر جمهوری عراق در اتحاد جماهیر شوروی

م، در حالی که در 1974اکتبر سال  20 (. شاذل پس از عمری کوتاه، سرانجام در12: 1976السامرائی، )( 1974) خارجه عراق

رأس هیئت عراقی در جلسات وزرای خارجه عراق در شهر رباط حضور یافته بود، به طور ناگهانی و بدون سابقه بیماری از 

 .(536: 1977دنیا رفت )البزاز،

اند از: مرحله ترین آن عبارتاند که معروفبندی کردهی مختلفی تقسیمهاپژوهشگران و ناقدان شعر شاذل را به روش 

در ) ، مرحله واقعی یا سیابی«(قصاید غیر صالحة للنشر»و « المساء الاخیر»در دو دیوان اولّ شاعر یعنی ) مقدماتی یا رومانتیک

«( الاعور الدجال و الغرباء»در دیوان ) رهکه در آن متأثرّ از سیاب بوده است و مرحله رمز و اسطو( «ثم مات اللیل»دیوان 

http://al-adab.com/sites/default/files/aladab_1992_v40_01-03_0065_0071.pdf
http://al-adab.com/sites/default/files/aladab_1992_v40_01-03_0065_0071.pdf
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توان گفت که شعر وی نشأت درباره تجربه شعری شاذل می(. 37: 1974؛ المطلبی، 58و  34، 23: 1980صلیبی العائدی، )

های ذهنی او نسبت به جامعه و محیط اطرافش است؛ اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی عراق، ها و رنجگرفته از ناآرامی

های جهانی اولّ و دوم، مسئله فلسطین، قضیه الجزائر و دیگر سرزمین های مختلف سیاسی، جنگهای متعدد و درگیریشجنب

عربی و مناصب مختلف فرهنگی و سیاسی که برعهده گرفت، هر یک به نوعی بر شعرش تأثیر گذاشتند. همچنین آشنایی و 

ای که کر سیاب و بیاتی نیز شعر او را تحت تأثیر قرار دادند؛ به گونهارتباط نزدیک وی با دو شاعر برجسته عراقی، بدر شا

 اند.برخی، دومین مرحله از شعر وی را مرحله سیابی نامیده
 

 های بیانی. تحلیل تکنیک3

ین گونه که بیان شد، اشود. همانهای بیانی در اشعار میهنی شاذل طاقه پرداخته میدر این بخش از مقاله به تحلیل تکنیک

 شود.ها پرداخته میترین آنترین و پراهمیّتها بسیار متنوع است؛ امّا در اینجا به برجستهتکنیک

 انسان انگاری .1.  3

یعنی بخشیدن صفات و خصایص انسانی ( » personification) معادلمدارانه یا تشخیص، انسان یا انگاریانسان ستعارها

ها خصوصیت انسانی تصور روح یا امور انتزاعی؛ به این معنی که شاعر، برای آنغیر ذیبه اشیاء و مظاهر طبیعت و موجودات 

)میرصادقی، « دها حس و حرکت بخشبا این ترتیب به آن و ها نسبت دهدهای انسانی را به آنکند و صفت یا اعمال یا احساس

تاکنون بوده است. لازم به ذکر است که شعر میهنی اقتضا ها در شعر از ادوار کهن (. این آرایه از پرکاربردترین آرایه70: 1376

کند تا شاعر از تکنیک بیانی تشخیص و یا انسان انگاری بهره ببرد؛ زیرا در این نوع شعر، میهن به مانند یک انسان ارزش می

ای قائل بود. چنین ایدهکشد و زنده است و باید به آن توجّه کرد و برایش احترام و اعتبار دارد. میهن چون انسان نفس می

سبب شده در اشعار میهنی جایی بس فراخ برای به کارگیری تکنیک تشخیص فراهم گردد و شاعر در ارائه شعارها و آرا و 

های خود درباه میهن از تکنیک تشخیص بهره ببرد. شاعر میهن را دوست و معشوقه خود قلمداد کرده و با او چون اندیشه

است. گویی وطن هم پیاله او در ساغر نوشی است، یا معشوقه او در یک ماجرای رمانتیک و  همدم و همدل سخن گفته

تر و باارزشمندتر کند و آن را گرامی، عشق خود را نسبت به سرزمینش اعلام می«غزل بغدادی»ای با عنوان عاشقانه. او در قصیده

 سراید:قلبش دارد، آنجا که میداند که جایگاه بسیار والایی در ای میاز هر دوست و معشوقه
یَا أعزَّ مِن خَلِیلةٍ.. وَمِن عَشِیقَة/ .../ فَأنتِ لِي أعزُّ مِن صَدِیقة/ وَأنتِ لِي  کثَر مِن صَدِیقَة،/ وَ أثمَنُ مِن عَشِیقَة/ یَا وَاحةً خَضرَاءَ فِي یَا أنتِ.. یَا أ

  .(391: 1977طاقة، (صَحرائِيَ الجَدِیبَة... 
تر از دوست تر از یار و معشوقه/ به درستی که تو برای من گرامیتو! ای بالاتر از یک دوست/ و ای گرامیای »)ترجمه(  

 «.آب و علفم...هستی/ و ارزشمندتر از معشوقه/ ای زمین سرسبز و آباد در صحرای خشک و بی

میهن خویش شخصیّت بخشیده و تشخیص(، به ) انگاریگیری از استعاره انسانهمانطور که مشهود است، شاعر با بهره

او  آب و علف وجودش تشبیه کرده است.آن را مورد خطاب قرار داده و به سرزمینی سرسبز و آباد در بیابان خشک و بی
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تر از معشوقه قلمداد کرده و به تر و با ارزشداند و حتی جایگاه و منزلتی باکرامتمیهن را دوست و یار و معشوقه خود می

 ا اتوپیا یا آرمان شهر شاعران پیوند داده است.نوعی آن را ب

ای اوقات شایسته ستایش و تحسین است، گاهی اوقات میهن شاعر که همان معشوقه و ندیم اوست، همانطور که در پاره

شایسته ملامت و توبیخ است و آن، زمانی است که سرزمینش با اشغالگران و غاصبان سازش و آشتی دارد و شاعر مقاومت و 

گیری از آرایه تشخیص وطن پذیرد. در این هنگام نیز مقاطع شعری شاذل طاقه با بهرهایداری، به هیچ وجه این سازش را نمیپ

بابل را که دارای « بابل ... وشموع النذر»کند. شاعر در قصیده را مورد خطاب قرار داده، او را بسان یک انسان سرزنش می

و تمدّن باشکوهش را  که اکنون استعمارگران به آن تعرّض کرده طنش، بغداد قرار دادهتمدن و فرهنگ والایی بوده، نماد و

از شدّت خشم ؛ از این رو، وی اندهای تاریک از آن باقی نگذاشتهو چیزی جز برج و باروهای سوخته و زندان نابود ساخته

عمارگر اجازه ورود داده است، توبیخ و که به این خفت و زبونی راضی شده و به دشمن است و غضب، سرزمین عربی را

 دهد:کند و ننگ و عار به آن نسبت میسرزنش می

لکِ العَارُ../ فبُروجُکِ مُحتَرِقَه/ وَسَلا لِمُ مِن نَار../ تَرقاکِ.. وَلیثُکِ خَوّارُ../ یَا بَابِلُ.. سُورُکِ یَنهارُ../ وَخُیولُ الغَازِینَ المُنطَلِقَة/ دَاستکِ، وَجَلَّ
 (. 336ق335دَاراً .. بئست مِن دَارِ!../.../ یَا بَابلُ.. یَا بِنتَ العَار.. )همان:  یَا

و ننگ و  تو را لگدمال کردند /ریزد/ و اسبان مهاجمانی که روی به سوی تو دارندای بابل .. باروهایت فرو می»)ترجمه( 

ای رود/ و قدرت تو به سستی گراییده/ چه خانهتو فرا میو نردبانِ آتش/ از  ی بلندت آتش گرفته/هابرجعار شُکُوه تو گشت/ 

 «.از آن کاشانه پیشین پدید آمده/.../ ای بابل.. ای دختر ننگ و عار!

که شاعر « یا بنت العار»و « یا دارا»، «یا بابل»های انگاری یا تشخیص در عبارتشاعر در این بند از تکنیک بیانی انسان

« سلالم من نار ترقاک»مورد خطاب قرار داده و نفرین کرده، بهره گرفته است. همچنین در جمله همچون یک انسان بابل را 

با کاربست تکنیک بیانی تشخیص، عمل انسانی بالا رفتن را به آن  آنگاههایی تشبیه کرده و نردبان های آتش را بهکه شراره

 نسبت داده است.

ی دارد؛ یعنی علاوه بر آنکه وطن را مقدّس و عاری از پرستنیهمداری و ، رویکردی جدید در اشعار پایفنشاعر با این  

ای از اوقات او را مقصّر و شایسته ای پربسامد و تکراری در نزد شاعران میهنی است، در پارهداند که شیوهخطا و لغزش می

انسان است که خوبی و شر از او سر  مثابه بهگیرد. وطن برای او ملامت قلمداد کرده، با بدترین القاب او را به باد ناسزا می

ریزاند که چگونه باروهای بلندش نتوانست مقاومت کند و خود را ن رو، طوفان گلایه خود را بر سر بابل فرو مییزند؛ از امی

ندانی عطا کرده مدارانه در این بند، به شعر طراوت و زیبایی دو چاستعاره انساندر مقابل دشمن تسلیم نمود. بنابراین کاربرد 

 است.

 سیطره گفتمان دینی. 2.  3

ی بیانی شاذل طاقه، غلبه گفتمان دینی است. اصولاً میان ادبیات مقاومت و دین پیوندی ناگسستنی هاکیتکنیکی دیگر از 

ر شعر میهنی، های دینی است و دبرقرار است؛ زیرا در هر دو، جهاد و مبارزه متصوّر است. در دین، مبارزه برای دفاع از آیین

 عنوانبهمبارزه برای دفاع از قلمرو سرزمین و حفظ تمامیّت ارضی و دیگر آداب و رسوم فرهنگی است. دین مبارزه و جهاد را 
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دفاع از وطن با مبارزه است؛ از این رو، پرواضح است که شاعر میهنی دین  همبرترین خصیصه قرار داده و هدف شاعر میهنی 

دهد و از آن برای تحکیم اهداف و کار خود قرار می سرلوحهعناصر مرتبط با جهاد و مبارزه را  ژهیوبهو دستورات دینی، 

گذارد و شعر میهنی به میدانی برای حضور گیرد. این شکل از تعامل در سبک و بیان شاعر تأثیر میهای خود بهره میخواسته

های بیانی از گفتمان ظرفیت عظیم دینی غافل نبوده و در میان تکنیکطاقه نیز از این  لذشاشود. و بروز گفتمان دینی تبدیل می

 دینی برای ارائه مضامین مقاومت و شهر میهنی سود جسته است.

( 14: 2012طاقه، است )های شعر معاصر دانسته ـ که سیاب آن را از بهترین نمونه« قابیل فی الدملماجه»شاذل در قصیده 

ن ساختن چهره خبیث دشمن بهره گرفته است. او شخصیت قابیل و هابیل را برای به تصویر ـ از نمادهای دینی برای نمایا

 زیرخونم فراخوانی کرده و شخصیت قابیل را نماد دشمن 1959سال کشیدن حادثه هولناک منطقه دملماجه )شرق موصل( به 

های مظلوم و ستمدیده عام و انسان طوربها هخاص و هابیل را نماد قربانیان جنگ طوربههای عراق عام و کمونیست طوربه

اش، در استفهامی شاذل در مقطع دوم چکامه مذکور با زدن نقاب هابیل بر چهره خاص قرار داده است. طوربهمنطقه دملماجه 

قابیل، در این پیشه از تبار های ستمهایی که کمونیستها و بیدادگریگیری از آرایه تجاهل العارف، جنایتاستقرایی و با بهره

استفهامی « من»بار  9پردازد. او کشد و به محکوم کردن اعمال آنان در این جنگ خونین میحادثه مرتکب شدند، به تصویر می

ها/ قابیلیان درباره شهدای موصل در این جنگ ی که کمونیستآورشرمرا تکرار نموده و هر بار آن را با اعمال وحشیانه و 

ی و مثله کردن اجساد شهدا و غرق سوزآتشبا همه وسایل عذاب و شکنجه و کشتار و خونریزی از خونین اجرا کردند و 

که در این جنگ به کار گرفتند، همراه نموده است. شاذل در پایان این مقطع نقاب هابیل را از چهره کنار زده،  کردن آنان و...

به اوج فاجعه و دردناک بودن آن « اخوک»به کار بردن واژه  دهد و باو هابیل را مخاطب قرار می گرددیبرمبه ذات خویش 

 اند:دهد که این حادثه در میان کسانی اتفاق افتاده که از یک تبار و نژاد بودهکند و نشان میاشاره می
خرِ؟/  مَن شَکّ الخنجرَ فِي صَدرِي؟/ مَن دقَّ هُنا مِسمَاراً فِي قَبرِي../ فِی البِئرِ المَهجُورَة/ مَن أغرقَ   یُونسَ فِي البَحرِ؟/ مَن خَضََ  أعرَاقَ الصَّ

غَالَکَ یَا هَابِیل.. أخُوکَ أمِ مَن لَفَّ عَلي سَاقِي حَبلًا أبتَر/ مَن أحرَقَ فِي قَاعِ البِئرِ/ مِسکاً أذفَر؟/ مَن رَشَّ عَلی جُرحِي مِلحاً أحمَر/.../ مَن 
 (. 212: 1977القَدرُ؟ )طاقة، 

ام فرو کرد؟/ چه کسی در اینجا میخی در قبرم کوبید؟/ در چاه متروک/ چه کسی نجر را در سینهچه کسی خ»)ترجمه( 

بر ساق پایم پیچید؟/  دنباله یبها را رنگین کرد؟/ چه کسی طنابی های صخرهیونس را در دریا غرق نمود؟/ چه کسی رگ

پاشید؟/.../ ای هابیل! چه کسی  رنگسرخچه کسی مشکی بدبو در اعماق چاه سوزاند؟/ چه کسی بر روی زخمم نمکی 

 .«تو را کشت.. برادرت یا قضا و قدر؟

 عنوانبهبلند میهنی از گفتمان دینی و داستان جذاب هابیل و قابل  سرودهشود، شاعر در این همانطور که مشاهده می

یهن خود را از خطرات این معضل رها دستاویزی برای تبیین خیانت داخلی و انتقاد از آن بهره گرفته است تا از این طریق م

مرکز وقوع رخدادها، خویشتن را استعاره از میهن قرار  عنوانبهسازد. شاعر در اینجا با تکیه بر من روایتی و قرار دادن خویش 

های برادرکشی های داخلی و جنگهمان وطن است که گرفتار خطرات و خیانت واقع درشاعر در اینجا « من»داده است و 

م، پس از کودتای 1965ـ که آن را در سال « الاعور الدجال»ت که سزاوار نیست، چنین باشد. همچنین شاذل در قصیده اس
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های میهنی خویش قرار داده است. او بیان افکار و اندیشه هیمادستاسلامی را  میراثی عراق سروده ـ گراراستهای بعثی

شود و با سخنان زیبا و که به شکل انسانی نیکو و خیررسان ظاهر می کندیمدر این سروده، قصه مسیحی دروغین را روایت 

، سعی در فریب دادن و گمراهی آنان دارد. این مسیح فراخواندهی خود سوبهبه مردم، آنان را  اساسیبهای واهی و دادن وعده

عبدالسلام عارف ـ از فرماندهان ارتش  عام و نماد طوربهجو و استعمارگر دروغین در چکامه طاقه، نماد همه حاکمان سلطه

. عبدالسلام عارف کسی است که با هستخاص  طوربهم ـ 1963 و یکی از عاملان اصلی حکومت حزب بعث عراق در سال

م، علیه حزب بعث عراق 1965خواهی مردم را فریب داد و با جمع نیروهای بسیار در سال حیله و نیرنگ و با تظاهر به اسلام

های بسیاری به بار ها و تباهید و حکومت را به دست گرفت و پس از رسیدن به ریاست جمهوری عراق، خرابیکودتا نمو

 آورد و افراد بسیاری را شکنجه و به قتل رساند:
ر/.../ وَشَمسُ  ي الکِبارَ.. بِحَلوَي وَسُکَّ ر/ یُمَنِّ قُ أروَاحَهُم.. وَالهِضَاب/ تَلُوح أرزّاً..  یَقُولُونَ... / فِي ذَاتِ یَومٍ یَجِيءُ إلینَا/ مَسِیحٌ مُزوَّ هَار/ تُحَرِّ النَّ

راب../ سرابٌ.. سرابٌ.. سَرَ  ر/ وَشیحاً.. وَعَنبَر/ وَمَا مِن قَرَار../ وَلا مِن فَرار../ وَلا شیءَ غیر السَّ  (.396ق  395اب..! )همان: وَحَلوَی.. وَسُکَّ
کند و خورشید بزرگان را به شیرینی و شکر امیدوار می آید/ی ما میوسبهگویند../ روزی مسیحی دروغین می»)ترجمه( 

شوند/ در ها/ به شکل برنج و شیرینی و شکر/ و گیاهان خوشبو و عنبر ظاهر میسوزاند و کوههایشان را مینیم روز/ جان

 «.حالی که آرامشی وجود ندارد/ و نه جای فراری/ و چیزی جز سراب نیست/ سراب سراب سراب

اساس های دروغین و بیبوده است که اعمال زشت و سخنان و وعده بر آناعر با تصویرپردازی نمادین در این سطور ش

دشمن را برای ملّت مظلوم عرب آشکار سازد و چهره کریه دشمن را به آنان بشناساند. او علاوه بر کاربست گفتمان دینی 

 او حقیقت در ها خلق نماید.ر جان آندکند و روحیه مبارزه و بصیرت را ش را از این خطر آگاه هنانیمهمخواهد میهن و می

 متفاوت رویه اتخاذ و زداییآشنایی با بلکه شده، تعریف محتوای و شکل همان در نه میهنی هایسروده در دینی هایظرفیت از

کند؛ اما به مردم هشدار ستفاده میا بخشنجاتاو از مفهوم دینی جهانی منجی و  .است گرفته بهره معمول و مرسوم شکل از

کنند، باشند و این و دشمنانی که خود را در چهره دوست و منجی ظاهر می پردازاندروغدهد که مراقب سالوس و فریب می

 دهد.افراد را با عنوان مسیح مزوّر مورد خطاب قرار می

های کعبه، چاه زمزم، مسجد، همچون احمد، پرده شاذل مقدّسات اسلام و مسیحیت و یهودیت« لاتقولی انتهینا»در چکامه 

آمیز اشغال فلسطین به دست تا به جهانی بودن حادثه فاجعهرا با یکدیگر فراخوانی کرده است  معبد، صدای ناقوس کلیسا

ن مکان همه جهان را برای آزادی ایی را به گوش همه جهانیان برساند. او ادرسیفرها تأکید کند و از طرفی ندای صهیونیست

آید و باید ص( از این واقعه به خشم میاکرم )پیامبر گوید که طلبد و میمقدّس از زیر یوغ ستمگران و ظالمان به یاری می

های کعبه باید به سوگ این حادثه فروهشته شود و چاه زمزم باید خشک گردد و صدای اذان مریم بر این فاجعه بگرید و پرده

 : سوگ این حادثه غمناک بلند گردد و...و ناقوس کلیسا و معابد به 
ه/ وَ لتَبکِ عَلَی شُهَدائِکِ، یَا قُدسُ، العَذرَاء../ وَلتُسدَ  ل أستَارُ الکَعبَة/ وَلتَنشَف بِئرُکِ، فَلیغضَ .. فَلیَغضَ .. أَحمَد../ وَلتَحزَن مَریَمُ.. وَالقُبَّ

فلِ العَرَبیِّ المَذبُوح /یَا زَمزَم/ وَلتَرقُص أجرَاسُ کَنَائِسِنَا.. وَالمَعبَد )همان،  وَلتَصعُد للهِ مَآذِنُنَا.. وَقبابُ المَسجِد../ وَلیَصدَح صَوتُ بَلال مَرثِیةً/ لِلطِّ
 (.412ق  411
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باید احمد خشمگین شود/ و مریم و گنبد اندوهگین شوند/ و ای قدس باید مریم بر شهدای تو بگرید/ و »)ترجمه( 

های کلیساهایمان و معبد به خروش آید/ د/ و ای چشمه زمزم! باید خشک گردی/ و باید ناقوسهای کعبه فروهشته شوپرده

 «.ها و گنبد مسجد برای خدا بالا برده شود/ و صدای بلال در سوگ کودک قربانی شده عرب بلند شودو مناره

 ، الکعبة، بئر زمزم، المسجد و...های دینی و اماکن مقدس از جمله أحمد، مریمشاعر در این سطور، به فراخوانی شخصیت

طلبی و جهاد خواهد روحیه مبارزهداند. او بدین واسطه میها را در مصیبت وارده بر امّت عرب همدرد میپرداخته است و آن

-ها را به سمت مبارزه بکشاند. البته با بزرگ نشان دادن مصیبتی که همه اماکن و شخصیّتش تحریک کند و آنوطنانهمرا در 

ی اشغالگرو میهن را از دست چنین دشمنان  آوردیبرنماند و چگونه است که امت عربی فریاد های دینی در بلای او گریان

 دهد؟!نجات نمی

م، هنگامی که به دلیل بیماری در بیمارستان برلین بستری بود، سروده 1972ـ که در سال « هموم ایوب»شاذل در قصیده 

کند و از اینکه به دشمن اجازه داده است که آن را اشغال و بر آن فرمانروایی لعن و نفرین میهای عربی را است ـ سرزمین

توجّهی مردم نسبت به سرزمین و خواهد از مضمونی میهنی، یعنی بیکند، بسیار خشمگین است. در حقیقت چون شاعر می

بار گیرد. پیامبری که زندگی مشقتع( بهره میایوب ) اند، سخن بگوید، از گفتمان دینی و قصّهدشمنانی که آن را اشغال کرده

 اطرافیان او را اندوهگین نساخت: و حتّی مرگش، یاران و
مَانَا/ إنَّ هولَ الرَّ   ي اشرَبُوا الصّبرَ کأساً فَکأساً،/ لاتَثُورُوا.. لاتذمّوا الزَّ ي، مِن شَقَاءِ دَي لَیسَ أقسَي،/ یَا حَزانَ ماتَ ایوبُ فقُل لِلحَزانَي:/ أهلَ وُدِّ

 (.375الحَزانَي! )همان: 
های صبر و شکیبایی را یکی پس اند بگو:/ ای دوستان من! جامایوب از دنیا رفت، پس به کسانی که اندوهگین»)ترجمه( 

 «.نیست هازدهغماز / بدبختی و مصیبت این  ترسختاز دیگری بنوشید/ نشورید.. زمان را سرزنش نکنید/ همانا ترس از مرگ، 

گیری از استعاره ی گفتمان دینی و با تصویرپردازی بسیار زیبا و بهرهریکارگبهاو در مقطع دیگری از همین چکامه با 

اش را داده ای تشبیه کرده که به دشمن عقیم و ناتوان، اجازه دریدن عفت و پاکدامنیرا به دختر باکره ی، میهنشانگارانسان

ین تصویر جنسی سعی داشته است تا غیرت و تعصّب ملت عربی را برای دفاع از میهنشان است. در حقیقت شاذل با ترسیم ا

 برانگیزد:
ین )همان:    اق عِنِّ  (444ملعونٌ حرثُکِ../ مسمومٌ زرعُکِ../ محروقٌ بیدرُکِ المحسُود/ یا أرضاً عذراء افتضَّ بِکارتَها أفَّ

های مورد رشکت، در آتش بسوزد/ مسموم و نابود باشد../ و خرمن اتکاشتهات../ های کشاورزینفرین بر زمین»)ترجمه( 

 «.ای که یک انسان نالایق و ناتوان بکارت آن را دریده استای سرزمین باکره

اجازه تعرض و جنایت داده، گشوده  لوحانه به دشمنان اشغالگر نالایقشاعر در این سطور زبان به ملامت وطن که ساده

 انگاری او قابل تبیین است.توجّه به تکینک انساناست و این مضمون با 

 شیوه روایتی )من راوی، دانای کل( .3.  3

ها و ماجراها با شعر روایت داستان نسبت به شعر، رخداد رهنگامیدشعر از دیرباز با داستان همگام بوده و به دلیل شیوع 

 ژهیوبههای مورد توجّه شاعران، همچنان یکی از تکنیکهای داستانی، شعر قصصی اما با رونق داستان و شکل؛ شده استمی
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نزاع دراماتیک میان شاعر و ملت و دشمن برقرار است و شاعر به گونه  گونهکشاعران میهنی بوده است. در سروده میهنی ی

، داستانی اثر هر در»گوید؛ اما به دو روش. اصولاً های دشمن سخن میهای خویش و مبارزات ملت و دشمنیداستانی از توصیه

 نسبت خود که روایتگری واسطه به یا اشخاص از یکی طریق از یا؛ کندمی روایت را داستان کلّی شکل دو به، نویسداستان

 یکی یا است غایب، کندمی روایت که داستانی جهان از یا کلّیطور به روایتگر؛ است کرده انتخاب بیرونی موضعی، داستان به

کند می مطرح یا نقل را موضوعی، دید زاویه یاری با، نیز نویسنده و( 174: 1993،الحجمری) «است نداستا هایشخصیت از

 .(302: 1382،یصادق ری)م گردد ارائه سومّ شخص دومّ شخص یا، اوّل شخص ۀشیو به است ممکن که

کار برده است و این شیوه ار بههای میهنی پرشماری دارد، شیوه روایتی من راوی را بسیشاذل طاقه، شاعر عراقی که سروده

های پیشین، کاربرد این شیوه کاملاً مشهود بود. شمار آورد. در نمونهبههای او روشی پرکاربرد در سروده عنوانبهتوان را می

 ها خویش با ضمیر روایتی من راوی سخنهای میهنی از اندوه و احساسات و اندیشهقهرمان سروده عنوانبهشاذل طاقه خود 

 نیپرطنگوید تا به مبارزان بفهماند او نیز گرفتار رنج و سختی است و در میدان مبارزه حضور دارد. او در قصیده حماسی و می

ـ خشم  است سروده 1967ژوئن  روزهششم یعنی تقریبا چند ماه پس از نبرد 1968ـ که در سال  «فی الطریق إلی القاهرۀ»

اند و دهد و از اینکه آنان در مقابل این ننگ و عار سکوت کردهکشورهای عربی نشان میی حاکمان مبالاتیبخود را نسبت به 

و متعجّب  زدهشگفتاند، بسیار با دیدن تجاوز و ستم بر کشورشان خشمگین و غضبناک نیستند و سازش در پیش گرفته

 است:
ت أرائِکُهُم.. فَمُا احتَسَبُوا/ هُم ضِیمُوا.. فَمَا غَضَبُوا )طاقه،  وَنَحارُ امرُ سَراتِنا عَجَُ / هُزَّ  (314: 1977أتَراهُمُوا شَاهَت عَزائِمُهُم؟! / أم أنَّ

شان در هم کوبیده شد؛ امّا آنان به آن توجّهی ندارند./ آیا از اینکه حاکمان ما،/ تخت پادشاهی میازدهشگفت»)ترجمه( 

 «.اند؛ ولی خشمگین نیستندد ظلم واقع شدهشان سست گردیده، یا اینکه آنان مورکنی که ارادهگمان می

مبالاتی را شخصیتی که این بی عنوانبهو با مثابه قرار دادن خویش  گیری از آرایه بدیعی تجاهل العارفشاعر با بهره

ل مسائل مبالاتی آنان در مقابکنند، به محکوم کردن حاکمان و بیرفتار می گونهنیاداند و در تعجب است که چرا حاکمان نمی

زند داند، ولی خود را به نادانی میی حاکمان و رهبران را میتفاوتیبکشور و ملّت پرداخته است. او در حقیقت علّت اصلی 

 .پرسدیمو به قصد توبیخ و سرزنش حاکمان، از علّت آن 

 با جنگ به میهن از دفاع رایب که ایرزمنده؛ زندمی چهره بر را مبارز رزمنده یک سیماچه شاعر «الغریب عودۀ» قصیده در

 و نشاط و شور همه آن از و خانواده و اهل از دیگر ولی؛ استبازگشته  خود سرزمین به هامدت از پس اکنون و رفته دشمن

 گذشته بر حسرت جز چیزی که کندمی احساس سرزمینش در غریبی همچون را خود و نیست خبری میهنش در سرزندگی

کند که از اهل وطن غریب رزمنده را نقل می باراندوهدر اینجا شاعر با شیوه داستانی من راوی حالت است.  نمانده باقی برایش

 است:
دَي المُستَرِی / کَانَ مِلءَ الفَ  ماء../ غَیرَ أنَّ الصَّ بَي وَالسَّ ورَ بَینَ الرُّ بَة./ أَنسجُ النُّ یِّ فِ »ضا./ جِئتُ یُا أرضِيَ الطَّ هَذَا الغَرِی ../خَفِّ طءَ فَوقَ  الوَ أیُّ

هَذَا الغَرِیُ  الکَئِی ../ لَستَ مِن أهلِ هَذِه البِلاد!!.. بَي وَالوِهَاد../ أیُّ  (:287ق  286)همان: « الرُّ
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بافم/ اما پژواکی مشکوک / فضا را پر ها و آسمان میای سرزمین پاکم! من آمدم/ در حالی که نور را در بین تپه»)ترجمه( 

 «.تو اهل این سرزمین نیستی /شکستهدلها گام بردار/ ای غریبه غمگین و ها و درهرامی بر روی تپهای غریبه/ به آ»کرد/ 

گویی درونی میهن را مخاطب فرضی خویش شود، شاعر با ضمیر اولّ شخص مفرد و به شیوه تککه مشاهده می گونههمان

به وطنش برگشته است و آن را در زیر چنبره استعمار این رزمنده قهرمان اینک که گوید. قرار داده است و با آن سخن می

ی این تکنیک، شیوه داستانی جذابی ریکارگبهبیند. شاعر با فایده مییابد؛ با کمال ناباوری تلاشش را برای بهبود شرایط بیمی

خود در میان مستقیم احساسات درونی خود را با مخاطب مبارز  طوربهبه وجود آورده است که در آن شخصیت قهرمان 

 گذارد.و قابل توجّهی می درخورگذارد و مسلماً در مخاطب تأثیر می

و دانای کل است که  گزارش گونههای میهنی شاذل طاقه، کاربرد شیوه دومین شیوه روایتی مهم و به کار رفته در سروده

به کار برده است و مصائب و بلایای  یکی از دو شیوه پرکاربرد روایت است. طاقه این شیوه را برای روایت تراژدی میهن

با « کان ما کان»گذارد. او در قصیده سنتی با مخاطب در میان می سینوداستانیک  عنوانبهمیهن را با ضمیر سوم شخص 

دردی قرار داده است که به عیش و نوش او را نماد همه حاکمان ستمگر و بی« هارون الرشید»فراخوانی شخصیت تاریخی 

سازند و با دادن ی خود میخوشدلهایی برای مستی و گناه، ترانههای مردم مظلوم و بیپردازند و از آه و نالهاهی میفساد و تب

دهند. شاعر در این قصیده عنوانی که دلالت بر شیوه روایتی سنتی دارد و در فرهنگ های دروغین، آنان را فریب میوعده

های سنتی روایت است، ماجرای هارون الرشید ستمگر ترین شیوهاز معروف «بودیکی بود یکی ن»داستانی سنتی تحت عنوان 

 کند:را که نقاب شاه خوشبختی آور را بر چهره زده است، برای مردم تشریح می
کَاري../ یَا لَیلُ../ هارونُ الر یَزرعُونَ اورضَ/ عَارَا/ یَا لَیلُ.. یَا مَلِکَ السَّ شید/ یَبنِي عَلي حَبَِ  المُدامِ لَهُ فِخَارا/ کانوا../ یَعبَون الکُؤُوسَ وَ

شید/ رَبِّ الجَوارِي وَالعَبِید../.../ مُ  کارَي../ فِي قَصرِ هارونِ الرَّ دُه السَّ یَصُوغُ مِن آهِ الحَیَارَي/ نَغماً یُرَدِّ ت مَوائِدُ وَ کارَي/ لِمُسلّطِینَ عَلی  دَّ للسَّ
اریخُ أقزَاماً  عِید!)همان: المَدِینَه/ رَبّاهُمُ التَّ فةً کِبَارا../ تَحکِي عَنِ العَهدِ السَّ  (.254ق  253 صِغَارَا/ لِیَعُودَ یَکتُُ  مِن جَدِید/ قِصَصاً مُزَیَّ

ای شب! ای مالک مستان!/ ای شب!/ هارون الرشید/  /کاشتندیمکشیدند و در زمین / ننگ و عار را سر می هاجام»)ترجمه( 

سازد که مستان آن را هایی مینغمه /زدگانرتیحسازد/ و از آه خودش شکوه و عظمت می های شراب برایبر روی حباب

یی برای مستان گسترانیده شده است/ برای سیطره هاسفرهکنند/ در قصر هارون الرشید/ خدای کنیزکان و بردگان/.../ تکرار می

هایی نو بنویسند/ داستان ش داده/ تا بار دیگر کتابی ازها را فرومایگان کوچکی پرورگان بر شهر/ کسانی که تاریخ آنیافته

 «.گویددروغین و بزرگ/ که از دوران خوشبختی سخن می

ماجراهای دروغین و ظالمانه آن خلیفه ستمگر،  گونهگزارشهمان حاکمان ستمگر عصرحاضراند و روایت  ستمگرهارون 

کند تا با راق و میهن شاعر است. این شیوه به شاعر کمک میی بازتاب وقایع روز و رخدادهای حال حاضر جامعه عنوعبه

فراغت بال و با آزادی بیشتری آنچه از مصائب و بلایا که وطن دچار آن است را با مخاطب در میان بگذارد و برای او تشریح 

 و بازگو کند.
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 نمادگرایی .4.  3

مادگرایی است که در عین حال از پرکاربردترین های میهنی شاذل طاقه نآخرین تکنیک بیانی مورد بحث در سروده

، سمبل هایمعادل به عنوان مظهر، و رمز با همراه «نماد» واژه، ادبی اصطلاحات واژگان فرهنگ در ها در شعر اوست.تکنیک

 معنی به که عبارتی و ترکیب، اشاره، علامت هر» از است عبارت ادبی اصطلاح در نماد. (39: 1369، حسینی) است شده ذکر

اصولاً زبان رمز و سمبولیسم در شعر میهنی برای (. 9: 1375، چدویک) «کند دلالت، نمایدمی آن ظاهر آنچه ورای مفهومی و

ای دارد و این نوع شعر شود، آگاه نگردد، بسامد قابل ملاحظهاینکه دشمن از سخنانی که میان شاعر و مبارزان رد و بدل می

 عنوانبههایی پردازی و معرفی شخصیتی و اسطورهالگو پرورمار زیادی رمز و نماد بهره ببرد. کند که شاعر از شاقتضا می

های میهنی است که شاذل طاقه کاملاً از این ظرفیت تأثیرگذار نماد شجاعت، مبارزه، صبر و پیروزی، امری بایسته در چکامه

های وی در نمادپردازی هم از شخصیت به کار برده است. های خودو توانمندی اثربخش نماد آگاه بوده و آن را در سروده

و غیره بهره گرفته است  دمدهیسپو هم از عناصر طبیعت چون باد، شب،  تاریخی چه معاصر چه قدیم، چه دینی چه غیر دینی

 گیرد.ها مورد شناسایی و تحلیل قرار میترین آنکه در اینجا برجسته

کند تا مبارزان از مبارزه دست بر ندارند و دلسرد نشوند. او از ی را لحاظ میخشدبیامشاذل در به کارگیری نماد، مفهوم 

به فراخوانی « ضائعون و غرباء»گیرد؛ چنانکه در قصیده نمادهای دینی برای دمیدن روح امید در دل ملّت عربی بهره می

های درونی خود نسبت به وضعیت دغدغهها و ص( روی آورده است. شاذل در این قصیده از نگرانیاکرم )شخصیّت نبی 

دهد. محمد در اینجا نماد قهرمان و منجی است که گوید. او نوید تولدّ محمدی جدید را میکنونی جهان عرب سخن می

ص( رمز درخشش امید و طلوع پیروزی محمد )دهد. در حقیقت حضرت نجات می آید و همگان را از بدبختی و مصیبتمی

 جو و استعمارگر نجات خواهد داد:دوباره است که میهن را از ظلم و ستم حاکمان سلطه و رهایی و رستاخیر
اکِلات.. یَاح/... / فِي رَحِمِ کُلِّ امرأةٍ محمدٌ جدیدٌ /یَمسَحُ دمعَ الثَّ بَاح/ تَحملُهَا الرِّ یُبعِثُ الحَیاة/ فَتُومِضُ البَسمةُ  قَد جَاءتِ البُشرَی مَعَ الصَّ

فَاه/  ثُوا الرکبان )طاقه، فِي الشِّ سَاء/ وَحَدِّ جالَ وَالنِّ رُوا الرِّ  ( 354ق  353: 1977فَبَشِّ
کنند/.../ در رحم هر زنی، محمدی جدید به درستی که آن خبر خوش همراه صبح آمد/ بادها آن را حمل می»)ترجمه( 

درخشد/ پس به زنان و ها میبخند بر لباز این رو، ل /زدیانگیبرمکند.. و زندگی را است/ اشک زنان داغدیده را پاک می

 «.ها درباره آن سخن بگوییدمردان مژده دهید/ و برای سواره

سروده است، بر گذشته پرآوازه و  1967که تقریبا چند ماه پس از جنگ خونین « الدم والزیتون»شاذل در قصیده حماسی 

نالان و اندوهگین و از حاکمیت حاکمان نالایق بر  خورد و از وضعیت نابسامان کنونیدرخشان و پر از غرور حسرت می

به طرزی نمادین « طاعون و طوفان»و همچنین « های کور و فلجکلاغ»های عربی، بسیار خشمگین است و با نمادهای سرزمین

ارمغان  و شوم و بدبختی را برای میهن عرب به های عربی به پرواز درآمدهگوید که بر فراز سرزمیناز دشمنانی سخن می

 اند:آورده
مَ لَقَد کَانت لَنَا أرضٌ وَکَانَ وَکَان/ لِبیاراتِنا قَداحُها اورجُ../ وَقَریتُنَا تَضُمُّ اوقحُوانَ ضُحًی.. وَتَختَلِجُ!./ وَ   وفَان/ وَحَوَّ اعُونُ وَالطُّ حلَّ بِأرضِنَا الطَّ

 (300: 1977فَوقَ قَریَتِنَا غُرَابٌ أعوَرٌ فَلِجُ!. )طاقه، 
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به هنگام  مانیروستاهای معطر بود/ و های پرتقالمان پر از شکوفهبرای ما سرزمینی بود و چنین بود که / باغ»)ترجمه( 

شد!. / طاعون و طوفان بر سرزمین ما فرود آمد/ و کلاغی کور و فلج بر خورد و یکی میهای بابونه پیوند میچاشت  با گل

 «.به پرواز درآمد مانیروستابالای 

عر در این سطور از تصریح به نام دشمنان و حاکمان ستمگر خودداری کرده؛ گویی که از آنان هراس داشته است. او با شا

باید اذعان نمود که نمادهای  .ری از نماد و سمبل از دشمنان میهن سخن گفته استیگای و با بهرهبه کار بردن یک ترفند مبارزه

دارد و کشف معنی نماد، چندان برای خواننده دشوار نیست. دلیل چنین کاربرد به  دنظرمورشاذل طاقه قرابت زیادی با مفهوم 

هستند که خواهان دریافت پیام  خواهیآزادگردد که توده مردم و مبارزان های شاعر برمیاحتمال زیاد به نوع مخاطبان سروده

شخصیتی مبارز و صبور.  عنوانبهع( أیوب )اد باشند. به همین شکل است به کارگیری نمی و غموض میدگیچیپبا کمترین 

آزادی سرزمینش را در  بخشمسرتکه نماد فلسطینی ستمدیده است، خبر  به ایوب« هموم ایوب»شاذل در پایان چکامه 

بارد و باری دیگر سرسبزی و رسد که باران بر سرزمین فلسطین فرو میدهد و اینکه روزی فرا میای نزدیک میآینده

پذیرد، به سوی او باز ای/ فلسطین که در انتظار دیدارش است و جز او را نمیگیرد و معشوقهرا فرا می جاهمهی حاصلخیز

 خواهد گشت:
یَنهَمِرُ المَطرُ اوخضَر/ وَحَبیبَتُک آلمَا أحبَبتَ  دَة../تُوشِکُ أن تَنشَقَّ وَ ود.. تَعُود../ سِوَاها../ سَتَعُ أیّوب.. أیا أیّوب../ اوبوابُ الکانت مُوَصَّ

رُّ المَوعُود../ وَتُزغرِدُ هِیلَةُ وَالبَیدَر! )همان:  وبَ حَمامَتُه../ وَالسِّ  (.447وَتَعُود إلی أیُّ
ات که ایوب.. ای ایوب../ درهایی که بسته بود/ نزدیک است که شکافته شود و باران سبز فرو ریزد/ و محبوبه»)ترجمه( 

گردد/ و راز وعده داده شده../ د گشت.. باز خواهد گشت/ و کبوتر ایوب به سویش باز میجز او را دوست نداشتی/ باز خواه

 «.کنندو هل و خرمنگاه ]از شادی[ هلهله بر پا می

بخشی، علاوه بر فراخوانی ی و روحیهده دیامشود، شاعر در این قصیده برای تقویت معنای که ملاحظه می گونههمان

های خصیتی مبارز و صبور، از نمادهای دیگری هم بهره گرفته است؛ از جمله نماد در واژهش عنوانبهع( ایوب )شخصیت 

که رمز امید و نیرو،  که رمز حاصلخیزی و زندگی دوباره است و همراه ساختن آن با رنگ سبز )الاخضر(، ( ـالمطرباران )

الحمامة( ـ نماد خلوص، صلح و امید کبوتر )ـ و تر کرده است تر و محکماین دلالت را قوی عمر طولانی و جاودانگی است،

هیلة( که دلالت بر هیل )( و 526، 518، 89، 18 /2: 1379شوالیه و گربران، )البیدر( ـ رمز فراوانی و سعادت ـ خرمن )ـ و 

امة( حمکبوتر )تواند نماد خوشبختی و سعادت باشد. همچنین شاعر با به کار بردن واژه کند و میبوی خوش طبیعی می

گریزی به داستان حضرت نوح در میراث اسلامی زده و ارتباط بینامتنی زیبایی با آن برقرار کرده است. در روایات آمده است 

که حضرت نوح پس از طوفان، کبوتری را رها کرد تا از وضعیت خشکی آگاهی یابد. وقتی کبوتر با برگی از زیتون برگشت، 

کردند جدیدی را آغاز  دارد؛ از این رو، او و همراهانش از کشتی فرود آمدند و زندگیدانست که بر روی زمین، حیات وجود 

 رمزی میان شاعر و مبارزان در اشعار میهنی شاذل برای بیان عنوان بهاست که نماد  گونهنیا(. 284 /4: 1419ر.ک: ابن کثیر، )

 بازتاب اوضاع و شرایط موجود به کار رفته است.
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 نتیجه

پژوهش حاضر، حکایت از آن دارد که شاذل طاقه، متأثرّ از اوضاع سیاسی و اجتماعی پریشان جهان عرب و های یافته

هایش را به این مضامین های داخلی و خارجی، به سرودن اشعار میهنی روی آورد و نیم بیشتری از سرودهها و درگیریجنگ

و زبانش، ساده و روان و به دور از هر گونه غموض و ابهامی هایش، کوبنده و پرطنین اختصاص داد. لحن وی در وطن سروده

 گرایی است.ها، آمیختگی آن با حس نیرومند ملیاست. مشخصه دیگر این چکامه

انگاری، غلبه ن آن عبارت است از: انسانیترهای بیانی مختلفی سروده شده که برجستههای میهنی شاذل با تکنیکترانه

طور گسترده در ها را بهی از قبیل شگرد من راوی و دانای کل و نمادگرایی. شاعر همه این تکنیکگفتمان دینی، شیوه روایت

 ها را با هم در یک نمونه شعری دید.توان همه این تکنیکشعر خویش به کار برده است و گاه در برخی مواقع می

هایی کاملاً هماهنگ و مرتبط کرده و تکنیکهای خویش توجّه ها به زمینه و موضوع سرودهشاعر در انتخاب نوع تکنیک

هایی نظیر با آن به کار برده است که این امر، سبب ایجاد تناسب و هارمونی میان زبان و محتوای شعر او شده است. تکنیک

و  دلیل ایجاد الگو پردازی و برانگیختگی احساس جمعی خاطر ارزش والای وطن و یا گفتمان دینی به انگاری که بهانسان

دلیل گزارش روایت گونه مصائب و بلایای میهن و قرار دادن قهرمان داستانی در  روحیه مبارزه در میان مردم، شیوه روایتی به

کارگیری زبان آزاد ذکر رویدادها و یا نمادگرایی به دلیل تأثیر زبان نماد در بسط مبارزه و وجود جو خفقان و فراهم نبودن به

های مختلف دین، تاریخ و طبیعت اقتباس شده است و معمولاً مد بالایی دارد. نمادهای شاذل از حوزهو مستقیم در شعر او بسا

 عنوان رمزی مشخص، میان شاعر و مبارزان، کاربرد دارد.به دور از غموض و به
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 اثر سعاد الصباح «إمراة بلا سواحل» در دفتر شعرهای پنهان استعاره لایه

 )علمی پژوهشی(

 (ی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران)دانشیار گروه زبان وادبیات عرب علی پیرانی شال

 ، ایران(تهران ،یدانشگاه خوارزم یعرب اتیگروه زبان و ادب اریدانش) یفلاحت یصغر

 ، ایران(تهران ،یوارزمدانشگاه خ یعرب اتیگروه زبان و ادب اریاستاد) یزهره ناعم

 ( ی، تهران، ایران، نویسنده مسئولدکتری گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزم ی)دانشجو 1فاطمه خرمیان

doi.org/10.22067/jall.v11i2.75388 

 143-157صص: 

 چکیده

ین قابلیت را داشته گی خود، ااز آن نیست که شاعر، با توجه به قوه خلاق و آفرینند آورترشگفتدر زیباسازی شعر، چیزی 

م برای درک معنای مقصود، ی لفظ در این حالت به کلاریکارگبهی کلام نهفته سازد. هاهیلاباشد که معنای دیگری را در پسِ 

ه سبب تمایز ی خاص ادبی در حوزه بلاغت کهایژگیودهد. این کاربست، همان استعاره است؛ یکی از ای میمعنایی عاریه

عر معاصر کویتی، شا، شود؛ آن چنانکه کاربرد این سبک برجستة بیانی در شعر سعاد الصباحآثار ادبی از یکدیگر میبعضی از 

در  ژهیوبهشود؛ می موجب شگفتی و غافلگیری خواننده آنچهی به اشعار وی داده است. خاصه آنکه بدانیم، زتریانگالیخنقش 

شف معنای مقصود ت که در ماورای کلام استعاری او نهفته است و خواننده با ک، معانی دیگری اس«بلاسواحل مراۀإ»دفتر شعر

 رسد.آن به لذت هنری می

ه این سؤال اساسی بپردازد و تحلیلی، به بررسی استعاره در اشعار سعاد الصباح می –شیوه توصیفی  برهیتکمقاله حاضر با 

که شاعر در  دیآیمته در کلام استعاری شاعر چیست؟ چنین به نظر های پنهان و معانی نهفترین لایهدهد که: مهمپاسخ می

، وه، شکیت، تهکمگوناگونی همچون بیان اهمهای نهفته ی متعددی، از انواع مختلف استعاره بهره برده است تا هدفهابخش

 ی و... را در پس کلام خود جای دهد.زیآمحسبیان قدرت، 

 بلا سواحل.  امرأةن، سعاد الصباح، ی پنهاهاهیلااستعاره،  :هادواژهیکل
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 .مقدمه1

ی است. یکی بررسقابل(؛ این حادثه از جهات مختلف 128: 1393)طاهری و صرفی،« شعر یک حادثه زبانی است» ازآنجاکه

های ظاهری سخن و رسیدن به عمق معنای آن است. در چنین حالتی، زبانِ متون ادبی از این جهات تلاش برای گریز از لایه

های ظاهری کلام نهفته سازد. شعر( که خلاق و آفریننده است، این قابلیت را دارد که معنای دیگری را در پس لایه ژهیوبه)

استعاره که یکی از مباحث مهم بلاغی است در  درواقعدر میان جملات استعاری بیابیم.  میتوانیمیکی از این معانی ثانوی را 

زند )عرفان، ای را در خیال مخاطب نقش میبخشد؛ چرا که صورت تازهی به کلام میرزتیانگالیخبین صور خیال، نقش 

1385 :198.) 

کند، برای مخاطب ایجاد تأمل زدایی میای آن آشنایینشیند و از مفهوم کلیشهی دیگر میی کلمهجابهکه استعاره  آنجااز     

های شیرین استعاره موجود در کلام، چه اهداف و اغراض لایه که مخاطب دریابد در پس آنجاستکند اما زیبایی کلام می

سازد به کشف معانی نهفته در استعاره بپردازد اندازد و او را وادار میدیگری نهفته است. این مسئله ذهن خواننده را به کار می

ش بر آن است که به پی گیری و با رسیدن به معنای مطلوب به لذت هنری دست یابد و زیبایی کلام را درک کند. این پژوه

 یها شهیدر اند یکه افکار نزار قبان در اشعار استعاری سعاد الصباح، امیرزاده و شاعر معاصر کویتی، کاررفتهبهی اغراض نهفته

إمراۀ بلا »، به ویژه در دفتر شعر اشعار او تفکرات زنانه استی ات برجستهداشت و موضوع ییبه سزا ریاو تاث انهیزن گرا

 اند؟)زن بی کرانه( بپردازد تا به این سوال اساسی بپردازد که: معانی نهفته و لایه های پنهان دراشعار استعاری وی کدام« واحلس

إمراۀ »با توجه به پرسش بالا، فرض براین مبنا استوار است که شاعر بنابر موقعیت های گوناگون شعری، در دفتر شعرش    

، حس آمیزی، دیتاک به کار رفته در آن، از اغراض گوناگونی همچون، بیان اهمیت، میزان قدرت، و در استعاره های« بلا سواحل

 شکایت و سرزنش و... بهره گرفته است، تا اشعار وی از جلوه های هنری ویژه و منحصر بفردی برخوردار شود.

 پیشینه پژوهش 

قرارگرفته  ی، موردتوجه محافل ادباع و سیاست است، اجتماشعارش، زن غالب موضوعاتکه  یعرب زن شاعر، سعاد الصباح 

 ،یقیتطب اتیادب نهیدر زم :ازجمله ؛ی این شاعر و اشعار او نگاشته شده استی متعددی دربارههانامهانیپاو مقالات و  است

بر ادب  دیتأکبا  در آنه و نگارنده درآمد ریبه رشته تحر «اشعار فروغ فرخزاد و سعاد الصباح سهیمقا» با عنوان  یانامهانیپا

نبوده است.  موردتوجهآثار وی  شناسانه؛ اما جنبه زیبا (26: 1389 سرشت،است )پاکی به بررسی اشعار سعاد پرداخته ستینیفم

که نویسنده در آن به زندگی، آثار و اشعار سعاد « پژوهشی در ادب سعاد الصباح»نام مریم فرهمند به  نامهانیپاهمچنین است 

مقاله (. علوی مقدم با 49: 1387پرداخته است و در آن به رویکرد زن، عشق، سیاست و جامعه توجه نموده است )الصباح 

به بررسی مضامین سبک شناسانة مشترک این دو شاعر پرداخته و « ی شعری پروین اعتصامی و سعاد الصباحهاهیمادرون»
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( و بالاخره 202: 2012قرارداد )دو رو مورد تحلیل و واکاوی  مضامین انسانی، عاطفی، احساسی، خردورزی و عشق گرایی آن

ی سعاد الصباح و هاسرودهبازتاب تکرار در »از معدود مقالاتی که به واکاوی اشعار این شاعر با اسلوب بلاغی پرداخته است 

است )رسول نیا و  قرارگرفته بر اساس اسلوب تکرار مورد بررسی برده نامنام دارد که در آن اشعار دو شاعر « نادر نادرپور

 (.166: 1395، پورحسن

های پنهان استعاره ی دیگر مقالات بسیاری نگاشته شد اما پژوهشی که با هدف تبیین لایهدر باب استعاره، در آثار شعرا و ادبا 

 شود.در اشعار سعاد الصباح تدوین شده باشد یافت نشد که در این پژوهش بدان پرداخته می

 الصباحسعاد . 2

و متفکر معاصر در دنیای عرب است که پیرامون مسائل اجتماعی و سیاسی  سازشهیاندی هاتیشخص ازجملهسعاد الصباح 

عرب دیدگاهی ژرف و عمیق دارد، وی با حضور فعال خود در عرصة شاعری به انعکاس شرایط زنان در جامعه عرب 

قرن  انیدر پا تیپدرش محمد الصباح، فرزند حاکم کوی که تیکو یاهرزادیام(؛ 201: 2012پرداخت )علوی مقدم و همکاران، 

. (2: 2008ضامن، ) سرودن شعر را آغاز کرد یسالگ 13متولد شد. او در  «ریالجب»در  1942در سال  یم 22در  بود. سعاد 17

و ازدواج کرد لح، مس یو رهبر قوا تیمنصب و نائب حاکم کوصاحب ،عبدالله مبارک الصباح خیش ی باسالگ17در سپس 

اقتصاد را از  سانسیل 1973( در سال 127: 1389سرشت، . )پاکرفتیپذ رستانیرا در سال دوم دب یاجتماع ریخط تیمسئول

رشد و »را در رشته  شیرفت و دکترا سیبه انگل لیادامه تحص ی( و برا11 :2008کرد )ضامن،  افتیدانشگاه قاهره در

 (.13 :)همان اخذ کرد کایآمر ینشگاه ساراز دا 1982در سال « یزیربرنامه

از جاها به  یاریبود و خود در بس یشاعر معروف سور یزبان شعر نزارقبان یو حت هاشهیاند ریتحت تأث داًیدر ابتدا شد او     

 ،ینزارقبان»: دیگویم نهیزم نیدر ا یو .کندیصرف را هم بر آن گذاشت، اشاره م دینام تقل توانیموارد م یاریکه در بس ریتاث نیا

 یساخت. نزار مثل دانشگاه یعرب یاز شعر را به وسعت کشورها یمرتفع یهامن بود. او ساختمان یبرا یو دوست بزرگ ستادا

 .(132: 1389سرشت، )پاک« .میخواندیبود که همه ما شاعران در آن درس م

در آغاز « »زن یهایجوانمرد»، «تو فرزندم یبرا»، «رزوآ»، «عمر من»دارد مانند:  یمتعدد یسعادالصباح مجموعه شعرها     

 ... .و« کرانهیزن ب» ،«عشقیب یشعرها»، «گل و تفنگ ها یگفتگو»، «زن بود

 ریتأثیب فکریپرورش  ای جادیدر ا لیمنظور ادامه تحصبه ،ییکایو آمر ییاروپا یاو به کشورها یسفرها رسدینظر م به    

 .برد یغرب بر افکار او پ ریتأث یعنیمطلب  نیتوان به ای، م«العودة الی الزنزانة»در قطعه  طور کههماننبوده است. 
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 . استعاره3

امانت و موقتی از دیگری  صورتبهاست و در لغت بدین معناست که: کسی چیزی را  شدهگرفته« عاریة»واژه استعاره از 

علمای علم بیان، استعمال لفظ است در غیر آن معنایی که برایش  زنظرا: ذیل ماده عار(. استعاره 2004أنیس و همکاران،)بگیرد 

 (. 67عبد الغنی، لاتا: شود )ای که مانع اراده معنای اصلی میمشابهتی که بین این دو وجود دارد، با قرینه به خاطروضع شده؛ 

والحسن علی بن عیسی شاید بتوان گفت نخستین کسی که از استعاره تعریف جامعی به دست داده است، اب    

و ابن  کاربردندگرچه کسانی چون ابوعبیده و جاحظ کسانی بودند که نخستین بار این لفظ را به  –ق( است 348رمانی)متوفی

از نظر رمانی )به  –( 520: 2012غزاوی، است )ی اصطلاحی ذکر کرده بامعنااثیر معنای لغوی آن را بیان کرده  و ارتباط آن را 

انتقال  صورتبه( استعاره پیوند عبارت به معنایی است که در اصل، لغت برای آن وضع نشده است؛ 39: 1382 نقل از جعفری،

تشبیه  منظوربهکه عبدالقاهر جرجانی، استعاره را انتقال اسم از اصل آن به غیر آن ی، در صورتیسازروشنمعنایی( به جهت )

کند و آن را نوعی (. جرجانی به تعریف رمانی اشکال وارد می368: 1987)گیرد داند که آن هم در حد مبالغه انجام میمی

خواند زیرا وی مدعی است در استعاره کلمه به این معنا بکار رفته است؛ اما از نظر جرجانی، گاهی یک لفظ در مسامحه می

را از آن اصل انتقال وضع لغوی، معنای واضح و معروفی دارد که مخصوص آن است، سپس شاعر یا غیر شاعر، آن لفظ 

. از نظر جرجانی، استعاره بالاترین ترفند جذاب زبانی و کندیمای پیدا . پس استعمال لفظ در این معنی صورت عاریهدهدیم

 (.22: 1988)زیبایی در کلام است  نیآورترشگفت

ن استعاره که به تصریحیه و مکنیه است: از جهت حذف یکی از طرفی میتقسقابلاستعاره از دیدگاه بلاغیون به چهار شکل    

شود. از جهت ملائم و به اعتبار ( از جهت جامد یا مشتق بودن لفظ استعاره که به اصلیه و تبعیه تقسیم می1شود. )تقسیم می

: 2012شود )غزاوی، شود به مجرد، مطلقه و مرشحه و از جهت افراد و ترکیب به مفرده و مرکبه تقسیم میجامع تقسیم می

521.) 

(: استعاره مفید آن است که کلمه را برای غرض 23: 1988عبد القاهر استعاره را به مفیده و غیر مفید نیز تقسیم کرده است )    

آن  دیرمفیغ( و 2( )24: همان) شودینممعینی در غیر موضع خود به کار ببری و اگر در آن موضع قرار نگیرد، استعاره محقق 

در ) یمختلفت بسط دادن کلام و رعایت ظرائف و دقائق در تفاوت معنایی مدلول آن در حالات است که اسم را فقط به جه

 (. 3( )همان)غیر موضع خود( وضع کنند 

وی همچنین استعاره را از جهت مستعار و مستعار منه و جامع آن، به پنج نوع تقسیم نموده است: استعاره محسوس به     

 استعاره عقلی. در وصفحسوس، استعاره محسوس به محسوس به جهت اشتراک محسوس، به جهت مشارکت در وصف م

 (.4به بعد() 45: 1988محسوس به معقول. استعاره معقول به معقول و استعاره معقول به محسوس )الجرجانی، 
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 ارتباط استعاره با تشبیه و مجاز 

در بعضی از کتب بلاغت، استعاره   کهچنان. رودیمار استعاره از سویی با مجاز مرتبط است؛ زیرا که در غیر معنی اصلی به ک

گویی که مؤلف مجاز را همان استعاره دانسته است و از سوی  ،(275: 1437 ،ی)عسکر است شدهیبررسدر مبحث مجاز 

یز معتقد (. عبد القاهر ن21: 1381رسد زیرا تشبیهی است که یکی از دو رکن اصلی آن نیامده است )یاسینی، دیگر به تشبیه می

( که با غرض ایجاز و اختصار یکی از دو 220: 1988است )است که تشبیه همان استعاره نیست ولی استعاره نوعی تشبیه 

: 1994ی تشبیهی آن قوی باشد )یوسف عبدالله، جنبه که داندیمی را مفید ااستعارهبنابراین، عبد القاهر ؛ رکن آن نیامده است

کلمه را از جایی دیگر به عاریت  آنکه شرطبه(. 20: 1988)« وعی از تشبیه و روشی از تمثیل استاستعاره ن»: دیگویم( و 25

 ( 68ای وجود داشته باشد.)عبد الغنی، لاتا: از آن، رابطه شدهخواستهبگیریم و بین کلمه عاریت گرفته شده و معنی 

(. تا 141: 1370)شمیسا،  ردیگیممجاز است که استعاره نام مجاز به علاقه مشابهت نیز، از انواع مهم  میدانیمهمچنان که    

شد، مقصود گوینده اعم از مجاز شدند و هرگاه استعاره گفته میپیش از عبد القاهر، استعاره و مجاز از یکدیگر بازشناخته نمی

که علاقه مشابهت بین آن  داندیم (. کزاری نیز استعاره را مجاز مرسلی59: 1395ها بود )پاشا و جعفری، و استعاره و انواع آن

( و مجاز را اعم از 25: 1994، عبدالله) یوسف خواندیم( و عبد القاهر آن را قسم دیگری از مجاز 94: 1370برقرار است ) 

ی از زئج( ابن اثیر نیز استعاره را 20: 1988پردازد.) الجرجانی، لذا قبل از پرداختن به استعاره، به مجاز می خواندیماستعاره 

 (570خواند. )لاتا: مجاز می

از  بهمشبه کهآن، استعاره، مجازی را گویند که علاقه میان آن و معنی حقیقی، علاقه مشابهت باشد و به ادعای رونیا از    

م (. هرچند که عبد القاهر، برای هریک از مفاهی21: 1381شود )یاسینی، جنس مشبه است، یکی از دو طرف تشبیه آورده می

(؛ گروهی هم استعاره را از نوع مجاز عقلی 54: 1994یی قائل شده است )یوسف عبدالله، هاتفاوتتشبیه، مجاز و استعاره 

 جا که(. ولی از آن 426: 1991؛ قزوینی،  478: 1420اند )سکاکی، بیشتر، آن را مجاز لغوی شمرده کهیدرحالاند، دانسته

مچون بیان حال مشبه، بیان امکان حال مشبه، بیان مقدار ضعف و قوت حال مشبه، ه -برای تشبیه اغراض متعددی توانیم

 توانیم( و در مجاز نیز 311: 1388در نظر گرفت )التفتازانی،  -تقریر حال آن،امکان وجود آن، تقبیح و تحسین حال مشبه و... 

(  را با 7: 1389اطاله کلام و...)پاشا و جباری،  ی گوناگونی چون، حتمی بودن کلام، توبیخ، تأکید، ایجاز و پرهیز ازهاغرض

تا درک معنا را  کندیمای درونی ایجاد توجه به نوع کلام مجازی در نظر گرفت. استفاده مجاز گونه کلام استعاری، دغدغه

های نهفته ن غرض( بنابراین و با توجه به ارتباط میان این سه نوع صور بیانی، این مقاله ، درصدد یافت6تلطیف کند.)همان: 

 )سعاد الصباح( هست.موردبحثدر کلام استعاری شاعر 
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 . تحلیل و بررسی اشعار سعاد الصباح4

إمرأۀ »در باب استعاره و ارتباط آن با تشبیه و مجاز گفته شد، به بررسی استعارات موجود در دفتر شعر  آنچهمطابق با 

 پردازیم:و اغراض ثانوی نهفته در آن می« 1بلاسواحل

در دسترس  هنکیا باکه  افتی دستی است که تحت تأثیر الهاماتی خاص به معانی ادبی ابرجستهسعاد از جمله شاعران 

 توانیمی طورکلهباست.  رگذاریتأثی از شگردهای گوناگون ادبی، بسیار در مخاطب ریگبهرههمگان است، اما همین معانی، با 

 ی نمود: بندطبقهعار سعاد الصباح در این دفتر شعر را به شکل زیر ی پنهانی برخاسته از استعاره اشهاهیلا

 تقریر حال. 1. 4 

ای یکدیگر آرزوی خواهد که بر، شاعر از محبوبش می«عام سعید»(، با عنوان إمرأة بلا سواحلدر اولین قصیده از دفتر شعری ) 

خواهد اند . او میامعاین کلمات بیانگر احساساتی  چراکه کنند؛خوشبختی کنند اما نه با کلمات متعارفی که همگان استفاده می

)الصباح،  «حٌ  سعیدٌ »ا إنّي أفّضل أن نقول لِبَعضن» :از عبارتی استفاده کند که گویای روابط عاشقانه خودشان باشد و نه دیگران

در این ( همان) «الآخرین ي/ منقولة عن أمنیاتأنا لا أرید بأن تکون عواطف»کند: در ادامه از یک استعاره مکنیة استفاده می (6: 1377

عارمنه در کلام است و این مستعار یا مشبه امری عقلی است،اما مست ذکرشدهمشبه  عنوانبهعبارت، احساسات و عواطف 

من که عواطف  خواهمینماست. ) شدهاثباتبر سبیل تخییلیه برای مستعارله « منقولة»نیامده است، و از لوازم آن صراحتبه

ان برخوردار گویای آرزوهای دیگران باشد(. در حقیقت شاعر عواطف را همچون شخصی)انسان( در نظر گرفته که از قدرت بی

 اره بهره گرفته است. نشان دادن بیان حال ویژه خود در بروز عواطف از استع قصدبهآید سعاد به نظر می رونیا ازاست؛ 

ا في بطاقاتِ » « پذیرم.ده باشد نمیشمن عشقی را که در کارت پستال ها پر ». )ترجمه( (8: همان) « البرید..أنا أرفض الح َّ المعبَّ

ه معقول به که در ظرف جای گرفتنی است در این استعار ردیگیمدر این عبارت نیز سعاد عشق را همچون مظروفی در نظر 

مکنیه  ( به طریق326: 1389)عرفان، شودیم، به چیز حسی یعنی مظروف تشبیه سوس که، مستعار امری غیر حسی استمح

قریر حال تدر غرض اصلی عبارت ما با  گرید عبارت بهی بگوید. رواقعیغاز کثرت حب و عشق اعم از واقعی و  خواهدیم

حسی قریب التصور  که در این غرض بیانی متکلم برای اثبات و ایضاح ادعای خود به تشبیه طورهمانشویم. مشبه مواجه می

 بگنجد. پستالرتکای و فراتر از آن است که در محدوده تنگ قیاو حق(، سعاد نیز تصور نموده عشق  234برد )همان: ناه میپ

 

                                                           
 «کرانه یب یزن».  1
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 . برانگیختگی مخاطب2. 4 

بیان میزان قدرت عشق، آن را به یک انقلابی شبیه  و درگوید در ادامه شاعر در اهمیت عشق و میزان قدرت آن سخن می 

را تغییر دهد؛ حتی آیین عاشقی  زیچهمهتواند شورد و از چنان قدرتی برخورداراست که میمی هانییآاصول و  که بر سازدیم

ر کل شیءٍ / في قوامیس»:را قوس المسرحیة في الکلام /ح ٌّ یثورُ علی اوصول. ./ علی النظام . ./ ح ٌّ یحاول أن یغیِّ  ح ٌّ یثور علی الطُّ
ای در سخن دست به شورش زند. عشقی که عشقی که بر همه رسوم نمایشنامه»)ترجمه(  (8: 1377،)الصباح «الغرامِ! !. . . 

 «های عشق!!ها بشورد.. عشقی که تلاش کند همه چیز را تغییر دهد در فرهنگبرهمه اصول و نظام

هدف اشاره به موضوعی  شاعر به طریق مکنیه در بیان میزان طغیان عشق، ضمن بیان مجازی این ابیات، آگاهانه و با   

 ختنیاشک ر »« افتراضات»در خاص)تاکید جلب مخاطب( است تا به این شکل توجه مخاطب را به قدرت عشق جلب کند.

شاعر لباس را به چشم گریانی شبیه  (54:همان)« کیف سأمسَحُ دَمعَ الفساتین» :دیکن یملاحظه م یاستعار یرا در کلام« لباس

و حذف مستعار منه و با آوردن دمع که از لوازم مستعار منه است  آن را در زمره استعاره مکنیه قرار  دانسته و با ذکر مستعار 

 داده است.

در رفع آن است، تاب  یدیخو گرفته اند، شاعر که سرشار از نام ر،یهمه ظلم و تحق نیبه ا زیزنان ن یکه حت ییدر فضا    

خان؟کیف أُقاومُ رائحةَ ا»دهد:  یمقاومت از کف م بغِ؟ / و کیفَ سأهربُ من حَلَقات الدِّ چگونه در برابر بوی ».)ترجمه( (همان)«لتَّ

که روح و جسم زن به دست مرد به تاراج رفته است احساس  نیو از ا «های دود بگریزم؟تنباکو مقاومت کنم؟و چطور از حلقه

ني خَجلتُ من بَیع تاریخي. . / و بیعِ مَ »کند:  یم یسرافکندگ (.)ترجمه( 68: همان)« شاعري. . / و بیعِ ضَفائري. . / في المَزادِ العَلَنيّ و لکنَّ

 «ولی از فروختن تاریخ خود، و فروختن احساساتم و فروش گیسوانم در حراج عمومی شرمسار شدم.»

دغدغه در افکار  جادیحواس، با ا یختگیبا استفاده از درآم زیکه شاعر با استفاده مجاز گونه از استعارات و ن رسدینظر م به 

مخاطب و  یختگیغرض عمده کاربست استعاره در دو قطعه فوق عمدتاً برانگ نی. بنابراداردیممخاطبان، آنان را به جنبش وا

 تحول در افکار اوست جادیا
 

 تزیین .3. 4 

: 1985است )عتیق، تحسین مشبه و ترغیب آن از طریق تشبیه او به چیزی با زیبایی ظاهری یا معنوی  در تحسین عرض، 

مددتَ » گیرد: که ابوالحسن انباری در بیت زیر و در رثای ممدوح به صلیب کشیده شده از این غرض بهره می( چنان109
اند را به دراز او در این بیت دستان شخص مصلوب و مردمی که اطرافش جمع شده «یدیکَ نحوهم / احتفاء کمدّها إلیهم بالهبات
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کند. در صورتی که تصور مشبه، به صورت دراز نمودن ش به مستمدان، در زمان حیاتش تشبیه میکردن دستش برای بخش

 (.110بخشد )همان: کند و کلام را زینت میدست برای بخشش و عطایا به فقرا زشتی کلام او را زایل می

اما با  دیگویمایش در برابر معشوق سخن هو سرکشی هایوانگید، هاحماقت، شاعر از  )إعترافات امرأةٍ شتائیةٍ(در قصیده    

فراموش  شیهایسرکشکه  کشدیمبه تصویر  نینشدلکاربست استعاراتی لطیف و زیبا، افکار و اعمال خود را چنان زیبا  و 

فِ الورود؟»: شودیم في/ مَن الذي یَغضَ  من تَطرُّ و سرکشی من ی تندروای که از ».)ترجمه( ( 20: همان) «یا رجلًا یُغضبه تَطرُّ

هستیم و آن  روروبهدر این قسمت با یک استعاره محوری « .دیآیمی گل به خشم تندروی چه کسی از شویمخشمگین 

ی است که انهیزمآید عشق شود اما چنین به نظر می؛ گرچه از ظاهر کلام عتاب حاصل میباشدیم« عشق دیوانگی است»تعبیر

 ورشعلهاحساسات عاشقانه شاعر، همچون آتشی  (22 :همان)« عواطفي حارقةٌ »شود یموجب پیدایش احساساتی داغ و سوزان م

شواطئي تضربُها البروقُ و »سازد و طوفان سرگردانی می رعدوبرقو وجود آرام او را اسیر  ردیگیفرامخرمن وجود شاعر را 
عود لکه در دریای زندگی به دنبال ساحل نجات ب رسدینموجودش به ساحل آرامش  زدهطوفانبه حدی که کشتی  (همان)« الرُّ

و أنهُری »مقاومت کند  اشعاشقانهدر برابر طغیان رودخانه مسیر زندگی  تواندینمو حتی هیچ سدی  «أشرعتي مفتوحةٌ » گرددیم
دود ما را به شکلی  با ایجاد چشم اندازهایی تازه، قدرت توصیفی» استعاره های به کار رفته در این قطعه،( همان) «تَهزأُ بالسُّ

سازند تا به واقعیاتی اشاره کنیم که اگر زبان، غیر استعاری بود، نمی توانستیم در مورد خاص افزایش می دهند و ما را قادر می

)نورمحمدی، « دهند که از دایره تجربه مستقیم خارج استهایی را به زبان میها سخن بگوییم و امکان توصیف واقعیتآن

هایش در برابر معشوق با تشبیه وجود خود به گل و رود و و احساسات شاعر، تند روی ها و سرکشی( عشق 158: 1391

دارد در برابر این همه سرکشی و جنون رسد که معشوق را وا میساحل در استعاره ای مکنیه، چنان زیبا و لطیف به نظر می

آید که شاعر با حلاوت به جان بخرد. از این رو، بر می وی چشم بر بندد و جز زیبایی چیزی نبیند و طعم تلخ سرکشی او را

در پسِ کاربست هریک از این تعابیر استعاری، در حقیقت به تزیین محسوس مشبه روی آورده تا با استفاده از این زیبایی 

 معنا، زشتی ها زدوده شود.

 مقدار حال .4. 4 

یا سیدي لا تخشَ امواجی، و لا عواصفِي . . / ألا تح  امرأة »انه اش می گوید: های احساسات عاشقنیز از تند روی« إمرأة بلا سواحل»در  
 ( 102: 1377الصباح، «) لیس لها سواحل

 یازآنجا که سرکش «کرانه را دوست نداری؟های سرکش من نترس. آیا زنی بیسرورم! از امواج خروشان و طوفان»)ترجمه( 

تر معروف یرانگریکه به قدرت و و ده)چون موج و طوفان( همانند نموی زیچبه  یعبارت استعار نیاحساسات خود را در ا

مقدار حالت مشبه و  انیگفت که غرض شاعر، ب توانیاست؛ پس م افتهیدست یاستعار یاست، سپس با حذف مشبه به معنا
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کند که گاهی غرض، بیان ه میتشبیه، به این مقوله اشار دیفوا. الهاشمی در بیان ه استبود اشقدرتِ عواطف عاشقانه زانیم

به امری یا صفتی معروف باشد و از نظر شدت و مقدار حال مشبه و میزان قدرت و ضعف اوست و آن وقتی است که مشبه

 .(238: 1999)شود صورت مقدار این سخن برای مشبه مشخص میضعف به معرفی مشبه بپردازد. در این

 استطراف .5. 4 

دهد؛ همان  یرا مورد خطاب قرار م شیعبارت، محبوب خو نی( شاعر در ا10: 1377)الصباح، « ی...یا أیها المسافر في دم» 

خون او که چون  انیکه در جر خواندیم یکه عشق او همه وجود شاعر را فرا گرفته است و او را همچون مسافر یکس

کند و  یم هیشاعرخون را به جاده تشب هیکنااستعاره بال نیاو را فرا گرفته رهسپار است.در ا یاست که همه هست ایجاده

. از آنجا که شاعر با برقراری مشابهت بین خون و جاده، تصویر نو و جدیدی آن است ریدر مس قیطر یملازمت آن دو در ط

 توان گفت که غرض نهفته در این استعاره استطراف است.خلق کرده است می

تنها تو را می ». )ترجمه( (همان) «يحدک أنت...  کل الهدایا لا تثیرنأریدک و ينإ»شاعر،  یقبل اتیتوجه به عبارات و اب با    

مجاز  لیبر سب بیخطاب به غا وهیندا از ش یالتفات انیاستعاره، ب نی، در اآوردخواهم ، هیچ یک از )این( هدایا مرا به وجد نمی

دهد. و خود را از محبوب  یورد ملامت قرار مرا م شیمحبوب خو فیلط یاست، که با توجه به لحن کلام، شاعر به شکل

 ایهدا گردد،یمعشوق خود م قی. او به دنبال جلب توجه و محبت عمردگییبهره م بیغا وهیاز ش نیبنابرا ندبییدور م شیخو

جود او که همه و کندیم هیتشب یاو را به مسافر ش،یلذا گله مند از محبوب خو آورد،ینم جانیاو را به ه یو توجهات ظاهر

 .است پارهمچنان رهس یول دهیرا درنورد

و با  داندیمی معشوق توجهیبرا ناشی از  شیهایسرکش، علت نینشدلای به شیوه ،)إعترافات إمراة شتائیة(در پایان قطعه     

ها الغارقُ في مقعدِهِ ال» :پردازدیمتعبیری استعاری و در ماورای آن، ملامت وار به سرزنش او  / هل تبصُرُني في زحمةِ یا أیُّ جِلدِيِّ
 .(36: 1377)الصباح،« اووراق؟...

 « ای/ آیا مرا می بینی؟ای که در صندلی چرمی خود/ در میان انبوه کاغذها غرق گشته»)ترجمه( 

ق گرداب یا دریایی عمی او را به خود مشغول کرده است بهشاعر صندلی محبوب خود و کاغذهایی که دور و برش ریخته و    

 رونیازاشده است  اشمحبوبهکه معشوق را در خود غرق و گرفتار نموده است به حدی که موجب غفلت وی از  کندیمتشبیه 

که این نوع تشبیه)غرق شدن در صندلی و کاغذ(  میدانیم، هرچند. پردازدیمبا تعبیری مجاز گونه به ملامت و سرزنش وی 

را پر از لطافت ساخته است. پس شاعر با استفاده از استطراف، که در واقع یکی  ناممکن است؛ اما کاربست آن، سخن عادتاً

( و با غرض مجازی ملامت و سرزنش، کلام استعاری خود را برای مخاطب 239: 1999از اغراض تشبیه است )الهاشمی، 

 ساخته است. ترنینشدل
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 یزیآمحس. 6. 4 

شاعر  رونیازاهایش را به تصویر کشید؛ ی را به زیبایی درک کرد و ویژگیادهیپدتوان در بسیاری از موارد با یک حس نمی 

یابد.)مشایخی دست می هادهیپدو ادیب، با آمیزش حواس متفاوت به حسی برتر از حواس پنجگانه برای درک موضوعات و 

 ( 66: 1391و خدادی، 

جاج المُجَلّد»و  «إفتراضات»در  آنچه    ا به خود جلب می کند، استفاده از ترکیب های استعاری با توجه مخاطب ر «ثورة الدَّ

غرض حس آمیزی است؛ حس آمیزی یعنی، ربط دادن دو یا چند حس به یکدیگر، که ارزش چنین استعاراتی در گره افکنی 

، به لددر ثورة الدجاج المج(. 151: 1387است که گشودن آن سبب می شود تا خواننده خود را در شعر سهیم بداند )مسکوک،

مَتکَ »مردان جامعه خود که فقط در پی مالکیت بر جسم زن هستند و به روح و عواطف او توجهی ندارند طعنه می زند أما علَّ
( قهوه خانه به عنوان یکی از مکان هایی عمومی که محل تجمع افراد 174: 1377)الصباح،  «مَقاهی المدینة/ أیَّ کلام جدید؟...

است را به معلمی تشبیه کرده که به آموزش مردان می پردازد، اما این ( همان)« یا راجعاً من فرنسا»ربه ظاهر متمدن و روشنفک

تعلیمات هم نتوانسته تفکر مردان را درباره زنان تغییر دهد؛اما شاعر همچنان دربرابردیدگاه مردان نسبت به زنان معترضانه داد 

وَ لَن یستَطیع جنودُکَ/ » خویش را در برابر این نوع افکار نشان می دهد: سخن سر می دهد و با ترکیب استعاری زیبا مقاومت 
  (.183: همان)« أن یشربوا/ قطرةً مِن سوادِ عیوني

شاعر سیاهی چشم را چون جام شرابی به تصویر  ای از سیاهی چشمانم بنوشند(سربازانت نخواهند توانست که قطره»)ترجمه( 

 «ی از آن هستند.اقطرهدن که همگان به دنبال نوشی کشدیم

یافتن رابطه بین شراب و چشمان سیاه و درک و دریافت ارتباط موجود میان آن، پس از کمی تأمل، احساس رضایت خاطر     

؛ در بخش نخست با استعاره مکنیة و در بخش دوم با استفاده از استعاره مصرحه، با آوردیمبیشتری در مخاطب به وجود 

ی حس نوشیدن سیاهی چشمان، عملکرد و تفکر مردان جامعه، و مقاومت خویش در برابر ختگیدرآمبا  ژهیوبهتعبیری شیوا 

 آنان را به تصویر کشیده است.

یُهاجمني صوتک في وحدتي.../  و یترک جرحا في الرقبة. . / و جرحا » : میهست یصوت یزیشاهد حس آم زین «القمر... و الوحش»  در 
 . (90: همان) «في الذاکرة

 « گذارد.ور می شود و زخمی را بر گردن و خاطره )ام ( برجای میام بر من حملهصدایت در تنهایی» )ترجمه(

 د،گوییزنان م هیسعاد، از سلطه مردان و خشونت آنان عل زیقطعه ن نیدفتر شعر، در ا نیموجود در ا دیاز قصا یاریهمانند بس   

و  کندیحواس در قالب حمله صوت، استفاده م یختگیو از آم زدانگییمخاطب را بر م الیاستعاره صور خ یبایز ریبا تعب اام
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نمودن  یاز هجمه صوت در زخم رمعمولی. استفاده غرساندیبه مخاطب م ییبایما به زاو اختصار  جازیرض خود را با اغ

 .استعاره انیتوسط شاعر در ب یر شعریخلاقانه تصو جادیاست بر ا یشاهد زیحافظه ن

 تشویه .7. 4 

در فضایی که به خاطر جو حاکم بر فرهنگ جامعه، پر از سرخوردگی است و همه جا تحقیر زنان موج می زند، شاعر با   

. ./کما تُشتَری و تُباعُ الخُیول! »فریاد خود علیه این نگاه می شورد:  . ./ وَ طَلّقتَهنَّ جتَهنَّ  . (166:همان)« سأصرخُ/ باسم العَذاري اللّواتي/ تزوَّ

به نام دختران و دوشیزگانی فریاد می زنم با آنان ازدواج کردی و طلاقشان دادی همان طور که اسبان خرید و »)ترجمه( 

 «فروش می شوند.

گرچه در این قسمت به نوعی از تشبیه استفاده کرده است وازدواج و طلاق های متعدد و پیاپی مردان را به خرید و فروش    

موده است اما غرض از کاربست آن، تشویه و زشت شمردن عمل مردان جامعه بوده است که آن را جزئی از اسبان همانند ن

فرهنگ خود قرار داده اند، و این جاست که سکوت زنان در برابر چنین نگاهی را تاب نمی آورد و آنان را به مرغ منجمد و 

د / باسم ألوف الدّجاج المُعَلَّ .. سأعلِنُ باسم أُلوفِ الدّجاج ال»کند: کنسرو شده تشبیه می به عبارت دیگر شاعر  .(163: همان).« مُجلَّ

دهد و بدین شکل زنان منفعل در برابر تحقیر توسط بعد از کاربست اسلوب تشبیه، کلام خود را با بیانی استعاری ادامه می

پردازد؛ از آنجا که مستعار منه یه مستعار میمردان را به مرغان منجمد و یا کنسرو شده تشبیه می کند و بدین شکل به تشو

 صراحتا در کلام قید شده، لذا می توان آن را در حوزه استعاره مصرحه قرار داد.

 تهکم  .8. 4 

است؛ یک کلمه در معنای حقیقی و دیگری در معنای  شدهلیتشکگاهی استعاره، نتیجة یک ترکیب لفظی است که از دو کلمه  

 یچند از کسان یشاعر در استعارات «للأنثی قصیدتها. و للرجل شهوة القتل»ی که در قطعه( چنان523: 2012مجازی است) غزاوی، 

های نقد را در (. )سگ148: همان ) «و أطلقوا خَلفي کلابَ النقد . . » .کندیاو پرداختند شکوه م هیتند عل یبه انتقاد لیدلیکه ب

 کاررفتهبهید، استعاره نتیجه یک ترکیب لفظی است که یک کلمه در معنای حقیقی آن کنملاحظه می چنانکهام سردادند( هم پی

 چراکهتوان تشبیه بلیغ دانست، )النقد( و کلمه دیگر)کلاب( در معنای مجازی آمده است. این اضافه تشبیهی را به نوعی می

ابن جنی تشبیه  کهیدرحال( 65: 1402داند)ره میدر آن ادات وجود ندارد؛ ابن معتز هم در البدیع تشبیه بلیغ را نوعی استعا

 ( 445: 2006داند. )بلیغ را داخل در دایره مجاز می

 دادهی اسم فاعل )منتقد( قرار جابهو شاعر با استفاده از مجاز مصدر)نقد( را  وجود دارد،« نقد»لفظ ، استعاره در هرحال به   

هستند که با اشعار  یندارند و عمدتاً مردان یمنطق لیدل چیه کهی، درحالنیتند و آتش یشکل که منتقدان با نقدها نیبد است
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اند و قصد ترساندن، شاعر روانه گشته یاند که در پشده هیتشب ییهابه سگ اند،هدیرا در معرض تحول د شیخو تیشاعر موقع

جامد است و  یز آنجا که استعاره در اسمبماند. ا باقی چنانآنان هم تیرا دارند، تا موقع یبه عقب راندن و ساکت کردن و

( و جامع در هردو ترساندن و به عقب راندن است. 262: 1999 ،یمصرحه است)الهاشم هیمشبه در کلام ذکر نشده استعاره اصل

قدِ یوماً، قد أخافَت» پردازدی منتقدان، به بسط کلام میهاتلاشخواندن  اثریبدر ادامه شاعر با  غرض  )هیچ گاه  «نيلا کلاب النَّ

شوند را به دزدان آزادی بیان و ( و کسانی که مانع آزادی افکار می150:  1377سگ های نقد مرا نترسانده اند( )الصباح، 

ي سارقِي »ربایند وآنان را به مبارزه می طلبد: فرعون های زمین تشبیه می کند که این سرمایه گرانقدر بشریت را آنها می أتحدِّ
ةِ الفکرِ  ي ألفَ فرعونَ علی اورضِ حُریَّ دزدان آزادی اندیشه و هزار فرعون روی زمین را به »(. )ترجمه( 154: همان)« . . /أتحدِّ

 « خوانم.مبارزه فرا می

تأکید بر عدم موفقیت منتقدین در ساکت کردن اوست.  قصدبهکنید، شاعر با بسط کلام استعاری خود، چنانکه ملاحظه می   

بودن تلاش آنان، زمینه مناسبی برای کاربرد غرض  اثریبتفهیم اشتباه آنان در نقد و  قصدبهی منتقدان ونهتوصیف رفتار خطاگ

(. 146: همان) «/ لن یَطالوا أبداً کَعَ  حذایی. . / لن ینالوا شَعرةً واحدةً من کبریایی..  -علی کثرتهم  –الصعالیک » مجازی شده است: 

ه تعدادشان زیاد است، نخواهند توانست حتی به پاشنه کفش من دست یابند. یا به اندازه یک تار این دزدان با این ک»)ترجمه( 

(. در نگاهی دیگر، 263: 1999چون مشبه به در کلام نیامده استعاره مکنیة است )الهاشمی ،« مو از غرور و کبریایی من برسند.

در پی غارت و چپاول این سرمایه بشری اند و با این بیان،  شاعر مخالفان آزادی اندیشه را به صعلوک تشبیه کرده است که

قدرت آنان را در این حیطه بی ثمر خوانده و در ورای معنای استعاری به تحقیر و ناتوانی آنان را در گرفتن آزادی افکار 

عمق معنای  پرداخته است. از این رو  با غرض تحقیر و تهکم، با تعبیری لطیف موجب جذب مخاطب برای نیل به درک

 مقصود شده است.  

 نتیجه  

، نتایج «إمرأۀ بلا سواحل»های پنهانی و معانی نهفته در استعارات موجود در دفتر شعر سعاد الصباح با عنوان با بررسی لایه 

 زیر به دست آمد:

خشونت آنان علیه زنان بوده موضوع کلی قصاید شاعر در این دفتر شعر، انتقاد از سلطه مردان، تحقیر و  کهنیابا توجه به   

بسیاری گذاشته  ریتأثگیری از شگردهای گوناگون ادبی و استخدام آن در استعاره، با ایجاد صور خیال،در مخاطب است، با بهره

 ازد. پردو با تعابیر استعاری زیبا، به انتقاد آنان نیز می آوردینمتاب  بارهنیدرااست. تا جایی که حتی سکوت و تسلیم زنان را 
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شاعر با استفاده مجاز گونه از کلام استعاری، دغدغه درونی مخاطب را به تحرک واداشته و با تعبیراتی لطیف اغراض متعددی  

هایی کلام استعاری به ، بیان اهمیت، شکایت و سرزنش را به کار گرفته است، تا مخاطب با کنار زدن پس لایهدیتأکهمچون، 

 کند.شکلی زیبا غرض شاعر را درک 

نشان دادن حال ویژه خود در بروز عواطف خویش، بیان قدرتش و میزان آن، به زیبایی از  باهدفدر بخشی دیگر، شاعر  

 استعاره استفاده کرده است.

ی لمس روشنبهلای استعارات موجود، ، که مخاطب آن فضا را از لابهکندیمی حواس، فضایی ایجاد ختگیدرآمدر مواردی با  

 کند.می

 حتوای استعاراتش برگرفته از خفقان اجتماعی جامعه شاعر است؛ واژگان انتخابی شاعر منطبق با این فضاهاست.م 

ای که هر لای معناهای محدود نشدهی عمل کرده است که در لابهاگونهبهسعاد در استفاده از تعابیر استعاری در اشعار خود   

ی باشد تا ما را به درک این نکته برساند که او هر سخن نو و مخالفی اگونههبیک به حوزه معنایی دیگری تعلق دارند، سخن 

 گوید تا در فضای دور از آزادی بیان و افکار از گزند فرهنگ سنتی جامعه تا حدی مصون بماند.را چنان می

افکار عمومی جامعه، اندیشه  چراکهکند، نشان دهد، موفق است؛ اما به همین مقدار بسنده می خواهدیمکه  آنچهاو در بیان   

 شود.پذیرد و با انتقادات کوبنده سد راه وی میزن محوری او را نمی

 نوشتیپ

 : بر دو قسم است -مستعار منه و مستعار له -از دو طرف آن یکیاستعاره به اعتبار ذکر ( . 1)

شود به آن مصرحه  یم حیبه در کلام تصرگردد و چون مشبه  ی: استعاره مصرّحة: که در آن مستعارمنه در جمله ذکر مالف

 : 1388 ،ینیحس )ندیوگ زین ةیقیرو به آن تحق نیمحقق و ثابت است، از ا یامر ایاستعاره نی.در واقع مستعارمنه در چنندیگو

301.) 

ستعار منه را ذکر از لوازم و مختصات م یبلکه برخ شودیقسم مستعارمنه در کلام ذکر نم نی: در اةیمکن ای هی: استعاره بالکناب

ملازم و همراه  .(177: 2008 ،یانیبام ی)محمدندیگو ةین مکنآ به شودیو اشاره آورده م ییو چون مستعارمنه بطور کنا کنند،یم

مستعار له اثبات  یاما لوازم آن برا شودیمستعارمنه در کلام ذکر نم زین ةیلییاست. در استعاره تخ ةیلییاستعاره تخ ة،یاستعاره مکن

به گمان و  رای. زپنداردیمشبه لازم م یرا برا یتیوجود خصوص ندهیکه در آن، گو ندیگو ةیلییرو به آن تخ نی. از اگرددیم

 ةینشانه و علامت استعاره بالکنا ةیلییمتحد و مشترکند. در واقع استعاره تخ یو صفت تیمشبه با مشبه به، در خصوص ،یو لیتخ

 (.180)همان:  است

 استعمال لفظ اسد است در موضع مشخص.«: أسدا تیرأ»اره مثلا استع -2
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 اورد،یموضع خود ب ریاز آن را در غ یکیاسب و...؛ و اگر شاعر  یبرا« جحفلة»الاغ،  یبرا« مشفر»انسان،  یبرا« الشفة»مثلا -3

انسان است  یکه برا« فةش». مثلا اگرمیمنتقل کرده ا گریخود به موضع د یشده است. چون آن را از موضع اصل جادیاستعاره ا

 دشویخوانده م دهیمف ریغ یاستعاره از نظر جرجان نیصورت استعاره است.ا نیدر ا میاستفاده کن« فرس»را در موضع 

 .(24: 1988الجرجانی، )

دکه (  می توان نام بر88)طه: « فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار» به عنوان نمونه در طرفین حسی با جامع حسی ، از آیه -4

در آن مستعار منه، گوساله و مستعار حیوانی است که از زیورهای مردم درست شده و جامع شکل حیوان است. در طرفین 

( که ظاهر گوشت، مترتبِ کندن پوست است 37)یس: « و آیة لهم اللیل نسلخ منه النهار»محسوس با جامع عقلی ، می توان به آیه 

« من بعثنا من مرقدنا»عقول به آیه ردن نور و ترتب، یک چیز عقلی است. در طرفین مو رخ نمودن ظلمت مترتب بر، از بین ب

( که تبلیغ به 14)حجر: « فاصدع بما تومر» (که در آن مردن به خفتن تشبیه شده است. در استعاره با طرفین مختلف 55)یس: 

( که در آن فراوانی آب به 11)الحاقة: « اریةالجو إنا لمّا طغی الماء حملناکم فی » شکستن تشبیه شده)معقول به محسوس( 

 زیاده خواهی و طغیان تشبیه شده است )محسوس به معقول(.
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 یهمدانالزمان بدیع یاصفهانیه یههای طنزآفرینی در مقامواکاوی تکنیک

 )علمی پژوهشی(

 گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران()استادیار  1آرامصطفی مهدوی

doi.org/10.22067/jall.v11i2.60770 

 158-174 صص:

 چکیده

کنند؛ استفاده می های متعددییابد و نویسندگان برای آفرینش خنده از تکنیکهای مختلفی نمود میطنز در آثار ادبی به شکل

-پردازیوسیلة کلمات، شخصیتآور، ترسیم تصویرهای کاریکاتوری بههای خندهجاد موقعیتهای زبانی، ایکارگیری بازیبه

الزمان همدانی توانسته است، در مقامات خود بدیع باشد.ها مینمایی و ... ازجملة این تکنیکنمایی، بزرگهای کُمیک، کوچک

مة اصفهانیه، ماعی جامعه خویش را به چالش بکشد. مقاها بهره ببرد و در قالب طنز، مسائل و مشکلات اجتاز این تکنیک

ماندگی عوام و تعصبات دینی را در قالب ریشخندی داستان کوتاهی است که همدانی در آن، رواج باورهای خرافی، عقب

ان الزمررسی شگردهای طنزآفرینی بدیعتحلیلی به ب -انتقادی بیان کرده است. تحقیق حاضر در صدد است با روش توصیفی

عنوان میراث ادبی به یتِ توجه به مقاماتاهم سازد:همدانی در این مقامه بپردازد. آنچه ضرورت انجام این پژوهش را تبیین می

عنوان شاهکاری ادبی و الگویی طنزآلود از ادبیات قدیم، به طنزپردازان توان آن را بهو بررسی آن، از ابعاد مختلف است و می

های دهد: در این مقامه، تکیة همدانی در طنزآفرینی، بر تکنیکنتایج حاصل از این جستار نشان میعصر حاضر معرفی کرد.  

ای جامعه هموقعیت محور و شخصیت محور بوده است. وی توانسته در قالب ریشخندی انتقادی و بدون آزار مخاطب، کاستی

 ها و باورهای غلط مردمان زمانة خویش را بیان کند.و سنت

 اصفهانیه. محور، مقامةمحور، طنز شخصیتها، طنز موقعیتطنزپردازی، تکنیک ها:هید واژکل    
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 مقدمه .1

لل آن، از دیر باز ای انسانی که دشواریِ یافتن عدار است؛ پدیدههای خندهها و صحنهخنده حاصل واکنش انسان به موقعیت

 "رگسونبهانری "ارد حوزه شناخت فلسفی فیلسوفانی همچون ذهن برخی از روانشناسان را به خود مشغول داشته و گاه و

و... است؛ و  شده است. از مهمترین نظریاتی که حول این پدیده شکل گرفته است، نظریه رهایی، نظریه برتری، عدم تجانس

 طرح هر کدام از این نظریات کنکاشی بوده تا علت خندیدن را مشخص نماید.

شوخی به عنوان ابزاری  واند در حوزه ادبیات، از طنز اند و توانستهاین پدیده نیز غافل نبوده هایادیبان طنزپرداز از ظرفیت

تا بتوانند در کنار  کارآمد و مؤثر در جذب مخاطب، استفاده کنند. طنز این امکان را برای طنزپردازان ادیب فراهم نموده است

 مع خود بپردازند. های جواها و کاستیدون ترس و دلهره به نقد کجیای امن و ببیان آزادانه افکار و عقاید خود، در حاشیه

قد سیاسی و اجتماعی نای از آثار منظوم و منثور ادبی است که بر پایة خنده و با هدف اند: نوع ویژهدر تعریف طنز، گفته   

تعریف  روازاین اند؛یار آوردهای بسههای زبانی، توصیف و تعریفشناخت ماهیت طنز و شوخی در شود.جامعه نوشته می

شود دیده، ماهیتی پیچیده دارد و انواع مختلفی را شامل میپرسد؛ زیرا این ومانع از طنز، امری دشوار به نظر میدقیق و جامع

 های ارائه شده در یکدیگر را به دنبال دارد.که گاه تداخل تعریف

های متعددی نمود پیدا کرده است؛ برخی از امثال و حکم جاهلی، رتطنز در ادبیات منظوم و منثور قدیمِ عرب به صو    

(. این گونه ادبی، در دورۀ نخست اسلامی، به صورت 17: 2012المولی، ) 1وار این دورۀ تاریخی داردهای لطیفهریشه در داستان

( و بین جریر، 93: 1393زارع، داد )حسینی و هجو نمود یافت، ریشخندی که به طور مستقیم مخاطب را مورد هجمه قرار می

با ورود به دورۀ عباسی جنبة اجتماعی به خود  -که به نوعی انتقاد از فرد بود-فرزدق و اخطل، به اوج خود رسید. هجو 

زیرا مال، شراب و کنیزکان، ؛ رسددر دورۀ مذکور )عباسی( که دورۀ شکوفایی ادبیات است، طنز به پختگی لازم می»گرفت. 

(. طنزی که از این دوره به ما رسیده است دو 52: 1962فریحه، ) «گرددازم مورد نیاز طنز، در این عصر فراهم میبه عنوان لو

یز شرف عبدالعز .(57همان: ) و سیری و فضای فقر و فاقه و گرسنگی کند: فضای ثروت و رفاهفضای متفاوت را منعکس می

گرفته و به اوج « گدایان»الزمان این فن را از که مقامات طی کرده و بدیع داندآن فضای فقر و تنگدستی را مسیر طنزآمیزی می

این معنی که در سایة این فضای شکل گرفته از کنار هم آمدن ثروت و فقر بسیاری  ( به106: 1992شرف، ) خود رسانده است.

 (.77: 2010صالح، ) از طنزها شکل گرفت

در این جستار مقامه اصفهانیه  –قطة کمال و پختگیِ هنر طنزپردازی در عصر عباسی عنوان نالزمان همدانی به مقامات بدیع   

عنوان میراث ادبی ماندگار از آن روزگار به دست ما رسیده و توجه بدان  های نثر فنی و مسجعی است که بهیکی از گونه -

                                                           
 ت.مَثَل )رجع بخفی حنین( که اصل آن داستانی طنزآلود است و ذکر آن از حوصله این بحث خارج اس ( همانند1
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عنوان ارائة الگویی طنزآفرینی در این کتاب، به ناپذیر دارد و پرداختن به تبیین شگردهایهای مختلف ضرورتی اجتناباز جنبه

ای برخوردار است. این مهم مورد توجه بسیاری از مناسب برای نویسندگان حوزۀ طنزپردازی در عصر حاضر از اهمیت ویژه

 شود.های پیشینی قرار گرفته است که در ادامه به برخی از این جستارها اشاره میپژوهش

 . پیشینة پژوهش1 .1

نوشتة « الزمان الهمذانيالفکاهة في مقامات بدیع»کتاب  -1ها و مقالاتی به شرح زیر است. رتبط با جستار حاضر، کتابآثار م

علی محمد سید خلیفه؛ نویسنده در این اثر، بعد از تعریف فکاهة و پیشینة آن در ادبیات قدیم، کتاب را به سه فصل تقسیم 

گویی، انحرافات جنسی، سرقت، ده در مقامات، موضوعاتی همچون: بخل، یاوهکند، در فصل اول به موضوعات مطرح شمی

کند. در فصل دوم به پردازد و برای هر کدام به شواهدی از مقامات اشاره میپرستی، نجستی و... میگدایی، طمع، شکم

چون فصل پیشین به شواهدی از مقامات کند و در ادامه همشگردهایی همچون تکرار، بازی با الفاظ، الردّ بالمثل و ... اشاره می

آور، بر باد رفتن انتظارات، تناقض بوجود های خندهجوید. نویسنده در فصل سوم به شگردهایی همچون موقعیتتمسک می

شوند. وی در کند که در مقامات باعث خنده میهایی اشاره میآمده به علت تغییر حالت روحی به مادی، حرکات و صورتک

-2به طور مختصر به مطالبی درباره مقامه اصفهانیه اشاره کرده که در این مقاله نیز مورد استفاده قرار گرفته است. این کتاب 

باشد که نویسنده نوشتة ناصر المولی، این کتاب شامل سه فصل می «الزمان الهمذانیسیکولوجیة الفکاهة في مقامات بدیع»کتاب 

های زبان پردازد. درفصل دوم، تکنیکضوعاتی همانند: گدایی، پرگویی و ... میبه مو -همچون مورد پیشین–درفصل اول 

های را که در مقامات باعث خندۀ کند. در فصل سوم موقعیتهای زبانی مثل: تکرار، لغز، قلب و ... را بررسی میمحور و بازی

مصائ  »است که در آن به چهار اصل:  کند. جنبة قوت این کتاب نسبت به دیگر آثار، همین فصلشود ذکر میمخاطب می

اشاره کرده و برای اصل دوم « القلب»و « انتظار الخائب»، «التناقض بسب  التحول من الجان  الروحي إلی الجان  المادي»، «الغیر

ن کتاب مبنای نویسنده در ای ؛ اماایمو سوم به شاهدی از مقامة اصفهانیه اشاره کرده و در تحقیق حاضر از آن بهره جسته

، از عبدالغنی العطری، وی در فصلی «أدبنا الضاحک»کتاب -3بوده است.  الدیناریة، المضیریة و المجاعیةهای: بیشترتحلیل مقامه

الفکاهة في » کتاب -4از این کتاب به طور گذرا به طنزآمیزی مقامة مضیریة اشاره کرده و تحلیلی از آن ارائه نکرده است. 

فی، همان طور که از عنوان پیداست حوفی در این کتاب به شگردهای طنزآفرینی به صورت عام اثر محمد الحو «اودب

در مقامة مضیریه اشاره  )التخلص الفکة(کتاب به استفادۀ همدانی از شگرد  131عنوان مثال در صفحة پردازد. وی تنها بهمی

آبادی به راهنمایی منصوره زرکوب؛ از الهام صالحی نجف« همذانيالزمان الدراسة الفکاهة في مقامات بدیع»پایان نامة  -5کند. می

از  «يفي مقامات الهمذان يالتهکم الفکاه»ای با عنوان نگارنده به محتوای این پایان نامه دسترسی نیافت ولی از آنجا که مقاله

که ذکر  -رساله کتاب محمد الحوفیتوان گفت که نویسندگان در این نامة مذکور است میاز پایان مستخرج همین نویسندگان؛
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، قلب و عکس و ... که مبالغةهایی مثل تغافل، تناقض، را مبنای کار خود قرار داده و بر اساس تکنیک -آن پیش از این رفت

بنای پردازند. چارچوب مقاله مذکور نیز بر ممی دیناریة، مکفوفیة، وصیة و مضیریةهای کند، به تحلیل محتوایی مقامهوی نقل می

 «الفکاهة في مقامات الهمذاني»مقالة  -6شود. روانشناختی و... تقسیم می های: اجتماعی، سیاسی،تعریف تهکم است و به بخش

محدود کرده و روش علمی خاصی را در تحلیل طنز ارائه  مضیریةاز موسی بن سلیمان، وی موضوع پژوهش خود را به مقامة 

شناسی کتاب»توانند به مقالة های انجام شده دربارۀ مقامات میآگاهی بیشتر از پژوهشنکرده است. خوانندگان محترم برای 

 نوشتة محسن محمدی فشارکی مراجعه نمایند.« مقامات در ایران

های یاد شده یا به صورت کلی به اصول در تبیین وجه تمایز جستار حاضر با پیشینة مذکور باید گفت که: برخی از پژوهش

-توصیف ویژگی -همانند دو کتاب نخست -اند یا در تبیین شگردهای طنزپردازی مقاماتنزپردازی نظر داشتهو شگردهای ط

اند و تنها به دار شخصیت مقامات مثل: بخل، حسد، ترس، تنبلی و... را وجه غالب همت خود قرار دادههای باطنی و خنده

تاکنون تحقیقی به صورت مستقل به تحلیل مقامه اصفهانیه  و اندردهصورت گذرا به مقامة اصفهانیه و شاهدی از متن آن اشاره ک

عنوان داستان کوتاهی که غالب شگردهای طنزپردازی در آن تبلور یافته است، نپرداخته است. اما جستار حاضر این مقامه را به

لب داستان و پایان و توانایی همدانی به طور ویژه و ساختارمند مورد واکاوی قرار داده و ساختار داستان را از نظر مقدمه، ص

 کارگیری شگردهای طنزآفرینی و چگونگی انتقال از بخشی به بخش دیگر مطالعه کرده است. را در به

 

 . طرح مسئله2 .1

گرفته شده است « satyrs» یونانی شهیاست که از ر« satire» یسیمعادل انگلدر تبیین معنای لغوی طنز باید گفت این واژه 

منهم و طانزوا  سخریبالناس: )أی(  طنزیفلان »ماده )ط، ن، ز( آمده است:  ریدر فرهنگ لغت عرب، ز و (140: 1385 ،ی)اصلان

از  یطنز، در زبان عرب یجادر عصر حاضر، عرب به. مسخره کردن است یکه به معن .(1/615: 2010،ی)الزمخشر« و تطانزوا

تفکّه القوم: أکلوا الفاکهة و من المجاز: »ذکر شده است:  زین مینگ لغت قدواژه در فره نی. اکندیاستفاده م« الفکاهة»لفظ 

و ارائه شده، به  یلغو فیتعر نیدر ا .(2/32: 2010،ی)الزمخشر« تفکه بکذا إذا تلذذ به... و فاکهتُ القوم مفاکهة طایبتُهم و مازحتُهم

-نکته ،ییهجوگو شخند،یر»انواع مختلف  و طب استبدون آزار مخا ،یطنز و شوخ ینآفریکارکرد فکاهه خنده رسدینظر م

 .(16: 2012 )محمد، «شودیو ... را شامل م ستهزاءهزل، ا ،یشوخ ،گویی

از کنار هم آمدن عناصر نامتجانس  یو روح یرک عقلادا ینوع در پی طنز»: اندجامع از طنز گفته اصطلاحی و فدر تعری

به صورت: خنده، لبخند  و واکنش فرد را ابدیینمود م هاتیاعمال، حرکات، موقع که در گفتار، یعناصر ناهمگون د،آییم دیپد

های طنز سبکی ویژه و متمایز در نوشتن است و طنزپرداز ضمن توجه به زمینه .(14: 1962 حه،ی)فر« به دنبال دارد یو خشنود
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طنز بر خنده استوار  عتیگرچه طبان نماید. کند با زبانی طنزآلود معضلات جامعه خویش را بیاجتماعی و فرهنگی، تلاش می

 باشدیم یاسیو س یاجتماع یو فسادها ینامطلوب رفتار بشر یهاجنبه ایاشتباهات  دنیرسالت آن، به چالش کش یاست. ول

 .(14: 1385 ،ی)اصلان

ن گسترش باورهای داستان کوتاهی است که همدانی در آ -عنوان مبنای این تحقیقبه–در این جستار، مقامة اصفهانیه 

رسد، ماندگی عوام و تعصبات دینی را در قالب ریشخندی انتقادی به تصویر کشیده است وبه نظر میگری، عقبخرافی، تکدی

و ... بکار رفته و تکیة نویسنده در المضیریة، المکفوفیة، الدیناریة، الحلوانیة  هایی همچون: بیان طنزآلود در آن، بهتر از مقامه

های طنزآمیزِ دیگر وی است. با توجه به این مسأله و نظر به اینکه ی این مقامه، بر شگردهایی، متفاوت از مقامهطنزآفرین

-اند، نگارنده در این جستار درصدد است شگردهای طنزآفرینی را به روش توصیفیپژوهشگران، آنگونه که باید بدان نپرداخته

هایی الزمان همدانی در مقامة اصفهانیة از چه تکنیکین پرسش پاسخ دهد که بدیعتحلیلی، در مقامة مذکور تبیین نماید و به ا

 جهت طنزآفرینی استفاده نموده است؟

در راستای پاسخ به پرسش تحقیق، چارچوب مقالة حاضر در دو بخش تدوین شده است، در بخش نخست خوانشی بسیار 

واکاوی این داستان کوتاه بر مبنای نظریات مطرح شده در این باب و شود. در بخش دوم، با گذرا از مقامة اصفهانیه ذکر می

های مختلف طنز مورد نقد و تحلیل قرار تبیین چگونگی ذکر مقدمه و پایان و کیفیت ورود نویسنده به اصل داستان، لایه

 گیرد.می
 

 مقامه اصفهانیهگذاری بر  .2

بن هشام قصد سفر از اصفهان به ری را دارد و منتظر فراسیدن  گونه است: شخصی به نام عیسیبدین مقامۀ اصفهانیةخلاصة 

شود، او بین رفتن به مسجد و انتظار برای رسیدن قافله، مردد است. قافله است. ولی هنگام رسیدن کاروان صدای اذان بلند می

که به صورت های محوری یکی خود عیسی بن هشام، دیگری ابوالفتح اسکندری فضای داستان، مسجد است و شخصیت

مایه کند. دستشود و سوم امام جماعت که به پیشبرد فضای طنزآمیز داستان کمک شایانی میای وارد داستان میغیرمنتظره

صبری و عجلة عیسی بن هشام برای رسیدن به قافله نویسنده در طنزآفرینی این مقامه، مسالة طولانی شدن نمازِ مذکور و بی

بیند؛ د ولی قهرمان داستان بعد از نماز، به ناگاه خود را در مقابل دشواریِ غیرمنتظرۀ دیگری میرسبه پایان می نماز است.

کند از طرف پیامبر خدا حامل پیامی است و تا این مسجد از لوث دشمنان او پاک نشود، ابوالفتح اسکندری بلند شده و ادعا می

نشیند تا ابوالفتح مطلب خویش را برای کند. ناگزیر میوب میین سخن، عیسی را سخت در جایش میخکا آورد.بر زبان نمی

 ماند.یابد و او از قافله باز میجمع بازگو کرده و بعد از أخاذی از نمازگزاران، از مسجد بیرون رفته و داستان پایان می
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نتخاب مساله نماز و موضوع دینی قبل از تبیین شگردهای طنزآفرینی در این مقامه، باید به سه نکته اشاره کرد؛ اول اینکه: ا

باشد؛ زیرا سوء استفاده از مذهب که جامعه آن را گرامی از جانب همدانی خود نکته قابل توجه در طنزآفرینی این مقامه می

 طنز .(60: 1385جنی روش، ) آوردگویی فراهم میهای مناسب بسیاری را برای بذلهگذارد، فرصتدارد و به آن احترام میمی

ای برای خلق و آفرینش طنز دست مایه قرار دادن احکام مذهبی به ویژه احکامی که غیرقابل تردید و نقد است، دست مایه با

الزمان در این های طنز بدیعدوم اینکه: از مهمترین ویژگی نکتة .(17-18: 1378( و )پلارد، 78: 1390تجبر، ) آوردپدید می

کند و حجم همة گویی است، او در بیان خویش از جملات کوتاه و مسجع استفاده مییدهمقامه، استفاده از زبان ایجاز و گز

ین ویژگی طنز، فشردگی و ایجاز است، از این منظر، طنز باید پیش از آنکه ظرافت ترمهم»این مقامه کمتر از سه صفحه است. 

بهره باشد و طنزپرداز بخواهد اگر طنز از این ویژگی بیرو باید کوتاه باشد. حال یر خود را بگذارد. ازاینتأثاش فاش شود هنری

: 1388طالبیان، ) مضمونی را با جملات متعدد بیان کند، به احتمال زیاد به زیبایی و گیرایی اثر، آسیب جدی وارد خواهد کرد

کوتاه سخن گفتن را در  یابیم که همدانی به خوبی توانسته است جانب ایجاز و(. از این منظر در می241: 2010( و )صالح، 7

 مقامه مذکور رعایت نماید.

ای به جامعة دیگر رونق و زیبایی خود را از دست نکتة پایانی اینکه: برخی از طنزها بعد از گذر زمان یا انتقال از جامعه   

چه در یک فرهنگ شوند. موضوعات طنزآمیز از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوتند، ممکن است آنداده و به سختی فهمیده می

رو بسیاری از طنزها فرهنگ محورند و آشنایی یا ناآشنایی خواننده در طنزآمیز است در فرهنگ دیگر جدی تلقی شود. ازاین

مایة طنز خویش قرار داده نه تنها در گذر موضوعی را که همدانی دست اما .(75: 1387حرّی، ) ها نقش اساسی دارددرک آن

سال، گواینکه موضوع عصر حاضر را به  1000ود را از دست نداده، بلکه بعد از گذشت بیش از زمان، رونق و زیبایی خ

های اصلی محقق شدن همه طنزهاست، به عبارتی دیگر درک طنز شناخت پیشینی، یکی از ویژگی»تصویر کشیده است؛ زیرا 

انی، زمانی، اجتماعی، فرهنگی و قومی؛ بدون های تاریخی، مکپذیر است؛ در بافتهای آشنای ما امکانفقط و فقط در بافت

(. از این منظر اگر 80: 1390تجبر، ) شود یا اگر فهمیده شود فاقد طنزآمیزی لازم استشناخت پیشینی طنز فهمیده نمی

ان های فرهنگی و اجتماعی جامعة کنونی ما بسیار نزدیک است و گذر زمکند به بافتالزمان موضوع نماز را انتخاب میبدیع

 یر قرار دهد.تأثآفرینی آن را تحت نتوانسته جذابیت و خنده

تردید سازوکارهای بسیاری در طنزآفرینی این مقامه دخیل هستند و نگارنده در حد توان، قصد دارد با بررسی دقیق بی   

 . محورهای مختلف و تقسیم بندی هر محور، به تبیین شگردهای آفرینش طنز در این اثر بدیع بپردازد
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 شگردهای طنزآفرینی در مقامه اصفهانیه  .3

اول  نوع .(71تا: برغسون، بی) شود برای انتقال محتوای طنزآمیزشود و گاه محملی میپدیدۀ زبان، گاه خود طنزآفرین می

زپرداز به گیرد؛ به این معنی که طنهای زبان محور مشهور است، بر مبنای دو یا چند معنایی بودن زبان شکل میکه به تکنیک

آفریند و قابل ترجمه های واژگانی، جناس، تلفظ غلط واژه، ایهام، اسلوب حکیم، تجاهل العارف و ... طنز را میکمک بازی

از زبانی به زبان دیگر نیست. شایان ذکر است که این تکنیک نیز در مقامات همدانی کاربردهایی دارد. ولی همدانی در مقامه 

 توجه چندانی بدان نداشته است. -و موردبه جز یک یا د–اصفهانیه

شود و قابل ترجمه نیز هست. هایی تقسیم میشود برای انتقال مفاهیم طنزآمیز، که به تکنیکدر نوع دوم، زبان محملی می

در ادامه به  .(همان) محور استمحور و تکنیک تخیلمحور، تکنیک شخصیتها: تکنیک موقعیتاز مهمترین این تکنیک

 پردازیم.های مورد استفاده همدانی در مقامه اصفهانیه میتکنیک
 

 های موقعیت محور.  تکنیک1. 3

هایی ی در این داستان کوتاه، موقعیتهمدان محور است.های موقعیتساختمان اصلی طنز در مقامه اصفهانیه بر پایة تکنیک

شود: تکنیک عیت محور خود به انواعی تقسیم میهای موقگردد. تکنیکآورد که باعث خنده مخاطب میرا به وجود می

ها ( که الحوفی همة این تکنیک219: 1394نمایی و ...)صفایی، سازی، تکنیک بزرگغافلگیری، تکنیک تکرار، تکنیک وارونه

(. به این معنی که علت مشترک خندۀ مخاطب در 42: 2005) یین کرده استتب« تناقض»را زیر یک عنوان مشترک به اسم 

 پردازیم.ها، وجود تناقض بین دو موقعیت است که در ادامه به توضیح آن میغالب این تکنیک
 

 . غافلگیری1. 1. 3

شود که با ذهنیت با موقعیتی روبرو می انسان های پرکاربرد در طنز و کمدی است. در غافلگیری،غافلگیری یکی از تکنیک

 کنند،که شوپنهاور مطرح می« ناسازگاری»این تکنیک در پرتو تئوری  (130: 1394صفایی، ) پیش ساختة او در تضاد است.

: 2012میمونه، ) «شودعدم تناسب )یا همان ناسازگاری( بین دو اندیشه، سبب خنده می» تفسیر است. وی معتقد است: قابل

14.) 

ستین بار، عیسی بن هشام، وقتی غافلگیر برده است. نخهمدانی در مقامه اصفهانیه به فراخور زمان چند بار از این تکنیک بهره 

شود که به صف اول نماز درآمده و برای رسیدن به کاروان عجله دارد، اما امام جماعت نماز را در پی قرائت همراه با تأنی می

حراب، فقرأ فاتحة الم یفتقدّم الامام إل»گوید: شود که راوی داستان میکند، این مطلب از این بخش از مقامه فهمیده میطولانی می

تردید عیسی بن هشام انتظار (. بی44: 2012الهمدانی، ) «الکتاب بقراءة حمزة، مدة و همزة و بی الغم المقیم المقعد في فوت القافلة
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قد رود. کانت معتداشت که امام جماعت نماز را سریع بخواند و به موقع تمام کند تا وی به قافله برسد؛ اما این انتظار بر باد می

 (.60تا: برغسون، بی) روداست خنده، ناشی از انتظاری است که ناگهان بر باد می

افتد که نماز جماعت و آن وضعیت دشوار ناسازگاری به پایان رسیده و ابن هشام غافلگیری برای بار دوم وقتی اتفاق می

 به ناگاه و غیر منتظره، اما «.المخرج و قرّب الفرج قد سهّل الله» گوید:رو میهنوز برای رسیدن به قافله امیدوار است. ازاین

یعنی هر کس از شما  «من کان منکم یحّ  الصحابة و الجماعة فلیعرني سمعه ساعة»گوید: شود و میی از میان جمع بلند میمرد

د، برای ای به سخن من گوش فرادهد. ابن هشام که قصد بیرون رفتن دارصحابة حضرت رسول )ص( را دوست دارد لحظه

 گوید: رسد که میاین مرد به آنجا می سخن بشیند.حفظ آبروی خویش مجبور است سخت بر زمین 

ي لاأؤدیها ح»    (. 45)همان: ا« طهّر الله هذا المسجد من کلّ نذل یجحد نبوتهتی یقد جئتکم ببشارة من نبیّکم، لکنِّ

را گزارش نکنم تا آنگاه که خداوند این مسجد را از لوث هر  ام لیکن آناز پیامبر شما بشارتی برایتان آورده»)ترجمه( 

  «ای که پیامبری وی را باور ندارد پاک گرداند.فرومایه

ای از مسجد خارج شود، حال با این سخن، توانست اقدامی بکند و به هر بهانهداند چه کند؟ اگر تاکنون میهشام نمی ابن   

معتقد است  نِل نشیند.رو علی رغم میل باطنی و به اجبار بر جای خود میدارد. ازایناو دیگر جرأت هیچ اقدام و عملی را ن

المولی در همین راستا، علت خنده را در چنین  ناصر .(12: 1389نلسون، ) «تر از بدبیاری دیگران نیستهیچ چیز مضحک»که 

خندیم ما به این بدبیاری ابن هشام می« نظریة برتری»این معنی که طبق  به .(97: 2012المولی، ) داندمی« مصائب الغیر» یحالت

دانیم و خوشحال هستیم که خود کنیم و خود را از گرفتاری که برای دیگران پیش آمده، به دور میاحساس برتری می»زیرا 

 (.18: 2012محمد، ) «ایمبه این گرفتاری دچار نشده

داستان سیر نزولی به خود گرفته و در شرف پایان است. بعد از اینکه پذیرد که غافلگیری برای بار سوم وقتی صورت می    

رود. ستاند، از مسجد بیرون میکند و به حیله، درهم و دینار مردم را از آنان میابوالفتح اسکندری بشارت خویش را بازگو می

 گوید: ابن هشام می

 (.45: 2012الهمدانی، ) «سکندريبوالفتح الإوخرج و تبعتُه متعجباً من حذقه بزَرقه... و نظرتُ فإذا هو ا»

که پیش از این « او از مسجد خارج شد و شگفت زده به دنبال او رفتم. به ناگاه دریافتم که این، همان ابوالفتح است»)ترجمه( 

غیرقابل پیش بینی » اصلِدر دنیای طنزآفرینی، »برد. فریفت و درهم و دینارشان را به تاراج مینیز به حیله و ترفند عوام را می

(. حضور ابوالفتح اسکندری در مسجد برای ابن هشام غیر قابل پیش بینی است. 130: 1393صفایی، ) «خیلی مهم است« بودن

شود، روبرو شدن ابن هشام با کسی است که پیوسته در طول همة مقامات، در رو آنچه در پایان داستان، باعث خنده میازاین

رباید. همانطور که دیدیم ها را میآنها و از وی فرصت ا دست یازیدن به حیله و ترفند، از مردم مالجایی غیر از مسجد، ب
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ها نیز سبب خندۀ بیشتر مخاطب برد؛ که البته در پی هم آمدن این غافلگیریهمدانی سه بار متوالی از تکنیک غافلگیری بهره می

 شده است.
 

 جسمانی -معنوی، به حالت مادی –از حالت روحانی . تناقض ناشی از تغییر موقعیت 2. 1. 3

بوجود آوردن یک موقعیت  بواسطه یک بار در مقامة اصفهانیه بکار رفته است؛ بدین گونه که نویسندۀ داستان، این تکنیک،  

نوی روحانی در این مقامه، همان فضای مع حالت خندۀ مخاطب شده است. باعث متناقض بین حالت روحانی و حالت مادی،

باشد و حالت مادی سر برآوردن ناگهانی ابن هشام از سجده است که حاکم بر مسجد و حرکات و سکنات امام و مأمومین می

هر گونه انتقال و تغییر موقعیتی از حالت معنوی به حالت مادی و ناچیز، باعث خنده »است، که با حالت قبل در تناقض است. 

هرآنچه که نگاه ما را متوجه جنبة حسی و بدنی یک شخص »گوید: ون در این باب می(. برگس106: 2012المولی، ) «شودمی

ما به  توجه .(38تا: برغسون، بی) «شودبه یک امر معنوی است؛ این باعث خنده می متعلق کند، در حالی که موقعیت،می

نمازگزاران، بیانگر این تکنیک  در میان حالت روحانی -که حالتی حسی و مادی است–سربلند کردن ابن هشام از سجده 

همانطور که –قابل تفسیر است؛ شوپنهاور « نظریة عدم تجانس»همچون تکنیک پیشین، این تکنیک هم در پرتو  البته است.

شود. در این مقامه نیز عدم تناسب بر این باور است که عدم تناسب و ناسازگاری بین دو موقعیت سبب خنده می -گذشت

 مانند و مادیِ ابن هشام، باعث خنده شده است. معنویِ نمازگزاران، با حالت شوخیبین حالت جدی و 
 

 . سیر صعودی رخدادها3. 1. 3

در تحلیل ساختاری طنز قانون سه تایی »شاید از این تکنیک بتوان به نوعی تکنیک نهفته در داستان نام برد، به این  معنی که 

شود و آیید، یا اوضاع خوب است، بهتر میشود و سرانجام به ستوه میست، بدتر میاوضاع بد ا مثلاًهمواره کارآمدتر است، 

 (.67: 1385جنی روش، ) شوید. این سه وضعیت همواره باید روند صعودی یا نزولی داشته باشدسرانجام نستوه می

ده کرده است. نخست، موقعیتِ بد، یابیم که همدانی از این تکنیک نیز استفادر مطالعه سیر داستان مقامة اصفهانیه در می

رسد و تصور به پایان می نماز کشد.آید؛ بدین صورت که نماز، بر خلاف تصور و عجلة قهرمانِ داستان به درازا میپدید می

ورود آن آید؛ با تر پیش مییابد. اما به ناگاه موقعیتِ بدتر و بغرنجاینجا خاتمه می در خواننده این است که بدبیاری ابن هشام،

تر شدن اوضاع نشیند. در اینجا ذهن خواننده که متوجه وخیمهشام برخلاف میل باطنی، برجای خود می ابن مرد ناشناس،

شود اگر او  برخیزد و بیرون رود و به این شرایط پایان دهد؟ ولی گوید: چگونه میخود می با شده در جستجوی راه حل،

لاأؤدیها حتی یطهر الله هذا » گوید:ابوالفتح می که شنود،آید. زیرا میننده به ستوه میدهد و خوامرحلة سوم بدبیاری رخ می
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توانست بیرون برود، حال دیگر او با این سخن، برای حفظ ای مییعنی اگر او تاکنون به بهانه. «المسجد من کلّ نذل یجحد نبوته

 آبروی خویش باید سرجای خود بنشیند.
 

 سازی(وارونهها )قش. جابه جایی ن4. 1. 3

سازی، ظاهر شدن فرد در نقشی متناقض با نقش خود است که موجبات خندۀ مخاطب را ها یا وارونهجا به جایی نقش   

شود به این معنی که: وقتی انسان تناقض یاد می« تناقض در معنا»در تبیین علل خنده از این تکنیک با عنوان » نماید.فراهم می

تصور کنید نقش معلم و  مثلاً .(18: 2012محمد، ) «داردیابد، این تناقض او را به خنده وامییت را درمیدر گفتار و موقع

آموز را نشان دهد. پذیری و رفتار دانشآموز، رفتار و حرکات معلم را اجرا کند و معلم اطاعتجا شود. دانشآموز جابهدانش

شود در مقامة اصفهانیه بکار رفته است؛ بدین صورت که ابوالفتح اسکندری که سازی نیز یاد میاین تکنیک که از آن به وارونه

های شخصیتی او دارد، حال در مقامة اصفهانیه کار است و خواننده از قبل، شناخت پیشینی از ویژگیباز و فریبانسانی حقه

خواند، پیامبر خدا را در خواب ز میآید، نماگردد، بدین صورت که به مسجد میدر نقش انسان ارزشی و متعهد ظاهر می

کند. ذهن، به صورت غیرارادی ظهور این دو ویژگی متناقض را در یک بیند و از ایشان برای امت بشارتی دریافت میمی

عبارت دیگر  به گیرد.ها در یک موقعیت، خنده شکل میکند، از کنار هم آمدن این دو ویژگی و ظهور آنموقعیت دریافت می

خنده، بر لبان  -باز در نقش انسان به ظاهر متدینیعنی ظاهر شدن انسان نیرنگ–ونه شدن آن دو نقش در ذهن مخاطببا وار

 نشیند.مخاطب می

دار نبود، زیرا همانگونه که گفته شد، شد به این میزان برای مخاطب خندهچه بسا اگر ابوالفتح در نقش دیگری ظاهر می

های دین مدار و سوء استفاده از مذهب، از موضوعات مناسب برای ایجاد فضای طنز ار انساننشان دادن رفتار شبیه به رفت

از این ظرفیت برای طنزآفرینی استفاده کرده « مارمولک»عنوان مثال کمال تبریزی در کارگردانی فیلم خود با عنوان است. به

 «.اندازدمشمول عنوان دنیای وارونه باشد ما را به خنده میبه طور کلی هرآنچه که »گوید: در تبیین این شگرد می برگسون است.

 ( نظر به کوتاه بودن داستان این تکنیک یک بار در این مقامه بکار رفته است.66و 65تا: برغسون، بی)
 

 نماییبزرگ. 5. 1. 3

نمایی ا و رخدادها و درشتههای اساسی و پرکاربرد در طنزآفرینی است، بزرگ جلوه دادن پدیدهنمایی یکی از تکنیکبزرگ

های ناپسند فرد آن را ناپسندتر نشان یسان در این تکنیک، با مبالغه در توصیف ویژگیطنزنو شود،معایب باعث خنده می

ی در مقامة اصفهانیه از همدان .(31: 1388کردچگینی، ) آفرینندیمآمیز، تصاویر زیبا و موثرتری دهند و به کمک بیان اغراقمی

نیک نیز بهره برده است. او در توصیف حرکات و سکنات امام جماعت در حین نمازخواندن از زبان عیسی بن هشام این تک
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أعهده من قبلُ،... فقرأ فاتحة الکتاب بقراءة حمزة، مدةً و همزةً، ...ثمَّ حنی قوسَه للرکوع، بنوعٍ من الخشوع و ضربٍ من الخضوع لم»گوید: می

 (.44: 2012الهمدانی، )« ه قد نام ...ثمّ قرأ الفاتحة و القارعة، بقراءة استوفی بها عمر الساعة...و قام حتی ما شککتُ أنَّ 

-نمایی پدیدهشود، تکیة شاعر بر تکنیکِ بزرگاعث خندۀ مخاطب میب -علاوه بر مسائل زبانی–تردید آنچه در این قطعهبی

ن ازتعبیر ی با بهره جستهمدان عنوان مثال در اینجا،شود، بهه میهای ناپسند است. این تکنیک بیشتر در طنز کلامی استفاد

ت؛ یا آمیزِ چگونگی خم و راست شدن امام جماعت سبب خندۀ مخاطب شده اساستعاری قوس به جای کمر و بیان اغراق

شام قرار دارد، باعث هبنازدگی عیسی به جای سکون و سکوت طولانی امام که در تناقض با شتاب« قد نام...»آمیز تعبیر مبالغه

ن تکنیک استفاده طنزآفرینی شده است. همدانی، نظر به کوتاه بودن مقامه تنها در توصیف حرکات و سکنات امام جماعت از ای

موسیقی  و، رکوع، خشوع و خضوع و ...( حمزة و همزةهای زبان محور مثل جناس )بین: کرده است. علاوه بر این، تکنیک

های بدیعی مثل انواع جناس، طباق، تقسیم همدانی در مقامات خود از آرایه»آفرینی است. از دیگر عوامل خندهبرخاسته از آن، 

های یژگیویز( از نبکار رفته )در این داستان  سجع .(119: 2012الضمور، ) «و مقابله و... برای خنداندن استفاده کرده است

 (.256: 2010صالح، ) اندینش طنز استفاده کردهآفرجهت  فنی نثر دوره عباسی است و نویسندگان از آن در
 

 شخصیت محور . تکنیک2. 3

 ای انسانی استآنجا که خنده، پدیده از آید، گاه بواسطة شخصیت کُمیک؛دار پدید میخنده گاه به دلیل موقعیت خنده  

خندیم نیز، صورتی انسانی یا شبیه به که ما بدان می خندد و هرآنچهاین معنی که تنها انسان است که می به ؛(6تا، ابراهیم، بی)

گاه  طنزپردازان .(62: 1378پلارد، ) سازی ]در طنز[ در کار باشد(؛ بنابراین باید نوعی شخصیت72: 1969العقاد، ) 1انسان دارد

های درونی و ژگیآورند، گاه به واسطة ویهای ظاهری شخصیت قهرمان، موجبات خندۀ مخاطب را فراهم میبواسطة ویژگی

های جسمی شامل: زشتی، کج راه رفتن، قوز کردن و نقص یا عدم تناسب اعضای بدن، صدای ویژگی»طبع و سرشت او؛ 

: 2005الحوفی، )« شودهای باطنی شامل: بخل، ترس، تنبلی، غرور، خیانت و دروغگویی و ... مییژگیوزشت و ... و 

توان یاد کرد، شخصیت اصلی یا همان عیسی بن هشام که یت اصلی و فرعی میمقامة اصفهانیه از سه شخص در .(177و165

شود و باعث دشوارتر گیرد. شخصیت ابوالفتح اسکندری که به طور غیر منتظره وارد داستان میداستان حول وی شکل می

داستان نقش بسزایی گردد و سوم، شخصیت امام جماعت که در پیشبرد فضای کُمیک شدن اوضاع برای عیسی بن هشام می

 دارد.

                                                           
 کند.خندیم به خاطر این است که از حرکات انسان تقلید میبه میمون می مثلاًباید گفت اگر « شبیه به انسان»توضیح  ( در1
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شخصیت اول و کمدین در این مقامه، عیسی بن هشام است که در آغاز داستان باید بین رفتن به نماز جماعت و منتظر    

های موجود برای وضعیت انتخاب بر سر دو راهی، یکی از وضعیت»کرد. ماندن برای رسیدن کاروان، یکی را انتخاب می

گیرد که مجبور به در برابر دو یا چند موقعیت متفاوت، اما هم ارزش قرار می معمولاً ت، کمدی کمدی است. در این وضعی

ها ممکن است عامل خارجی داشته یا ریشه در تضادهای درونی خود شخص داشته شود. این موقعیتانتخاب یکی از آنها می

 (.59: 1392پورمحبی، ) باشند

معتقد « جنی روش»هایش بشناساند. ودن شخصیت عیسی بن هشام را در حین کنشهمدانی توانسته است به خوبی کُمدین ب

های درونی شخصیت، قرار دادن او بر سر دو راهی یا در مخمصه انداختن اوست، بهترین راه نمایان ساختن خصلت»است: 

 (.148: 1385) «گیری باشدبه طوری که ملزم به تصمیم

م برای رفتن به نماز جماعت، ریشه در تضادهای درونی وی دارد، همدانی این گره را رسد این تردید ابن هشابه نظر می   

افکند تا تضادهای درونی جامعة زمان خود را نشان دهد. یکی از ناقدان دربارۀ شخصیت عیسی بن هشام در داستان می

چه در درون دارد با کند و آنمی بن هشام در رفتار خود عجیب است؛ وی انسان خبیثی است که ظاهرسازیعیسی»گوید: می

گیرد. بلکه آن را ظاهرسازی بن هشام از اخلاق و عزت نفس سرچشمه نمیکند یکی نیست، حشمت نزد عیسیچه اظهار میآن

افزاید که همان ریاء و کند تا مردم را گمراه کند. پس این زشتی جزء رذیلت آدمی است و زشتی دیگری به این رذیلت میمی

 (.118: 1961الکک، ) استخباثت 

شود که امام جماعت در نماز خود کُندی آید و متوجه میعیسی بن هشام بعد از اینکه در صف اول نماز جماعت در می   

بلکه به شکل خودگویی  های وی نه به صورت کنشالعملدهد، البته در ابتدا عکسکند، آن چهرۀ حقیقی خود را نشان میمی

های گفت و گو در طنز است، ما همواره افشای مکنونات قلبی یکی از ویژگی» شود.د فضای طنزآمیز میاست که سبب ایجا

کنیم، اگر بتوان به طریقی مثل خودگویی این مکنونات را آشکار ساخت، طنز به مکنونات قلبی خود را از یکدیگر مخفی می

 کند: نه به صورت خودگویی در خلال نماز بیان می(.  عیسی حال خود را اینگو128: 1392پورمحبی، ) آیدوجود می

 (. 45: 2012الهمدانی، ) وأنا أتصلی نار الصبر و أتصلّ ، و أتقلی علی جمر الغیظ و أتقلّ  و لیس إلّا السکوت و الصبر أو الکلام و القبر» 

شدم یمپختم و زیر و رو خشم می دادم و بر اخگرکشیدم و از خود استواری نشان میمن از آتش شکیبایی رنج می»)ترجمه( 

 «. ای نداشتمو جز خاموشی و بردباری یا سخن گفتن و به گور رفتن چاره

صبر  «علی تلك الصورة إلی انتهاء السورة»خواهد نماز را بشکند اما چون از خشونت قوم آگاه است به ناچار او در ادامه می 

 عیتی است که در بخش قبل از آن سخن گفتیم.ین خاموشی و صبر، همان ناسازگاریِ موقا کند.می
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کند؛ زیرا بخش مهم کُمیک، ناشی از همین جدایی است، رابطة دار میهر کس جدایی از دیگران را پیش گیرد خود را خنده  

ه، این یسی بن هشام در ادامع .(98: 1379برگسون، ) توان اینگونه توضیح دادکُمیک با آداب و رسوم و تصورات جامعه را می

روند، او سر گیرد؛ وقتی که امام جماعت و مأمومین در حرکتی هماهنگ به سجده میپیش می -آن هم در بین نماز–جدایی را

 کند و در پی فرصتی است تا بگریزد:بلند می

 (. 45: 2012الهمدانی، ) «أر بین الصفوف فرجةً فعدتُ إلی السجودرفعتُ رأسي أنتهز الفرصةَ، فلم» 

فرصت را غنیمت شمرده سرم را بلند کردم تا فرار کنم، اما در بین صفها شکافی برای گذر نیافتم، ناگزیر به سجده »ه( )ترجم 

 «.برگشتم

تصور این حرکت ناهماهنگ ابن هشام در ذهن مخاطب و جدا نمودن خود از صف جماعت باعث خنده شده است.    

التی خاص، رفتاری معلوم و خاصی را انتظار داریم، اما اگر او ناگهان کاری گوید: ما از شخصیت در حالحوفی در این باب می

( و در پرتو این نظر، 45: 2005الحوفی، ) یا گفتاری نقیض آنچه که باید، بگوید یا انجام دهد، این نوعی تناقض مضحک است

 توان علت خنده مخاطب را به هنگام سربرداشتن ابن هشام از سجده، تفسیر کرد.می

دار است. او از این لحظه های ابن هشام، بلکه سکوت و سکون از روی اجبارِ وی، نیز خندهالعملنه تنها حرکات و عکس

های ابوالفتح است، گواینکه از قافله به کلی فراموش کرده است. همدانی گر اخاذیبه بعد، به اجبار نشسته و با شگفتی، نظاره

پرسد: کند؛ عیسی بعد از صبر و سکوتی طولانی، از ابوالفتح میبین او و ابوالفتح جاری می در پایان مقامه، گفتگوی کوتاهی را

مردم همچون چهارپایانند، آنان را به هر کجا که خواهی »گوید: زند و پاسخ میچگونه به این نیرنگ راه یافتی؟ او لبخندی می

هایت رسیدی بمیر. چون بهرۀ خود را از آن که به خواستهبه دنبال خود بکشان و بر آنان سوار شو و برتری جوی. پس از 

 «.ایجهان به اندازه کافی برده

الزمان همدانی شخصیت عجیبی است، ابوالفتح اسکندری دومین شخصیت مقامة اصفهانیه است. او نیز در مقامات بدیع

زبردستی است و کیان مقامات و رونق آن گویی، گدایی، ماجراجویی، فصاحت، شعر و فکاهه قهرمان بسیار که در دروغکسی

است  این شخصیت ساختة خیال همدانی بوده»رسد به نظر می های وی بنا شده است.به حضور و پیروزی در ماجراجویی

سر  .(397: 2007، الشکعة) «الزمان است، کیست؟ و به کدام اسکندریه منتسب است؟!وگرنه ابوالفتح اسکندری که منظور بدیع

آورد و ای را به وجود میشود و با شخصیت محوری تقابل غیر منتظرهدر میانه داستان به ناگاه پیدا می»این شخصیت و کلة 

(. نکتة مهم در باب این 57: 1392پورمحبی، ) زندهای جالب و غافلگیر کننده دامن میاز این طریق به برخی از شگفتی

کارکتر و »شود؛ زیرا ا حضور دارد، و این تکرار خود باعث خنده میهای همدانی مکررشخصیت اینکه او در همة مقامه

 (.63تا: برغسون، بی) «شودشخصیت کمدین پیوسته و مشخص در چند داستان به طور ثابت تکرار می
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در  های درونی او در جهت طنزآفرینی استفاده کرده است. آنچهالزمان همدانی در طراحی شخصیتِ ابوالفتح، از ویژگیبدیع

شود نه حرکات و سکنات وی، بلکه خوی و خصلت اوست. اسکندری در این مقامه دروغ باب این شخصیت باعث خنده می

شود. کند، خارج میخندند، زیرا از قانون اخلاقی که فرد را به راستگویی در سخن دعوت میگو میبه دروغ»گوید و افراد می

: 2012)المولی، « یرا سرچشمة خنده، منحرف شدن فرد از یک قاعدۀ کلی استدار است، زگویی، نوعی انحراف خندهدروغ

61.) 

 کند.های خود وارد ساخته و به برخی معضلات اجتماعی و اقتصادی جامعة خود اشاره میهمدانی این شخصیت را به مقامه

راد، متفاوت گشت و پایبندی به های اقتصادی، درآمد افدر قرن سوم و چهارم به دلیل بحران» خصوصاً در دورۀ مذکور 

ها برایشان های اجتماعی و اخلاقی نزد برخی مردم از بین رفت، به طوری که برخی دریافتند که التزام به این ارزشارزش

: 2010صالح، )رو آن را کنار گذاشته و راه مکر و حیله پیش گرفتند کند ازاینو زندگی را بر آنها سخت می شودیمگران تمام 

خورند و خام سخنان پوچ و خرافی وی ی ابوالفتح را میهایگرلهیحچگونه است که مردم همیشه فریب  (. از طرفی192

سازد، آنجا رسد نویسنده پیام اصلی داستان خود را در پایان از زبان این شخصیت به مخاطب منتقل میبه نظر می ؟گردندیم

زْ **» گوید:که می اسُ حُمْرٌ فَجَقوِّ ی إِذَا نِلْتَ مِنْهُقمْ *** مَا تَشْتَهِیهِ فَفَرْوِزْ النَّ زْ/ حَتَّ  (46: 2012الهمدانی، «.)* وابْرُزْ عَلَیْهِمْ وبَرِّ

امام جماعت، سومین شخصیتی است که همدانی از وی برای طنزآفرینی در مقامة اصفهانیه استفاده کرده است؛ با این     

نماید شود. او شخصیت فرعی است که به کمیک شدن فضای داستان کمک می، توصیف میتفاوت که او از زبان قهرمان داستان

زند. ابن هشام در توصیف حرکات و سکنات او، حین ادای ارکان و بر تئوری ناسازگاری عیسی با موقعیتِ دشوار، دامن می

جماعت  امام«. التشهد بلحییه و مال إلی التحیة بأخدعیه...إستنزف أرواح الجماعة... فرغَ من رکعتیه و أقبل علی »گوید: نماز این گونه می

متعصب جامعه زمان همدانی است. وی با این توصیف  رسد نماینده طبقهگوید و به نظر میدر طی داستان هیچ سخنی نمی

ی است که او همان شخصیت متحجر»به خوبی توانسته است آن تحجر و تعصب دینی مردم زمانة خود را به نمایش بگذارد. 

گیرد و کسی مثل عیسی بن هشام که مسافر است در ادای نماز، با به درازا کشاندن آن به صورت عمدی بر خود سخت می

شک مردمی که به آن مسجد رفت و آمد داشتند به این روش انس گرفته (. بی96: 2010خلیفه، ) «توانایی تحمل وی را ندارد

کشد تا بلکه به قافله برسد، ناگهان آن مردم متحجر را به رو هنگامی که نقشة فرار میبودند. عیسی این را درک کرده، ازاین

 رسانند.آورد که اگر مطلع گردند او را به قتل مییاد می

و بلکه جامعة  –های موجود در جامعه خود همدانی از خلال این مقامه و توصیف حالات امام جماعت به نمونه»تردید بی   

کنند، اگر ضرر این مسأله تنها به خودشان برگردد کند که در امور دین خود و دیگران را متحمل زحمت میه میامروز اشار
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عیبی نیست، ولی دیگر مردم، کسانی مثل خردسالها، پیران و کسانی که مانند عیسی بن هشام مسافرند، قربانی این مسأله 

 (.97همان: ) شوندمی

ن است که در بررسی تکنیک شخصیت محور، قهرمان داستان، عیسی بن هشام، در آفرینش طنز برآیند کلی از این بخش ای   

های پیش آمده بیشترین سهم را در نقش محوری دارد؛ به این معنی که او توانسته با حرکات و سکنات خود بسته به موقعیت

 طنزآفرینی داشته باشد. 

 

 نتیجه

فت: شگردهایی که همدانی در مقامة اصفهانیه، جهت آفرینش طنز بکار گرفته است، گونه نتیجه گرتوان ایناز آنچه گذشت می

باشد. وی با آگاهی از کارکردهای زبان و های موقعیت محور، شخصیت محور و تا حدودی زبان محور میشامل تکنیک

وشن گردید که همدانی در تکنیک توانایی ادبی توانسته است از زبان در جهت آفرینش طنز به خوبی استفاده کند. در پایان ر

ها، تغییر حالت روحی به مادی و سیر صعودی رخدادها استفاده موقعیت محور از شگردهایی مثل غافلگیری، جابه جای نقش

کرده است و اصل غافلگیری از بسامد بالاتری نسبت به دیگر شگردها برخوردار است. در تکنیک شخصیت محور نیز بار 

یابد. برآیند کلی این است که فصل دوش قهرمان داستان است که در تقابل با دو شخصیت دیگر نمود می اصلی طنزآفرینی بر

یابیم، گاه بین دو است. به این معنی که ما تناقض را گاه بین دو موقعیت می« تناقض»مشترک غالب این شگردها و مبنای آن 

ر این مقامه قابل توجه است ساختار داستان و عناصر مربوط دیگری که د نکته شخصیت و گاه بین اندیشه و عمل یک شخص.

کند بر جنبه طنزآلود بودن مقامه افزوده است. آغاز و را روایت می رخدادها به آن است، اینکه شخصیت اصلی داستان، خود،

تان پردازی و پایان خوب و سیر وقوع رخدادها در مکانی واحد همچون مسجد، بیانگر توانایی و مهارت همدانی در داس

 استفاده از زبان است.
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 ابوشاور رشاد اثر عشاق رمان در پایداری هایجلوه

 )علمی پژوهشی(

 )رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه یعرب اتیگروه زبان و ادب اری)استاد  1ایفرهنگ ن ریام

doi.org/10.22067/jall.v11i2.77347 

 175-197صص:

 

 چکیده

های ملتی نتها و محرمان پایداری فلسطین، بیانگر سیمای شخصیت فلسطینی، قبل و بعد از واقعه نکبت بوده و از رنج  

توان ته است و میگر صهیونیسم و انواع ظلم و ستم پرداخحکایت دارد که با شهامت و جسارت به مبارزه و مقابله با استعمار

و پایداری در دست نویسنده، آحاد  های ادبیات عرب دانست که به عنوان ابزاری برای مقاومتترین حوزهرا یکی از وسیع آن

ریغ نکنند. خون ود دها، آزادی، دفاع از کرامت انسانی و عدالت تشویق کرده تا از جان و مال خمردم را به دفاع از ارزش

لبی یکی از طشود و شهادتشهیدان، به عنصری مهم در دست نویسنده تبدیل و برای ادامة سیر پایداری بر آن پافشاری می

قاومت، سوق مآید؛ کما اینکه اشغال سرزمین فلسطین، رمان فلسطین را به سمت پایداری و محورهای پایداری به شمار می

رای قیام، انقلاب و چینی برمان عشاق، به بیان واقعیت تلخ اوضاع فلسطین، ترک رؤیاپردازی و زمینه داده است. در این راستا

کر سایر اراضی اشغالی، پردازد. این رمان اثر رشاد ابوشاور با تأثیر از چنین فضایی و با ترسیم تصویر فلسطین و ذانتفاضه می

د. این جستار پایداری و مبادرت به حفظ تمدن و هویت آن تأکید دار به تعیین سرنوشت ملت فلسطین، با یک راهکار، یعنی

نویس معاصر های پایداری در رمان عشاق اثر رشاد ابوشاور، رمانحلیلی به بررسی جلوهت -در تلاش است با رویکرد توصیفی

فق عمل کرده و این رمان مو فلسطینی بپردازد. نتایج این جستار حاکی از آن است که نویسنده در بررسی عناصر پایداری در

 بخش وسیعی از آن را به آرمان فلسطین و آزادی آن اختصاص داده است. 

 پایداری، شهادت طلبی، ابوشاور ، رمان عشاق.رمان ادبیات پایداری،  کلید واژه ها:
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 .مقدمه1

ایسته انسان است. اگر هنرمند از مندانه شاز جمله اهداف انسان فلسطینی، رهایی از استعمار و صهیونیسم و زندگی شرافت

دهد، برخوردار باشد در این صورت مرزهای پیوند بیشتری با جامعه و آگاهی بیشتری نسبت به آنچه پیرامون او رخ می

گذارد تا به عنوان عضوی از جامعه، تر پا میتر و عمومیتر، جامعمحدوده اجتماعی را کنار گذاشته و به محدوده انسانی وسیع

(. 104: 2000هایی که در عدم پذیرش ظلم، ستم با او شریک است )قطوس، های والای انسانی را بیان کند. ارزشارزش

ای که بر آتش سازد. ارادهمهمترین تصاویر پایداری در انتفاضه، اراده انسان فلسطینی )در داخل و خارج از متن( را منعکس می

یابیم که د، در صدد مقابله با دشمن است. با درنگ در رمان )فلسطینی( در میافزاید و با امکانات ذاتی خوخشم و غضب می

ادبیات فلسطین از دهه شصت با تعبیر یا مفهوم ادبیات پایداری آشنا شد و نمودهای ابتدایی آن از غسان کنفانی، امیل حبیبی، 

، یحیی خلق، احمد عمر شاهین و مرید توفیق فیاض، سحر خلیفه و غیره در داخل فلسطین و همچنین جبرا ابراهیم جبرا

(. ادبیات مقاومت، نوعی از ادبیات متعهد و ملتزم 111: 2006البرغوثی در خارج از اراضی اشغالی هویدا گشت )عبدالغنی، 

آید و کند، به وجود میاست که از طرف مردم و پیشروان فکری جامعه در برابر آنچه حیات مادی و معنوی آنها را تهدید می

دفش جلوگیری از انحراف در ادبیات، شکوفایی و تکامل تدریجی آن است. در این تعریف عناصری وجود دارد که هر کدام ه

، جلوگیری از «حیات مادی و معنوی»، «تعهد و التزام، مردم و پیشروان فکری جامعه»قابل بحث و تعمیم و بررسی بیشترند 

کند نویس، موضوع مقاومت را انتخاب می(. هنگامی که رمان26: 1388یری، انحراف در ادبیات و تکامل تدریجی ادبیات )بص

ها را به کار گیرد، پس باید آن موضوع انتخابی، ها و پس از آن، خوانندهتا پیرامون آن رخدادی را به جریان بیندازد و شخصیت

مشغول ساخته و احساسات ایشان را محوری باشد که ذهن بسیاری از مردم را در جوامع ایشان، به خود  موضوع مسئله

ور سازد. کما اینکه موضوع انتخابی، نباید کم اهمیت باشد یا به زندگی افراد معدودی مرتبط شود، بلکه باید مسائل نبرد شعله

بنابراین، کنند. ها، به خاطر نابودی استبداد، استعمار، تجاوز و ظلم مبارزه میها و ملتانقلابی در آن نمود پیدا کند که امت

دهد و بدان واسطه، نظر نویسنده آن را رخدادها و نفی ظلم، جور، فساد و استبداد، رمان را شاهد و گواه روزگار قرار می

(. ادبیات مقاومت بر تبیین و توضیح تصویر صهیونیست 30-29، 2009دارد )فضل الله، ها ابراز میها و ستمحوادث، اعم از بدی

داند. این بدان مفهوم جمعی و ویرانی روشمند را تنها راه تحقق اهداف خود میروش قتل، کشتار دستهمجرمی تأکید دارد که 

های انسانی را کند و جایگاه ارزشگرایی نژادپرستانه و وحشیانه رژیم صهیونیستی مقابله میاست که ادبیات پایداری، با عقل

(. ادیب متعهد، خواه شاعر یا نویسنده، 83: 2009، جمعةبخشد )لی میبا تمسک به میهن و دفاع از کرامت انسان و عدالت تعا

ای از ادبیات متعهد است که تفاوت باشد. ادبیات پایداری شاخهدهد بیتواند نسبت به آنچه پیرامون خود او رخ مینمی

دی و بیان عشق به میهن است. ستیزی و ایستادگی در برابر ظالم، امید به آینده، تکریم شهدا، تمجید از آزامضمون آن ظلم

، جدای از پرداخت آن به موضوع پایداری، در نفس خود، یک مقاومت و پایداری انسان است در مقابل «ادبیات مقاومت»
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طبیعت، در مقابل هستی، مقاومت برای بقا، برای ماندگاری، برای گفتن، برای نوشتن، آفریدن، مضامینی که در همه جهان از 

گیری پایداری نزد یک (؛ بنابراین ریشه و منشأ شکل20:  1380)کاکایی، « رودادب مقاومت به شمار میموضوعات مشترک 

 باشد.های آن است که البته با مبارزه، دفاع بعضاً مسلحانه و چالش همراه میملت، دفاع از عزت، استقلال، آزادی و آرمان
طین رقم زد، باعث شد صاحبان زمین و ثروت، ما یملک خود را از بار فلسطین که رژیم اشغالگر در سرزمین فلستراژدی غم

دست بدهند. بر این اساس رنج و زحمت انسان فلسطینی در پیدا کردن یک لقمه نان نمود پیدا کند. موضوعی که باعث شد 

برای مقابله با اشغالگر  ها حمل سلاحترین این راه حلهای بنیادین در اولویت قرار گیرد. مهمهای فردی در کنار راه حلراه

(.حمایت از انتفاضه فلسطین و تداوم آن، همان استمرار گزینه مقاومت است تا اسرائیل را به 182: 2013، المناصرةاست )

های پایداری در رمان عشاق بازنگری روش خود و همچنین پذیرش حقوق عرب جسور کند. پژوهش حاضر به بررسی جلوه

 های موجود و تبیین و شرح آنها در این رمان پرداخته است. فراخور حجم مقاله، به بیان شاهد مثالپردازد و به ابوشاور می

 . بیان مسئله1. 1

پیوند ادبیات معاصر فلسطین با مردم بر کسی پوشیده نیست و ادیب پایداری نیز در صدد بیان همّ و غمّ این مردم، به صورت 

در رمان عشاق اثر رشاد ابوشاور در راستای اهداف مقدس مردم به عنوان یک  های پایداریصادقانه است. انعکاس جلوه

تحلیلی در صدد پاسخگویی  -حقیقت انکارناپذیر به عنوان مسئله این جستار مطرح است؛ لذا این جستار با رویکرد توصیفی

 به دو پرسش ذیل است:

 ت؟های پایداری در رمان عشاق، اثر رشاد ابوشاور چیسمهمترین جلوه -1

 مضامین پایداری در رمان عشاق از چه حجم و جایگاهی برخوردار است؟ -2

 . پیشینه تحقیق2. 1

توان به موارد اند که از مهمترین مقالات موجود در این حوزه میهای بسیاری به موضوع پایداری پرداختهتاکنون پژوهش

الدین عبدی  ، اثر صلاح))شرق النخیل لو نموت معاً(( نموذجاً مظاهر المقاومة في روایات بهاء طاهر، روایة مقاله ذیل اشاره کرد: 

، به چاپ رسیده است و 97 -73، صص 1436، پاییز و زمستان 2، شماره 19، سال الحضارةو سارا اسدی که در مجله آفاق 

طلبی پایداری، مبارزهنویسندگان در این مقاله، به موضوع آگاهی و مرور تاریخی، ترسیم تصویر ظلم اشغالگران، نقش زنان در 

ها پرداخته و به این نتیجه دست یافتند که میهن و و استقامت، شهامت طلبی، امید به آینده و از سرگیری تظاهرات و اعتصاب

های پایداری در رمان اصل و فصل سحر جلوهطاهر در این رمان بدان پرداخته است. و مقاله نویس مصری، بهاءآزادی رمان

 ،زاده، در نشریه ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان، اثر محمد شیخ و زهرا حسنن سیمین دانشورخلیفه و سووشو

های پایداری در این دو اثر ، به چاپ رسیده است. نویسندگان به ارزیابی جلوه1394، بهار و تابستان 12، شماره 7سال 
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مشترکی از اوضاع اجتماعی، سیاسی، نبرد در برابر دشمن، دفاع از اند و به این نتیجه دست یافتند که هر دو تجربه پرداخته

الفنیة و الموضوعیة في الأرض المحتلة بعد  الروایة الفلسطینیة و تجلیاتهانامه اند. همچنین پایانمیهن و باورهای ایمانی داشته

، است. پژوهشگر، 2008ده ادبیات، سال از حسین محمد حسین الصلیبی در دانشگاه اسلامی غزه، دانشک (1992)اتفاقیة أوسلو 

ابتدا به توافقنامه اسلو و تأثیرات سیاسی و اجتماعی آن بر جامعه فلسطین و همچنین اثر آن بر شعر و رمان و موضع شاعران 

رده های هنری رمان فلسطینی را قبل و بعد از این توافقنامه بررسی کنویسان فلسطینی نسبت به آن پرداخته و ویژگیو رمان

های رمانسیسم و رئالیسم و نوآوری در آن پرداخته و است. پس به مضمون رمان فلسطینی پس از این توافقنامه و جلوه

های روایی فلسطینی در برابر این توافقنامه های روایت را به بحث و بررسی گذاشته و به این نتیجه دست یافته که متنتکنیک

اند. درباره رشاد کشتارهای وحشیانه را ترسیم و به مستندسازی وقائع تاریخی پرداخته های دراماتیک وموضع گرفته و صحنه

، 26، اثر صالح هواری، در مجله الآداب، سال روایة العشاق لرشاد أبو شاورالنتاج الجدید، ابوشاور و آثار وی باید به مقاله 

ه به بررسی فضای عمومی رمان، یعنی محیط اریحا و اشاره کرد. نویسنده در این مقال 53-51، صص 2، شماره 1978فوریه 

زبان روایی و تصویر ساختاری رمان پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که رشاد در این رمان توانسته است نگرش 

تی خود، تفکر متمایز فلسطینی خود را از طریق مبارزه عملی به عنوان یک نویسنده و مبارز ارائه دهد. و در کنار اندیشه مبارزا

الرؤیة السیاسیة والتشکیل کش فلسطینی رواج دهد. و مقاله ی فقیر و زحمتهای کامل در میان طبقهسوسیالیسم را با جلوه

، سال 4، شماره 28مجله عالم الفکر، مجلد  در اثر ابراهیم خلیل،، 1944-1970، الفني في أدب رشاد أبوشاور القصصي والروائي

پژوهشگر در این جستار به بررسی رابطه اشخاص با مکان از منظر مبارزاتی پرداخته و تأکید دارد ، 240-206، صص 2000

هایی در که زمین، روستا، شهر و... نمادهایی است که نویسنده به کار گرفته است. کارکردهایی که متضمن معانی و دلالت

است. وی بر نهادهای مسلح و فساد و خفت و خواری آنان ارتباط با واقعیت مکان، در کنار سیطره دغدغه انتقادی نویسنده 

دستی الگوهای دیگر و عدم تجارت و کسب درآمد با تمرکز دارد که به مرز خیانت رسیده است و در نقطه مقابل آن که پاک

وی این رمان انجام های پایداری بر ری جلوهتوان گفت: تا کنون مطالعهمواضع آنان همراه است. با توجه به موارد یاد شده می

نشده و از این منظر جستار حاضر گامی جدید در این خصوص برداشته است. ضمن این که بر اساس مطالعات انجام شده، 

نامه مورد نقد و تحلیل قرار نگرفته است و این خود، جنبه تا کنون آثار ابوشاور در داخل کشور در قالب مقاله، کتاب یا پایان

 ست. نوآوری این جستار ا

 نگاهی به رمان عشاق. 2

پردازد که در آن های پیرامون اریحا می( به بررسی زندگی کشاورزان در ارودگاه1977سومین رمان ابوشاور یعنی عشاق )

استقرار یافتند. وی مبارزات آنان اندکی پیش از شکست حزیران )ژوئن( را آن چنان ترسیم کرده که واژگان، خود گویای 

گیری و توسعه نهضت مقاومت (. همچنین تاریخ شکل68: 2004ات زندگی مردم فلسطین هستند )الصالح، ترین جزئیدقیق
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های اریحا ای از نیروهای مبارز، متشکل از چهار جوان از اردوگاهاز طریق شبکه 1967فلسطین در اراضی اشغالی را در سال 

کردند. خانه و نگهبان باغ از ایشان پشتیبانی میحب قهوهکشد که یارانی مخفی از جمله یک کشیش، شیخ، صابه تصویر می

سازد چگونه رنج پناهندگی شخصیت فلسطینی، او را از یک شخصیت ساده و منفعل، به شخصیتی آگاه این رمان مشخص می

گیرد کار میکند و نقاط منفی آن را به نفع خود به گرا مبدل ساخته که با حکمت و درایت با این رخداد برخورد میو عقل

پردازد که بسیاری از دیگر نویسندگان، (. یقیناً رشاد با جرأت و جسارت به جنبه خاصی از رنج فلسطینی می311: 2014)حبیب، 

ها و اند. چرا که در بحبوحه اهتمام نویسندگان به دشمن صهیونیست و نزدیکان اصحاب دربار و دیوانبه آن توجه نداشته

(. 102-101: 1999گیرد )الخطیب، جهانی از مسئولیت، رنج و محنت فلسطینی در حاشیه قرار می همچنین شانه خالی کردن

های فلسطین، از طریق عواطف خروشان خود و با احساسی میهنی، بار اردوگاهنویسنده در این رمان، ضمن ترسیم اوضاع اسف

گوید. آنهایی که مقاومت مسلحانه و انتظار بازگشت، میهای ساکن در آنها پرداخته و از زبان آنان سخن به مشکلات فلسطینی

دستمایه آنها برای تحمل چنین شرایطی است. نویسنده در به تصویر کشیدن حادثه نکبت و ترسیم وقایعی که به نفرت و 

اق، بر ایده بیزاری مردم از آوارگی، تبعید و دوری از سرزمین آنان انجامیده، موفق عمل کرده است. محور و مبنای رمان عش

پایداری در برابر رژیم اشغالگر صهیونیستی و صبر و استقامت اهالی شهرهای فلسطینی اعم از اریحا، قدس، عکا و ... در برابر 

سیاست قیمومیت انگلستان، نکوهش ضعف و زبونی برخی حکام عرب و وادادگی آنان در برابر امتیازات اشغالگران و ایادی 

ها و قهرمانان، اعم از زن و مرد، دست به دست هم داده و با ساماندهی امکانات اندک خود شخصیتآنان است. در این میان 

های آینده کاشته و نسبت به سرنوشت خود و ایشان ای از موارد با مقاومت مسلحانه، در تلاشند بذر امید را در نسلو در پاره

های این پایداری را شود. جلوهگر میعشاق، اثر ابوشاور جلوه ها به وضوح در در رمانتفاوت نباشد. پایداری فلسطینیبی

توان آزادی میهن و دفاع از آن، دستیابی به استقلال، زندگی همراه با کرامت انسانی و بازگردادن حقوق از دست رفته، می

ها و راه تحقق ارزش های شکنجه، شهادت طلبی درپایداری در برابر گرسنگی و فقر در جامعه، تحمل زندان و دیگر روش

 عدالت اجتماعی دانست. 

 های پایداری در رمان. جلوه3

 عنوان بهدر خلال قرن ششم و بر اثر مقاومت فلسطین،  ژهیوبهرمان پایداری، یکی از ژانرهای ادبیات پایداری است که 

ه آن معطوف گشته و با حمایت مردمی های مبتکران و ناقدان بآید و قلمای ممتاز در ادبیات معاصر عرب به شمار میجلوه

-صمیمانه توأم است. این رمان با واقعیت مقابله با اشغالگری مرتبط است. و رویکرد مبارزاتی، وجه تمایز آن است. شخصیت

باشند و مبارزه، فداکاری، پیگیری آزادی، نپذیرفتن ظلم و دشمنی در هر سطحی گرایش دار و شریف میهای محوری آن ریشه

مخفیانه، به آموزش، حمل  صورتبههای محوری آن، جنگجو و مبارز بوده و شود شخصیتد. موضوعی که باعث میدارن

(. چنین رمانی از نگاه 62-61: 2005ریزی و اجرای عملیات جنگی بپردازد که مبارزه، مستلزم آن است )الضیقة، سلاح، برنامه
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های کشد و راهکار مقابله با بحرانتلف جامعه فلسطین را به تصویر میها طبقات مخساختار اجتماعی، حجم وسیعی از آرمان

از  جهتنیازاداند. بسیاری از ناقدان و پژوهشگران بر این باورند که رمان فکری و اجتماعی جامعه فلسطین در پایداری می

ها ر ثبت حوادث مهم در تاریخ ملتدیگر فنون ادبی متمایز است که توانایی توسعه و همراهی با تحولات شگرف را به ویژه د

و بر این اساس، رمان از جمله فنون شعری  فرورفتهتواند در اعماق وجود فرد و جامعه فنی است که می چراکهو افراد دارد؛ 

ی های اجتماعی، روانی و تاریخیی کافی نبوده، بلکه باید بسیاری از حوزهتنهابهآید ذوق و سلیقه در آن دشوار به شمار می

(. رمان پایداری فلسطین بر محور موضوع اشغال فلسطین و تلاش برای 128: 1994پیرامون رخداد بررسی شود )أبومطر، 

های ساکن اراضی اشغالی و آزادی آن، مبارزه مسلحانه، انقلاب و شورش مردمی، ترسیم تصویر واضحی از شرایط فلسطینی

ی و نگاه به آینده جریان دارد. تحلیل رمان عشاق حکایت از آن دارد که ، استعمارستیزهاآنو بیان مظلومیت  هااردوگاه

ها به منظور انتشار بذر امید به آینده در میان فلسطینی درصدددر این اثر تبیین نموده و  دقتبهنویسنده، تمامی این موارد را 

ی و حماسی موضوع فلسطین در آغاز ایشان است. در همین راستا رمان عشاق، به بیان روای رفتهازدستاحیای کرامت 

و به دنبال آن، اشغال غزه و کرانه باختری پرداخته و  1967گیری پایداری در برابر اشغال در پی واقعه نکبت در سال شکل

کند و چنین موضوعی را برای او جاودانه ساخته و تداوم تمامی شرایط تاریخی و انسانی درونی آن را برای خواننده ترسیم می

 بخشد. یم

 گراییمیهن. 1. 3

کند و یابد، و در پی آن، انسان بدان احساس وابستگی میمیهن استمرار و تداومی )امتداد( است که زندگی در آن ادامه می  

باشد. وابستگی به میهن و شهروندی، مفاهیمی انتزاعی نیست؛ چرا که ضرورتی حیاتی برای امت می چراکهبر آن تکیه دارد؛ 

کند و در پرتو فضایی کند وطن، حریم او  را تأمین و از هویت او دفاع میانسان، از طریق تجربیات خود، احساس میهنگامی 

شود )شهاب، های وابستگی و عشق به میهن نزد او تقویت میکند، ارزشکه عدالت بر آن حاکم است، حقوق او را مراعات می

های های انگلیسی و مقابله با جرایم چریکیداری در برابر تمامی انواع دسیسه(. ملت فلسطین بر مقابله و پا106 -105: 2009

ای میهنی و مبارزاتی است. ادیب، ذاتاً صهیونیست و ابطال ادعاهای باطل آنان اصرار دارد بنابراین ادبیات پایداری مولود مسئله

کند که برای حق حیات خود و زندگی روشن می به میهن خود گرایش دارد و همچون فانوسی است که راه را برای مبارزانی

کنند؛ بنابراین هر ادیبی، خلاقیت و ابتکار خود را در چارچوب پایداری و شرافتمندانه در میهنی آزاد و مستقل مبارزه می

یخته با کند به مفهوم دیگر، ادبیات پایداری خواه شعر یا نثر، موضوعی معنوی و آمآگاهی از دفاع از هستی خود پیاده می

(. هنگامی 46 -45: 2013، جمعةانسانی است که از تزویر، گمراهی و وارونگی حقایق بیزار است ) های عدالتارزش

فلسطین به دست دشمن افتاد، و در اراضی اشغالی، تقریباً هیچ محور فرهنگی عربی باقی نماند که کانون رستاخیز ادبی 

هایی از اهالی فرهنگ، فلسطین را به سمت تر نسلفرهنگ یا به عبارت دقیق جدیدی را پدید آورد و نسل کاملی از اهالی
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ی باقی ماند که تحت حصار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اشکستهدرهمی عربی روستایی تبعیدگاه ترک کردند و تنها جامعه

ادبیات متعهد، با شایستگی،  تمامی  وانعنبهادبیات پایداری  (.14: 2014قرار گرفت که نمونه آن در دنیا کمیاب است )کنفانی، 

ها را با روح انقلاب و ماهیت دفاع از فرهنگ و هویت میهن را در خود دارد و نسبت به آن حریص است و حافظه نسل

سازد؛ بنابراین ملت فلسطین، اعم از پیر و جوان و کودک و زن، باور شهرک نشینان صهیونیست را ناکام نیاز میپایداری بی

ت، بر تمسک به تاریخ و هویت خود تأکید کرد و در برابر فراموشی، کوتاهی، سازش و تسلیم، تصمیم به حق بازگشت گذاش

های خود و همچنین اسناد مالکیت خود را برداشتند تا نمادی برای حق گرفت و میهن جایگزین را نپذیرفت. آنان کلید خانه

  .(72: 2013، جمعةبازگشت به میهن فلسطینی باشد )

ه وقف حسن وقال: أنا لا أشعر بالغربة في القدس ولکنني أشعر بالقهر، القدس عاصمة وطني ولکنّها مجزّأة، جزء یغتصبه الصهاینة وقسم یلجم
 (. 111:  2004الملك ویعمل بدأب علی تغیی  اسمه )أبوشاور، 

هرآمیزی دارم، قدس پایتخت میهن من کنم، بلکه احساس قحسن ایستاد و گفت: من در قدس، احساس غربت نمی»)ترجمه( 

کشد و مبادرت به حذف نام آن کنند و قسمتی را حاکم به بند میها غصب میاست، اما تکه تکه شده، بخشی را صهیونیست

 «.کندمی

شود که در قدس، احساس غربت و تنهایی های رمان متذکر مینویسنده در این قسمت از زبان حسن، یکی از شخصیت   

آورد، قدس، پایتخت کشور او تجزیه شده و بخشی از شود، او را به درد میند، بلکه ظلم و ستمی که بر مردم وارد میکنمی

ها افتاده و بخش دیگر در قبضه حاکمی است که در صدد حذف نام و هویت آن است. نویسنده در آن به دست صهیونیست

آورد که همگی، از منظر وی در صدد حذف هویت و کنار هم می این قسمت غم غربت، ظلم، اشغالگری، خیانت حاکمان را

تابد و حتی حاضر است جان خود را فدای آزادی و ای، آن را بر نمینام فلسطینی است. موضوعی که هیچ فلسطینی آزاده

  (.111: 2004قال قاسم: أنا روحي للوطن )أبوشاور،  رهایی میهن از بند استعمار کند.

 «.ت: تمام وجود من، وقف میهن استقاسم گف»)ترجمه( 

کند، نوعی نوستالژی توأم با خاطرات خوش های این داستان تقویت میآنچه این احساس اشتیاق به میهن را نزد شخصیت     

 پردازد. به بیان آن می دقتبهگذشته است که  نویسنده 

ة اولفة، أتعرف یا محمود لو أنني خیّرت أن أکون من وطن من اووطان هذه رائحة فلسطین رائحة خبز الطابون، رائحة الطعام الطی ، رائح  
 (. 86لاخترتُ فلسطین، لا أحد یعرف رائحة القدس القدیمة )همان: 

دانی اگر من اختیار داشتم که اهل یک این، بوی فلسطین، نان تافتون، غذای دلنشین و مهر است. محمود آیا می»)ترجمه( 

 «.شناسدرایحه قدس قدیم را نمی کسچیهکردم. طین را انتخاب میمیهن باشم، یقیناً فلس
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شود شخصیت فلسطینی در صورت هایی است که باعث میبوی فلسطین، نان تافتون، غذای خوب و دوستی، جذابیت    

 چندهرداشتن حق انتخاب، جایی را جز فلسطین انتخاب نکند. بوی شهر کهن و قدیمی قدس نیز به همین ترتیب است. 

ترند. ها با ارزشسایر شهرها و پایتخت وبرقزرقرسند، اما از منظر ساکنان قدس، از هایی ساده و سنتی به نظر میجلوه هانیا

ها و البته هویت به گذشته و تأکید بر آن در این قسمت، در حقیقت نوعی تلاش برای حفظ سنت خاطرتعلقبدین ترتیب 

بزرگداشت میهن و فضاهای  منظوربهاهتمام به حافظه، پیش از هر چیز »ها مانده است. افظهباشد که در حساکنان فلسطین می

بک به رخدادهای موجود  در آن است. مکان، گیرد؛ چرا که فضا، نخستین محرک حافظه و مشوق فلاشآن صورت می

: 2018)بشلم، « سازدیق جدا میباشد و آن را از خواب عمچارچوب خاطرات گذشته و گنجینه محسوس آن و غیر پویا می

ها و دارای بار فرهنگی و تاریخی است. میراثی مشترک که برای تمامی (. در اینجا قدس، محور خاطرات شخصیت258 -257

به محرّکی برای حافظه مبدل « قدس»اهالی این شهر در قالب خاطرات از زبان یکی از آنها مطرح شده و روی هم رفته، مکان 

 نام و خاطرات آن را از یاد نبرد.شده است تا 

کنا فقد فقد ذراعه في الحرب. کان سائقاً وهو الذي علّم أبوسمیر، کانا ینقلان السلاح والذخیرة ویخاطران بحیاتهما من أجل الوطن، فإذا تم
دنا الوطن. آه لو فقدت حیاتي وظلّ یا حسرتي، فقدنا یدنا وفق-من الهرب من الإنکلیز، واجهتهم العصابات الصهیونیة وهکذا/ علّق أبوجمیل: 

 (.132:  2004الوطن )أبوشاور، 

بازوی خود را در جنگ از دست داد. راننده بود و او همان کسی است که به ابوسمیر آموزش داد، آنان سلاح و »)ترجمه( 

های بگریزند، چریک هاانداختند. اگر بتوانند از انگلیسیو جان خود را برای میهن به خطر می کردندیممهمات حمل 

افسوس، دست و میهن خود را از دست دادیم. آه کاش -شوند و بدین ترتیب ابوجمیل افزود: می رودرروصهیونیست با آنان 

 «.بود پابرجاجان داده بودم و میهن همچنان 

است. او بازوی ها در معرض جراحت و قطع عضو قرار گرفته ابوجمیل، شخصیتی است که همچون بسیاری از فلسطینی    

خود را در جنگ از دست داده است. آن هم زمانی که در حال انتقال سلاح و گلوله بود. آنان زندگی خود را به خاطر میهن 

افزاید: کاش او از بین به خطر انداختند تا دین خود را نسبت به آن ادا کنند. او حتی با وجود قطع دست، با حسرت می

های نزد شخصیت دال، نشان از تساوی مدلول این دو «حیات: زندگی»نشینی دو واژه کرد. همنمیرفت، اما کشور او سقوط می

اند و فقدان، ویرانی و اشغال آن را با از دست دادن این داستان است. آنان میهن را بخشی از وجود و هستی خود دانسته

جمعی و گروهی مردمانی است که برای ز اشغال، رؤیای دستهدانند. میهن آزاد اعزیزترین دارایی انسان یعنی جان او برابر می

بک به حافظه ساکنان مراجعه تحقق آن، حاضرند از وجود خود بگذرند. نویسنده یک بار دیگر با استفاده از تکنیک فلاش

، صهیونیست با اسارت به دست« ابوجمیل»کرده و بیان این نکته که آنان در حال مأموریت حمل سلاح بوده و در این راه 



183                                                 در رمان عشاق اثر رشاد ابوشاور یداریپا یهاجلوه                                           سال یازدهم    

 

 

کشد که به مبارزات آنان در حافظه دهد، گذشته مشترکی را برای مردم مبارز فلسطین به تصویر میبازوی خود را از دست می

 است. شدهثبتبلند مدت و جمعی ساکنان و اهالی 

لصهیونیة مع غیره من الرجال الذین وجهك یا أخي محمد وقتلوا والدنا وهو یعبر الحدود لیحارب العصابات ا یقصّوا شعرك وداسوا عل   
یهات رفضوا الهدنة والاتفاقات وتمزیق الوطن، لا بأس هنا نکبر ولا ننسی الدم وهدیر الطائرات، أیام التمر والجوع والخبز الجافّ ستنتهي وه

 (. 121)همان:  ... أن ننکص ونلین أو نسکت

کرد دمال کردند و پدرمان را در حالی کشتند که از مرزها عبور میبرادرم، محمد، موی تو را چیدند، صورت تو را لگ»)ترجمه( 

تکه شدن میهن را نپذیرفتند. ها و تکهبس، توافقنامهبجنگد. مردانی که آتش ستیونیصههای تا به همراه دیگر مردان با چریک

ی )زنده ماندن با( خرما، گرسنگی خون و صدای هواپیماها را فراموش نکنیم. روزها کهیدرحالاشکالی ندارد که بزرگ شویم، 

 ...«.و نان خشک پایان خواهد یافت و بعید است در هم بشکنیم، رام شویم یا ساکت بمانیم 

داند. چیدن مو، لگدمال کردن صورت، قتل های  موجود را مانع از پایداری مردان مبارز نمیاز چالش کیچیهنویسنده،     

های صهیونیستی بجنگد. اینان همان کسانی هستند که برای کند تا با گروهاز مرزها عبور میپدر، در حالی که با دیگر مبارزان 

طلبی و ایستادگی، روند. چنین مبارزهبس، توافقنامه و تجزیه میهن نمینیل به مقصود خود، یعنی آزادی میهن، زیر بار آتش

آورد؛ چرا که خون، سر و صدای پرواز هواپیماها و ان مینوعی امید به آینده و صبر و بردباری بیشتر را برایشان به ارمغ

رود. آنان با وجود چنین شرایط فرسا که با اندک قوت لایموت به سر بردند، از یاد ایشان نمیروزهای سخت و طاقت

شود ث میدانند. چنین ایده و نگرشی از سوی مردان مقاومت باعنشینی، سازش و سکوت را بعید میفرسا، باز هم عقبطاقت

(، این دو واژه بر زمان و مکان چنین هنا نکبرهای بعدی نیز چنین روحیه انقلابی را از ایشان به ارث ببرند. )نسل

: اینجا(. یعنی در هر شرایطی ایشان، فلسطین، سرزمین آبا و اجدادی خود را ترک هناای از سوی ایشان دلالت دارد. )ایده

خورد. وجود فعل )نکبر( نیز بر این مقوله دلالت دارد که گذر زمان و رشد و ینجا رقم مینخواهند کرد و سرنوشت آنان در ا

اند، اما آورد. آنان با خرما، گرسنگی و نان خشک ساخته و سوختهنمای آنان، هیچ تأثیری در تغییر ایدئولوژی آن پدید نمی

 اند.همچنان بر عقیده خود یعنی آرمان فلسطین ثابت ایستاده

ظنون باستطاعتهم کشطنا عن أرضنا نحن لسنا هذه البیوت الطینیة التي یسهل هدمها نحن التراب، فکلما کشطوا طبقة واجهوا طبقة أخری ی    
  (.171أیها الإخوة أنا باقٍ ولن أرحل )همان:-وکلّما أزاحوا صخرةً بصخرة جوبهوا بصخرة/ نظر إلیهم/ 

ی تخریب شوند. سادگبههای گلی نیستیم که سرزمین خود بیرون کنند. ما این خانه توانند ما را ازبه گمان خود، می»)ترجمه( 

ای را بردارند، یا شوند و هر چه صخرهای دیگر روبرو میای از آن را کنار بزنند، با لایهما از جنس خاک هستیم. هر چه لایه

 «.من اینجا هستم و هرگز نخواهم رفت شوند. به آنان نگاه کرد )و گفت:( ای برادرانای دیگر مواجه میصخره
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دریافته است مکان روایی از لحاظ جغرافیایی  کهنیاهیچ پژوهشگری در حوزه مکان پایداری در رمان فلسطینی نیست، مگر    

ی ای اشاره دارد که در صفحات تاریخ و واقعیت نقش بسته است و از گنجینهبه فلسطین و از لحاظ میهنی به اعماق حافظه

(. 117: 2013، جمعةکند )عنایی در ناخودآگاه حکایت دارد و در سطح شخصی به رؤیاهایی دلالت دارد که ترسیم میم

یابد تا مضامین متعدد و ابعاد وسیع آن را در برگیرد. در اینجا مفهوم میهن، دیگر در دایره میهن نزد قهرمان رمان توسعه می

ای است که جوانان به خاطر آن سلاح داد، نیست، بلکه آیندههای او را تشکیل مییچارچوب گذشته قهرمان که رؤیاها و دارای

ها معانی بسیاری برای آنان اند، اما زمینبه دست گرفتند تا اشتباهات گذشته را تصحیح کنند؛ هر چند آنان در گذشته نزیسته

نزاع یقین حاصل کنند. میهن )وطن( از بارزترین ی که باید آن را محقق سازند تا از حضور خود در میدان اندهیآدارند. 

بار میهن و ذکر افتخار و شرافت گذشته در محورهای ادبیات پایداری است و سرخوردگی، نگرانی، مشاهده، اوضاع خفت

گی توان از دو سو زاویه بررسی کرد: ارتباط معنوی که در عشق، دوستی، وابستهمین راستاست. ارتباط انسان با میهن را می

شود. در این و ارتباط با آن و همچنین ارتباطی مادی که در کار، منبع رزق، زندگی همراه با امنیت، صلح و عزت خلاصه می

توانند ما را شود که آنان نمیهای رمان متذکر میتوان هر دو وجه را مشاهده کرد. ابتدا نویسنده از زبان شخصیتقسمت، می

ایم و با حذف یک صخره، ن بردارند؛ چرا که آنچنان ریشه دوانده که در استقامت همچون صخرههایی گِلی، از میاهمچون خانه

ها به میهن خود است که مایه عزت و شخصیت خاطرتعلقشود. چنین نگرشی نشان از مانعی دیگر در برابر آنان پدیدار می

 باشد.مباهات آنان می

 گرایی. قومیت2. 3

ه دوم قرن نوزدهم تا به امروز، قهرمان رمان را به خود مشغول ساخته؛ چرا که بحران موجودیت، یی از نیمگراقومموضوع    

(. بدون شک رشد پایداری 47: 2001موضوع اساسی و محل نزاع او با نفوذ بیگانگان و انواع مختلف اشغالگری است )علیّان، 

اومت فلسطین از حالت مراقبت و انتظار و بازخوردهای فلسطین و تداوم آن در نبرد قومی مسلحانه و خارج ساختن نهضت مق

جانبه، باعث تزلزل رژیم صهیونیستی شده و عرصه نظامی، اقتصادی و روانی ریزی، اقدام، عمل آگاهانه و جسورانه همهبرنامه

 درصددگرایی میت(. رویکرد قو320: 1979، أبوحاقةدهد )کند و کشورهای عربی را به سمت انسجام سوق میرا بر او تنگ می

عوامل اساسی و »وابستگی به یک امت واحد و آگاهی از مفهوم و عناصر آن و تحقق اتحاد میان آنان است.  احساستعمیق 

است. تراژدی  1948نکبت  هاآنترین ، مهمرفتههمیروگرایی عربی نقش داشتند که شاید گیری قومیتتأثیرگذاری در شکل

گرایی و ایجاد یک خطر خارجی نمود های عربی و آغاز روح قومیتدر راستای اتحاد سرزمینباری که در تقویت تلاش غم

توان نقش جمال عبدالناصر نمی حالنیدرعپیدا کرد. خطری که در تحریک عناصر اتحاد در داخل جامعه عربی نقش داشت. 

(. نهضت عبدالناصر تنها 21: 1994بدالغنی، )ع« های تأثیرگذار را نادیده گرفتگرایان عرب و دیگر جنبشدر نهضت قومیت

نگاهی به آزادسازی هر سرزمین عربی داشت که همچنان تحت نفوذ بیگانه قرار داشت. به آزادی مصر اکتفا نکرد، بلکه نیم
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طرف مثبت را در نبرد شدید میان شرق و غرب در پیش گرفت و چه بسا این موضوع از وی در مبارزه با استعمار، مبدأ بی

گانه به مصر سوق پیمانی با اسرائیل و تجاوز سهترین عواملی است که فرانسه و انگلیس را به خشم آورد و آنان را به هممهم

ترین نگرانی اسرائیل، دعوت عبدالناصر به قومیت عربی و اتحاد میان کشورهای عربی و مبارزه عرب به منظور داد. مهم

نویسان عرب است که هر چند به واسطه (. ابوشاور در زمره نسل چهارم رمان314: 1979، أبوحاقةگیری فلسطین بود )بازپس

های انقلابی بسیاری از کشورهای جهان عرب در طول دهه پنجاه و شصت، وارث بعد اجتماعی است، اما احساس تلاش

المللی سازی، لغو احتکار، بینهای باشد. به خصوص این که این نسل، شاهد تلاشهای قبلی میعربیت  نزد او پیش از نسل

و تحولات بنیادین  1967توزیع اراضی و غیره است و از پیامد برآمده از شکاف میان کشورها در آغاز دهه شصت و شکست 

گرایانه در این رمان، باعث (. نگرش قومیت33: 1994در تاریخ عربی ما در طول دهه هفتاد آسیب دیده است )عبدالغنی، 

سمعتَ ماذا فعل صاحبك، شغال فلسطین از چارچوب فلسطین خارج شده و به موضوعی فراملی مبدل شود. شود موضوع امی
عبدالناصر ألیس صاحبک/ أجاب محمود:/ لا لم أدرس وإیّاه في المدرسة، ولا في الجامعة/ قال أحمد -صاحبی من؟/ -سأل محمود بحیادیة/ 

وعّد إسرائیل، لکنه لن یفعل شیئاً/ أعرف أنّک لا تشعر بودّ تجاهي ولکن تذکّر/ أنا فلسطیني خطاب:/ عبدالناصر أغلق شرم الشیخ وهو یهدّد ویت
ولاء إلی مثلك/ اشترکتُ في التظاهرات/ وزّعتُ المنشورات/ مدّ أحمد یدَه/ إلی اللقاء و تذکّر: عبدالناصر لن یحارب سیّدنا/ رفع رأسه وتطلّع ب

 (. 38-37: 2004لیس الآن )أبوشاور، هذا سیعید فلسطین ولکن -صورة الملك/ 

عبدالناصر دوست تو نیست؟ محمود پاسخ -تفاوتی پرسید: دوست من؟ شنیدی دوست تو چه کرد؟ محمود با بی»)ترجمه( 

درس نبودم. احمد خطاب گفت: عبدالناصر در حالی شرم الشیخ را بست که گفت: من نه در مدرسه و نه در دانشگاه، با او هم

دانم که تو احساس خوبی نسبت به من نداری، اما یادت باشد من هم کرد، اما هرگز کاری انجام نداد. میتهدید می اسرائیل را

ها را پخش کردم. احمد دست دراز کرد )و گفت:( به امید دیدار. مانند تو فلسطینی هستم. در تظاهرات شرکت کردم. اعلامیه

آمیز به شاه کرد )و گفت:( این ارزه نکرد. سرش را بلند کرد و نگاهی محبتو یادت باشد: عبدالناصر هرگز با سرور ما مب

 «.گیرد، اما نه اکنونشخص فلسطین را بازپس می

کند. یکی واضح در قالب گفتگوی میان دو شخصیت احمد و محمود مطرح می صورتبهنویسنده، موضوع قومیت را     

داند و دیگری که معتقد است او منجی ها میده و تنها تهدید اسرائیلیفایهای عبدالناصر را بیشخصیت مخالف که تلاش

، وجه شباهت میان دو شخصیت، یعنی توجهقابل. نکته گرداندیبازمفلسطین شده و روزی آن را به صاحبان اصلی خود 

از تلاش دست  کیچیها اختلاف نظر درباره عبدالناصر، ام باوجودهاست. بدین ترتیب، شرکت در تظاهرات و توزیع اعلامیه

یعنی آزادی میهن است.  هاآنها در تحقق هدف اصلی ، تلاش همگانی و اتحاد فلسطینیتوجهقابلاند؛ بنابراین نکته نکشیده

و محرکی برای همگان است تا هویتی یکسان و فراتر از مرزهای  زهیانگاحساس عمیق عربیّت میان آحاد مردم عرب زبان، 

 ذارند.خود را به نمایش گ
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یرید أن یکون بطلًا علی -عرف أنّه یتحدث عن عبدالناصر وإنّه یطمئنّ نفسه/ قال الخال و هو یرتکز بظهره علی الجدار، وهو یعتدل في جلسته/ 
قال  /ولکنه لم یستعد فلسطین-کلّ الیهود. لن یسمحوا له/ غلا الدم في عروق محمود. قال: لقد استعاد شرم الشیخ وطرد القوات الدولیة/ 

محمود:/ صحیح، لم یستعدها، ولکن وجه للعدوّ ضربة لا بأس بها، لکن لماذا لا نستعیدها نحن؟ ثمّ إنّ قواته لا تحرس حدود العدو مثل 
 (. 53البعض )همان: 

داد میبه دیوار تکیه  کهیدرحالداد. دایی گوید و به خود اطمینان خاطر میمتوجه شد که او از عبدالناصر سخن می»)ترجمه( 

های خواهد قهرمانی در برابر تمامی یهودیان باشد. هرگز به او اجازه نخواهند داد. خون در رگنشست، گفت: میو مرتب می

محمود به جوش آمد. گفت: شرم الشیخ را باز پس گرفت و نیروهای بین الملل را بیرون راند، اما هرگز فلسطین را باز پس 

ن را باز پس نگرفت، اما ضربه قابل توجهی به دشمن وارد ساخت، اما چرا ما آن را باز نگرفت. محمود گفت: درست است، آ

 «.کنندها از مرزهای دشمن پاسداری نمیگیریم؟ یقیناً نیروهای او مانند برخیپس نمی

یت قومی، بر دوش رمان، بخش مهمی از مسئولیت مبارزاتی را در مقابله با تمامی انواع استعمار بر عهده دارد. این مأمور   

های عمیق انسان در نویسان است تا با نوشتن، از تداوم مبارزه و نبرد به عنوان فرصت فرهنگی و خلاقانه در ثبت رنجرمان

عبدالناصر قصد داشت خود را قهرمان یهود معرفی  هرچند(. 155: 2016لحظه مشخص تاریخی، ایفای نقش کنند )السامرائی، 

شهر شرم الشیخ مصر واقع در صحرای سینا را باز پس گرفت و نیروهای بین الملل  حالنیبااداده نشد. کند، اما به او اجازه 

، محمود این حال نیا بارا اخراج کرد و با وجود این که فلسطین را پس نگرفت، اما ضربه قابل توجهی به دشمن وارد کرد. 

ها در آمیز در خصوص خیانت برخیای کنایهنکنیم؟ سپس جمله کند که چرا ما مبادرت به انجام این کارسؤال را مطرح می

آورد. وجود چنین پرسشی در سخنان این شخصیت در کنار نام عبدالناصر از نوعی حمایت از مرزهای دشمن بر زبان می

و پویایی  دشمن حکایت دارد. از سوی دیگر وجود چنین نگرشی، نوعی انرژی هیبرعلنگرش مبارزاتی قومیت گرایانه منسجم 

آورد تا منتظر ظهور یک عبدالناصر دیگر نمانده و خود، اختیار عمل را به دست گیرند. در واقع، را در میان آحاد مردم پدید می

ها را شخصیتی تاریخی همچون عبدالناصر در کنار حوادث ملی و قومیتی و روابط انسانی میان اقشار جامعه، نگرش فلسطینی

دهد تا بتوانند رؤیای بر باد رفته خود را محقق سازند و ضمن به حاشیه رانده رزمین خود تغییر میدر برخورد با اشغال س

رمان عشاق یک »نشدن، با درس گرفتن از گذشته و آگاهی بخشی به جامعه، واقعیت تلخ پیش روی خود را تغییر دهند. 

شود بینانه و ایمان به آینده. موضوعی که باعث میخوشاند: نگاه ها با آن شناخته شدهدهد که فلسطینیویژگی را نشان می

(. بر همین اساس، رمان عشاق، انقلابی مستمر و مداوم 322: 2014)حبیب، « ناکامی پس از هر شکست را پشت سر گذارند

 های آینده است.به منظور کسب آزادی و پشت سر گذاشتن موانع پیش رو با نگاه به افق
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 . امید به آینده3. 3

رمان، هنر زمان آینده است؛ هرچند زمان حاضر را فراخوانی کرده و در خود پنهان دارد، هنری انسانی و برای آینده است    

خاصیت و غیر باربر است؛ بنابراین اگر تنها گذشته را زند، بیآید. رمانی که آینده را رقم نمیو در خاستگاه آن، آینده پدید می

(. هنگامی که واقعیت، توأم با 440: 1991آید، بلکه ثبت تاریخ است )النابلسی، ن به شمار نمیدر خود جای دهد، دیگر رما

ی درد نگری است، به طوری که آینده، ریشهبحران و ناآرامی باشد، نخستین گام، کشف عامل درد و رنج و در وهلة بعد آینده

(. انسان، تنها موجودی است که از زمان حاضر، 36: 2016)بلال،  کندمی چینیرا از جا در آورده و برای واقعیتی بهتر، زمینه

را رقم بزند که همیشه در صدد آن است « آینده»کند تا به واسطه آن ها را گزینش میها را انتخاب و از گذشته، زیباترینبهترین

کند، منظور به خاطر آنچه زندگی می تا بهتر از گذشته و زمان حاضر باشد و حقیقت، این است که انسان، تنها به خاطر آینده

(. گذشته و حال 254: 1971هنوز موجود نیست یا به ناچار باید موجود باشد، یا آنچه او در پی تحقق آن است )إبراهیم، 

حاضر عرب، جز ویرانی مستمر و پیاپی برای فلسطین، کاری از پیش نبرده است تا جایی که چیزی نمانده بود تا نقشه فلسطین 

اسرائیل است. امید در  -بخشی به نزاع عربروی جغرافیای سیاسی حذف شود و بدین ترتیب، آینده و امید، ضامن پایاناز 

های جوان گره خورده که در تلاش است فلسطین را به نقشه جغرافیای سیاسی بازگرداند. بخشی به این نزاع، به نسلپایان

دهد، کما اینکه در خصوص شعر نیز اینگونه ه نسبت به آینده امید میرمان معاصر عرب در فلسطین اشغالی روی هم رفت

ای که مرهون تغییر ساختار عربی حاکم و جایگزینی آن با ساختار عربی دمکراتیک و آزاد است که بتوان است. امید به آینده

ان محرکی برای ایجاد انگیزه در میان (. ابوشاور از عنصر امید به آینده به عنو194: 2016، کتانةچنین نزاعی را پایان بخشد )

 گیرد. آحاد مردم بهره می

ثبت آلاف السنین؟ وأین کانوا؟ وماذا یریدون منا؟/ قال حسن:/ یا عمّ أبوخلیل لا تتع  نفسك في الردّ علی هذه اوسئلة، هم یبحثون عن ما ی  
لعظام والتراب والصخور تؤکد أننا نحن أصحاب هذه اورض. هم حقّهم في أرضنا، إنهم یغوصون في الحفریات، ولکن کلّ الجذور وطبقات ا

 (.236: 2004یا أبوخلیل یبحثون عن الماضي، أما نحن فنصنع المستقبل )أبوشاور، 

ها خواهند؟ حسن گفت: عمو ابوخلیل خودت را برای پاسخ به این پرسشهزاران سال؟ کجا بودند؟ از ما چه می»)ترجمه( 

شوند، ها باریک میدر جستجوی مدرکی هستند که حق خود را از سرزمین ما اثبات کنند. آنان در گودال به زحمت نینداز، آنان

ها مؤید آن است که ما مالکان این سرزمین هستیم. ابوخلیل، آنان به ها، خاک و صخرههای استخوانها، لایهاما تمامی ریشه

 «.سازیماند، اما ما آینده را میدنبال گذشته

به  آنان نکهیاکشد و ها مبنی بر مالکیت بر سرزمین فلسطینی میویسنده در این قسمت، خط بطلانی بر ادعای صهیونیستن    

های های نسلها، استخوانریشه کهیدرحالراهی به دنبال اثبات هویت برای خود هستند. هر طریقی متوسل شده و در هر کوره 

تمامی مشکلات در فلسطین بمانند تا مانع از تحقق اهداف  باوجودصرار دارند زند. آنان افلسطینی، آینده را رقم می
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ها در حذف هویت فلسطین و جعل هویتی هزاران ساله برای یهودیان شوند. هویتی که مشخص نیست سرمنشأ صهیونیست

شن برای اثبات حق مردم ای روآن کجاست. نویسنده تأکید بر عنصر مکان، سرزمین و تمسک به آن را تنها راه تحقق آینده

دهد که مالکیت فلسطین برای بخشی به اشیا نشان میجان و استفاده از صنعت تشخیص و جانداند. حضور واژگان بیمی

 برهیتکگذارند. انکار است، تا جایی که جمادات نیز بر آن صحه می رقابلیغ، واضح و تیغابهصاحبان اصلی آن، موضوعی 

ها، اثبات هویت شخصی و اجتماعی، مواردی است که نویسنده و حفظ هویت زیر فشار تمامی چالش گذشته، امید به آینده

 بر آن تأکید دارد.

)همان:  انهض و سیر علجراح/واحمل معاك النور -بکرة بیجي الصباح/ یا شع  یا مقهور  -أمسك محمد بالریشة، ومسّ اووتار بلطف 
147) . 

رسد. ای ملت، ای در هم شکسته، به پا دم فرا میبه نرمی، تارها را لمس کرد. فردا، سپیده محمد، پر را برداشت و»)ترجمه( 

 «.خیز. و با وجود جراحت، حرکت کن و با خود، نور را ببر

ای امیدبخش برای ملتی است که مغلوب، درمانده و مجروح شده، حاکی از نور، روشنی و آینده« دمفردا، سپیده»واژگان     

کند امید و نشاط را به بدن خسته و تکیده این ملت بدمد تا بایستد و ظلمت را کنار مد با موسیقی تار خود، سعی میاما مح

، متضمن بیان واقعیت زندگی توأم با رنج و محنت «یا شعب، یا مقهور»زده و نور و درخشش را به ارمغان بیاورد. عبارت 

که گویای وخامت اوضاع اقتصادی،  توجهجالباست. توصیفی دقیق و  «محمد»وطنان این شخصیت، یعنی شهروندان و هم

رود برای تحقق فردایی بهتر مبارزه کنند و همین امید به آینده اجتماعی، ایدئولوژیک و فکری مردمانی است که انتظار می

 ها را فراموش کرده و در مسیری تازه گام بردارد. ها و جراحتشود ملت، زخماست که باعث می

مشوار/ قام محمد و أحضر عوده، داع  اووتار، ثم أخذ یغنّي/ لابدّ الیل من آخر/ مهما یطول اللیل/ ... یا ظالم/ من حقدنا یا ویل/ مشوارنا، 
شاور، عارفینه أنه طویل/ و آه یا عشاق/ بکره نقول مواویل/ بکره بیجي الفجر/ بکره نزیل الشر/ والحمل لازم یخف/ بعدما کان ثقیل ... )أبو

2004 ،54 .) 

سرایی کرد. هر چند شب طولانی محمد برخاست و عود خود را آورد، با تارها بازی کرد، سپس شروع به نغمه»)ترجمه( 

بر است. یابد. ای ستمگر، وای بر تو از کینه و نفرت ما، مأموریت ما حرف ندارد. متوجه هستی که زمانشود، به ناچار پایان می

داریم، و بار، پس از آنکه سنگین رسد، فردا بدی را از میان بر میدم فرا میخوانیم. فردا سپیدها سرود میآه ای عاشقان، فرد

 «.بود، باید سبک شود

پایه و اساس یا از روی توهم و خطرپذیری نبوده است؛ چرا که در ی بینیبخوشی، طورکلبهشعر مقاومت و ادبیات آن     

نویسنده در این قسمت، پایانی (. 86-85: 1968بود )کنفانی،  دهیپاشازهماسارت و شکنجه  این صورت، در خلال بیست سال
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کند و این نکته را به اشغالگران متذکر خوش را برای شب تیره و تار و طوفانی زندگی تحت سیطره اشغالگران ترسیم می

درخشد و آنگاه است که اعلام شده و میارجشود که بالأخره خورشید آزادی از پس ابر ظلمانی استعمار اشغالگران خمی

بست، ها. او طرح هم نوعان خود را برای خروج از این بنوای بر تو از کینه و نفرت ما فلسطینی و ستم، ای ظلم :کندمی

خواند. بخش میهایی ملی و سنتی فرحآزادی و رهایی از بند اشغالگران، ترانه دمدهیکند که در سپداند، اما تأکید میبر میزمان

بسا شب در قامت دشمن چه»شود. میها و مشکلات سبک کنیم و این بار سنگین مشقتمیاز جا های بدی را فردا ریشه

منبع گرفتاری و رنج نویسنده و نماد وحشت  کهنیا، کما (71 : 2003)الصایغ،  «شودگر میگر، همراه با غم و اندوه جلوهحیله

دم، نماد زندگی، امید و خوشبختی در مقابل سپیده .شدن آن، نشان از شدت و عمق فاجعه دارد و نگرانی است و طولانی

درخواست یا آرزوی زوال شب، حاکی از رؤیای از میان رفتن دنیای تاریکی و ظهور دنیای نور و درخشش »بنابراین  ؛است

، گاهی به دو چشم روز ستدیایروز، بازنم در هر سان گلی است که از شکوفا شدنبه دمدهی(. سپ212 :2004)علیمات،  «است

(. بدین 147 :2015دهد )خلیل، دل توانایی دیدن میدیگر، به روشن بارکیای که زند و گاهی همچون اسطورهلبخند می

ان وطنان خود متصور شود و ضمن توجه مخاطبان خود و ایشان، از آنهای همترتیب نویسنده در تلاش است پایانی بر رنج

نگاه امیدبخش به آینده در این است که فلسطین، قلبی است که با خون  بخواهد همچنان به صبر و استقامت خود ادامه دهند.

های متنوعی در هر نوشته روایی عربی شناسیهای عمیق و زیباییو زبان عربی خواهد تپید. بر این اساس، این نگاه، دلالت

 (. 192:  2013، المناصرةفلسطین آزاد شود ) کهنیاشود تا خواهد داشت که در آینده تألیف می

 یطلبشهادت. شهید و 4. 3

توان شهید نامید، مگر آنکه بر اثر اند؛ بنابراین شهید را نمیاین نگرش، برخاسته از اسلام است که شهدا در بهشت جاودانه

(. پس از شکست 426: 1987اری در برابر آن )النابلسی، و بدی و پاید شراقدامی انسانی از دنیا رفته باشد، یعنی مبارزه با 

ها، ادبیات مقاومت فلسطین وارد مرحله جدیدی م و به دنبال از بین رفتن زندگی فلسطینی1948فلسطین از اسرائیل در سال 

ورهای مهم شد. یکی از مفاهیم و تصاویری که این زمان در ادبیات مقاومت فلسطین به اشکال مختلف نمایان شد و از مح

آید، موضوع شهید و شهادت است که توانست نوع ادب حماسی را زنده کند )افخمی عقدا و بردانیا، این  ادبیات به شمار می

 ها بدان پرداخته است. (. رمان عشاق نیز از ترسیم این موضوع خالی نویست و نویسنده به فراخور موقعیت62: 1394

طریق  یقل لي ما یج  أن أخبرهم به في عمان. قال محمود: ستخبرینهم بتصفیة الجنود الصهاینة علقالت لا أستطیع المکوث طویلًا،   
القدس والبحر المیت وبعملیة مهاجمة داوریة في مخیم النویعمة وقتل وجرح کلّ عناصرها واستشهاد المناضل أبوجمال وأیضاً ستخبرینهم 

: 2004ستطلبین إلیهم تزویدنا بتوجیهاتهم، فضلًا عن السلاح ورسائل الاتصال )أبوشاور، باستشهاد الشیخ أبونعمان الذي اغتیل في المسجد و
274-275.) 
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توانم زیاد بمانم، به من بگو: چه چیزی را باید در عمان به آنان خبر دهم. محمود گفت: به آنان از قتل قالت: نمی»)ترجمه( 

عملیات حمله به یک گشتی در اردوگاه نویعمه و کشتار و  سربازان صهیونیست در مسیر قدس، دریای مرده، و همچنین

دهی که در مسجد ترور زخمی نمودن تمامی عناصر آن و شهادت مبارز، ابوجمال و همچنین شهادت شیخ ابونعمان خبر می

 «.های ارتباطی مجهز سازندهای خود، با سلاح و پیامشد. از آنان خواهی خواست ما را افزون بر راهنمایی

های شخصیت مبارز فلسطین شهید ابوجمال و شهادت شیخ ابونعمان، نویسنده، در این قسمت، ضمن نکوداشت رشادت   

خواهد خبر کند. محمود از معشوق و همسر خود ندی میهای این ملت مظلوم را در راه تحقق اهداف خود ترسیم میخواسته

ها به و دریای مرده و عملیات هجوم کشتی صهیونیستمرگ و به درک واصل شدن سربازان صهیونیست در مسیر قدس 

های آنان ها و توصیهاردوگاه نویعمه را به دیگر مبارزان و مجاهدان در عمان اعلام کند و ضمن دریافت سلاح و نامه، رهنمون

و رنج قرار دارد. های ملتی است که تحت شکنجه را نیز اخذ کند. هدف نویسنده از بیان چنین درخواستی، بیان دقیق خواسته

ز تعهد و پایبندی نویسنده به آرمان قدس و فلسطین است. استفاده نویسنده از واژگانی همچون ها و مضامینی که نشان اعبارت

، بر بار عاطفی این متن افزوده و احساسات و «جراحت»و « قتل»، «هجوم»، «هامرگ صهیونیست»، «ترور»، «طلبیشهادت»

های تعهد نویسنده جلوه ازجملهکند. یر غایت و هدفی شگرف، یعنی ترسیم اوضاع اراضی اشغالی میعواطف خواننده را درگ

هایی است که در این راه )آزادی میهن( ی و فداکاری مبارزان و نکوداشت خونازخودگذشتگدر این قسمت، ارج نهادن به 

فلسطین و اشتیاق و دلباختگی توأم با ترس، دلهره  ریخته شده است. حضور مکان )قدس( از پیوند عمیق نویسنده با پایتخت

وطنان ی که به سرنوشت نویسنده و آحاد هماگونهبههای آنان به این شهر حکایت دارد؛ آسیب واسطهبهو خشم از اشغالگران 

سجد، نشان از است. مسجد نیز نزد مسلمانان از قداست برخوردار است، اما ترور ابونعمان و شهادت او در م خوردهگرهوی 

هاست. ضمن این که مسجد نزد مردان مقاومت، به مکانی برای نشر هتک حرمت مقدسات مسلمانان توسط صهیونیست

باورهای مقاومت مبدل شده و به همین خاطر، لرزه بر پیکر اشغالگران انداخته است. آنان سلاح را به عنوان ابزاری برای دفاع 

هایی که ضمن ثبت کنند. نامهها درخواست نامه میای نقش بر آب نمودن توطئه صهیونیستاز خود دانسته  و در کنار آن، بر

شود و امید به آزادی، بازگشت سایر وقایع اراضی اشغالی، به ابزاری برای ارتباط و کمک گرفتن از سایر همفکران مبدل می

 سازد.مجاهدان از عمان و دیگر مناطق و دیدار با یکدیگر را زنده می

. کت حزناً في مرّات کثیرة إذ تذکّرت والدنا الذي اغتاله حرس الحدود اوردني وهو یعود من اورض بعد أن قاتل مع رفاق له ضدّ الاحتلالب
استشهد کنا صغاراً بلا معین وها نحن کبرنا، أنت تغنّي للوطن وأنا طوبة في بناء من رجال ویعبرون  1955کم سنة مضتْ علی وفاة اوب؟ عام 

لظلام إلی النور بالجدّ والجهد والعرق/ إحدی عشرة سنة مضت علی استشهاد اوب الذي سقط علی الحدّ الفاصل بین الوطن والغربة وفي ا
 (. 82یده رشاشته )همان: 
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س از پ هم آنهرگاه به یاد آورد که مرزبانی اردن، پدر ما را در حال بازگشت، ترور کرد، بارها با ناراحتی گریست. »)ترجمه( 

شهید شد. ما کودک و بدون  1955اشغالگران جنگید. چند سال از فوت پدر گذشت؟ در سال  هیبرعلآن که با دوستان خود 

خشت گلی از ساختار مردانی هستم که با  و منسرایی پشتیبان بودیم. این ما هستیم که بزرگ شدیم. تو برای میهن نغمه می

کنند. یازده سال از شهادت پدری گذشت که مسلسل به دست، در ر حرکت میتلاش و عرق ریختن از تاریکی به سمت نو

 «.میان میهن و غربت کشته شد حدفاصل

های فرزندان جریان دارد. با گذشت یازده سال از شهادت پدر در مسیر مبارزه با اشغالگران، اما همچنان خون او در رگ    

ای از مردانی است که با جدیت، تلاش د و فرزند، به سان خشتی در سازهکنسرایی میپدری که با خون خود برای میهن نغمه

شوند. شهیدی که در حد فاصل میهن و غربت و سلاح به ها گذر و به سمت نور و روشنایی هدایت میو عرق از تاریکی

نهادن به خون پدر از گذرد. نویسنده در این قسمت، ضمن تمجید و ارج ها از این موضوع میدست، بر زمین افتاده و سال

دهد، خونی کند که تنها جدیت، تلاش و عرق ریختن کافی نیست بلکه آنچه به تمامی این موارد بها میزبان فرزند تأکید می

سازد تا رود، بلکه ظلمت، تیرگی و تباهی را به نور و روشنایی مبدل میاست که بر زمین ریخته شده، اما هرگز به هدر نمی

گذارد : مسلسل در دست داشت( بر این نکته صحه میفي یده رشاشةهای آینده باشد. عبارت )ران حتی سالبخش دیگروشنی

که وی هرکز از آرمان خود کوتاه نیامده و تسلیم نشد. تصویر شهید در اینجا به عنوان بخشی از جامعه فلسطینی است که با 

ها و مبنایی بر بازگشت خویشاوندان و نزدیکان یدی برای عربوجود اشغالگری، بر حضور و بقا اصرار دارد تا همچنان ام

 آواره گشته آنان باشد. 

 . نقش زنان در پایداری5. 3

از آنجایی که زن بیش از مرد، در معرض سوء استفاده و ظلم قرار دارد، بیشتر در جستجوی آزادی است. نویسنده به نقش     

 عنوانبهکند؛ بنابراین زن ایستاده و دوشادوش او در مسیر مبارزه حرکت می زن در رمان آگاه است؛ چرا که در کنار مرد،

رساند و از های مبارزاتی، مشارکت دارد. حضور خود را به اثبات میهای زندگی و جنبشعضوی از جامعه در تمامی عرصه

ری را به خود اختصاص داده و کند. بر همین اساس حجم وسیعی از حوزه ادبیات پایداکرامت و ارزش میهن خود دفاع می

(. زن در بیشتر آثار روایی، مرکز 81: 1437کند )عبدی و أسدی، ساز ایفا میای در تمامی مسائل سرنوشتهای برجستهنقش

آید و در قالب مادر، خواهر، دختر، همسر و معشوق مطرح شده است و نویسندگان در ترسیم زیباترین و کانون به شمار می

اند و در به تصویر کشیدن آن با زیباترین اوصاف با یکدیگر رقابت ویر از آن، گوی سبقت را از یکدیگر ربودهو بهترین تص

تراشند؛ چرا که زن، نیمی از جامعه، ابزاری اثربخش و شالودۀ برپایی دژی بلند و ای جذاب را از آن میاند. گویا پیکرهکرده

برد گیرد و بدون او در ظلمت و تاریکی به سر میمرد از آن، نور و روشنایی می ای است کهبرافراشته است. زن به سان سیاره
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های خود (. زنان در رمان عشاق، نقش بارزی ایفا کرده و در کنار مردان، به پایداری برای دستیابی به آرمان5: 2015)رزیق، 

 اند. پرداخته

کّد من وجوده، وتتحسس عنقه    قامتك یا ولد، أترید أن أحضر السلّم وبلغ رأسك. هات  أحسنْ -وأنفه ومنکبیه/  أخذت تهزّ جذعه، کأنما للتأ
 (. 45-44: 2004جبینك أقبّله... محمود ابن أمّ محمود، ها؟ خرج من السجن )أبوشاور، 

هبودی های او بشروع به تکان دادن تنه آن کرد، گویا برای اینکه از حضور او مطمئن شود و گردن، بینی و دوش»)ترجمه( 

ی از نردبان بالا روم تا به سر تو برسم. پیشانی خود را بیاور تا ببوسم. محمود فرزند خواهیمبایست آیا  فرزند درستیابد. 

 «.مادر. درست است؟ از زندان خارج شد

زتر از جان مقاومت اشاره دارد. زنانی که فرزندان عزی صحنهپشتنویسنده در این قسمت به نقش برجسته زن فلسطینی در     

 رفتهازدستخود سهمی در احیای حقوق  نوبهبهکنند تا خود را به مبارزه و نبرد تشویق و رنج به زندان افتاده آنان را تحمل می

خواهد قامت خود را کج کند تا داشته باشند. رنج و محنت امّ محمود در این قسمت کاملاً هویداست. او از فرزند خود می

تواند به راحتی های فراغ از فرزند، قامت رعنای مادر را از او گرفته و او اکنون نمیا ببوسد. مرارت سالبتواند پیشانی او ر

 فرزندش را مورد مهر و محبت مادری قرار دهد. 

ی أن نعرّف اومّ قال محمود:/ جاءت ندی وزارتنا في البیت، أرادت أن تطمئنّ علینا أیام الحرب/ قال حسن/ إنّها قویة وشجاعة/ قال محمد:/ بق
بأبي خلیل وبعدها تنتهي قصة الحّ  هذه بالزواج/ عازف العود موجود والجمهور الکریم والدایة القدیمة ستباشر عملها بعد تسعة أو عشرة 

 (. 226أشهر من الزواج )همان: 

نان خاطر یابد. حسن گفت: محمود گفت: ندا آمد و با ما در خانه دیدار کرد. خواست در روزهای جنگ از ما اطمی»)ترجمه( 

او قوی و شجاع است. محمد گفت: تنها باید مادر را به ابی خلیل معرفی کنیم و پس از آن، این داستان عشق، با ازدواج پایان 

 «.، نه یا ده ماه پس از ازدواج، کار خود را شروع خواهد کردسالکهنیابد. نوازنده عود مردم بزرگوار حاضر هستند. و دایه می

هدف نویسنده از طرح موضوع ازدواج محمود )نوازنده تار( و ندی، فراتر از عشق و علاقه میان دو انسان و بلکه تأکید بر    

عشق و علاقه به میهن فلسطینی است. ازدواجی که بدون شک، نسلی را به همراه خواهد داشت که راه مردان و زنان مقاومت 

است. واژه عشاق، نماد  داکردهیپنویسنده بر روی جلد رمان و عنوان نیز نمود  نظرمددهند. این عشق و علاقه را ادامه می

کنند. زنان و مردانی که مردان و زنان مبارزی است که عاشق میهن خود بوده و برای آزادی آن، از هیچ تلاشی کوتاهی نمی

سنده از بیان چنین عشقی، حفظ و دوام دارند و هدف نویهمچون ندی و محمود عشق و علاقه خود را به یکدیگر ابراز می

 هویت و نام فلسطین است.
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ها أمّ محمود وقالت وهي تتنهّد/ یا بنتي، نحن لم نفرح منذ زمن بعید، الموت قالت ندی:/ أنت عسل عمّتي. أنت أحلی من الندی/ احتضنتْ     
نا في الماضي، مثلما عشنا، تحمّلْ -قبل؟/ قال محمود:/ والرحیل والفقر، حیاتنا التي مضت کانت صعبة من یدري، ماذا سیحدث في المست

 (. 276سنتحمّل ما تأتي به اویام )همان: 

تر از شبنم هستی. ام محمود او را در آغوش کشید و با آه و حسرت گفت: ام و شیرینندی گفت: تو عسل عمه»)ترجمه( 

داند در آینده چه رخ ذشته ما، دشوار بود. کسی چه میها قبل شادی نکردیم. مرگ، سفر و فقر، زندگی گدخترم، ما از مدت

 «.خواهد داد؟ محمود گفت: مثل گذشته، همانگونه که در گذشته تحمل کردیم، روزهای آینده نیز تحمل خواهیم کرد

گدستی، کند: مرگ، سفر، تنهای بانوی فلسطینی را ترسیم میها و نگرانینویسنده در این قسمت، از زبان محمود، دغدغه    

توسط نویسنده از « نحن: ما»ای مبهم. بکارگیری ضمیر جمع متکلم مع الغیر زندگی توأم با سختی و دشواری، نگرانی از آینده

، همگی بر این نکته دلالت دارد که زنان و مردان در کنار «نفرح»و به دنبال آن، فعل جمع متکلم مع الغیر « أمّ محمود»زبان 

هایی که کسی را یارای درک حجم ها و سختیدر این خصوص، هیچ تبعیضی میان آنان نیست. دشواریاند و یکدیگر ایستاده

 و میزان آن نیست.

دائماً في صغري، کنت أحلم أنّ وحشاً أسود کبیراً یطاردني ودائماً کنت أهرب وأظلّ أرکض وأرکض حتی أجد أميّ، فأختبیء في  -قال حسن:/  
 (. 115بغض  )همان :  اشفاً أسنانه الرهیبة، متوعداً زائراً حضنها ویقف الوحش بعیداً، ک

گریختم و کند و من میدیدم که حیوان وحشی بزرگی مرا دنبال میحسن گفت: در کودکی، همیشه د ر رؤیا می»)ترجمه( 

های تیز خود را ایستد. دنداندوم تا مادر خود را پیدا کنم و در آغوش او پنهان شوم. حیوان وحشی دورتر میهمچنان می

 «. کنددهد و با خشم ، مهمان را تهدید مینشان می

در نقش مادر ظاهر  پایداریمهر مادری و آغوش گرم مادر، جان پناه دوران کودکی مردان مقاومت بوده است. در اینجا زنان    

اند تا برای چنین روزهای سخت را در دامان خود پرورش داده پایداریشده و علی رغم تمامی سختی و ناملایمات، مردان 

تواند این موضوع را نادیده انگارد که اگر چنین شیر زنانی نبودند، نبرد بر علیه ظلم و استبداد آماده شوند؛ بنابراین کسی نمی

زمان حاکی از همیشگی بودن چنین پناهگاهی است و به هیچ « دائماً »رسید. واژه مقاومت نیز به این مرز از پویایی و رشد نمی

دلیل از سوی یک حیوان گناه که بیاست. کودکی بی« صغری، دوران کودکی»عنصر زمانی دیگر  شود.خاصی محدود نمی

« وحش»اند. دلیل مورد تعرض قرار گرفتهدهد که بیشود. نویسنده این برائت را به ملت فلسطین تعمیم میوحشی دنبال می

 سازد.هایش را آشکار میدود و دندانطعمه خود مینیز نماد دشمنی اشغالگر است که به دنبال 
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 نتیجه

های حاضر در آن با انواع تفرقه، نگرانی، غم رمان عشاق همچون سند تاریخی مبارزات میهنی است  که شخصیت .1

 کند.را تجربه می هاآنهستند که هر فلسطینی به دور از خانه، کاشانه و میهن خود،  ریگ بانیگرهایی غربت و رنج

کند که طعم آزادی را نچشیده است. از سوی دیگر دفاع از میهن های جامعه فلسطینی را ترسیم میاین رمان، محنت

تاریخی داشته و درصدد تثبیت این باور  کشد. این رمان، تصویری از واقعیتیدر برابر اشغالگران را به تصویر می

تواند آنان را ریشه کن کند. ها نمیگری صهیونیستشیاست و وح قدمثابتپیمان آزادگان است که پیروزی، هم

ها، تمجید از فداکاری آحاد مردم، ایمان به پیروزی نهایی محور این پایداری، حفظ هویت فلسطینی، دفاع از ارزش

ها و تخریب آن بر سر ایشان در این های ساکن اردوگاهو شکست اشغالگران است. ترسیم رنج و محنت فلسطینی

دهد که در شهرهای ه وفور مشهود است. رمان عشاق، تصویری شفاف از مردان و زنان مبارز فلسطینی ارائه میرمان ب

مختلف فلسطین از جمله قدس، اریحا و ... با اشغالگران به مبارزه پرداخته و در راه تحقق آرمان مقدس خود، یعنی 

 کنند.تاهی نمیآزادی، کرامت انسانی و زندگی شرافتمندانه از هیچ تلاشی کو

-های پایداری در رمان عشاق بوده و میهن، منبع خاستگاه پویایی و نشاط شخصیتگرایی، یکی از بارزترین جلوهمیهن .2

دهد. ها را تشکیل میها و تعیین کننده مواضع و بلکه سرنوشت آنان است و بخشی از هویت و هستی شخصیت

خورد و بر مشروعیت آوارگی، همگی در فضایی تاریخی رقم میبحران هویت، فقدان سرزمین مادری، پناهندگی و 

های مختلف قدس، اریحا و ... نمادی برای پایداری در برابر انواع ها دلالت دارد و وجود مکانساکنان این سرزمین

 آید.های تغییر، جعل و تخریب به شمار میجلوه

های برجسته و ارزشمند پایداری در فلسطین به هجلو ازجملهی در این رمان، طلبشهادتتصویر شهید و موضوع  .3

دین  اندتلاشی در نوعبهاند و ها را در عدم حیات خود دیدههایی که حفظ هویت فلسطینیآید. شخصیتشمار می

پایداری در این رمان است. مرگ انسان  عناصرپرداختن به موضوع شهید و شهادت ازجمله خود را به میهن ادا کنند. 

انجامد، اما وجود معنوی او همچنان در حافظه ها، تنها به حذف فیزیکی او میادی خانواده، میهن و آینده آندر ره آز

در همین راستا غایت نویسنده از تکریم شهدا، انسانی و ملی بوده و از سوی  .ماندآحاد ملت و وجدان آنان باقی می

انقلابی  هایشغالی و تشویق او به حضور در فعالیتدیگر تحریک انسان فلسطینی و تحریک او در داخل اراضی ا

  است. 

اند. در این میان، زن مبارز های فلسطینی اعم از مرد و زن، همگی برای تحقق اهداف خود بسیج شدهشخصیت .4

توان نقش زنان و از این منظر می ظاهرشدههای متنوعی چون مادر، همسر، خواهر و دختر شهید فلسطینی در نقش
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شرافتمندانه  صورتبهارزیابی کرد. نویسنده، تصویر زن فلسطینی را  پررنگوضوع پایداری فلسطین، مثبت و را در م

و ستمدیده که انواع فقر، فقدان و  دهیکشرنجو دارای اهمیت نسبت به تعیین سرنوشت خود ترسیم کرده است. زنی 

نویسنده  درواقعر او از سوی استعمار است. ی تحمیل شده بدوبندهایقرهایی از  درصدداهانت را تحمل نموده و 

توانسته است با ترسیم تصویر زن، واقعیت تلخ جامعه فلسطینی را به تصویر بکشد. در کنار آن، تصویر بانوی معشوق 

)ندی( و رابطه عاشقانه او با عاشق )محمود(، نماد عشق و شیدایی فراوان نسبت به میهن و تأکید بر هویت فلسطینی 

 است.
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 از مجید طوبیا« الهؤلاء» مدرنیسم در رمانهای پستتحلیل مؤلفه

 )علمی پژوهشی(  

  دکتر زهره قربانی مادوانی1 )استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران(            

doi.org/10.22067/jall.v11i2.80921 

 198-214صص: 

  چکیده

ره کرد که یی اشاهاتوان به داستانها میمدرنیسم در ادبیات تغییر و تحولاتی صورت گرفت که از جملة آنبا انقلاب پست

شود. ها تأکید مینهای مختلف بر داستانی بودن آاند بلکه در طول روایت، به شیوهبر طبق قاعده و اصول روایت نگارش نشده

اه یافته است و  بسیاری این نوع از ادبیات علاوه بر تثبیت جایگاۀ خود در بین نویسندگان غربی، به ادبیات داستانی عربی نیز ر

ویسندگان، مجید نها را به خوبی به کار گیرند. از جمله آن های خود، آن مؤلفهاند در روایترب توانستهاز نویسندگان ع

آثار  ه آن را در زمرهاست ک های به کار رفتهاست. در این رمان، شیوه« الهؤلاء»اسحاق طوبیا نویسنده مصری با اثر خود، رمان 

 دهد.مدرنیسم قرار میپست

گردهای مختلفی که طوبیا  برای خلق داستان پست مدرن تحلیلی به ش -صدد آن است با رویکرد توصیفیاین پژوهش در     

اختگی و وهمی سهایی چون دهد طوبیا توانسته است مؤلفههای پژوهش نشان میها بهره جسته، اشاره کند. یافتهخود از آن

ین رمان برای های چندگانه و فراواقعیت را در افرجام ها، تخیلی بودن راوی که در اصل خود نویسنده است،بودن شخصیت

وان در تخواننده به معرض نمایش بگذارد. دیگر نکته مهم این رمان، ویژگی معکوس کردن است و این وارونگی را می

ان، ان داستهای ساعت و در پایو در طرح گردش زمین بر خلاف عقربه«أیبوط دیجم»معکوس کردن اسم مجید طوبیا به صورت

 جهت مخالف حرکت قطارها مشاهده کرد.

 مجید طوبیا، الهؤلاء. فراداستان، ، سمیپسامدرنرمان،  ها:کلیدواژه

 

 

                                                           
 5/9/1398:رشیپذ خیتار   4/3/1398:  افتیدر خیتار

  zghorbani@atu.ac.irرایانامه نویسنده مسئول: 1
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 مقدمه. 1

رود که علاوه بر تأثیر در هنر و علوم انسانی به حوزۀ ادبیات مدرنیسم یک انقلاب در نیمه دوم قرن بیستم به شمار میپست

ی وجود دارند که تحت تأثیر این جریان، دستخوش تغییر و تحولاتی اساسی در چارچوب مارشیبهای نیز راه یافت و داستان

ثباتی، عدم قطعیت و اشاره به تصنعی بودن ها، بینام و نشان بودن شخصیتروند روایت شدند. برای نمونه چند روایتی، بی

شد. در فراداستان، کل گرفت که فراداستان خوانده میهاست. در این میان نوع خاصی از ادبیات نیز شآن مؤلفه ازجملهداستان، 

کند. برای نمونه روی های مختلف، به داستانی بودن اثر خود اعتراف میمدرن، نویسنده به شیوهبه عنوان دستاورد جدید پست

، اعتراض دهند و بر نقش خودهای داستان، نویسنده را مورد خطاب میکه شخصیتسخن راوی، با خواننده است یا این

آید نویسندگان جدید دوست ندارند تنها در فضای خیالی داستان باشند، بلکه به دنبال آن هستند تا خواننده کنند. به نظر میمی

تابد و دوست دارد را با خود همراه کنند. این نسل جدید به اقتضای عصر جدید که فضای صرف داستان و خیال را بر نمی

 د و به عینه ببیند، باعث شد فضای داستان به این سمت و سو کشانده شود.  همه چیز را خود تجربه کن

ها، آنچه های پسامدرن را به کار گرفته است و از میان این مؤلفهمؤلفه« الهؤلاء»مجید طوبیا، نویسنده مصری در رمان خود    

ها، پاسخی برای ا ضمن برشمردن این مؤلفهای دارد، فراداستان است. از این رو، این پژوهش سعی دارد تکه جایگاه ویژه

 های اساسی زیر نیز بیابد: سؤال

 به چه صورت ظاهر شده است؟« الهؤلاء»مدرنیسم در رمانهای پستمؤلفه

 ها چیست؟هدف نویسنده از به کارگیری آن مؤلفه

قدان و صاحب نظران ادبیات پسامدرن، های ناو با استعانت از دیدگاه« الهؤلاء»در این پژوهش ضمن مطالعه محتوایی رمان   

های فراداستان استخراج شده و مورد مدرنیسم و شگردها و تکنیکهای پستشود مؤلفهتحلیلی سعی می -به روش توصیفی

 تحلیل قرار گیرد.

 پیشینه تحقیق

ت فارسی به نگارش در مدرنیسم چه در ادبیات عربی و چه در ادبیاهای پستای در زمینه ویژگی رمانهای ارزندهپژوهش

رو تنها به مقالات حوزه ادبیات عربی پرداخته ها، از حوصله این مقاله خارج است از اینآمده است. اشاره به همه این پژوهش

 شود: می

لبی، م( از روح الله مط2017«)ملکان عذاب»و « التجلیات»جمالیات ما وراء القص في الروایة ما بعدالحداثة»مقالة تطبیقی       

ای از چاپ شده است. در این مقاله، مقدمه «اللغة العربیة و آدابها»احمدرضا صاعدی و محمد خاقانی اصفهانی: در مجلة
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های آن در دو رمان مذکور آمده است و بیشترین تأکید نگارندگان مقاله، بر تکنیک مخاطب قرار دادن فراداستان و تکنیک

 شده است.  ر پرداختهها کمتخواننده است و به دیگر تکنیک

م(: این مقاله ضمن معرفی مختصر 2017) الرواجفةبه قلم لیث سعید هاشم « لعبة المیتا سرد في روایة الفردوس المحرم»مقالة    

های فراداستان نیز اشاره کرده است و در پایان، نویسنده به این نتیجه رسیده فراداستان، بدون عنوان گذاری به برخی از مؤلفه

 هایی است که در درون جامعه پخش شده است. ، هجوم به همه سَم«الفردوس المحرم»ت که هدف از نگارش رمان اس

های پسامدرنیسم در آثار داستانی جبرا ابراهیم جبرا )با تکیه بر رمان های البحث عن ولید مسعود و تحلیل مؤلفه»مقالة   

چاپ شده است. در این مقاله، « زبان و ادبیات عربی»ش(: در مجلة1396یومیات سراب عفّان( به قلم ملاابراهیمی و رحیمی)

اند که چند صدایی و چند روایتی بودن رمان، حضور مدرنیسم، به این نتیجه رسیدههای پستنگارندگان ضمن برشمردن مؤلفه

 اند. بیشتری در اثر مذکور داشته

م( به قلم رائد الحواری: در این مقاله،  تنها به موضوع خیال و 2015«)ید طوبیامج -الفانتازیا في روایة الهؤلاء»مقالة اینترنتی     

 های مدرنیسم و فراداستان نشده است. ای به موضوع مؤلفهوصف آن در رمان پرداخته شده است و اشاره

استان و برشمردن مصطلحات م( به قلم فاضل ثامر: در این نوشتار، ضمن معرفی فراد2014)«المبنی المیتاسردی فی الروایة»مقالة

 های آن نیز اشاره شده است.بسیاری که در راستای آن قرار می گیرند، به تکنیک

م( به قلم فاضل ثامر که در مجله الکوفه به چاپ رسیده است: نگارنده، بعد از معرفی 2013)«میتاسرد ما بعد الحداثة»مقالة

ها، اشاره های به کار رفته در آن رمانبرد و به اختصار به برخی از تکنیکمیهایی از فراداستان را نام فراداستان، نمونه رمان

 کند. می

مدرنیسم در نزد مجید طوبیا که تاکنون بررسی پستهای اما ارزش افزوده این مقاله این است که از یک سو  به بررسی مؤلفه

کند که در مقالات اداستان در کنار یکدیگر اشاره میمدرنیسم و فرپردازد و از سوی دیگر به دو مقوله پستنشده است، می

 اند. مذکور هر یک به طور مجزا آمده

 مدرنادبیات پست .2

مدرنیسم  مدرنیسم بسیار تأثیر پذیرفته است. پستهایی است که از پستادبیات و به خصوص ادبیات داستانی یکی از حوزه

 «modo» مشتق از« modernism»به معنای بعد و « post»، از دو واژۀ میلادی آغاز شد. اصطلاح آن 1960در ادبیات از دهة 
تشکیل شده است و بر جریان یا حوزه معنایی وسیع دلالت دارد که در نیمه دوم قرن بیستم، علاوه بر  «همین الان» به معنای

عمده مبتنی بر نظریات  کرد. این جریان نیرومند به طورهنر، بر وضعیت عام انسانی و جامعه در سطح کلی اشاره می
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(. پیشگامان داستان پست 219: 1384پساساختارگرایان و در واقع در ادامه مدرنیسم و مرحله جدیدی از آن است )هاجری، 

صد سال »با اثر مشهور خود به نام  3، گابریل مارکز1962در سال « 2آتش رنگ پریده»با رمان  1مدرنیسم، ولادیمیر ناباکف

به « ایهاب حسن(. »218: 1386هستند )شایگان فر،  5های کوتاه خورخه لوئیس بورخسو داستان 9701در سال « 4تنهایی

کند که عنوان نخستین منتقدی که واژه پست مدرنیسم را برای آثار هنری معاصر پیشنهاد کرده است، در توضیح آن تأکید می

کند که صدها سال در پس زمینه فرهنگ دبیات را معرفی میای جدید در ادبیات نیست، بلکه نوعی از ااین واژه بیانگر دوره

و 156: 1386غرب وجود داشته است. به اعتقاد وی پسامدرن درون پیکره مدرنیسم قرار گرفته است. )نک: رابرتس، 

بانی  حالتی از نبود مرکزیت، و نوعی تشتت و پراکندگی است که» توان گفت پست مدرنیسم(بنابراین می641: 2013الشوابکة،

نیز چنین اعتقادی دارد؛ او « دیوید هاروی(. »205: 2006)خریسان، « گرایانه نوین استداری مصرفآن، فرهنگ سرمایه

گوید: پست مدرنیسم بیانگر بحرانی است در مدرنیسم که طی آن تجزیه، پراکندگی، چندگانگی، سیالیت و گذرا بودن می

امکان هرگونه ثبات، پایداری، وحدت، اجتماع، یگانگی، دیرپایی و ماندگاری با یابند در حالی که تثبیت گشته و قطعیت می

 (.132: 1379شک و تردید و بدبینی بیش از حد، توأم است )نوذری، 

یز شکل و نتر و تحیرآورتر زندگی در عصر مدرن و پیدایش پسامدرنیته، رمان های فزوندر واقع همزمان با پیچیدگی

تان ایجاد شد نویسان پسامدرن فضایی از عدم قطعیت و سردرگمی در داسگذاری رمانکرد و با بدعتساختاری پیچیده پیدا 

مدرنیستی، نوشتار پست»گوید: مدرنیستی میدر مورد خصوصیات نوشتار پست« هانس برتنس(. »27-22: 1390)پاینده، 

های سنتی ارائه یک کند و روششکنی میو شالودههای سنتی از زبان، هویت خودنوشتار و مانند آن را فروپاشانده برداشت

ان رهایی بخش مدرن، آن را یک داست(. او همچنین در معرفی داستان پست163: 1383گیرد )برتنس، داستان را به سخره می

ازنمایی، زبان، ب داستان پسامدرن داستانی رهایی بخش است که نظریات رایج درباره»گیرد: خواند که خود را به سخره میمی

کند و بودگی خود را افشا میگیرد، داستانمدرن خود را به سخره میسازد، رمان پستها را متزلزل میسوژه و کلان روایت

 (.165گذارند )همان: ثبات ساخته و به اصطلاح، دست ما را خالی میثبات سازی خود را بیبدین ترتیب بی

 

 بودگی(فراداستان )افشای داستان. 3

در « Meta» شود.نامیده می« metafiction»استان یکی از انواع ادبیات داستانی پسامدرن است، که در زبان انگلیسی فراد

دهد را تشکیل می «metafiction»)داستان تخیلی( اصطلاح  fictionاست و در ترکیب با واژه « فرا و پس»لغت به معنی 

                                                           
1 Viadimir  Nabokov 
2 Pale Fire 
3 Garcia Marquse 
4 One Hundred Years of Solitude 
5 Jorge Luis Borges 



 ماره بیست و یکمش                                       (دو فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        202

ای بر 1 ()متافیکشن فراداستان(. اصطلاح  360: 1382شود )داد، ق میمدرن اطلاکه به نوع خاصی از رمان در ادبیات پست

هایی اطلاق ( و به داستان93: 2016ای بدان اشاره شد )غیتری، توسط ویلیام گاس در ضمن مقاله 1970اولین بار در سال 

درباره ارتباط داستان و  هاییکنند تا پرسششان جلب میشود که که خود آگاهانه، توجه مخاطب را به وضع ساختگیمی

(. بعد از ویلیام گاس، منتقدان بسیاری آن را به کار گرفتند و به تعریف آن پرداختند. از 8: 1390واقعیت مطرح سازند ) وو، 

که پروفسور زبان انگلیسی در دانشگاه دورهام است و آثار فراوانی در زمینه داستان مدرن و نقد ادبی منتشر  2وو جمله پاترشیا

گیرند تا نقش انواع داستان در زندگی کشف رده است. او معتقد است در فراداستان، قواعد داستانی مورد کاوش قرار میک

: 2011و الخزعلی،  14: 2011کنیم )نک: حمد،هایمان را چگونه بازی میکه هر یک از ما واقعیتشود. به عبارتی، کشف این

انی، در خدمت برجسته کردن نگارش متن به منزله بحث برانگیزترین جنبه آن معتقد است تمهیدات فراداست« پاینده(. »91

کنند تا نشان دهند که واقعیت، نیز امری باشد و این متون، توجة خواننده را به فرآیند برساخته شدن خود متن جلب میمی

آنند نویسان بربه اعتقاد او، فراداستان ( و209: 1390برساخته و محصول تعامل ذهن ما با زبان و با جهان خارج است )پاینده، 

نویس بازنمایی دهد. اما کار داستانای به نام زبان نشان میکه نویسنده با نوشتن داستان، واقعیت را در چارچوب محدود کننده

لق اثر نویسان کلاسیک، که خود را خاکنند و برخلاف داستانواقعیت نیست. به همین سبب آنان به خود نوشتن توجه می

پنداشتند، معتقدند که نویسنده، اسیر نقشی است که زبان، برایش خلق کرده است. در جهان بینی پسامدرنیستی واقعیت، می

کردند، وجود ندارد. در فراداستان نه جهان ذهنی و نه جهان عینی بلکه صناعات ها تصور میها و مدرنیستآنچنان که رئالیست

کند که شاید واقعیت، تقلیدی از زبانی است که نویسنده در گیرد. فراداستان چنین القا میمینویسندگی مورد محاکات قرار 

 های کلامی وجود ندارد )ن.ک: پاینده،ها یا بازینوشتن داستان به کار برده است. به بیان دیگر شاید واقعیتی، به جز توصیف
 شمارد:را در این موارد میهای پسامدرنیسم و فراداستان ( و پاینده ممیزه75-78 :1385

قش به خواننده، نگذارانه و نمایشی، اعطای آشکار راوی بیش از حد فضول و آشکارا مبتکر، واژه آرایی و ساختارهای بدعت

مکانی روایت،  ومعنا شبیه به متن یک ورد یا جادو، فروپاشی همه جانبه سامان زمانی هایی بیساختارهای تودرتو، فهرست

-180: 1390ک: پاینده زدایی از شخصیت، بحث نقادانه درباره داستان در خود داستان، و ...)ن.ی بی پایان، انسانیتسیر قهقرای

182.) 

داستانی که درباره خود »معتقد است فراداستان عبارت است از: « شمیسا»در میان دیگر منتقدان و صاحب نظران ایرانی، 

توان گفت که نویسنده به جای محاکات از جهان، داستان را محاکات کرده دبی میشود، با اصطلاحات نقد اداستان نوشته می

                                                           
میتاقص(، )القص فکشن در عربی به )ماوراء الروایة( ، )ماوراء السرد(، )الروایة داخل الروایة(، )السرد الانعکاسي(، )ماوراء القص(،)المیتا سرد(، )المیتا 1

ترجمه  فتون بذاته، المیتا شرح، تخریفات و...، السرد المالماورائي(،)ما فوق الروایة(، )الروایة النرجسیة(، )الروایة الفائقیة(، )خارج الروایة(، )الروایة الانعکاسیة(
 (www.alukah.netسایت .)حمداوي، شودمی

2 Patricia Wu 
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کند و توان گفت که راوی آن، راوی فضول است که در داستان دخالت مینویسی میاست و با توجه به اصطلاحات داستان

 ( 378: 1385دهد.)شمیسا،روند پیدایش و نگارش آن را توضیح می

تمهیدات چنین کاری  اماشود. ها، این است که در فراداستان، بر داستانی بودن آن تأکید مییفوجه مشترک همه این تعر

 :عبارتند از

؛ خواننده مستقیم قرار دادن مخاطب ؛داستانی هایخود با شخصیت اظهارنظر در نوشتار؛ درگیر کردن به ورزیدن مبادرت

 (64: 2013؛ ثامر،  52: 2010ورلوفسکی، ا)و دیگر شگردها.  ندگان خیالینامه نویسگفتگو با شخص خیالی، نوشتن زندگی

 و خلاصه رمان نویسنده . 4

به دنیا  «منیا»در استان  1938مارس سال  25در   مشهور به مجید طوبیانویس و نویسنده مصری رمان ،مجید اسحاق طوبیا   

اویام »و «خمس جرائد لم تقرأ »و « فوستوک یصل إلی القمر» هایستاندا صاحب او آمد. لیسانس تربیت بدنی و دیپلم سینما دارد. 
تغریبة »و « عذراء الغروب»و « حنان»و  «غرفة المصادفة اورضیة»و « الولیف»و « الهؤلاء» و تعداد زیادی رمان از جمله. «التالیة

 «التاریخ العمیق للحمیر»دار به اسم های خندهلهو مقا «مغامرات عجیبة»و کتاب رمان کودکان به اسم  «بني حتحوت في أربع أجزاء
  .)ویکیپیدیا(باشدمی

اما هرگز در رشته  .که مجید طوبیا در نزد بزرگان سینما درس کارگردانی و سناریو نویسی را خوانده استرغم اینعلی     

 «منیا»و شناخت استانش  دنه دنیای خواناز همان کودکی بو تنها به نوشتن سناریو فیلم ها اکتفا کرد.  کارگردانی کار نکرد

تمام صفحات کتاب حافظه او را پاره کرد تا  ،بیماری آلزایمرا التحصیل شد. امفارغ ،وارد شد و به قاهره رفت و از دانشگاه آن

آن را آورد جز آنچه که از دریچه قلبش گذر کرده است و هرازگاهی اش را به خاطر نمیجایی که هیچ یک از مراحل زندگی

 .)البوابة نیوز(کندتکرار می

تواند عنوان یک کتاب علمی می ،هر فصل آن است، کههفت فصل  نوشته شده است. دارای) 1973در سال ) «الهؤلاء»رمان    

نظریة جدیدة في نشوء المدن »و یا عنوان فصل ششم ساز زمان()«آلة الزمن الموسیقیة»مثل عنوان فصل اول  .باشد

در شهر  کهاهی جدیددر خصوص پیدایش و پیشرفت شهرها(. قهرمان و راوی رمان، خود مؤلف هستند دیدگ)«وتطورها

در داستان، نیروهای امنیت این شهر است که مردم از آنان وحشت دارند. « هؤلاءال»از. مقصود کندخیالی زندگی می« أیبوط»

در واقع تنها  .شوددر داستان تعقیب می یروهای امنیتی،ناما از طرف  ت،داده اسندولت انجام  علیههیچ کاری  شخصیت اصلی،

. در دید او، های ساعت در گردش استبر خلاف عقربه ،زمین ادعا کرده استاین است که کتابی را مطالعه کرده که  ،گناه او
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مین در جهت مخترع ساعت اشتباه کرده است؛ چون پیش از این، ز»گوید: به خود می این مخالفت، یعنی فرجام شوم. پس

گردد که این ناهماهنگی را اصلاح کند. برای این کار به فکر ای میپس به دنبال وسیله «خود در حال چرخش بوده است.

رود تا از طریق آن سازمان، مردم را تشویق به همکاری کند. اما افتد که از مردم کمک بخواهد و به سازمان خبرگذاری میمی

گیرد که هیچ گناهی مرتکب نشده است مورد اتهام قرار مییروهای امنیتی( دستگیر شده و با اینتوسط این جماعت)الهؤلاء، ن

های حکومت را بگردد و در آن خواهند به همراه یک مأمور، تمام پاسگاهگویند که اتهامش چیست؟ فقط از او میو به او نمی

شود. او در طول ها نباشد، مبرا شناخته میجرمین این پاسگاهچه نامش در لیست مها اطلاعاتی از مجرمین است و چنانپاسگاه

شود. و کند. اما ماجرایش در آخرین پاسگاه، بدون روایت رها میاش را دریافت میگناهیها، نامه بیداستان از همه پاسگاه

رسند روند به تاریکی میپیش می شوند و هر چه بیشترها، وارد زیرزمینی میشود، این است که آنتنها چیزی که از آن گفته می

 رسد.و داستان به پایان می

 مدرنیسم در متن رمانهای پستمؤلفه .5

« الهؤلاء»مدرنیسم در این رمان پرداخته شود. بهتر است توقفی بر اسم این رمان نیز شود. های پستکه به مؤلفهقبل از این

د اما نویسنده با آوردن ال بر سر آن خواسته است، از یک سو بر شواسم اشاره و خود جزو معارف است و دوباره معرفه نمی

متفاوت بودن رمانش و از سوی دیگر، بر عینیت بخشیدن و برجسته کردن افراد معینی تأکید کند و بگوید به حاکمان بیش از 

ود را صاحب جان آنچه باید، شخصیت و موقعیت داده شده است و همین امر باعث شده است، آنان دچار توهم شوند و خ

خواهد بگوید که چنین رمانی با این عنوان، در جهان واقعیت و مال مردم بدانند. مهمتر آنکه، نویسنده با این ساختارشکنی می

گونه که بر خلاف قانون و واقعیت، دوباره معرفه شده است اما پیرنگ اصلی این وجود ندارد و ساختگی و تصنعی است. آن

چرخد تا احدی نتواند آن را به جهان واقعیت، ربط دهد. در واقع مجید طوبیا، ک و تردید میداستان بر محوریت ش

هایی از زندگی یا تصویری از برد تا تظاهر کند که برشرئالیسم)گردش زمین در جهت خود( را از درون، زیر سؤال می

 دهد.واقعیت، را ارائه نمی

 

 های داستانعدم نامگذاری شخصیت. 5.1

بینیم. های داستان است. آن گونه که در این رمان مینام و نشان بودن شخصیتمدرنیسم، بیز شگردهای پستیکی ا

است « ایبوط»اسم حاکم سرزمین « دیجم»شود، شخصیت اصلی، بدون اسم است و تنها اسمی که در داستان، بر آن تأکید می

است. نویسنده با این شیوه معکوس آوردن، از یک طرف ، اسم اصلی نویسنده رمان «مجید»در واقع معکوس « دیجم»و 
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خواسته است بر تخیلی بودن و غیرواقعی بودن آن شخصیت، تأکید کند و از طرف دیگر به خواننده بفهماند که چنین داستانی 

که به گردش ه ایندر جهان واقعیت، اتفاق نیفتاده است و به این موضوع اشاره داشته باشد که چنین دنیایی وارونه است به ویژ

های پیشامدرن و مدرن، هویت خاص خود را داشت و دارای اسم بود، کند. در واقع شخصیت، که در رمانوارونه اشاره می

نام بودن معمولا از یک سو دلالت بر عموم دارد و از نام و هویت است. بیاکنون در رمان پسامدرن و از جمله این رمان، بی

شوند ها اغلب با صفات خود معرفی میکند. همچنین در این رمان، شخصیتانسان معاصر اشاره می سوی دیگر، به سرگشتگی

 توان در موارد زیر مشاهده کرد:هایی از آن را میکه نمونه

 (.13همان: «)وقف مرحبا برجل کان یهبط من سیارة جدیدة... ثم قدمه لي فعرفت أنه صاح  قلم مشهور...»   

شد سپس او را به من معرفی کرد و متوجه شدم که او نویسنده گفت به مردی که از ماشین پیاده می آمدخوش»)ترجمه( 

 «.مشهوری است

 شود که او قلم معروفی دارد.در اینجا به جای ذکر نام، گفته می     

را مشاهده کردم و دریافتم که یکی  سپس شتافتم و اسمش»( )ترجمه( 9همان: «.«)أیبوط»ثم أسرعت... فلمحت اسمه فإذا هو أحد أدباء »و 
 کند.به جای ذکر نام، او را به عنوان یکی از ادیبان ایبوط معرفی می  «.از ادبای ایبوط است

 (14همان: «)نهض إلی سیارته، منصرفا. فقال جلیسي...» 

 «.به سوی ماشینش رفت پس دوستم گفت»)ترجمه( 

 کند. تفاده میاس«جلیس)همنشین(»برد و از لفظاسم او را نمی 

ها را از قلم انداخته است. تا از یک سو، بر امنیتی بودن و خفقان حاکم بر جامعه اشاره آید نویسنده به عمد، نام آنبه نظر می

 کند و از سوی دیگر، خواننده را به سمت داستانی بودن رمانش و واقعیت نداشتن آن، سوق دهد. 

 های چندگانه و مبهمفرجام .5.2

هایی که داستان پسامدرن با استفاده از آن، قطعیت و یگانگی جهان داستانی و در اصل جهان واقعی را گر از شیوهیکی دی

زد، و اگر های متعدد است. اگر نویسنده پیشامدرن یک فرجام محتوم را برای داستان خود رقم میبرد، فرجامزیر سؤال می

کوشد کرد، نویسنده پسامدرن میکاره رها میآلود، نیمهدر فضایی مبهم و مههای خود را نویسنده مدرنیست پایان کار شخصیت

(. تجربه پسامدرن، از نوعی احساس عمیق به عدم 203: 1388های متعددی را پیش روی خواننده گذارد )تدینی، فرجام

همه چیز به شدت، مرکز  قطعیت هستی شناختی نشأت گرفته است. دیگر نه جهان، وحدت، انسجام معنایی دارد و نه خود.
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های مدرن این عدم قطعیت، در سطح طرح یا پیرنگ رمان، (. در رمان224: 1384زدایی شده است )سلدون و ویدوسون، 

 های متعدد. های پسامدرن به صورت فرجامشود و در رمانبیشتر به صورت فرجام نامعین متبلور می

است و هیچ فرجام مشخص و معینی برای آن در نظر گرفته نشده است. اما مثل  پایان داستان در این رمان، پیچیده و باز     

تواند توان برای آن یک یا دو فرجام پیشنهاد داد بلکه راه در پیش و روی خواننده باز است و میهای مدرن نیز نمیرمان

که راوی در قطار است و در قطار  ای استهای متعددی برای آن در نظر بگیرد. دو صحنه پایانی رمان ، یکی صحنهفرجام

 بیند که در جهت مخالف قطار او در حال حرکت است.رو محبوب خود را میروبه

نیز به سرنوشت او دچار شده است و باید مسیری را که راوی طی  گونه برداشت کرد که محبوبشتوان این صحنه را اینمی

توان اینگونه گناهی خود را به دست آورد. یا میر پیش بگیرد و مدارک بیکرده است و الآن در راه برگشت است، او نیز باید د

برداشت کرد که مخالف بودن جهت قطارهای آنان، یعنی مرگ یکی از آن دو و یا این برداشت که فرجام این داستان، آغاز 

های ه گردش زمین برخلاف عقربهشود که پیرنگ اصلی داستان )مسألدوباره آن است و خواننده با این صحنه ناگاه متوجه می

شود و این را با مخالف قراردادن جهت حرکت قطارها، نشان داده گناهی گشتن( دوباره تکرار میساعت و به دنبال مدارک بی

 است: 

ة السابعة ...و و لما سکت ظلت ساهما صامتا إلی أن عبرنا قطار مضاد و هذه المرة تطلعت بسرعة من النافذة مدققا النظر في عربة الدرج»
 ( 102: 1983طوبیا، «)رأیت حبیبتي من إحدی النوافذ.

بار به که قطاری در جهت مخالف جهت ما عبور کرد و اینهنگامی که ساکت شد من )نیز( خاموش شدم تا این»)ترجمه( 

 «کردم.ها مشاهده سرعت و با دقت از پنجره به واگن درجه هفت نگاه کردم و محبوبم را از یکی از پنجره

گیرد و از مأمور درباره صحنه دیگر، قرار گرفتن راوی در آخرین پاسگاه است که به همراه مأمور، در زیرزمینی قرار می

هایی از قبر ها، نشانهگوید: این سنگرسد که میکند. پس پژواک صدای مأمور به او میها سؤال میهای روی شنسنگ

یابد. همانطور که قبلاً گفته شد پایان داستان گنگ و مبهم است و یک برداشت می نیروهای امنیتی است و داستان، خاتمه

 دهد. حتمی و آشکار پیش روی خواننده قرار نمی

فلما تقدمت أکثر صار کل ما حولي ظلاما و.....و عندما تحدث المندوب لیجیبني علی سؤالي حدثت لصوته أصداء عدیدة متداخلة... و »
  (123همان: «)وحجار هی بالفعل شواهد قبورهم ...قبورهم...قبورهم...هم.جاءني جوابه: هذه ا

پس هنگامی که بیشتر پیش رفتم هر آنچه در اطرافم بود، سیاه و تاریک شد و هنگامی که مأمور، خواست جواب »)ترجمه( 

های قبر ا، در واقع نشانهههای بسیاری ساطع شد. پس جوابش به من رسید که این سنگسؤال مرا دهد، از صدایش، پژواک

 «هاست. قبرهایشان ...قبرهایشان... شان.آن
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 . فرا واقعیت5.3

های آن را، در جهان واقعیت گیرد که یا نمونهپیوندد و ادعاهایی شکل میهای پسامدرن، حوادثی به وقوع میدر داستان

های پلیس بر خلاف ن مثال در این داستان، سگگیرد. به عنوابینیم و یا برخلاف چیزی است که در واقعیت، شکل مینمی

شود تا در شناسایی مجرم به افراد پلیس های پلیس استفاده میکنند؛ در جهان واقعیت، از سگگناه را شناسایی میواقعیت، بی

 شود. های پلیس استفاده میکمک کنند اما در این داستان به هدف تشخیص فرد بی گناه، از سگ

  (81: 1983طوبیا، «)رج عنك، فهذه الکلاب لا تتعرف علی المواطن المذن  و إنما علی المواطن البریء.لهذا السب  أف»

 «شناسند.کنند بلکه فرد مبرا و بی گناه را میبه این دلیل آزاد شدی، و این سگان، فرد گناهکار را شناسایی نمی»)ترجمه( 

آوری گناهی خویش باشد و مدرک و مستندات جمعنبال اثبات بیکه هیچ گناهی مرتکب نشده است، باید به د و یا فردی

 صاحب حقحق را به  کند. که این مسأله، خلاف واقعیت است. در جهان واقعی و خارج از داستان، نیروهای امنیت و پلیس،

س، مدراکی دال بر قضیه معکوس شده است به جای اینکه پلی ،در این داستاناما د، نکنمید و گناهکار را دستگیر نرسانمی

 کند:گناهی خود میگناهکار بودن متهم ارائه دهد، او را مجبور به اثبات بی

سیأخذك هذا الرجل مندوبا عني في طواف سریع إلی جمیع مخافر الشرطة المنتشرة في أنحاء أیبوط... و في حالة ما إذا کنت غیر مطلوب » 
 ( 49همان: «)في أي منها فأنت حر شریف.

های اطراف ایبوط سر بزنید ...و در صورتی که برد تا به سرعت به همه پاسگاهاین فرد به نیابت از من، تو را می»)ترجمه( 

 «ها، تو را نشناسند ، آزاد و رها هستی.هیچ یک از آن پاسگاه

ای برای قطار کند. که در جهان واقعیت، چنین درجهو یا نویسنده در داستان به قطارهایی از نوع درجه هفت اشاره می

 نداریم:

 ( 87همان: «)في قطار الدرجة السابعة زاد شعوري بالجوع إلی درجة آلمت بطني.»

 «داد.در قطار درجه هفت احساس گرسنگی کردم تا حدی که شکمم، مرا آزار می»)ترجمه( 

شود. و جواب آن ها میتوجه آنگذرد، طرف گفتگوی او، دقیقاً مو یا در داستان افکار و سؤالاتی که در ذهن راوی می     

 دهد:سؤالات را می

 قلت لنفسي أنه یکذب...فقال: و أنا لا أکذب یا عزیزي....لزمت الصمت موقنا بأنه معتوه ولا ری ...فابتسم في رحابة صدر: لست معتوها...»
 (20-17)همان:« لاحظت شدة شبهه بالجاحظ السابق .فقال علی الفور: إنه أخي.
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گویم. خاموش شدم و مطمئن بودم که او، دیوانه گوید ... پس گفت: عزیزم من دروغ نمیخود گفتم او دروغ می به»)ترجمه(  

است و شکی در آن نیست. پس لبخندی زد و با سعه صدر گفت: دیوانه نیستم. متوجه شدم که بسیار به فرد چشم درشت 

 «قبلی شباهت دارد. پس فورا گفت: او برادر من است.

 اداستان و تکنیک های آن:فر .5.4

ها اشاره، هایی را در آن داستان بیابیم که در این بخش به آن تکنیکبرای شمردن یک داستان در زمره فراداستان، باید تکنیک

 شود. و توضیح داده می

 های ادبی )تصنع(کردن شگردآشکار .5.4.1

های داستانی است و بدین وسیله، ثر و گفتگو در مورد تکنیککردن تصنع، اشاره مستقیم به داستانی بودن امنظور از آشکار

 (216: 1388کند که با واقعیت روبه رو نیست. )تدینی، نویسنده به خواننده تأکید می

های داستان و راوی به خوبی نشان مجید طوبیا نویسنده رمان، این تکنیک را با اشاره به ساختگی و تخیلی بودن شخصیت   

 داده است.

کند و در حدود هشت صفحه شروع به روایت شروع می« عندما کنت أقرأ... بدأ کل ذلک»او فصل اول داستانش را با جمله   

 «تنبیه» ذیل عنوان ،به داستان اصلی باز گرددمجدداً که قبل از ایناندازد و کند اما ناگهان یک فاصله میداستان اصلی می

درباره داستان خود، توضیحاتی « تنبیه»قبل از هر چیز با آوردن کلمه بنابراین نویسنده، .کند)یادآوری( چندین مطلب را بیان می

باره ذهن مخاطب را از  های فراداستان باشد؛ از آن جهت که به یکتواند یکی از تکنیکدهد که خود میبه خواننده ارائه می

 دهد: د ارائه میداستان جدا کرده و یک توضیح اضافی که ربطی به داستان اصلی ندار

 (14: 1983طوبیا، «)تنبیه قبل أن أعود إلی الحکایة اوصلیة.»

 «که به داستان اصلی بازگردم.یادآوری، قبل از این»)ترجمه( 

های داستانش از اختراعات او هستند و واقعی نیستند و حتی به کند که شخصیتو بلافاصله پس از آن، خاطر نشان می     

لیکن »ند، که او، این حقیقت را بیان داشته است تا کسی بیهوده تلاش نکند آن را با جهان واقعیت تطبیق دهد: فهماخواننده می
ة معلوما أن کلا من صاح  القلم المشهور و اودی  هما شخصیتان من اختراعي و لا علاقة لهما بالواقع المعاش في دیارنا اویبوطیة المظفر

ات التي قد یأتي ذکرها فیما بعد...و قد تعمدت ذکر هذه الحقیقة حتی لا یجهد أحد ذهنه في محاولة ...کذلك الحال مع جمیع الشخصی
 ( 14همان: «)تخمین لا جدوی منها... 
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ای های ساخته ذهن من هستند و رابطهباید مشخص باشد که هر دو نویسنده مشهور و ادیب، دو تن از شخصیت»)ترجمه( 

شوند و به عمد، این حقیقت را گفتم هایی که بعداً ذکر میندارند و همینطور همه شخصیت« بوطای»با واقعیت زندگی در شهر 

 «تا احدی تلاش بیهود نکند، حدسی بزند.

 کند:تأکید میشخصیت خود راوی نیز  در ادامه بر غیرواقعی بودنو      

 (15همان: «)تخیلیة غیر موجودة. -الذي هو أنا-کذلك فإن شخصیة الراوي»

 «باشم، تخیلی است و وجود خارجی ندارد.همچنین شخصیت راوی که خودِ من می»ترجمه( )

خواند فقط یک داستان است آنچه می او، که ،فهماندبا دادن این اطلاعات به خواننده می ،در آغاز داستان نویسندهبنابراین      

 الی و ساخته ذهن او هستند.ها، خیها و شخصیتو همه رخداد و ارتباطی با دنیای واقعی ندارد

 نام پدرش شدنو معکوس  نویسندهنام واقعی  شدنمعکوس . 5.4.2

در  .بردکند و در داستان به کار میرا معکوس می پدرش وخود اسم  «هؤلاءال»مجید طوبیا است که در رمان  ،نویسنده رمان

اما با خواندن داستان و  .به کار گرفته است نویسنده جدیدی است که سرزمین نامکه پندارد، اولین نگاه، مخاطب اینگونه می

 است.  «طوبیا»معکوس  «أیبوط»و  «مجید»همان معکوس  «دیجم»که  درخواهد یافت ،دقت در آن

 ( 8همان: «)الفنیة عندما شککت في أن ساعتي غیر مضبوطة... أیبوطفقد کنت سائرا ذات یوم في أحد شوارع عاصمة »     

 «رفتم که احتمال دادم ساعتم دقیق نیست...های هنری ایبوط)پایتخت( راه میدر یکی از خیابانآن روز »)ترجمه( 

 ( 9همان: «)رئیس دیارنا المحبوب و دون مناسبة.الدیجم یظل یکرر الآراء المنشورة و ینهال مدحا لصفات »و      

ی، به مدح و ستایش، دیجم رئیس محبوب شهرمان کرد و بدون مناسبت خاصهارا تکرار میهای رسانهپیوسته حرف»)ترجمه( 

 «پرداخت.می

که معکوس اسمش است و دیگری به عنوان  «دیجم»گونه متجلی شده است یکی بنابراین شخصیت مؤلف در داستان به دو

 راوی داستان است.  

 اشاره به اسم رمان یا داستان . 5.4.3

 ،ای که خوانندهکند. به گونهکلمه روایه)رمان( در نوشتار خود اشاره میمدرن به نویسان پستمانند دیگر رمان امجید طوبی

 :تنها یک داستان و حکایت است و ارتباطی به دنیای بیرون ندارد ،یابد که آنچه پیش رو استدر می دیدن کلمه رمان،به مجرد 
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همان: «)ر مؤکد و في بقاع غیر معروفة ... لذا لزم التنویه...هذه الروایة لم تقع هنا لم تحدث الآن... إنما حدثت أحداثها إبان زمن غی»     
14-15) 

این رمان، اینجا و الان اتفاق نیفتاده بلکه حوادث آن، در زمانی نامشخص و در سرزمینی ناشناخته، اتفاق افتاده »)ترجمه( 

 «است. که باید به این موضوع، اشاره می شد.

 داستان نگرپیاشاره به علت به وجود آمدن . 5.4.4

گوید کند و میاشاره می و شکل گیری پیرنگ و طرح اصلی داستان، «الهؤلاء»به علت نوشته شدن رمان متن رماننویسنده در 

یعنی طوبیا است را  پدرشکه معکوس اسم  «ایبوط»اهالی که او کتابی به زبان  شکل گرفتزمانی  ،داستان این رمانطرح 

  شد:افتاد و به دنبال آن، رمان نیز نوشته نمیاین اتفاقات نیز نمی ،خواندکتاب را نمیو معتقد است اگر آن  خوانده است

کن أقرأ لما حدث شیء علی الاطلاق.« ... إیبوط»بدأ کل ذلك عندما کنت أقرأ کتابا بلغة دیار »        (7همان: «)و لو لم أ

خواندم، بدون تردید، خواندم... و اگر آن کتاب را نمیمی« ایبوط»همه)حوادث( زمانی شروع شد که کتابی به زبان »)ترجمه( 

 «افتاد.هیچ یک، اتفاق نمی

 های اصلی داستان و راوی آن استیکی از شخصیت ،ؤلف. م5.4.5

دارد که او به عنوان دارد و به مخاطب اظهار میدر این رمان، نویسنده، از نقش جدید خود به عنوان راوی بودن پرده بر می

های پردازد و شخصیتش خیالی است. آوردن چنین توضیحاتی در متن رمان، از ویژگیاین داستان به ایفای نقش می راوی در

   (15)همان: « تخیلیة. -الذي هو أنا-فإن شخصیة الراوي» داستان پسامدرن و فراداستان است:

 مکانی داستانزمانی و بیشاره به بی. ا5.4.6

فهماند که این داستان در هویت هستند و نویسنده از ابتدا به خواننده میهای این داستان بیزمان و مکان نیز مانند شخصیت

به عنوان مکانی در داستان، نشانه دیگری از خیالی  «طوبیا» بودن کلمه حتی معکوساینجا و در این زمان اتفاق نیفتاده است 

مکانی، بر عمومیت آن دلالت دارد و زمانی و بیو همین بیر. از اینبرای آن است ،مشخص یبودن این داستان و نبود مکان

  :کند.ها و همه کشورها صدق شود این رمان، بر همه زمانباعث می

 (15همان: «)فهذه الروایة لم تقع هنا، لم تحدث الآن... إنما حدثت أحداثها إبان زمن غیر مؤکد و في بقاع غیر معروفة ... لذا لزم التنویه...»

این رمان، اینجا و اکنون رخ نداده است. بلکه حوادث آن، در زمانی نامشخص و در سرزمینی نامعلوم، روی داده  )ترجمه: 

 شد.(است که باید به این موضوع، اشاره می
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کند که می–های داستانش تأکید نکته قابل توجه این است که نویسنده، در اینجا نیز، همچون بیان ساختگی بودن شخصیت

« قد تعمدت ذکر هذه الحقیقیة»با این تفاوت که در آنجا از جمله« چنین موضوعاتی اشاره شود باید به»

 کند. استفاده می« لزم التنویه»و در اینجا از 

اش نه مثل شب بود و نه مثل روز. درست است که مقصود نویسنده، زمان کند که زمان دستگیریو در جایی دیگر اذعان می

لیس کالنهار و »ای که این معنا را برساند، استفاده کند از و یا هر کلمه« غروب»که از خود کلمه این غروب است اما به جای

کند تا به نوعی بر ابهام در این داستان تأکید کند؛ نه مثل روز روشن و آشکار که همه چیز معلوم است استفاده می«لیس کاللیل

م است که اتفاقی در حال رخ دادن است ولی درست پیدا نیست چه اتفاقی و نه مثل شب تاریک که هیچ چیز دیده نشود. معلو

 شود:و در چه زمانی. بنابراین در اینجا مرز بین واقعیت و داستان، به خوبی دیده می

« کاللیل.و کان الوقت لیس کالنهار و لیس  -أظنهم ثمانیة–بعد أن زالت غشاوة النور فوجئت بسبعة من رجال الهؤلاء یحیطون بسریري » 
 ( 33)همان: 

–، تخت مرا محاصره کردند «الهؤلاء»که پرده نور کشیده شد)هوا تاریک شد( ناگهان هفت مرد از مردان بعد از این»)ترجمه( 

 «و زمان نه همچون روز و نه همچون شب بود. -به گمانم هشت نفر بودند

 . فراتاریخ5.4.7

یگانگی و قطعیت گذشته را که به صورت تاریخِ مکتوب و در قالب نوعی  های فراداستان این است کهیکی از انواع تکنیک

 (131: 1388دهد. )تدینی، روایت به ما رسیده است، مورد تردید قرار می

های ساعت مشاهده توان در تردید راوی داستان، در مورد گردش زمین بر خلاف عقربهنمونه فراتاریخ در این رمان را می

های ساعت، یک قطعیت و یک مسأله اثبات شده است اما راوی، در داستان این زمین بر خلاف عقربه کرد. در واقع، گردش

ای است تا این اختلاف و ناهماهنگی را اصلاح کند که توسط مأموران امنیت به پذیرد و در جستجوی وسیلهمسأله را نمی

 (33)همان: ماند. نتیجه میشود و جستجوی او، بیخاطر این مسأله دستگیر می

 

 نتیجه

تر، یک فراداستان نامید. اگر چه در زمانی شکل گرفته است مدرن و به بیان دقیقتوان یک رمان پسترا می« الهؤلاء»رمان 

که هنوز اصطلاح فراداستان، وجود نداشته است. این فراداستان بودن آن، حتی از عنوان رمان نیز پیداست اسم اشاره که خود 

 نیز آمده است. « ال»با از معارف است، 
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های داستان، اشاره به خیالی بودن داستان گذاری شخصیتتوان به عدم ناممدرنیسم در این رمان میهای پستاما از مؤلفه    

مکانی، فراواقعیت، فرجام مبهم، معکوس شدن نام واقعی نویسنده و نام پدرش، زمانی و بیهای آن، بیو تخیلی بودن شخصیت

مدرنیسم که تکنیک فراداستان است را به طرق ترین مؤلفه پسترنگ داستان کرد و  مهمه علت به وجود آمدن پیاشاره ب

ها حتی شخصیت مختلف به خواننده نشان داده شده است؛ اقرار آشکار به خیالی بودن داستان، اقرار به تخیلی بودن شخصیت

مکانی و قطارهایی از نوع زمانی و بی، بی«طوبیا»و « مجید»اسم  دنکر های داستان، معکوسراوی، عدم نامگذاری شخصیت

 درجه هفت که در جهان واقعیت وجود ندارند.

ها در صدد آن است تا فاصله بین داستان و مخاطب را از بین ببرد و آید نویسنده با به کارگیری این تکنیکبه نظر می     

هایی از یک زندگی او احساس نماید که با یک داستان روبه رو نیست بلکه، برشای که خواننده را با خود همراه کند به گونه

واقعی است که در پیش چشمانش به تصویر کشیده شده است. از همین روست که هم خواننده را به فضای داستان وارد 

که به وجود رد. در آخر اینکشاند تا بر این امر صحه گذاهای داستان را به فضای واقعی خواننده میکند و هم شخصیتمی

های در واقع از نیازهای انسان امروز است که دوست دارد همه چیز را خود تجربه کند و چون خود در آمدن چنین داستان

 شود.تر میکند و با آن مأنوسگیرد بیشتر آن را دنبال میمسیر داستان قرار می
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4 Results and Discussion 

The findings of this study showed that the novel Alhaolaee can be called a postmodern novel 

and, to be more precise, a metafiction. However, it has been written at a time when the term 

metafiction did not yet exist. But this metafiction is evident even from the title of the novel. 

The name of the reference "Haolaee" is from Maaref, but it also comes with "Al". More 

importantly, with this deconstruction, the author wants to say that such a novel with this title 

does not exist in the real world and is artificial, which, contrary to the reality, has been re-

introduced. 

 

5 Conclusion  

The present study showed that the components of postmodernism in this novel are non-naming 

of the characters in the story, referring to the imaginativeness of the story and its characters, 

timelessness and impossibility, surrealism, the ambiguous conclusion, the reversal of the 

author's real name and his father's name, referring to the reason of choosing the plot. The most 

important component of postmodernism, which is the technique of metafiction, is shown to the 

reader in various ways: an obvious confession to the fiction of the story, a confession to the 

imagination of the characters, even the narrator, the non-naming of the characters in the story, 

the reversal of the names "Majid" and "Toubia", timelessness and impossibility, and seventh-

degree trains that there are not real. Using these techniques, the author seems to try to fill the 

gap between the story and the audience and take the reader with him so that he feels that he is 

not facing a story, but are snippets of real life depicted in front of his eyes. That is why the 

main plot of this story revolves around doubt so that no one can relate it to the real world. In 

fact, Majid Toubia questions realism (the rotation of the earth in its own direction) from within, 

to pretend that it does not present picture of life or a reality. 

Keywords: Novel, Majid Toubia, Alhaolaee, Metafiction, Postmodernism 
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Extended Abstract 

1 Introduction 
Postmodernism like other schools made changes in the literature, among which are stories that have not 

been written according to the rules and principles of narration, but in the narration, in different ways, 

they are emphasized as fictional . Many Arab writers have used the elements well in their narratives. 

Among those writers is Majid Ishaq Toubia, an Egyptian writer of Alhaolaee. The method used in this 

novel makes it a post-modern work. This study seeks to investigate the various techniques that Toubia 

used to create her postmodern story and find answers to the following questions: How did the 

components of postmodernism appear in the novel Alhaolaee? What is the author's purpose in using 

those components? 

2 Theoretical Framework 

Literature, and especially fiction, is among the areas most influenced by postmodernism. 

Postmodernism in literature began in the 1960s and refers to a broad way or field of meaning 

that in the second half of the twentieth century, in addition to art, referred to the general human 

condition and society in general. This strong current is mainly based on poststructuralist 

theories and is in fact a continuation of modernism and a new phase of it. 

There is type of postmodern fiction, called "metafiction". "Meta" which means "beyond" in 

combination with the word fiction, forms the term "metafiction", which refers to a special type 

of novel in postmodern literature. They refer to stories that consciously draw the audiences' 

attention to their fictional status to ask questions about the relationship between story and 

reality. 

Some researches have been conducted on the characteristics of postmodernism and metafiction 

in both Arabic and Persian literature. All those researches have introduced metafiction and their 

techniques and have studied and analyzed the components of postmodernism in different 

novels but none of them has analyzed the novel Alhaolaee. Therefore, this research is specific 

as it. on the one hand, examines the components of postmodernism from the point of view of 

Majid Toubia, which has not been studied so far, and on the other hand, it refers to the two 

categories of postmodernism and metafiction together, which have been mentioned separately 

in the researches. 

 

3 Method 

A descriptive-analytical method was applied to extract and analyze the components of 

postmodernism and metafiction techniques that Majid Toubia has used inn Alhaolaee. A novel 

that has been able to have a good position among the works of postmodernism by using its 

components. For this purpose, while studying the content of this novel and the views of critics 

and experts of postmodern literature, it was tried to extract various techniques that the author 

has used to create a postmodern story. Then given some examples from the novel, they were 

described and analyzed. 
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in the area of resistance literature are employed. The references are available in Shahid 

Beheshti University library, websites and the author’s personal library.  

4 Results and Discussion 

Al-Ushshaq novel can be considered as similar to a historical record of national protests, the 

characters of which is faced with a myriad of different divisions, concerns, homesickness, and 

sufferings experienced by all Palestinians forced out of their homes. The novel illustrates the 

hardships of the Palestinian society that is devoid of liberty; the novel illustrates defending the 

nation against invaders as well. The novel possesses an imagery of a historical fact and seeks 

to consolidate the belief according to which, victory belongs to steadfast free people and cannot 

be eradicated by the savagery of Zionists. The axis of such a resistance involves retaining the 

Palestinian identity, defending values, promoting people’s sacrifices, believing in the ultimate 

victory, and defeating the invaders. Displays of sufferings experience by the Palestinians living 

in camps are abundant in the novel. Finally, al-Ushshaq delivers a clear picture of Palestinian 

men and women who fight the invaders in various Palestinian cities such as Quds, Jericho, etc., 

doing everything they can to realize their holy purpose that is, freedom, human dignity, and 

living a decent life.  

5 Conclusion 

According to this study, the identity crisis, losing the mother land, refuge, and displacement all 

take place in a historical setting and imply the legitimacy of those living in these lands. 

Nationalism is one of the most obvious displays of resistance in al-Ushshaq novel; here, the 

nation is the birthplace of the characters’ dynamism and happiness and determines their stances 

and their fate. Moreover, it is part of the identity and existence of characters as well. The image 

of the martyr and seeking martyrdom in this novel are regarded as other bold, valuable displays 

of resistance in Palestine. Characters who believe in realization of maintaining the Palestinian 

identity through their inexistence somehow seek to repay their country by sacrificing 

themselves. In this regard, the writer follows humanistic and national purposes in his praising 

of martyrs; on the other hand, he seeks to provoke and persuade Palestinians to take part in 

revolutionary activities.  

Based on the results, all Palestinian characters (men and women) are mobilized to achieve their 

purposes; meanwhile, the Palestinian woman is manifested in a variety of roles such as mother, 

sister, and martyr’s daughter. Subsequently, women play an important role in the subject of 

Palestinian resistance. In fact, by illustrating the image of women, the writer has managed to 

draw the bitter reality of the Palestinian society.  

Keywords: Resistance Literature, Resistance Novel, Seeking Martyrdom,  Abu-Shower, 

al-Ushshaq Novel,  
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Extended Abstract 

1 Introduction 

The most important aspect reflected by displays of resistance in the Palestinian Intifada is the 

will of the Palestinians (both inside and outside of text); a will that intensifies the fire and the 

fury in attempts to confront the enemy through its inherent properties. Following the novelist’s 

choice of resistance as the subject, he/she would draw the events surrounding it whilst creating 

characters that would appeal to the reader. Accordingly, the selected subject should deal with 

a pivotal issue that is significant to the majority of the society and provokes their emotions. 

“Al-Ushshaq” Novel by Rashad Abu-Shower addresses the bitter realities of circumstances in 

Palestine, abandonment of daydreaming, and paving the way for protests, uprising, and 

Intifada. Inspired by such a setting, the novel draws an image of Palestine and other occupied 

lands and emphasizes determining the fate of the Palestinian nation through a single strategy, 

i.e. resistance and endeavors to retain the nation’s identity and civilization. The present study 

attempts to examine displays of resistance in al-Ushshaq novel written by Rashad Abu-Shower, 

a contemporary Palestinian novelist, using the descriptive-analytical approach. Findings 

suggest the success of the writer in examining the elements of resistance in this novel, having 

allocated a large portion of it to the Palestinian cause and its freedom.  

2 Theoretical Framework 

Al-Ushshaq (1977) is Abu-Shower’s third novel which tells the story of farmers’ lives in caps 

near Jericho. His drawing of their battles shortly before the defeat in June (the Six-Day War) 

is done in way that the words themselves illustrate the most accurate details of Palestinians’ 

lives. In addition to describing the awful circumstances in Palestinian camps, the writer has 

also addressed the issues of Palestinian residents in these camps through his roaring emotions, 

nationalistic sense, and the language of the sufferers. There are clear displays of Palestinian 

resistance in al-Ushshaq novel. These displays include freedom of the nation and defending it, 

achieving liberty, living with human dignity and restoration of lost rights, resistance against 

hunger and poverty in the society, enduring imprisonment and other means of torture, seeking 

martyrdom in line with realization of values, and social justice.  

3 Method 

The descriptive-analytical method is used for this study which is conducted via gathering data, 

recording information, and taking notes. The approach by which data are described and 

analyzed and the relation between variables and data, i.e. the components and indices of 

resistance in al-Ushshaq novel are examined, also describes the instances present in the novel. 

To this aim, a large number of resources such as the novel itself along with credible references 
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mechanisms, the techniques used by the author in Maqamah Isfahaniyah were identified and 

extracted. 

4 Results and Discussion 

Satire is the most important and most functional tool for transferring messages to the audience. 

Literary figures such as Badi' al-Zaman al-Hamadani were well aware of this point as well; 

consequently, they have managed to reflect the issues and shortcomings of the societies of their 

time fearlessly by adding a taste of satire to their works. In his Maqamat, and his Maqamah 

Isfahaniyah in particular, Badi' al-Zaman al-Hamadani has illustrated the spreading of 

superstition, beggary, public retardation, and religious prejudices in the form of a critical 

ridicule; he has chosen satire as the best device to transfer such messages.  

5 Conclusion 

The techniques used by al-Hamadani in Maqamah Isfahaniyah to create satire include situation-

centered, character-centered and, to a certain extent, language-centered techniques. Having 

been aware of language functions and literary abilities, he has managed to make great use of 

language to create satire. Results showed that in his use of situation-centered techniques, al-

Hamadani has employed ploys such as surprises, role replacement, change of mood from 

spiritual to material, and climactic course of events; here, surprise has been used more 

frequently compared to others. Regarding the character-centered technique, it is mainly on the 

protagonist to create satire which is manifested in dealing with the other two characters. In 

general, the dominant common point among these techniques is “contradiction”. Contradiction 

is sometimes found between two characters, between thoughts and/or the action of an 

individual. Another important point to note is the structure of the story and its related elements 

and the fact that the protagonist narrates the events himself, adding to the satirical dimension 

of Maqamah. The good beginning and ending and course of events happening in a single 

location such as the mosque are indicative of al-Hamadani’s skills and abilities in storytelling 

and use of language. 

Keywords: Satire Creation, Techniques, Situation-centered Satire, Character-centered Satire, 

Maqamah Isfahaniyah 
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Extended Abstract 

1 Introduction  

Laughter is a human phenomenon, the nature and of which and the difficulty in discovering the 

causes behind it has been the focus of both philosophers and psychologists such as Henry 

Bergson and Freud since long ago. There are several exploratory theories formulated around 

this phenomenon including the liberation theory, the superiority theory, heterogeneity, etc., 

with the purpose of identifying the cause behind laughter. Aside from pondering about such 

causes, literary satirist has managed to use this capacity to humorously express their thoughts. 

Badi' al-Zaman al-Hamadani is a literary figure and prose writer from the Abbasid era who 

managed to make use of humorous capacities in expressing the shortcomings of his time’s 

society and people in his “Maqamat” (esp. in Maqamah Isfahaniyah). This study seeks to 

explain the techniques and mechanisms used by al-Hamadani to create satire.  

2 Theoretical Framework 

Maqamah Isfahaniyah: This maqamah (And Maqamat-e-Hamadani in general) is a rhyming 

prose written during the Abbasid era. It tells the story of events happened to the protagonist, 

Eisa bin Husham, in a single place (the mosque) during a specific time (Morning Prayer, before 

travelling and joining the caravan). The chain of events in this story become climactic in a 

comic manner, with circumstances of the protagonist becoming worse and worse to an 

unexpected extent.  

Satire and Satire Creation Techniques: Originated from the Greek word, “Satyrs”, satire 

literally means words of ridicule. This word in Arabic is al-Fukahah which encompasses 

different types of ridicule, humor, wit, joke, smut, mockery, etc. Satire is created from a type 

of rational and spiritual perception with the arrangement of heterogeneous elements beside 

each other; these heterogeneous elements are manifested in speech, acts, movements, and 

situations and results in reactions such as laughter, smile, and happiness. The most important 

means of satire creation includes situation-centered, language-centered, and imagination-

centered techniques among others. All or parts of these techniques can be interpreted under 

theories of heterogeneity, liberation, superiority, etc.  

3 Method 

The present inquiry is a fundamental research with the purpose of explaining the nature of 

satire and studying the techniques used by al-Hamadani in Maqamah Isfahaniyah using the 

descriptive method and content analysis. To this aim, it is attempted to provide answers to the 

following question: What are the techniques used by al-Hamadani to create satire in Maqamah 

Isfahaniyah? First, library documents including books and articles related to satire creation 

were examined. After gathering library information and becoming familiar with satire creation 
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3 Method 

This study aims to investigate the meaning of metaphor hidden in “Soad-Al- Sabahs” poems 

using the descriptive analytical method. The question to be answered is: “What are the most 

important hidden layers and meanings in the poets metaphorical word?” 

 4 Results and Discussion 

In general, hidden layers of metaphor in the poetry of Soad-Al-Sabah in “The Boundless 

Woman” can be summarized as follows: 

- Expression of State; Soad has used metaphors in some of her poems to express her particular 

state. 

- In another part, the poet intends, in addition to the figurative expression of these verses, to 

attract the attention of the audience to the power of love by using metaphors. 

- Adornment: In the poem of “Confessions of The Winter Woman”, the poet speaks of her 

stupidity, her madness, and her rebellion in front of her beloved, but by using subtle and 

beautiful metaphors she portrays her thoughts and her actions in a beautiful way that her 

rebellions are forgotten. 

- Expressing the state of the audience: The poet likens her feelings in beautiful metaphorical 

phrases to things like waves and storms that are better known as the power of destruction. She 

then removed the analogy and reached the metaphorical meaning. It can be concluded that the 

poet expresses the state of the analogy and the power of her romantic feelings. 

- Innovation: It is the application of new metaphorical interpretation that attracts the attention 

of the audience because of being new. 

- Mixing the senses: In many cases, it is not possible to understand a phenomenon beautifully 

only with the help of a single. Therefore, the poet mixes different senses to have superiority 

over the five senses to give an understanding of different phenomena. 

- Purification: In a society dominated by the old-fashioned culture, there is frustration with 

humiliation of women everywhere. The poet revolts against this notion. In the other way, the 

poet continues her speech with a metaphorical statement to liken the passive women who are 

humiliated by men to frozen or canned birds. 

5 Conclusion 
In this poem, the poet has influenced the audience by criticizing the domination of men in 

society and their humiliation and violence against women by using various literary techniques 

and employing metaphoric imagery. She cannot even tolerate the silence and submission of 

women and criticizes them. She has used the metaphorical word to mobilize the audience’s 

conscience and has used numerous expressions such as affirmation, expression of importance, 

complaint, and blame with subtle and beautiful interpretations so that the audience can 

understand her intentions by pushing back the layers of metaphorical word. She has also used 

metaphor to express her emotions beautifully and in some cases, by mixing the senses, she has 

created an atmosphere that the audience understands clearly through the existing metaphors.  

Although the public opinion dislikes her feminist thought and impedes her by crushing 

criticism, she succeeds in expressing what she wants to say. 

Keywords: Metaphor, Hidden Layers, Soad-Al-Sabah, Boundless Woman 
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Extended Abstract 

1 Introduction 

The most wonderful part about beautifying poetry is that the poet is able to conceal another 

meaning inside the layers of speech based on his creative power. The use of terms in this case 

gives the word a temporary meaning for understanding the meaning. This is exactly the use of 

metaphor which gives poetry a more imaginative design. The contemporary Kuwaiti poet 

“Soad-Al-Sabah” has used it. In the words of scholars, a metaphor is the use of word in a sense 

that it is not meant for. The similarity between these two senses prevents us from finding the 

original meaning. 

2 Theoretical Framework and Review of Literature 

Soad is one of the leading figures in the contemporary Arab world who has deep and thoughtful 

views on social and political issues of Arabs. She was strongly influenced by the thoughts and 

even language of the famous Syrian poet Nizar Qabbani at first. However, it seems that her 

travels to the European and American countries to continue her studies have influenced her 

intellectual development. She achieved literary meanings under the impression of certain 

inspirations. These meanings have greatly influenced the minds of the audience due to her 

skillful use of various literary techniques. 

Most of the papers and theses written about the analysis of Saad Al-Sabah's poems have 

explored elements of woman and love. The two elements are of the most prominent poetic 

and linguistic elements of this poet, reflected in his poems objectively and obviously. 

Exploring the themes of the poet, the researchers concluded that the poet has avoided the 

traditional themes of Arabic poetry and has risen up against the current values of his society. 

He has a feminine characteristic in his poems and cries out openly and courageously the 

oppression on Eastern women over the centuries (Farahmand, 1998; Alavimoghaddam, 2012; 

Pakseresht, 2010). 
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Are the techniques in patriotic poems sufficiently diverse and appropriate? 

The following hypotheses are formulated for the research question: 

1. Shathel Taqa has used techniques including personification, religious address, the narrative 

method, and symbolism;  

2. These methods are sufficiently diverse and appropriate with resistance and patriotic poetry. 

4 Results and Discussion 

Shathel Taqa has used a variety of effective expressive techniques. One of these techniques is 

the personification metaphor through which the poet has given his nation character, addressing 

it as if it were a human. He would, sometimes, regard his country as holy, worthy, and devoid 

of any wrongs in his odes; at other times, he would deem his nation at fault due to its agreements 

with the invaders, using profanity to serve such an end. Given his adequate awareness of the 

considerable capacity of religion in influencing and informing the people, he has used the 

religious discourse technique to offer resistance-related themes in his patriotic poems. Shathel 

has used the age-old story of Abel and Cane to reveal the evil face of the enemy and explain 

domestic treachery; he has also used the story of Christ Antichrist to dishearten people from 

enemies who appear with friendly faces. Additionally, he tells the tale of Job the Prophet to 

point out his people’s disregard of their land and invaders within it; he addresses all that are 

holy in Islam, Christianity, and Judaism to emphasize the disastrous occupation of Palestine by 

Zionists and the universality of this incident, calling for the aid of all humans to liberate such 

a holy place from the tyranny of oppressors.  

Another technique used in his poetry is the narrative method. Employing two narrative 

techniques of first person narration and the omniscient point of view, he has spoken of his 

emotions and thoughts regarding the nation whilst narrating the tragedy unfolding in his 

country. The final and most-used technique in his poetry is symbolism. In this regard, he has 

used contemporary and historical figures, both religious and non-religious, as well as natural 

elements. All in all, the majority of symbols in his poems are religious. 

5 Conclusion 

Shathel Taqa created his patriotic poems using a variety of expressive techniques while 

maintaining the appropriateness of these methods with the patriotic themes; this, in turn, has 

offered a harmony between the language and contents of his poetry. The highly frequent 

techniques included personification due to the high value of the nation; religious discourse to 

offer pattern, and provoke collective sentiments and the fighting spirit among people; the 

narrative method as a result of narrative reportage of national sufferings and disasters and 

placing protagonists when addressing events; and symbolism due to the impact of symbolic 

language in expanding the fight, the repressive climate, and the impossibility of using free 

language in his poems. Shathel’s symbols are adapted from different areas in religion, history 

and nature; they are often non-ambiguous and act as distinguished codes between the poet and 

the fighters.  

Keywords: The Nation, Expressive Techniques, Personification, Religious Discourse, Shathel 

Taqa 
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Extended abstract 

1 Introduction 

As one of the primary types of contemporary poetry, patriotic poems and resistance poetry in 

particular has witnessed significant prevalence in today’s era; resistance poets have created 

pure, everlasting poems in this genre. Being an unknown Iraqi poet, Shathel Taqa is one of 

these figures. In his poetry, the concept of nation is manifested in the form of different themes 

using a variety of expressive methods and techniques. Examinations into studies related to this 

concept and patriotism in poems by contemporary poets suggest the considerable number of 

research conducted on this area. Yet in fact, figures such as Taqa who is one of the pioneers of 

Modernist Poetry in Iraq alongside al-Sayyab, al-Bayati, and Nazik Al-Malaika has remained 

unknown in Iran. The lack of research-based inquiries on this poet and his works and the 

absence of any academic or general studies on his patriotic poetry and the expressive techniques 

used within them both in Iran and other countries necessitated the conducting of the present 

study.  

2 Review of Literature and Theoretical Framework  

In this study, there is initially a brief look at the life of Shathel Taqa and his experiences in 

poetry. Next, it is attempted to examine the techniques used in his patriotic poets through a 

brief analysis of several odes with respect to each technique; the extent of harmony and 

appropriateness between these techniques and the patriotic themes are described as well.  

To date, there are countless studies conducted on the concept of patriotism in contemporary 

poetry; however, there are no studies in Iran on Shathel Taqa and his poems except for an 

article written by Maryam Bakhshandeh, Ahmadreza Heydarian Shahri, and Bahar Sedighi, 

titled “Ayyoub fi She’r Shathel Tawa ala thou al-Ramziyah: Dirasah Qasidati “Hamoum 

Ayyoub” va “Entsiar Ayoub” Anamouzajah” (2018). Certain studies in Arabic nations include 

the book titled “fi al-Riadah va al-Fann, Qiraa’a fi She’r Shathel Taqa” by Bushra Bostani, 

the article titled “Shathel Taqa: al-Seyrah va al-Najazat” by Sa’ad Bazzaz, and the article titled 

“al-Tajrobah al-Arouthiya fi She’r Shathel Taqa” by Malik Matlabi.  

3 Method 

The present study is aimed at providing answers to the following question by analyzing two 

undiscovered aspects in Shathel Taqa’s poetry, i.e. introducing his patriotic poems and 

identifying the diverse expressive techniques used in his poetry;  

What are the techniques used by Shathel Taqa to express patriotic themes? 
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Rather than being the product of the poet’s personal thoughts and affections created beyond 

closed doors, Mauritanian poetry is connected to the people. Mauritanian poetry is the result of 

complete amalgamation of needs, desires and orientations of the people with the poet’s soul 

and body; an amalgamation that follows a blissful life, worthy of the nation of Mauritania.  

Keywords: Mauritanian Poetry, Arabic Literature, Criticism, Arabic Poetry 
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Before setting foot on the literary field, the Mauritanian scholar must first learn the Quran and 

certain literary interpretations such as Al-Zamakhshari’s Al-Kashshaaf very well; he must also 

memorize the poems of the Jahiliyyah era poets so as to attain a flow of taste; finally, to evolve 

his writing skills, the scholar must become completely familiar with the works of Andalusian 

Arabic speaking authors, particularly the works of Lisan Al-Din Ibn Al-Khatib and Ibn Jubair. 

Factors such as the diversity of literary themes, antiquity, and the large number of Mauritanian 

literary figures have led to numerous researchers to conduct studies on the Arabic literature in 

Mauritania. The published works in this field can be divided into two groups; the first are books 

written to describe and explain the quality of how the Arabic Literature was shaped in 

Mauritania as well as introducing the biographies of the literary figures in this nation. The 

second group consists of books written to critique and examine the poems of Mauritanian poets. 

The most famous books in the first group includes al-Wasit fi Terajim Adaban Shanqayt by 

Mohamed Amin Shanqayt (1989), al-Sha’ar va al-Shu’ara fi Mauritania (2003), Madkhal ila 

al-Adab al-Mauritani (2005) by Dr. Mohammed Mukhtar Valad Abaa, al-Sha’ar al-Mauritani 

al-Hadith (1998) by Mubarakah Bint al-Baraa, and Shu’ara Mauritania al-Qadamah va al-

Muhadithoun (1962) by Mohammed Yousef Muqallad. The best works written in the area of 

the second group include Nisha al-Sha’ar al-Arabi al-Fasih fi Mauritania (2000) by Abdullah 

Hassan Ahmaydah, Dharirah al-Sha’ar al-Muasir fi al-Maqrib (1979) by Mohammed Benis, 

and Mawsuah Hiyat Mauritania (1994) by Mukhtar Valad Hamden. 

3 Method  

The present inquiry is a qualitative study conducted using the descriptive-analytical approach 

and library sources. With the purpose of introducing the Mauritanian literature and expressing 

its components and principles, it is attempted to describe the best component of resistance 

according to the three stages mentioned above along with certain poetic samples from each 

period. Finally, the study concludes that the Mauritanian Arabic poetry is an inseparable part 

of the Arabic literature and is considered as one of the most important tools for battle, criticism, 

social reform, and politics. In this study, it is attempted to provide answers to the following 

questions: 

- Is the Arabic literature in Mauritania a part of the Arab world literature or separate from 

it? 

- What are the most important components of resistance in contemporary Mauritanian 

poetry? 

4 Results and Discussion 

The findings of the study can be examined based on three main subjects including the criticism 

of thoughts, deep historical insight, and the anxiety of thoughts. Using their immensely rich 

literary strengths, Mauritanian poets of resistance have been able to express the best resistance-

related concepts using the three patterns mentioned above.  

5 Conclusion 

The Arabic poetry of Mauritania is, in fact, a complete cultural system which is heavily 

connected to the ancient and new Arabic literature; it adheres to both new and old poetic 

patterns and is influenced by their orientations.  

Mauritanian poetry is one of the rare examples of romanticism in the Arabic literature, its rich 

conscious-related aspects have led to the formation of a human literature that does not tolerate 

tyranny and strives in line with identifying and solving the problems of humans and the 

contemporary society.  
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Extended Abstract 

1 Introduction 

Clearly, every nation has its own particular literary orientation during each period of its literary 

history; in fact, these orientations reflect the society and living environment of that nation. 

Despite the slight differences in terms of poetic bahrs (بحر شعری) or necessitation of different 

rhymes, Arabic literature in Mauritania shares similarities in other aspects with the Arabic 

literature of other Arab nations; subsequently, the Arabic literature in this country can be 

regarded as an extensive, significant part of Arabic literature across the Islamic West. 

Mauritanian literature is eloquent, has deep roots, and owes its rigor to the strength of the 

Arabic language and the pure environment of vast Mauritanian deserts.  The literature of this 

country is born out of the coexistence between man and nature. The vastness of deserts as well 

as the rough climate in Mauritania has tangibly affected the taste of the country’s poets, creating 

an inherent, conscious literature accompanied by firm intellectual ways. The dignity, serenity, 

and effectiveness of poems written by the Mauritanian poet is the result of his connection to 

the desert’s silence, gravity, and the scorching heat. Literary critics believe that the Mauritanian 

literature is the result of the amalgamation of primitive affection and desert-borne imagination; 

more than anything, the Mauritanian poet is in love with his surrounding nature. Such love and 

admiration brings the poet closer to drawing various ways of living, describing the taste and 

behavior of the inhabitants of the land, and more importantly, supporting them against 

strangers. 

2 Review of Literature  

Arabic literature in Mauritania has a long history. However, the onset of its evolution can be 

traced back to the eleventh century AH.  Arabic poetry in Mauritania shares many similarities 

with the poetry of the Jahiliyyah era. The similarities are highlighted mostly in two aspects 

including lexical and environmental literature. The living environment in Mauritania is very 

similar to that of the Arabic peninsula in terms of the people’s nomadic lifestyle, how they look 

for water supplies and pastures, and the primitive simplicity of life. Additionally, in terms of 

social and moral functions, the country fully adheres to the values of the Jahiliyyah era 

including courage, honesty, hospitality, and pride in origins. Research into the Mauritanian 

literature suggest that it has been heavily influenced by Umayyad era poets and the Andalusian 

literature. 
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3 Method 

The aim of this study is to investigate the following issues using descriptive–analytical method: 

1. the main content of the mentioned ode; 2. confrontation of the poet's thoughts and believes 

against the Arabian government’s believes and their emanation in deferent layers of language, 

literary and ideology. 

At the first step, all stylistic layers are defined and then, several examples are extracted from 

the text of ode for every layer. In the end, frequency and abundance diagrams are draw for 

every part to illustrate the effect and the appearance of the poet’s thoughts in every layer and 

to present better and clearer results for a more detailed interpretation.  

4 Results and Discussion  

The base of the discusses ode is confrontation of two points of view: in one side, freedom 

seeking, revolutionary and anti-cruelty thoughts of Muzaffar Al-Nawab, which are related to 

his religious and political point of view (Communism), and on the other side, abomination and 

compromiser thoughts of Arabic rulers. The main discourse of the Nawab’s revolutionary 

poems and especially the present ode is weapon and armed uprising that makes it distinctive. 

Moreover, this can be seen in different linguistic, literary and ideological identity layers of this 

ode. 

5 Conclusion 

The results of the current study clarify that the poet using a realistic approach to the social 

issues, and by considering important Islamic concepts such as martyrdom, resistance, nemesis 

and support of oppresses, confronts the oppression of the ruling group and their compromising 

objectives against foreign enemies. Also, he insists on the armed uprising as the only effective 

solution for confronting the ruling group. Such that the thought confrontations can be observed 

in the different levels of the linguistic of ode especially in the words and rhetorical levels (e.t.c., 

sense simile, contradiction of meaning).  All of them, make the poet style an absolute, realistic, 

sense and emotional one.  

Keywords: Stylistic, Armed Insurrection, Ode “Abdollah–Al- Erhabi”, M. Al-Navvab. 

References (In Arabic) 

Abbas, H. (1998). خصققققققققائص الحروف العربیققة ومعققانیهققا [Characteristics and meanings of Arabic 

letters]. Damascus, Syria: Etehad al-koottab al-Arab. 

Al-Bayati, S. M. (2007). )التنغیم في القرآن الکریم )دراسة صوتیة [Tuning in the Qur’an (phonological 

study)]. Baghdad, Iraq: Center of Islamic Studies and Middle East.  

Ali, A. A. (1958). تهذیب المقدمة اللغویة لعلایلي [Tahzib al-moghademato al-loghaviah le Alayeli 

(Refining the linguistic introduction of Alayli)]. Damascus, Syria: Dar Al-Soal  -le-  Al -

Tabaate and Al-Nashr. 

Al-Khayr, (2007). شققاعر المعارضققة السققیاسققیة و الغيققب القومي -مظفر النواب  [Muzaffar Al-Nawab - the 

poet of the political opposition and national indignation]. Damascus, Syria: Dar Raslan.  

Al-malaeke, N. (1977). قيققایا الشققعر المعاصققر [Issues of contemporary poetry]. Beirut, Lebanon: 

Dar al-elm Lelmalayin. 

Al-Saʻdanī, M. (1987). عر العربي الحدیث البنیات الأسقققلوبیةّ في لغة الشقققّ  [Stylistic structures in language 

of modern Arabic poetry]. Alexandria, Egypt: Munsha'at al-maearef. 

Anis, E. (n.d.). الأصوات اللغویة [Linguistic phonetics]. Egypt: Maktebat – Al – Nehzat Mesr  

Darwish, M. (1971). شققققققيء عن الوطن [Something about the home]. Beirut, Lebanon: Dar Al-

Awda. 

Eid, R. (1985). لغة الشققعر: قراءل فی الشققعر العربی الحدیث [Language of poetry: A reading in modern 

Arabic poetry]. Alexandria, Egypt: Munsha'at al-Maearef. 



Journal of Arabic Language & Literature, Vol. 11, No.2 Serial Number. 21                       19 

 

The Reflection of the Discourse of the Revolution and Armed Insurrection on the 

Linguistic and Literary Layers of the Poem of Muzaffar al-Nawab 

on the Ode “Abdollah –Al- Erhabi” 

 

Reza Afkhami Aghda6 

Associate professor in Arabic Language and Literature, University of Yazd, Iran 

Mohsen Zamani 

PhD Candidate in Arabic Language and Literature, University of Yazd, Iran 

Vesal Mymandi 

Associate professor in Arabic Language and Literature, University of Yazd, Iran 

Received:11 January2018          Accepted:31 July 2018 

 

Extended Abstract 

1 Introduction 
Stylistics is an appropriate tool for identifying human, scientific, literary and ideological 

identity of poet and knowing his inner world. New stylistics, in addition to subjects of 

traditional stylistics, focuses on the content, the influence of thoughts, ideology, audience, and 

the environment of the creation of the work. Thus, new stylistics examines these cases in 

linguistic, literary and thought levels so that provide a more precise image of poet. Hence, the 

aim of this study is to explore the layers of stylistics in ode "Abdullah all-Erhaby" by the Iraq 

famous contemporary poet Muzaffar Al-Nawab. 

It should be noted that there exists a large body of researches on Muzaffar al-Nawwab and his 

poems. Studying these works reveals the fact that they are mostly about the concepts and 

technical issues of Nawab’s poems. Hence, the Nawab’s poems have not yet been investigated 

from the viewpoints of stylistics and different layers including linguistic, literary and 

intellectual.  

2 Theoretical Framework  

One of the most important theoretical fundamentals investigated in this research is the concept 

of style and stylistics. As stated by Shamsia (2009) stylistics is studying the language and 

thoughts of a work in order to identify the style of that work. Thus, stylistics is the identification 

knowledge of methods which have been applied throughout the works of a person, a group or 

in a text or group of texts. Among different approaches of stylistic, layered stylistics has 

paramount importance. That is because layered stylistics divides the text into five layers 

including “acoustic, vocabulary, grammar, rhetorical, Ideological” (Fotoohi, 2014). Also, 

layered stylistics investigates the important branches and the effective features in creating the 

style in each aforementioned layers. Layered identification, as a new trend in stylistics, is 

employed by the critics to obtain the precise results in analyzing poems and other literary texts.  

This ode is one of the poems that reflects the political and revolutionary thoughts of Nawab. 

Thus, studying and analyzing it, to a large extent, reveals the dominant thought and style of the 

poems.   
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from the understanding of the identity. The texture of such a condition has led to the narrator 

of the novel to give up on the life within predetermined frames and fixed borders, and praise 

life along the borderlines whilst being constantly under the influence of both sides. All in all, 

the novel deals with a framework in which identities are majorly involved with the path rather 

than roots; identity is shaped along the borders rather than within them. This view is the 

variable feature of displacement which deals with being born half-blood, hybrid, mixed and 

other types of cultural non-purity, a.k.a. “the third space”. The third space is constructed by 

living in or contemplating upon heterogeneous cultures. As this space is influenced by cultural 

differences, it gives rise to intercultural discourse. In such a space, cultural signs are mixed and 

spaces give birth to newer meaning, the creation of which is possible only at the horizon in the 

middle. Consequently, the creation of the third space in the examined novel reinforces 

movements and processes within which the transfer of meaning is facilitated. The importance 

of the subject lies within the fact that such writings reflect the collective memory of immigrants 

at a specific point in time, demonstrating a stage of the literary history of immigrants. Simply, 

the space is a platform for the formation of subsequent flows which seek to sabotage the relation 

between the upper and lower classes and offer a second assessment on cultural dissimilarities.  

5 Conclusion 

The new human condition has yielded a completely different understanding of identity; its 

texture has led to the narrator of the novel to overlook life within predetermined frames and 

fixed borders. In such a case, a fresh degree of significance is given to the old notion of 

displacement. In this regard, immigration results in action as a narrative space of birth, 

attempting to distance itself from easily gained identities, along with accepting differences in 

the world and admitting their presence and movement across its realm of identity. In this norm-

opposing view, there are no claims over a real, necessary and valid individuality for the narrator 

to set free; conversely, he attempts to set himself free of determinative categorizations that still 

exist despite their artificiality and lack of validity. 

Keywords: Immigration Literature, Identity, Postcolonial State, Third Space, Inaam Kachachi 
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Extended Abstract 

1 Introduction 

As an experience that results in creation of hybrid identities, immigration is a significant subject 

in today’s global literature. The invented exploration and the new cultural system created by 

these type of artists and writers cannot be underestimated. These readings are mostly shaped 

by questions such as the following: what are the thematic structural forms of immigration 

literature? And which feature or characteristic of literary works are most affected by the 

writers’ refuge or the causes behind their immigration from one nation to another? In other 

words, what are the special features of immigration in creating works of art? 

2 Review of Literature and Theoretical Framework 

Based on “postcolonial” analytic theories, the present study shows how the “third space” helps 

the narrator of the novel to think about identities in terms of conditionality, indeterminacy, and 

paradox. “Post-colonialism” is a critical insight towards concepts including identity, race, 

nationality, borders, and the other. Following the spread of postcolonial state, a new approach 

of criticism flourished; the approach was aimed at exploring the features of works where there 

are hybrid structures and constructs. It was also aimed at discussing the views of different 

writers from the new generation on the immigration phenomenon. The main subjects of the 

study include the immigration phenomenon and the third space. A paper that is completely 

related to both subjects is titled, “Examining the Postcolonial Identity in Mamlakah al-

Farashah Novel by Wassini al-A’araj according to Homi Baba’s Views”, by Seyyed Hassan 

Fatehi and Bibi Rahil San Saboli. In this paper, diaspora and hybrid conditions which create 

the third space are considered as the negative side of the identities of characters; while the 

present study is distinguished as it seeks to prove that as opposed to the dominant belief, the 

hybridity of identities and specific conditions of the third space can build a flexible, ever-

growing identity.  

3 Method 

The present study was conducted to examine the aforementioned novel using the descriptive-

analytical approach. At first, identity is a constructed concept. In other words, there are 

basically no inherent, authentic, or predefined identities. Secondly, the genesis of human 

identity is a “cooperative” affair; meaning that it is defined only through a type of exchange 

along the border between “I” and “the other”. In this study, both concepts have been focused 

on as binary oppositions and the hybrid identity.  

 

4 Results and Discussion 

In discussions on identity, the postcolonial state and subsequently, immigration, are of 

particular importance. The new human condition has given a meaning completely different 
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connections to the heritage and creating intertextual relations, use of paradoxes, ironies, etc. 

Accordingly, he offers a text with a significant level of coherence to the audience.  

Keywords: Badr Shakir al-Sayyab, The Rain Song, Formalist Criticism, Arabic Literature, 

Defamiliarization 
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role in its literary level and text coherence? To what extent the use of techniques under formalist 

criticism has helped the poet to convey his intended concepts to the audience?  

4 Results and Discussion 

After Sayyab released “The Rain Song”, the entire country of Iraq was facing oppression, 

tyranny, and colonialism. At the time, he was living in Kuwait. Subsequently, his commitment 

to his home country’s sociopolitical affairs are highly reflected in his poem. In other words, 

the poet is an individual who is grieving over collective pain and suffering, as his concerns also 

stemmed from a collective, pervasive issue. Symbolism is the method he chose in order to 

express this issues as well as Iraq’s undesirable situation under colonialism. He has employed 

symbols alongside four legend including Tammuz, Ishtar, Gilgamesh, and Jesus Christ to state 

what direct speech is incapable of expressing. Moreover, Sayyab did not suffice to exclusively 

express the concerns present within the society; as a poet theoretician with his unique 

ideologies, he also presents strategies to mitigate the issues in that society. His ideas include 

calling for rebellion, revolution, intractability, dynamism, and optimism towards the future and 

future generations.  

In this text, the poet’s happiness and optimism are intertwined with his grief and pessimism, 

leaving behind a black and white outlook; he is clearly upset and pessimistic when addressing 

the present account of the Iraqi society and resorts to the use of words implying the people’s 

stagnation and acceptance of tyranny. The 5.69% use of words demonstrate the poet’s 

pessimism towards current times. Yet, as he returns to the glorious history of Iraq and 

remembers the incredible energy and capabilities hidden inside the people, especially the 

children, he is content and optimistic; as a result, 6.7% of words used in this poem are related 

to this semantic area.  

5 Conclusion 

Formalist examination into “The Rain Song” suggest Sayyab’s use of the present capacities 

and potentials in Bahr Rajaz to offer balance to the contents and form of the poem. The analysis 

of the musicality level of the text shows that in addition to the use of the music arising from 

Arabic prosody, he is also inspired by devices such as repetition, rhythm and puns. Word 

repetition has played a significant role in the beauty of the audible, formal and musical structure 

of words and conveyance of the intended contents. Because such a repetition provides a space 

where the words used in Sayyab’s work are not restricted by their dictionary definition. Here, 

they may bear unconventional meanings that are unfamiliar to the audience before reading the 

poem and upon comprehension, they would become fascinated.  

One of the rare features of this poem involves the frequent use of secrets and symbols. Being 

afraid of the Iraq’s atmosphere under tyranny and oppression, the poet chose to use implicit 

expressions. In addition to increasing the artistic aspect of the poem, such encryption has also 

resulted in dynamism in the audience’s minds. Because rather than being used with respect to 

meanings familiar to the reader, these words are secrets and symbols of concepts that would 

surprise the audience upon understanding them. By employing this style and a number of other 

ploys, Sayyab has aimed for semantic defamiliarization. The literary level of his work has been 

raised considerably through his frequent use of metaphor, simile, paradox, irony and other 

literary devices.  

All in all, the analysis of the poem through formalist criticism perspective shows that the poet 

artistically conveys the concept of being far from an old fellow (Iraq) and the suffering imposed 

on the nation by using affections, nostalgic emotions, suitable atmospheres, involvement of 

various audiovisual imagery, soliloquies and dialogues, portrayal of the past, animism, 
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Extended Abstract 

1 Introduction 

Formalist criticism is a text-based critical approach in which special attention is paid to the 

form of literary works. Rather than searching for what the author is attempting to convey in 

their literary creation, a formalist critic is striving to comprehend how a writer or a poet 

expresses their intention; formalist critics attempt to achieve meanings and concept via 

examining the form of a text. Despite its prominent fame, “The Rain Song” (Enshoudah al-

Mattar) by Badr Shakir al-Sayyab has not been examined through formalist criticism. 

Consequently, the present study attempts to analyze this poem in terms of formalist criticism. 

 The main factor that has led the authors to write the essay is that the study of the titles and 

content of the research has shown that although some research has been done on the poetry of 

Badr Shakir Al-Sayyab and his unspoken poem, the present poem is still from The point of 

view of formalist critique has not been criticized and evaluated, and its beauties have not been 

seen by the audience, and it was necessary to critique this poem, which is a universal poem, 

from this angle. 

2 Theoretical framework 
The present study will try to introduce the two important schools of formalist criticism in the 

first step and in the second step to review the three important components of the critique of 

Russian formalism, namely the error of intention, literature and de-familiarization. In the third 

step, after a general picture of the framework of the mentioned critique is presented to the 

audience, an attempt is made to formally critique and analyze the unfinished poem of Al-Matr 

Badr Shaker Al-Sayyab in eleven cycles and to bring the mentioned critique theory to the 

adaptation stage. At the end of the work, a statistical analytical look at the poem was discussed. 

3 Method 

In light of the significance of the poem and the strategic position of formalist criticism in 

literary analysis, the present study is an attempt to analyze said poem using the existing 

references and library studies, the descriptive-analytical approach, and the principles of the 

Russian school of formalism. Accordingly, it was attempted to provide answers to the 

following questions: What are the techniques employed by the poet to elevate the aesthetics of 

his poem’s formal structure? To what extent the techniques involved in this poem has played a 
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3 Method 

This qualitative research aimed at investigating humpback sparrow play based upon through 

conducting language pragmatic methods in order to present the hidden concepts of the context 

This study addresses the following research questions: 

1. What kind of features does the play (humpback sparrow) have in order to be considered 

as an appropriate basis for stating conversational implicature? 

2. How is conversational implicature stated in the “humpback sparrow” play? 

3. Which type of the conversational implicatures is stated more in “humpback sparrow”?  

 

4 Results and Discussion 

Based upon the objectives of the present study, the results of the analysis of the play are 

discussed in the two main parts in the following. In the first part, the four acts of the mentioned 

play by Mohammad Al-Maghout will be mentioned in details considering the characteristics 

and the summary of each part. Then, each act is analyzed according to the four main Maxims 

of Grice’s Principles. Whether a play is written in order to be performed or read, contains 

dialogue elements which are the best source for studying pragmatics in general or 

conversational implicature in special.  

5 Conclusion 

Mohamad al-Maghout criticized the justice policy governed in Syria through utilizing 

conversational implicatures. Also, he tried to make challenges out of that structures in his work. 

In order to fulfill this objectives, the writer use some linguistic-rhetorical methods such as 

metaphor, sarcasm, irony, redundancy. In this way he denied Grice’s strategies and principles. 

Moreover, he disclosed the real face of the religious representative of the society who was just 

a corrupt person through stating some new models. On one hand, it can be concluded that 

Mohammad al-Maghout utilized some common and general conversational implicatures in 

order to create a kind of paradoxical relationship in his play to attract the audience’s attention 

toward the corrupt representative. On the other hand, mentioning some political and social 

taboo concepts in his play had some reactions; but, he wanted to make his work well-known 

world widely, using those kind of features.   

Keywords: Pragmatism, Implicature, Gris, Al-Osfoorol Al-Ahdab, Mohammad Al Maghoot. 

References (In Arabic)  

Abdoulfatah, Y. (2001).  التداولية عند العرب [Meaning in Arabic]. Cairo, Egypt: Jamat al-

Mansoureh. 

Al-Gazwini, J. (2010).  الإيضاح في علوم البلاغة [Clarification in rhetoric sciences]. Beirut, 

Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmyah.   

Al-Maghout, M. (1967).  العصفور الأحدب[The humpback sparrow]. Damascus, Surya: Dar al-

Mada.  

Al-Maghout, M. (2001).  وطن في وطن  [Home in home]. Damascus, Syria: Dar al-Mahdi.  

Al-Taftazani, S. (2007).    خلاصه المفتاح [A summary of Al-Meftah]. Qom, Iran: Darolfekr.  

Balkhiz, O. (2001). مدخل إلی دراسة بعض الظواهر التداولية في اللغة العربية[An introduction to some 

practical linguistics phenomenon in Arabic language] (Unpublished master’s thesis).   

Ministry of Higher Education and Research, Algeria Republic.  



Journal of Arabic Language & Literature, Vol. 11, No.2 Serial Number. 21                       8 

 

Investigating Conversational Implicature in Mohammad al-Maghout Humpback 

Sparrow Play 

Rohoullah Sayadi Nezhad3 

Associate Professor in Arabic Language and Literature, University of Kashan, Kashan, Iran 

Saeideh Hasanshahi 

PhD Candidate in Arabic Language and Literature, University of Kashan, Kashan, Iran 

Received:20 May 2017          Accepted:25February 2019 

 

Extended Abstract 

1 Introduction 

This study is an attempt to investigate the play humpback sparrow (العصفور الاحدب) by 

Muhammad al-Maghuot according to Grice’s ‘conversational implicatures’ theory and other 

linguistics’ opinions after Grice. Grice believes that people during their daily conversation 

follow a type of determined principles which it is called cooperative principles. He established 

these principles which include four main components namely maxim of quantity, maxim of 

quality, maxim of communication, and maxim of manner. Moreover, he mentions that if a 

person backtracks one or two maxims in his conversation, he or she uses the conversational 

implicature. Considering Grice’s theory, researcher sought to find out substructure of a concept 

through surface structure (external meaning) of the play in order to convey the main message 

of this work to the audience. The obtained data of analyzing the play revealed that the concept 

of Grice’s cooperative principles were breached through mentioning linguistics-rhetorical 

techniques such as metaphor, sarcasm, irony, redundancy, interrogation. Studying the 

implication of general and common conversations causes the reader reach the substructure of 

a concept and also some new implicature models are added to the context.  

2 Theoretical Framework 
According to Grice’s principles, four main maxims (Quality, Quantity, Manner, Relevance), 

were analyzed in each act of this play in order to find out whether the speech act of the play is 

in the line with the principles or not. As this play has four main acts, the findings of each were 

studied in accordance with the mentioned principles. Also it should be mentioned that 

Mohammad Al-Maghout tried to use different types of speech act in order to maximize the 

importance deep structures for the audience. The gathered results through analyzing of each 

part revealed that the writer utilized redundancy which aimed to emphasize on repetition, and 

exaggeration in the first act. Considering the Grice’s Principles, the maxim of quantity was 

reversed. Interpreting the gathered information of the third act showed that the relationship 

among the politicians in the palace. In this part, the maxim of quality was not considered. Also 

the results from the play indicated that the maxim of manner was reversed in that part in which 

the university student did not stated his objections orally and he shouted in the way all the 

audiences being informed; and it was stated at the beginning of the play. Moreover, the maxims 

of cooperative principles were reversed in this play completely, and also the speech act and 

formal and conversational implicature were not mentioned according to the Grice’s 

Cooperative Principles.  
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overlooked by scholars or otherwise, has mostly lacked a theoretical framework with no 

attention paid to psychological functions of texts.  

3 Method 

Using the descriptive-analytical method based upon Adler’s psychological approach, this 

inquiry initially addresses the relation between literature and psychology. Next, in addition to 

the examination of Adunis and Shamlou’s poetic text, the common psychological subjects are 

identified and explored. On the other hand, the shared psychological themes in both poets’ 

literature are discovered and clarified. Ultimately, the relation between “sense of humiliation” 

and “the compensation mechanism” of Adler in a work of art is explained based on the 

American School and originality of similarity.  

4 Results and Discussion 

Similar to other artists, Adunis and Shamlou were under the influence of certain individual and 

social circumstances as well; they also experienced a type of rupture and shrinkage inside 

themselves which paved the way for their gravitation towards compensation. During his 

childhood, Adunis experienced many negative events that clearly impacted his poetic language. 

Similarly, Shamlou also experienced a difficult life; his childhood was spent during the Pahlavi 

era when the Iranian society was under the worst socioeconomic conditions. Nevertheless, it 

should also be noted that Shamlou had a sensitive personality and the smallest of issues, 

whether social or individual, would affect his mentality. His repeated marriages suggest the 

fact that he had a sensitive personality and was unable to adapt to every situation. 

5 Conclusion 

All in all, it can be stated that there are relatively similar artistic outcomes in the works Shamlou 

and Adunis; this holds not only through the psychological dimension, but also philosophical 

and cognitive aspects where they have followed similar paths within their poetic environments. 

This has been reflected in the existentialist tendencies of both poets that relates to the European 

philosophy, esp. the views of Nietzsche, Sartre, Camus, etc. Another common aspect in the 

psychological aspects of Adunis and Shamlou relates to their intellectual and cognitive layers 

which are present in processes of movement, perfectionism, and denial. This is also reflected 

in the existentialist orientation of both poets which is borne out of the European philosophy 

and the ideas of Nietzsche, Sartre, Camus, etc. As a result of suppression and undesirable 

political conditions, both poets have placed metaphors, symbols, disguise, and myths as the 

basis for compensation so as to battle their own mental taboos.  In his use of myths, etc. as 

compensation mechanism, Adunis has attempted deconstruction similar to his counterpart. The 

only difference is that he has always shown reality in reverse and broken semantic norms as 

opposed to Shamlou who has mostly adhered to structures. Accordingly, gaining access to 

Adunis’s mental reality is quite challenging which may also stem from his childhood and social 

circumstances at the time. All in all, the compensation mechanisms of both poets involve 

common foundations yet with differences in terms of function.  

Keywords: Literature Psychology, Compensation Mechanism, Adunis, Shamlou  
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Extended abstract 

1 Introduction 

Aside from style and imagination, literature constitutes two other important elements, i.e. 

thought and sense; the former relates to philosophy while the latter is relevant to psychology. 

It means that the nature of literature is philosophical and the gist of its influence is a 

psychological matter. Accordingly, psychological examination of literature is based on 

psychological theories, particularly that of Adler’s approach; and Adler deems the sense of 

humiliation as effective in the formation of arts and literature which is relatively overlooked 

by analysts and it is of substantial importance. To this aim, the present study has selected two 

well-known contemporary poets, Adunis and Shamlou, in order to explore common 

psychological themes in their poetry.  

2 Review of Literature and Theoretical Framework  

Psychologists such as Adler, Jung, Freud, Eric Fromm, Lacan, etc. carried out psychological 

analyses on arts and literature. However, Adler’s psychological approach to both subjects has 

been more comprehensive by referring to the significance regarding the effect of “sense of 

flaw” in the formation of the literary works of a poet. Adler based his intellectual approach on 

sense of humiliation. In other words, the creation of many artistic and literary components 

somehow originates from a suppressed sense of flaw, manifested by relying on the 

compensation mechanism. The present study is an attempt to conduct a psychological 

examination of two poets as individuals through comparative criticism, text dialogism, and the 

descriptive-analytical method. Subsequently, the themes obtained from the sense of 

humiliation present within their literature are investigated in the form of processes such as 

“movement”, “perfectionism”, and “denial”. 

Adunis and Shamlou are well-known contemporary poets, the literature of whom are placed 

under criticism by numerous researchers from various dimensions. Analyses and inquires on 

this area have been majorly focused on theme identification; therefore, psychological and 

philosophical examination and approach to literature is a significant subject that has either been 
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narratives including short stories. Here, Kanafani’s storytelling technique in systematic 

creation of a narrative work can be pointed out as well. 

Since Genette’s theory is the most complete theory in the area of Narratology, scholars can 

apply his theory to different stories so that those interested in narratives can become more 

familiar with this theory.   

Keywords: Narratology, Genette, Kanafani, A Hand in the Grave 
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the narrative’s theme. Ahmadreza Saaedi (2014) examined the narrator and focalization in the 

novel, “All that’s Left to You” based on the views of structuralist critics including Genette’s.  

3 Method 

The present study is an attempt provide answers to the following questions by offering a 

narratological criticism and restoring Genette’s narrative components in the story, “A Hand in 

the Grave” by Ghassan Kanafani through the descriptive analytical approach. 

1. How has Ghassan Kanafani used the element of time to present the subject and theme of his 

narrative to the reader? 

2. How has the position and point of view in this story been illustrated? Through which angle 

and using which techniques does the narrator influence the audience? 

3. How has the writer reflected the narrator’s tone or voice? 

4 Results and Discussion 

Examination into the story, “A Hand in the Grave” through the narratological outlook 

demonstrates its richness and extent of consistency between its elements. By making use of the 

entire narrative techniques pointed out in Genette’s theory, the writer has managed to offer an 

exciting, audience-friendly story. Examination into Genette’s theory in this story demonstrates 

the narrative’s coherent structure; time sequence is adhered to, to a high extent, with only a few 

limited instances of anachronism. Therefore, the narrative has a simple timeframe.  

By making use of theatrical scene and description techniques, the writer has created an 

environment consistent with his narrative’s subject. He has offered attraction to his story using 

this technique, as well as enhancing its theme. As opposed to the insignificant application of 

omission and summary, the dialogue technique has been used considerably to reveal the 

concerns and insights of the characters. All three types of single, repeated, and recount 

frequencies can be found in the narrative. The repeated frequency emphasizes and highlights 

the themes that the writer deems important.  

Having the maximum presence in the narrative along with offering appropriate, selective 

information, the narrator attempts to reduce the distance between the story and narration. To 

this aim, he uses the direct speech method. The narrator in this story is first-person, and his 

focalization is internal. To offer a natural flow of the story, influence the audience, and connect 

with the readers, the narrator has used this narrative focus.  

As for the subject of tone which was examined at three levels of narration time, narration levels, 

and person, it was found that the narration time is of the dimensional type. Moreover, the 

narrator is an accomplice and the whole story is a heterodiegetic narrative. The narrator uses 

both direct and indirect methods to illustrate the environment of the story, describe the 

characters, and introduce them to the readers.  

5 Conclusion  

Gérard Genette has managed to simplify complex literary criticism issues using clear, logical 

structures and detailed, consistent words times and times again. And today, a large number of 

scholars conduct studies bases on his theory. According to Genette’s theory, a narrative can be 

divided into three levels including the story, text, and narration, as a structured whole. This 

model can predict the examination strategies of interaction between levels through time, form, 

and narration tone.  

Given the analysis of the story, “A Hand in the Grave” based on Genette’s theory, it can be 

expressed that Genette’s narrative structure principles are compatible with different types of 
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Extended Abstract 

1 Introduction 

Narratives are one of the important areas of modern literary theories; their analysis through 

new theories can facilitate understanding of literary texts. Gérard Genette’s theory is a 

considerably effective narratological theory used by numerous researchers today so as to 

uncover the narrative patterns of significant writers and offer a better introduction for them by 

examining their narrative structures.  

There are several studies analyzing the works of Ghassan Kanafani using Genette’s theory; 

however, the analyses in these studies are solely through the outlook of a single component 

such as the narrative time or focus. The present study attempts to analyze the entire components 

of Genette’s theory in this work by Kanafani. 

On one hand, the proportion between this story and the narrative pattern suggest that this 

theorist has managed to achieve an applied, universal pattern to examine narratives. On the 

other hand, it sheds light on the capability of the writer in making use of elements in the story 

and creating a rich tale.  

2 Review of Literature and Theoretical Framework 

The present study attempts to analyze the short story, “A Hand in the Grave” (ید في القبر) by 

Ghassan Kanafani, a prominent Palestinian storywriter, using Gérard Genette’s theory. 

Initially, a short synopsis of the story is presented followed by processing of the subject. After 

providing a detailed description of components including time, form, and tone in Genette’s 

theory, they are compared and assessed with respect to the story under examination; samples 

from the text are analyzed against each component.  

To date, several studies have examined the works of Ghassan Kanafani using Genette’s theory, 

the majority of whom have sufficed with analyzing only a single component such as time or 

the narrative focus. Faramarz Mirzaei and Maryam Moradi (2011) investigated time and its 

various methods of arrangement in stories, “Men in the Sun” and “All that’s Left to You” by 

Ghassan Kanafani. By examining the relation between time and attraction in Kanafani’s 

narrative, “al-Ofuq varaa al-Bavabah”, Hassan Goudarzi Lamraski and Ali Baba Pourroshan 

(2012) showed that the writer has managed to create an attractive work using different time-

related techniques. Hassan Goudarzi Lamraski and Ali Baba Pourroshan (2013) also examined 

the relation between time and theme in the story titled “The Land of Sad Oranges” with 

emphasis on Gérard Genette’s theory and attempted to reveal the writer’s capacity to enhance 
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